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[ مقدمات بزوهش] 
اشاره 


بيشكفتار 
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اشاره 


انقلاب اسلامى ايران با رهبرى امام خمينى١‏ و حضور ملت مسلمان و مبارزات شهداى كرانقدر قبل و بعد از ييروزىءزمينه ى 
رشد و ترويج فرهنكك اسلامى و خصوصاً قرآن كريم را فراهم آورد.در اين راستا دانشمندان درد آشناى حوزه هاى علميّهءبا 
تأليف كتب مناسب در جهت تبليغ دين كام هاى بسيارى برداشتند. 


كتاب حاضر كه بيايان بخش مجموعه دوازده جلدى«تفسير نورامى باشد»در جهت مهجوريت زاديى ازقرآن وارائه يام هاى 
انسان ساز كلام الهى به شيوه اى نو و قلمى شيواء توسط حيّجت الاسلام والمسلمين محسن قرائتى به رشته تحرير درآ مده است 


كه ذر سال *لابه عتوان كتاب سال جمهورى اسلامى ايران معفى كرديد. 


بدنبال جاب اوّلين مجلدات اين تفسيرءنظرات و بيشنهادات بسيارى از سوى فضلاى حوزه و دانشكاه طرح كرديد كه بيانكر 


علاقه و توجه قشر فرهنككى جامعه.به شناخت مفاهيم قرآن كريم از طريق اين شيوه مى باشد. 


اكنون بهحهث اشنا باشيوو:ى كان و حكوتكى ارائه تقسين ثتووءابت موازد بة اختضان بان مى شود كد من تواتد يه نويه ود 
راهكشاى طلاب جوان در جهت فعاليت هاى تفسيرى باشد. 


شيوه كار 


يس از انتخاب حداقل دوازده تفسير معتبر از مفسٌ ران شيعه و اهل سنّْتءاز قدما و معاصران» جند تن از طلاب فاضل با مطالعه 


دقيق آنهاءبه استخراج نكات و برداشت هاى تفسيرى آنها 


ص :6 


داعم دوي :ضورت مكتريه ]اندو اعفارم لف قراواض خسن 


ايشان ضمن مطالعهى آن مطالب,خود نيز به تحقيق و تتئع يرداخته و با توه به نيازهاى دينى جامعهءييام هاى راهبردى قرآن 
را براى نسل امروز كه تشنه ى دريافت مفاهيم قرآنى هستندءدر قالب نكات و ييام هاى آيهءبا نثرى ساده و روان ارائه مى 


دهند.البيّه در برخى موارد نيز برداشت هاى خود را مورد بحث و تبادل نظر با برخى بزركان حوزه قرار مى دهند. 


نوشته هاى ايشان يس از ارائه در برنامه آينه وحى راديوءويراستارى شده و قبل از جاب يكبار ديكر توسط خودشان مورد 


بازبينى نهايى قرار مى كيرد. 

شيوه اراثه 

مطالب هر آيه در قالب ينج عنوان ارائه مى كردد: 

١.متن‏ آيه»كه با رسم الخط عثمان طه و با اعراب كاملءتايب كرديده و جندين بار مورد دقت قرار كرفته است. 


'.ترجمه هر آيه»كه به صورت كروهى و زير نظر مؤلّف محترم و با استفاده از بهترين ترجمه هاى موجود.(حداقل * 


ترجمه) نكارش يافته و به جهت كويايى و روانى آن.مطالب توضيحى مورد لزوم در ميان يرانتز آمده است. 
“.نكته هاءكه امور زير در اين قالب عرضه كرديده است: 

الف:بيان ريشه و ترجمه ى لغات مشكل آيه. 

ب:بيان شأن نزول آيه كه در فهم محتواى آيه نقش كليدى داشته است. 

ج:بيان آيات مرتبط با آيه كه در فهم موضوعى قرآن تأثير به سزايى دارد. 

د:بيان روايات ذيل آيه».كه در اين بخش با توجه به كستردكى رواياتءتنها به ذكر نمونه هايى بسنده شده است. 
ه:بيان برخى توضيحات براى روشن تر شدن مفهوم آيه. 

و:طرح برخى يرسش ها و ياسخ كويى به آنها. 


.بيام هاءكه مقصود اصلى مؤْلّف از اين تفسير همين بخش بوده است تا نشان دهد قرآن كتاب زندكى بشر در همه ى عصرها 


ص :8 


جنانكه در يايان هر ييام آمده است يكى از امور زير مى باشد: 
الف:مفردات كلمات هر آيه. 


ج:رابطه ى صدر و ذيل آيه. 


ه.ياورقى»كه نشانى آيات و روايات و كتب تفسيرى را باختصار آورده است.همجنين مطالبى مربوط به آيه كه در قالب نكته 
ها و ييام ها نمى كنجدءدر ياورقى ذكر شده است. 


در مورد كتب تفسيرى»هرجا كه مراد»مطالب آن تفسير در ذيل آيه بوده استءنشانى جلد و صفحه ذكر نشده است. 


علاقمندان مى توانند براى دسترسى به متن مجلدات تفسير نور و ديكر كتب حتجت الاسلام و المسلمين قرائتى با امكان بهره 
كيرى از جستجوى لفظى به يايكاه اينترنتى 03133.11). الالالالالا مراجعه نمايند. 


همكاران محترم: 
سيد جواد بهشتى محمود متوسل 


كه در تتبع و بررسى تفاسير و آقاى على محمد متوسلى كه در امر مقابله و تصحيح نهايى اين جلد نهايت همكارى را داشته اند 


صميمانه تشكر مى كردد. 


و همجنين اعلام مى داريم:با همه ى تلاش هايى كه در جهت حفظ اصول و قواعد فوق و تصحيح اغلاط تايبى صورت كرفته 
اورقا تراقضي و كابتق هايى در عرضه اين تفسير وجود دارد كه اميدواريم همجون كذشته خوانند كان كرامى بذل محّت 
نموده و باارسال نظرات و ييشنهادات خودءبه نشانى:تهران-صندوق يستى ١15186/88#‏ مارا در جهت اصلاح و تكميل آن 


يارى نمايند و بيشاييش سياس ما را يذيرا باشند. 
مركز فرهنكّى درسهايى از قرآن 


ص :/ا 


مقدّمه مؤلف 
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 
الخمدلله .رت العالعيى ورهن اللدعن دنا عه و اهل ننه الظاهريق 


خدارا شكر كه جلد هشتم تفسير نور آماده جاب كرديد.مقدّمه اين جلد را با بيان عظمت قرآن از ديد كاه اميرالمؤمنين عليه 
السلام آغاز مى كنم: 


در قرآن»علوم آينده و اخبار كذ شته آمده است»دواى دردها و نظم امور در قرآن أسب. 120 


بيمارى در يى ندارد. ل52) 

تراقية فق 'أبيف كد شكنية تداود و لي انيك "كد عوار تن لوف اا 

قرآن بهترين موعظه.ريسمان محكم الهىءبهار دل هاءجشمه هاى علم و عنصرى است كه دل جز با آن صيقلى نمى شود. (5) 
قرآن»نورى روشنءشفايى سودمند»سيراب كننده ى تشنككّى هاى معنوى و وسيله ى حفظ و نجات است. (8) 

كن باقرآن نكيت مكر انكه از اتحرافقن كاسعو به هداشقن افرودة شد 121 

ص :8 


.188 .نهج البلاغهخطبه‎ )١ -١ 
.198 .خطبه‎ )١ ١ 
.194 م« #) .خطبه‎ 
.١1/8 ع-ع) .خطبه‎ 
.١هع ه 0) .خطبه‎ 
.11/2 ع-ع) .خطبه‎ 


درقرآ نس ركدذشت يبشينيان:اخبار 1يند كان و تكاليف خاضران است. 43 

قرآننيزركك تريق بيمارى هارا كه كفر و نفاق.و انحراق:و كمراهى اسثءدرمان 'سَ كتد. (280 

قرآن»خيرخواهى است كه خيانت نمى كندهراهنمايى است كه كمراه نمى سازد و محدّثى است كه دروغ نمى كويد. (*) 
انسان بدون قرآن غنايى و بعد از قرآن فقرى ندارد. () 

به هنكامى كه امورءمثل ياره هاى شب تاريكك بر شما مشتبه كشت.به قرآن رو آوريد. (ه) 

قرآن»هركز كهنه نمى شود. (8) 

برترى قرآن بر كتب ديكر همانند برترى خداوند بر خلق است. (/0) 

شماءوا بد عنذا تكذاريد ذو غمل يداقراة ذيكران ور شما سيقت بكيرتد. 0ه 


اينجانب كه موهاى سر و صورتم سفيد و دهها سال در كنار اين سفره الهى بوده ام به شما عزيزان جوان مى كويم كه 


قرآنءاين كتاب بزرككءجلوه ى علم الهى است و هر جه هر روز در هر جمله ى آن تدبّر شودءنكته تازه اى به ذهن مى رسد. 
طلاب عزيز زمانى عالم ربانى مى شوند كه همواره به فهم وتدبّر در اين علم بى انتها مشغول باشند.زيرا قرآن مى فرمايد: 

1 لا [] شم و اك فيلا []) شم ا 5 

كرا راق للا عق لهرة اكات و14 كم تذقفرة فق 


همان طور كه قبلا نيز كفته ام»هفتاد درصد نكات اين تفسير از تفاسير مختلف شيعه و سئْى استء(تفاسير مجمع 
البيان»كبيرفخررازىءنورالثقلين»روح المعانى»الميزان»فى ظلال» صافى»اطيب البيان»نمونهءراهنما و...)او حدود سى درصد يام ها 
مطالبى است كه با تجربه 


ص :1 


)١ 1‏ خط و 
ات )نظي 11/8, 
مد #) يخظيه ع/ا1, 
ع ع) .خطبه .١78‏ 
ه- ه) .بحارءج /الاءص 178 . 
ع-ع) .خطبه 182. 


2 .بحارءج ١١‏ اللا 


8-4 .نهج البلاغه.نامه /ا8. 
4- 9( در اين ابه دو بار كلمه«كنتمادر كنار الات العامة د كتاوسوة ا نه كه رمر استمرار وتداوم است. يعنى تعليم و 


تدريس قرآن بايد در تمام سطوح وهر روز باشد.به اميد آنكه شاهد جنين روزى در حوزه ها و دانشكاه ها باشيم. 


طولانى» خداوند نصيب كرده 7 


سعى ما دراين تفسير بر اين بوده كه بيشترين مطالب رادر كمترين و ساده ترين الفاظ بيان كنيم واز دلالت هاى مستقيم و 
كاربردى استفاده كنيمءييام ها قابل ترجمه به زبان هاى كوناكون بوده و آن كونه باشد كه ديكران را تشويق به تدبّر كند. 


از خداوند متشكرم»خدمات والدين و اساتيدم را ياس مى دارم و از علماى حوزه و فضلايى كه در طول عمر به كونه اى از 
محضر ايشان استفاده كرده ام»تشكر مى كنم. 


از كسانى كه در امر تحقيق» تتئع و استخراج نكات از تفاسير مختلفء تنظيمءبازنويسى» تايب وويراستارى ابن اثر مرا يارى داده 
اند.بخصوص حجج اسلام آقايان:حسن دهشيرى و رحمت جعفرى كه در بعضى مجلّدات وآقايان:سيّد جواد بهشتى و محمود 


از كسانى كه اين كتاب را مى خوانند و نواقص آن را تذكر مى دهند نيز متشكرم. 


خدايا! تو مى دانى فضايى كه در آن قرار كرفته ايم ومى توانيم ساعاتى را سر سفره قرآن بنشينيم و كام بكيريم»در اثر 
مجاهدت هاءهجرت هاءشهادت ها و جانفشانى هاى بزركان ما در طول تاريخ از علامه مفيد تا علامه طباطبايى واز شيخ 


طوسى تا امام خمينى و ايثا ركرى شهدا و جانبازان انقلاب اسلامى بوجود آمده است. 


يروردكارا! قرآن را نور فكر ماءنور عقل ماءنور جشم ماءنور زبان ماءنور اراده ى ماءنور هدف ماءنور عمل ماءنور قلب ماءنور 


فرد و جامعه ى ماءنور سياستءاقتصاد»اخلاق وفرهنكك اجتماع ماءنور دنيا و برزخ و قيامت ما قرار بده. 
والسلام عليكم و رحمهالله 

محسن قرائتى 

/ا/ام 


٠١: ص‎ 


١1: 


1١17: 


سيماى سوره ى حج 
اشاره 


اين سوره هفتاد و هشت آيه دارد و در مدينه نازل شده است. 


5 


كلمه ى«حجادر لغت به معناى قصد و آهنكك انجام كارى استءولى در شريعت اسلامى به مراسم خاضى كه هر ساله در مكه 
بركزار مى كردد كفته مى شودد.از انحا كه حدود سيزذه آيه از ايخ سوره(از آيه 10 تا /ا”)درباره ى كعبه و تاريخ آن و آثار 


سياسى و اجتماعى حج سخن مى كويلةايق سوره»١(حج)‏ ناميده شده اسثت. 


الببّه در اين سوره دعوت ييامبران الهى نسبت به اقوام بسيارى مطرح كرديده و سرنوشت آنها نيز بيان شده است.طبق 


روايات: يبامبر كرامى اسلام فرمودند: 


هركس سوره حج را بخواند»خداوند به تعداد كسانى كه در كذشته و آينده حج و عمره به جا آوردندءبه او ياداش حج و 


عمره مى دهد. (1) 


ص 11 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


0 1 ولا 3 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

لا ور ل م2 2 ع ع مين لا 7 4 9 

يا انّهَا الناس اتقوا رَتَحُمْ إن زلزّله السَاعه شئءٌ عَظِيم١١)‏ 

اى مردم! از يروردكارتان يروا كنيد»كه همانا زلزله ى قيامتءحادثه اى بزركك و هولناك است. 


نكته ها: 


در روايات مى خوانيم:در ماه شعبان سال ششم هجرىءهنكامى كه مسلمانان به سوى جنكك«بنى المصطلق)در حركت 
بودندءآيهى اوّل ودوم سوره حج نازل شد.ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور توققك داد»مسلمانان ايستاد ند حضرت اين 
دو آيه را تلاوت فرمودندءبرخى از ياران ييامبر آن شب را به كريه مشغول شدند واز دنيا بيزارى جستند»ولى رسول خدا با 
بيام ها: 
5 م م لا 

-١‏ مخاطبان قران»همه ى مردمند. (يا ايها الناسٌ» 

6 عكس. م 2 8 عه وي تر لا 
"- با غافلان بايد صريح سخن كفت وبه آنان هشدار داد. اتقوا ... إِنْ زلرَّلةَ السَاعَهِ 

د 5 وم ميرم الأر 

"- راه نجات از خطرهاى قيامت تقواست. اتقوا ... زَلرَّلهَ السَاعَهِ 

2 : م | بير الار 
6- ياد قيامت.عامل ايجاد تقواست. اتقوا ... زَلرَّلهَ السَاعَه 


حَ يمع الاير م 
ه-تمام هستى متاع قليل استءولى زلزله ى قيامت بز ركك است. (زَلرَّلهَ الْسَاعَه شىء عَظِيعَ) 


١6: ص‎ 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


75 _ لا لا 
وت 0:2 7 لل ياف رو عم عه ا د لان ار وس لا للء. ء, ا 
م 2 ترَؤئها تَذْهَلٌ كل مُرْضدعه عُمًا أزض عَتْ وَ تَضَعْ كل ذاتِ خثل حثلها وَ تَرى الئاس شكارى وَ لا مَعِ بشكارى وَ لَكنّ عَذابَ 


الله شَدِيدٌ؟) 


روزى كه آن(زلزله ى بزركة)را مشاهده كنيد( جنان ترس ووحشت وجودتان رافرا خواهد كرفت كه)هر شير دهنده اى»آن 
را كه شير مى دهد فراموش كند و هر باردارى جنين خود را سقط كندءو مردم را مست مى بينى»ولى مست نيستندءبلكه عذاب 


نكته ها: 
قرآن در معرفى سيماى قيامت. تعبيرات تكان دهنده اى داردءاز جمله: 
9 ىاه طا 2000 
* «يَؤْما يَجعَل الولدان شيبا» (()روزى كه كود كان را بير مى كند. 
32 «يَومأ عَبُوساً قَمُطريرأً» (0)روزى كه عبوس و سخت است 
لا 
«يَؤْما كان كُدَة تشتظير اه ##اروزئ كه عذابى كسعرذه اسث. 


علاقه ى مادر به فر زند»قوى ترين علاقه هاست.لذا خداوند در بيان سختى قيامت.به قطع رابطه ى مادر شيرده و مادر باردار با 


فرزندش مثال زده است.و كرنه در قيامت. هيج مادر باردار يا شيردهى وجود ندارد. 
بيام ها: 

-١‏ حوادث سخت قيامت.هم عاطفه ذافن قرف «تَذْهَل كل مُوْضِعَهِ) هم عقل را. 
0 

«تَرَى الْنْاسَ شكارى» 

؟- در بيان مسائل تربيتىءاز مثال هاى محسوس و عاطفى استفاده كنيم. مُوْضْعَهِ .. 
ص 16 

.١7»لّمزم.‎ )١ -١ 


؟- 5؟) .انسان» .٠١‏ 


+ ”") .انسان»7. 


ذاث عمل 
0 لا اإلاا نل 
اميل الا نيست با واقعتّت همراه باشد. كل ذاتٍ تممل ... تَرَى النّاسَ سكارى 


9 


م لا 


؟- تمثيلات قرآنءبا ككذشت زمان كهنه نمى شود. كل ذات عثمل .. 

ِ- لا 
ديا على الت شراب نيست.( كاهى»غرور»غفلت» ثروت ومقام نيز وسيله ى از دست دادن اعتدال مى شوند) ترَى الناسّ 
فكار ل بإهذات الله ققبة 


لا لا 
فد واه كرح قلقي لعلو وا آله زو كظرهاى تام يبه ومصوة ايت الرى اناك شكارف) 


لا و ل 7 3 5 ا ام لا 

َ مِنَّ النّاس مَنْ بلكَادِلٌ فى الله بير عِلْم وَ يتح كل َعِطانٍ مَرِيدد”) 

و بعضى از مردمءنا كاهانه درباره ى خداوند به جدال مى يردازند و از هر شيطانٍ سركشى ييروى مى كنند. 
نكته ها: 


«مَرِيكِ) به معناى بى خير استعبه بيابان بى كياه مريد مى كويند و به نوجوان بى مو«امرد) كفته مى شود. 


آنجه كه اين آيه از آن نهى مى كند.بحث و جدال بدون داشتن آكاهى هاى لازم استء وكرنه جدال با مخالفان اكر با منطق 
صحيح و يا منطق خودشان باشدوبسيار هم بجاست. 
جنانكه در آيه اى ديكر مى فرمايد: وله بالَتَى هى أَحْسَنٌ» )١(‏ 
بيام ها: 

60 ا 
-١‏ عذاب قيامّت»كسانى را هدف مى كيرد كه با ايجاد شبهه و ترديدءبه عقايد دينى مردم ضربه مى زنند. «عَذَابّ الله شَدِيدٌ - 
وَ مِنَ الناس مَنْ يُكَادِل 
"- كفتكوها بايد براساس منطق وعلم باشدءنه جدال وتعضب. يلكاول ... يقير عِلْم 
- بحث وجدال بدون علم»يبروى از شيطان است. بِلطادِلٌ ... يتب 


*- جهل و تعصب.مانع يذيرفتن حقٌّ است. بغي عِلم) 


١8: ص‎ 


1-1 ةا 


وكين كه إن عدا ونواء او سذ اشر م لكك كر كاء سطاق اتعن السك نل كا , شنطاتا 
ر وراهاو صو كدر ر دام سيضادى اسير 2 ار 


ده لأا 
8- شيطان ها بسيارند و هر يكك به نحوى وسيله ى انحراف مردمند. «كل شْيْطَانٍ) 
لا- در بيروى از شيطان خيرى نيست. (مَرِيدِ) 
و 5 _ لا و5 2 لا 
كتب عَلَيِه أنّهُ مَنْ تَوَلاهُ فَأَنّهُ يْضلةٌ وَ يَهْدِيهِ إللم عَذاب السّعِير) 
وأو (فيطاة اوعداو مقوو اشن كد هر كين ولايك او را وذي تقطن ودرا كمرانامى كيد ود اقفن سشوزالق .نت كشائك. 
نكته ها: 


در معناى «كتنب)» .جبرى عليه شيطان وجود نداردءزيرا در آيات ديكر مى خوانيم:شيطان با اراده ى خود و لجاجت با 
حقٌّ»سجده نكرد و به كار خداوند اعتراض نمود و سوكند ياد كرد كه مردم را كمراه كند. (١)بنابراين»‏ ١كتِب‏ عَلَيِها يعنى 


بواساين ازاذواق تعضيسي كه شيطان كرفكه كمراء كردق مرواتقن واف اوعضي شده الس 
بيام ها: 
-١‏ انتخاب راه شيطان و يبروى از او جز عذاب قطعى الهى»هيج نتيجه اى ندارد. 


١كتِب‏ عَلَيِها (اراده ى حتمى خداوند مبنى بر مجازات كناهكارانءبعد از ارتكاب جرم به وسيله ى آنهاست). 


1 
"- يبروى از شيطانءيذيرفتن ولايت اوست. و بَتَبعَ كل شَّيْطَانٍ ... مَنْ نَوَلاهُ 


*- شيطان تنها كسانى را كمراه مى كند كه از او بيروى كتندءنه هر كه را بخواهد. 


5 
عدو 


فقن كولاه فأنه تخيلة) 
5 يي مه ركلا لا 
؟- تمام شيطان هاءانسان را به يكك راه مى برند:آتش سوزان. يَتّبعُ كل شَيِطانٍ ... وَ يَهْدِيه إل عَذَابٍ الشعير 


1١7: ص‎ 


1-1) .حبر البوع, 


:يها لثمل إن كع فى ب ون اث إن حفاكم ون واب ثم من تطلفو ثم من علق ثم من فطخ مخلقو و خير مكلف نين 


2 لا 
ا 00 لا ِ 
َم وَ بُقدُ فى الْألطام لا نشاء إِللل أجل مُسَنّى َع نكم مط طِفْلا ثم لتتلعُوا أَسُدكُمْ َ نكم مَنْ يُكَوَفى وَ منْكمْ مَنْ يرد إل أَزدلٍ 
م 
الْعُمْر يكيلا يَعلّم مِنْ بَعْدٍ عِلْم سَيئاوَ ىلأ ليت أن عا اله شتاث و ربث و يقث ين كل أدج بسحن 


اى مردم! اكر درباره ى قيامت مت شكك داريد(يا 00000 برطرف كنيد»)ما شمارا از خاكك آفريديم(مواد 
غذايى خاك از طريق غذا به صورت نطفه در آمد)سيس از نطفه»سيس (به ل ا 
مانند) كوشت جويده شده كه بعضى خلقت كامل يافته(وبه دنيا آيد)وبعضى خلقت كامل نيافته(و سقط شود)ءتا براى شما 
روشن سازيم(كه بر هرجيز قادريم)و 1 نجه(از جنين ها)را كه بخواهيم تا سر آمدى معيّن در رحم مادران قرار دهيم»؛سيس شمارا 
به صورت طفل بيرون مى آوريمءتا به حدّ رشد و بلوغ برسيد و(درا ين ميان) بعضى از شما مى ميريد و بعضى به يست ترين 
مرحله ى زندكى(و ييرى) مى رسيد تا جايى كه دانسته هاى خودرا از دست دهند.(همجنين)زمين را (در زمستان) خشكك و 


مرده مى بينى اما هنكامى كه باران بر آن فرو مى باريم»به حركت درآيد و رشد كند و انواع كياهان زيبا مى روياند. 
نكته ها: 


0 
كلمهى (يُتَوَفَىا كه از ريشه ى«وفاه»استببه معناى كرفتن كامل روح از وجود انسان و بيانكر بقاى روح بشر يس از مركك 


ص :1/8 


كلمه ى (بَهيج) از ريشه ى ١يَهْجَهِا‏ به معناى شادابى و خرّمى است.جنانكه نكاه به سبزه و كياه مايه ى ابتهاج و شادابى انسان 


م شوق 


كرجه در اين آيهء.دوران ييرى و كهنسالى»يست ترين دوران عمر انسان شمرده شدهءامٌ _ا علستى كه براى آن بيان 
كتريسم إخصاض به ييران نداردءبلكه هر زمان كه قواى عقلا-نى انسان ضعيف و ناتوان كرددءدوران ؛ سي است» كرنية در 


سو الى بالك أَوَذلَ الوه 

- لا - 5 3 00 

لكيلا يَعْلمَ مِنْ بَعْدِ علم شيئا 

بيام ها: 

-١‏ سرجشمهى شكك غفلت از قدرت خداوند است. إِنْ كنقُمْ فى ولبلا فنا لاك 
1- با كفارمستدلمنطقى وقابل فهم سخن بكوييم. إن كلم فى َي . .. فَإِنَا حَلمناكم 


*- از راه محسوسات.مى توان با معقولات آشنا شد. إِنْ كنْتَمْ فى رَيْبٍ ... فَإِنَا حَلمَناكم 


: 
م 
5 


ع معادءهم جسمانى است و هم روحانى. إن كنُمْ فى رَيْبِ مِنَ الب 


ه-منشأ انسان و مادّه اوّليه ى اواز خاك است. ملفا كن من تاب 


8 انسان»ييش از م ركك»هفت مرحله را طى مى كند.(تراب»نطفهءعلقه»مضغه. طفولبّتءبلوغ.بيرى) ل من لان 24 من 


/ا- دوران مُضغه(كه انسان در رحم مادر به شكل لخته كوشتى است)دوران شكل كيرى انسان است. «مُضْعَهِ مُحَلَقه؛ 
/-كسى كه در دنيا از خاكك بى جان انسان آفريد»ءيس در قيامت هم مى تواند. 


9- زندكى داراى دو منحنى صعود و نزول است.صعود از خاكك تا رسيدن به مرحله «أَشدَّكمٌ) و منحنى نزول رسيدن به مرحله 


«أَرذّلٍ الْعُمْرا 

رءطما 2 5 5 وه 0 .26 
-٠١‏ تمام مراحل خلقتءاز استقرار نطفه تا تولد طفلءبه دست خداست. احَلقناكم - تقد فى الأدكظام - تُخرجكع طِفْلا» 
--5١‏ تحؤّلاات طبيعى»نياز به زمان دارد.(در ابه جندبار كلمه ١نم‏ كه براى فاصله زمانى است.تكرار شده است) 


١5: ص‎ 


7- استقرار نطفه و يا سقط آن با خواست خداست. اق فى الأولكام لما نَشاءه 


- 


ََ 


١-مدت‏ حملءاز جانب خدا زمان بندى شده است. إل أجَلٍ مُسَنّى 
1- تولّد انسانءبه اراده ى خداوند است. اتُخْرجكم) 
0- همه ى انسان ها روز اول يكسانند. «طِفْلك نه«اطفالات )بعد به خاطر تغذيه و تربيت ه ركدام داراى اخلاق و رفتارى 
مخصوص مى كُردند. 
3 لا 
-١8‏ م ركك»مخصوص ييران نيست. «و مِلْكم مَنْ يُتَوَفَى) 


لا 
-١١/‏ انسان با مركك محو نمى شود. يَتَوَفَى) 


-١‏ از تدان و تلاك اوشروير ني علج و ١‏ كاقى واعقل أودييتا ثانا دلبل بيت نري مرخله صبررا فراعوان كرد رة:د البنته 
ها و اندوخته هاى علمى مى داند). ادل الْعْر ِكيلا َعم ِنْ بعد عِلْم شيا 


. 1 50000 َ 0 
8 زوجت و نر و ماده د بجا 
ا كا 
ذلكه أن الله هو الكى 3 


للقي 


و(آفريئكن اسان از خماكك و وويقن كياهان از زهي غنشكةهنشانة آن اسث كه)هماتا قيامت امدتى است وشكى دنآ 
نيستءو خداوند تمام كسانى را كه در قبرها آرميده اند زنده خواهد كرد. 
بيام ها: 

5 


- - لا عسي اس م 
-١‏ آفرينش انسان و كياه:نشانه ى حقائئت خداوند است. «ذلِك بِأنّ الله هُوَ الحق) 


7- #جزر تعر تر روات رايا بركت مير رركا نب اخ زيرا كس سجر ابيكوعر 2 كار قور الى از لاسر تجيم 


زند.يس بايد آفريده هاى خود را به مقصد و هدف نهائى برساند و د سل انم كو صلدى ديك رف باشك: أن الله هُوَ الْحَق و 


٠١: ص‎ 


نه يخي الْمَوْتلم» *- كسى كه يكك بار آفريدءباز هم مى تواند بيافريند. «ببخي الْمَؤتلِ 


*- كسى كه هم ابتداءً خلق مى كند و هم مى تواند در آفريده ى خود هركونه تضّ رفى انجام دهدءقادر مطلق است. اعَللِْ كل 


شىء قديرًا) 


لا 
00 0 و 5 5 5 لا 5 لا لا 
وَ مِنَ اناس مَنْ يُكادِلٌ فِى الله كير عِلْم و لا هُدىَ و لا كتاب مُنيره8) 


واز(ميان)مردم كسى است كه درباره ى خدا بدون هيج دانش و هدايت و كتاب روشنى مجادله مى كند. 


بيام ها: 


لا 
-١‏ سعى كنيم كه در انتقاد.همه را توبيخ نكنيم. «وَ مِنَ الّاس) 


تداك كر ارو علق باشه هانسى دارو اول يه يكور عله 


9 


#ادواهياق شتات اسان معد أسفه كاه اذ رافكر وععنل وتعصيل ندشفهى أبن كه شا بن كلم بعر عِلَم؛ اشاره به 
اا ا ا ل افواشنديو كتائض الاطرق كني اسحاق ونويع ذا 


نبوت. و لآ كاب منير) 
لا 0 ا فى 4 لا 0 
ثانى عِطْفِهِ لِبِضلّ ء عَنْ سَبِيلٍ الله 4 له فى الدا خزى و نذِيقه يَوْمَ القَيامَهِ عَذَابَ الكخريق9) 


(و)با تكبر و نخوت.مى خواهد ردم رااز راه خدا كمراه كندءبراى او در دنيا رسوايى است ودر قيامت»عذاب سوزان به او مى 


نكته ها: 


لا 
كلمه ى «ثاني» به معناى بيجاننده و«عطفئ ابه معناى يهلو است و ييجاندن يهلو كنايه از تكئر و غرور است. 


57١: ص‎ 


بيام ها: 


0 لا ه 
-١‏ سرجشمه جدال ناآ كاهان»غرور و تكثر است. (ثاني عِطَفِه) 
؟- كقريا كناه عاسب داره كقزر مككر خواري اسغن يفن الدّلااخزئ: 


3 متكبئر»در همين دنيا بد عاقبت است. «فى الدج خزئ) 


لا لا 
لا 3 َه 0 لا 7 َه #ان تم اسن . 
ذلك بلا قَدّمَتْ يداك وَ أَنَّ الله لهس بطَلام للْعبيدِه 03١‏ 


مض 


(در قيامت به او كفته مى شود:اين عذاب سوزان.)به خاطر حجيرى اسثت كه دست هايبت از بيش فرستاده اميكوز قطنا خدا به 


لا , ع 2 ل 1 7 فى الا 
وَ مِنَ الناس مَنْ يَغيَدُ الله عَلِ حؤ فَإِنْ أَلَابَهُ حَيرْ اطْمَأَنَّ به وَ إِنْ أَلَاَئهُ ونه اقلت عَللِ وَجْهِهِ حَدَرَ الدّلا وَ الْآخْرَه ذلك هُوَ 


الْحتلاانٌ الْمَبينٌ١١)‏ 


واز(ميان)مردم»كسى است كه خداوند را تنها با زبان مى يرستدء(ايمان او در حاشيه و در مرز كفر است و با حادثه اى 
كوجكك مى لغزد)يس اككر خيرى به او برسدءبه آن اطمينان يابد»و اكر مصيبت و آزمايشى به او رسدءد كر كون شود(و به سوى 
كفر رودءجنين كسى)در دنيا و آخرت زيانكار استءاين همان زيان [شكار است. 


نكته ها: 
شايد به خاطر آن كه ظلم كم نيز از خداوند عادلءظلم بسيار محسوب مى شودءدر آيه ى شريفه كلمه ى(ظلام) آمده است. 
بيام ها: 
لا 7 لا َه .0 
-١‏ خداوند عادل است و قهر يا مهر او نتيجه ى عملكرد ماست. «ذلك نما قدَّمَتّ) 
-١‏ ديكران را عامل كناه و خلاف خودمان ندانيم»كه هرجه هست از خودماست. 


ص :77 


دن هللا سه 
«قدمّت يداكك» 
1 1 


#دصيبات عقده و عمق كدير أساين منطق اسكةة از عاب قراز وشمة قاف ماذى حداسك دوق راتراى ثاة نخواهيم) فَإِنْ 


لابه حَيد ... 


ميدي ٠‏ .4 ع 1 . لا ا 3 
8- فقر و ناملايمات وسائل ازمايشند. «اصاتته فتنه) 


/ا- ارتداد و ناز كشت از راه خداوند»قهر شديد الهى وعذاب دوزخ رابه دنبال دارد. انْقَتَ عَللِا وَجههِ حَسِرَ ادل وَ الاخرّة) 
6و و ان 0ر, ملارء لان ء ء لاء .د ,م 

يَدْعُوا مِنْ دون الله ما لا يَضرَهُ وَ ما لا يَنْفعُه ذلك هُوَ الضلال البعيد«؟١)‏ 

او غير از خداوند جيزى را مى خواند كه نه زيانى به او مى رساند و نه سودىءاين است همان انحراف دور و عميق. 

يَدُعُوا لَمَنْ ضَوٌهُ أقْربُ مِنْ نَفْعِهِ لَبنْس الْمَؤْللإ وَ لَبنْس الْعَشِيرٌ 07 

بلكه كسى را مى خواند كه ضررش از نفعش بيشتر استءجه مولا و سريرست بدى و جه همدم زشتى. 


بيام ها: 


م 1 ان 
-١‏ تمام سود و زيان ها به دست خداست و غير او هيج نقشى ندارد. «دُونِ الله ا لا يَضْدُهُ وَ ا لا يَْفَعَ: 


و -ه لا ع لاه . 7 
-"١‏ شركك و دلبستكمّى به غير خداءبيزركك ترين انحراف است. دُونٍ الله ... هُوَ الضلال البَعيد 


" 0ء 
ديد كفن كا بسنا ا اطق فندا روزي قوق ]لهل 1495 ونا بسع ورائر امع سوه يا مودض انعدو ابعر كرض ]د 


ص را 


؟- ش رككءبه تمامى انواعش(معبودهاى عاقل و بى عقل)محكوم است.(يكبار در كنار كلمه «رَّدّعوا» .حرف بض آمد كه براى 
موجودات بى شعور است و يكبار در كنار جمله «يَدَعُواا »حرف «مِنْ) آمد كه براى معبودهاى با شعور از قبيل انسان»ملائكه و 


اجنه مى باشد. 


ه-به خاطر منافع زود كذر دنياءضرر دائمى آخرت را نخريم. ١ض‏ أَقَرَُ مِنْ نَفْعه) 


#- ضرر طاغوت ها براى مردم بيش از جيزى است كه به آنان مى دهند. ١ضَرّهُ‏ أَقرَبُ مِنْ نَفعِها 


/ا- با كسى كه تورا از خداوند باز مى دارد و به سوى خود دعوت مى كند معاشرت مكن و او را سريرست و رهير خود قرار 
مده. ل 3 الْمَؤْللِا 


لا 5 0 لا 0 لا 
إن الله اذهل الذيق [كتوا و عورا الضارككات حات تغرف يرن لعنيها لجان إن الله يتقل ل ووم 


ع 


(؟رى)خداوند هرجه اراده كندءانجام مى دهد. 
بيام ها: 
-١‏ ايمان و اميد به وعده هاى حقٌءبز ركك ترين عامل براى رها كردن غير اوست. 


1 
إِنْ الله يُدخل ... 


"- ايمان همراه با عمل كليد نجات است و هيج يكك به تنهايى كارساز نيست. 


خت ا 
«افثراة عيلوا القالقات 


ل 
*- تنوّع نعمت هاى الهى»براى كاميابى بيشتر بهشتيان است. اجَنْاتِ »انهار) 
4 لا 
- خداوند بر اساس تمايلات بشر ياداش مى دهد.(انسان از باغ و نهر لذت مى برد»در بهشت هم باغ ها و نهرهاست»). اجَنَْاتِ 


»انهار) 


ه-خداوندءقادر مطلق است ودر انجام كارهايى كه اراده مى كندءبه هيبرج مانع و 


ص رم 


06م 


بن بستى نمى رسد. ايَفْعَل ما ير 0 همين قدرت سبب تضمين عمل به وعده هاى اوست). 
لا ا 0م - ل 5 0 مه - ولأ 
عق كات يلق أن أن #تشوة الله فى الدلا و الحو كليهذة بصب إلى القلطاء 3 َم لَيفْطَغْ ينطو هَل يُذَْهِبَنّ كيده نا يَغيظ +010 
هر كس كمان مى كند كه خداوند او(ييامبرش)را در دنيا و آخرت يارى نمى كندء(و در يى مكر وا حيله است.بكو تا)طنابى به 
آسمان بياويزد(و خود را حلق آويز كند)سيس(آن را)قطع كند»آن كاه بنكرد كه آيا نيرنككش خشم او را فرو مى نشاند؟! 


نكته ها: 


بعضى آيه را مخصوص به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله ندانسته واين كونه ترجمه كرده اند:هر كس كمان مى كند كه 


خداوند اورا يارى نمى كند... 
ايد يعناق ابه إين باشك كه فاتوودع فيو اسان ب كنداءرا آراء عدن كت كله رعرعب إلى التلطاوة عرد وشيلهاقضاتر رك بر 


كلمه الْيَقْطَعْ) به معناى يبمودن راه است.كه در اين صورت اين آيه از معجزات علمى و بيش كوثئى هاى قرآن اسث.به هرحال 
> ءلا 
مشكل روحى بشر حتّى با تكنولوزى يبشرفته وفضانوردى نيز حل نمى شود. «هَلّ يُذْهِبَنَ كيده كا ا 


بيام ها: 
و 4 لا و 0 
١-امداد‏ و نصرت الهىءدر دنيا و آخرت قطعى است. «يَظنٌ أنْ ا ,2 رَهُ اللَهُ فى الذَّلا وَ الآخره) 
92 لا 
انوع قزرت وكضيرت الين ادل انماف وا اومن هن بره أن 31 لضو الله؛ 


*- خودكشى هركز راه نجات نيست. هَلْ يُذْهِبِنّ كيده ا يَخِيظٌ) 
(تنها وسيله ى آرام بخشءايمان و توكل به خداست و هركونه طرح وبرنامه ى 


ص مرهلا 


ديكرىءمنهاى اراده ى الهى و ايمان به او بيهوده است.) 
ديه كان كرزى اسن وى انان سعودو سقوطلءوهر اقدابى كه فاقك انماث باشدو ين اث اسيك تقل بذعو جه لا يي 
0 


2 


لا 7 !ا لا لا 5 ا 5 5 2 
وَّكذلك نزْلْنَاهَ اياتٍ ينات وَ أن الله يَهُدِى مَنْ تريد«2١)‏ 
واين كونه قرآن راا(به صورت)آيات روشن نازل كرديمءو البنّه خداوند هر كس را بخواهد هدايت مى كند. 
بيام ها: 
0 على 6 
-١‏ سنّت خداوندءبر نازل كردن آيات و وسايل هدايت است. «كذلكك أنْرَّلْنَاة) 


0 5 لا 2 ب 5 
؟-قرآن»كتاب نورو اياتش روشن است. «ييّناتَ» (بر خلاف نظر بعضى كه مى كويند:قر ا ن»قطعى الصدور و ظنى الدلاله 


است.) 


”- قرآن وسيله ى هدايت استء.ولى اصل هدايت كار خداوند و لطئف اوست. 


*- خداوند هر كه را اراده كند هدايت مى كندءولى اراده او تابع حكمت اوست و لذا كسى را هدايت مى كند كه زمينه هاى 


لازم رادر خودش ايجاد كرده باشد. 
ايَهُدِى مَنْ يُرِيدًا 


مه رهف 2 ر 0 لا 2 3 لا 7 0 


شيئعء شَهِيدٌ7١)‏ 


5 لا سل 
همانا خداوند در قيامت.ميان مؤمنان(مسلمان)و يهوديان و صابئين و نصارى و مجوس و مشركانء.داورى كرده و حق رااز 


باطل جدا خواهد نمودءهمانا خداوند بر هر جيزى كواه(و از همه جيز 1 كاه)است. 


ص :3 


نكته ها: 


قوابن كه صاش جه كساتى سهد سكن سيار اسث بعضى كه اللاستارة برستند» يعضى :ملاتكه يرست عن والثد ويعضى 


فى كو يتدةانتان كروهى از ييروان نوح عليه السلام هستند. 


شخصى از حضرت على عليه السلام يرسيد:جرا از مجوس جزيه(نوعى ماليات) كرفته مى شود در حالى كه آنان نه بيامبر 
داشتند و نه كتاب و جزيه كرفتن مخصوص اهل كتاب است؟! حضرت فرمود:مجوس هم كتاب آسمانى دارند و هم ييامبر 


الهى. (1) 


فوااس ايان كرود هايا كلعدق الذ رو قتضله واو شدة ايك فاتك ني عبات ميان ب لاز عسات مر كان 
منحرف وهر دواز حساب ييروان اديان آسمانى ديكر جداست. كلمه ى «الّذِينَ) سه مرتبه بكار رفته است:درباره مؤمنانء»اديان 


ديكر ومشركان. 
بيام ها: 
-١‏ در نام بردن از كروه هاءحقٌ مؤمنان واقعى مقدّم است. «الّذِينَ آمَنُواا 


"- يهودئت»مسيحيّت. مجوسيئّت وصابئيت همه از ادبان توحيدى وآسمانى انل جون نام ناث در برابر مشركان برده شده 
اسك لدي قوسي التي اشر كنا 


0 
“- قيامت براى همه است و در آن روز بين همه ى كروه ها داورى مى شود و تمام دعواها يايان مى يذيرد. (إِنَّ الله يَغْصٍلى 


ل ب ,ى ‏ لا 


؟- در قيامت»خداوند هم قاضى است و هم شاهد. إن الله يَفْصِل - إِنَّ اللَهَ عَللِا شَْءِ تَهِيد؛ 
ه-قضاوتى كامل است كه قاضى اطلاعات همه جانبه داشته باشد. يَفْصل ... عَللِ كل شَّيْءٍ شَهِيدٌ 


- 


#- دعوت به اسلام ومجادله نيكو لازم است.ولى توقع تمام شين اختلافات اديان را در دنيا نداشته باشيد.در دنيا همزيستى 
مسالمت آميز داشته باشيد تا در قيامت خداوند فيصله دهد. «إِنَّ اللَهَ يَفصِل بَتِنَهُمْ يَوْمَ الْظِامَِ) 


ص 086 


.":8 .تفسير نورالثقلين؛؟توحيد صدوقء»ص‎ )١ -١ 


سيا فى الشلواترة من فى الأ و ال 00 وَ النجُومٌ وَ الال وَ الشَّجَدْ وَ الدّوَاتُ وَ كنيد من 


1 
النّاس و كثيرٌ عق عَلَيِِ الْعَذَابُ وَ مَنْ يهن الله ا لَه مِنْ مُكرم إن الله يفعل ‏ ما يَشاءٌد18١)‏ 


ينا تيدى كه شر كه دن اسمان ها وهركه در هين الت وعووشيد وهاه وسغار كان وكوه هاو درححاة و عسبد كان و 
بسيارى از مردم براى خدا سجده مى كنند؟ البنّهِ بسيارى از مردم(به خاطر تكبر و لجاجتغقطعاً كرفتار عذابند»و هر كه را خدا 


خوار كندءهيج احترام كننده اى براى او نيستءهمانا خداوند هر جه را بخواهد انجام مى دهد. 
بيام ها: 
احور اشناة ها كرعرواقى امور سعد دق ف لفاك راكع (كلعدض راف ماصياة دور الك 


؟- تمام هست براى خداوند سجده و خضوع مى كند. ١يَد‏ جَذا و شعورء مخصوص انسان نيسثك. «مَنْ فى الكلطارات وَمَنْ فى 
الأرْض» (اكر بدانيم همه هستى تسليم خدا هستند ما نيز وصله ناهمرنكك نخواهيم بود.شركك و تكبر مخالف نظام هستى است) 
لا 9 ٠‏ لا 
#دإضباق التشادكر است» تفحد . . كثِيرٌ هن النّاس و كثيرٌ عق عَلَيِهِ الْعَذْاتٌ 
5 لا 
ع- عذاب هاى الفى برا اشاس حق وعدل است. «ححق عَلَيْهِ الْعَذابُ) 
لا 


هعرّت و ذلت تنها به دست خداست. همَنْ يهن الله لما لَهُ مِنْ مكرم» 


06م لا 
*- در برابر اراده ى خداوندءهيج مائعى وجود ندارد. هبَفْعَلُ كا يَشائة 


ص :11 


للم بن م ا ٠.‏ ط ١‏ 2 0 كه ٠‏ لاح 2 وذ اوفك “اكه 5 
ه دان تحط لطن التَصٍ موا فى رَبهمْ فَالْذِينَ كَفَرُوا قُطعث لَهُعْ لِلابٌ مِنْ ذآر يْصَتٌّ مِنْ هَوْقٍ رُؤْسِتَهمُ الْحَمِيمُ:19) اين د وكروه 
مخالفء(كثيرى كه اهل عبادتند باكثير ديكرى كه مستحق عذابند)درباره ى يرورد كارشان به مخاصمه و جدال يرداختند»ءيس 


براى كسانى كه كفر ورزيدندءلباس هايى از اتش بريده شده استء(و)از بالاى سرشان مايع جوشانى ريخته مى شود. 
بيام ها: 

-١‏ در طول تاريخ نزاع درباره خداوند بوده است. «اخْتَصَمُوا فى رَبّهِمَ) 

؟- لباس هر يكك از دوزخيان»مخصوص بدن اوست. تعر هم يان 

*- لباس 1ت تشين دوزخيان سرد اتمى شوة و إذاتها از بالاى سرشان مواد كداخته به آن تزريق مى شود. 2١‏ يَصَبٌ مِنْ فؤق رُؤْسِهمُ 
لْحَمِيم) 

ممه دو لل ع 1م قر ف 

يُصْهَرٌ به ما فى يُطونهم و المجلوده "١‏ 

با آن مايع جوشان(كه از بالاى سرشان ريخته مى شود)»آنجه در درون و برونشان هست كداخته مى شود. 

عم لء 1 02 لاء 5 ”رو ا ١‏ 00 و م رلا ق 1 

وَلَهُمْ مَقَامِعَ مِنْ حَدِيده١")‏ كلما أرادوا أن يَخْرّجُوا منها مِنْ غم أعِيدوا فيها وَ ذوقوا عَذابَ الكحريق١72")‏ 


فبراق(كيثر) آنان كرزهاي ال اهن استهر كاه اراده كنند كه از(شدّت) غم از دوزخ خارج شوندءبه آن بركردانده مى 


فونة(ؤيه آثان كنتدفى شو ) محقيد عذانت سووان وا 

بيام ها: 

-١‏ آتش دوزخ»درون و برون را مى سوزاند. ايُطونِهم - وَ الْجلُودً) 

؟- دوزخيان براى نجات خود دست و يا مى زنندءامًا تلاش آنان بى نتيجه است. 
طلا 2 


لذو أذ متبعوا يتا - أغيدوا فاه 


ص :539 


*- دردناكك تراز آتش دوزخءغم ها و عذاب هاى روحى است. ٠‏ ١مِنْ‏ غم 
: 5 5 م /ولا 
5- عذاب دوزخءابدى است. «اعيدوا فيها) 


ه-دوزخيان» تحقير و سرزئش مى شوند. «ذوقوا» 

2 ل لا لا لاك 3 طاء 2 

إذاله تنس الفية أقتو ف ملوا الصَالِلَاتٍِ جد ات تخرى مِنْ تَْتهَا الأنهارٌ يَحلونَ فيها منْ 
فيه حريد: 1 

قلعا لخد اوسن كسانى راكه ايمان آورده و كارهاى نيكو انجام داده اندءبه باع هايى كه نهرها از زير(درختان)آن جارى 


استءوارد مى كندءدر آن جا با دستبندهايى از طلا و مرواريد زينت داده مى شوند و در آن جا لباسشان از ابريشم اس 
بيام ها: 


ل 
-١‏ بهترين راه شادى وتفريح»استفاده از طبيعت است. ١«جَنْاتِ‏ - انهار) 


5 وه إلا . 58 
؟- در كنار تهديدءاميد وبشارت لازم است.در ايه ى قبل فرمود: «ذوقوا عَوذاب الخريق» و دراين أيه فرمود: الاش هع فيه 


حَر ب 


*- يكى از زيبايى هاى قرآنءتناسب ميان بيم ها و اميدهاءانذارها و بشارت هاى آن است. طعت لَهُءِ !ا يادو لاه دهع فبها 


حَرِيرًا 
٠ 0000 35 ٠ 3537 2‏ لدت ولا - 5 
؟- برهنكّى ارزش نيستءبهشتيان هم لباس دارند. الَبَاسَهُمْ فيها خريرًا 


ه-خداوند.محرومي.ت هارا جبران مى كند.ابريشم و طلا كه در دنيا براى مردان حرام است.در آخرت وسيله ى زيورشان 


خواهد بود. «ذهب - خرير) 


8- زيبايى و موزون بودن كلمه ها و جمله هاءنوعى فصاحت است.(آخرين جمله ى آيه قبل«حريقا)بود و آخرين جمله اين ايه 


«خريرً) اسدت) 


ص :7 


وَ هُدُوا إِلَى الطيب مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إللم صِلراطٍ الْحَمِيدِه؟” 

و(اهل بهشت)به سخنان ياكك(و دلنشين)هدايت مى شوند.و به راه خداوندى كه شايسته ى ستايش است رهبرى فى كروت 
بيام ها: 

: در كنار نعمت هاى مادّى بهشتء نعمت هاى معنوى است. لسهُمْ فيها خرد‎ -١ 
هُدُوا إلى اليب من الَو‎ 

ادسكناق دلتشيةةارمعاة بيشياة الست :«المقبه مق اقول 

- بيمودن راه خداء] راستكى ظاهرى و باطنى لازم دارد. «أللاورٌ مِنْ ذهب - الطب مِنَ الْقَوْلِ - صلااطٍ الْحَمِيد) 
؟- بهترين كاميابى» خوش عاقبتى است. «هُدُوا إللم صلاطٍ الْحميد) 

7 2 - و لا 0 ه 32 لا و 0 

إن الَّذِينَ كَفَوُوا وَيَصُدَُونَ عَنْ سَبيل الله وَ الْمعجدٍ انلام الذِى جنا لاس سل2 لفاكت فبه وَ اليد و مَن يرد فيه باد بعلم 
نَذقَهُ مِنْ عذاب أليم:0) 


همانا كسانى كه كفر ورزيدند و(مؤمنان را)از راه خدا و مسجدالحرامى كه آن را براى همهى مردم»ساكنان مك4 و 


يا(مسافران)باديه نشين مساوى قرار داديم بازمى دارند(كرفتار قهر ما خواهند بود)وهر كس در مسجدالحرام اراده انحراف 
وظلم كند.ما بهاو عذاب دردناكك مى جشانيم. 


نكته ها: 


مقدّس بككيرد يس او دجار ظلم و الحاد شده است. )١(‏ 


"١: ص‎ 


0-١‏ . تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج ١ءعص‏ ينض 


بيام ها: 
اد انوا فافندواتسات وا بد كردا قاسد نى كعات ١‏ كنووا عدون 
بو لا إن إن 
1- كناهان عادّى.مقدّمه ى كناهان بزركتر مى شوند. «يَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله وَ الْمَسْجِدٍ الْعلام) 
“- مراكز دينى؛خارى است در جشم منحرفان. يَصُدُونَ عَنْ ... الْمَسْجدٍ الام 


3-4 لا 
5- قوانين مكه بايد از طرف واكم قيض المي اود 2 رانين 1 5 


الطلاكث فيه وَ الآ 


#- كيفر خداوند نسبت به منحرفان»قطعى است و هيج كافر و ستمكرى از عذاب الهى در امان نيست. ١وَ‏ مَنْ يردا 
بسكان ها كباة تعن 329 ب قدا كاد ...(مسجد الحرام بايد مركز امنى براى همه باشد). 


-حساب انحراف عمدى وآكاهانه كه به قصد ظلم لكك وا انحر اك ا كاعاقه عمد معي وك رقا ب قر ةم اذا زافو 
الحاد مجازات دارد. «١نُذقة)‏ 
٠ ٠. 3‏ 2 لا 
9- توهين به مقدسات ومراكز مذهبى»استحقاق عذاب دارد. «نذقه مِنّ عذاب» 
5 لا 3 1 
50008 0 1 ا ل عن الو د ا واس وا 1 
وَ إذ بَوَأنا لإثراهيم 1 الت 00 بى سيا وَ طَهّة كع بت للطائفِينَ وَ القائمينَ وَ الركع السمجودٍوء 


و(به يادآور)آنكاه كه مكان كعبه را براى ابراهيم آماده ساختيم(به او كفتيم:)هيج كونه شركى نسبت به من روا مدار و خانه ى 
مرا براى طواف كنند كان وقيام كنند كان و ركوع كنند كان و سجده كنند كان ياكيزه دار. 


بيام ها: 

-١‏ ماجراى كعبه و ابراهيم واقعه اى است كه نبايد فراموش شود. «وَ إِذا 
1 

5 همه ى ما محتاج توفيقات الهى هستيم. ١يَوَانا)‏ 


ص :"77 


دروك فاع بلالا بابق حتو النعوا و ]لان عتلين كزان كبرق 11لا هيم مَكانّ البعت) 
8- مردم دنياءكعبه را از قديم مى شناختند. «الْبَيِتِ) 
1 
د-هيج كونه شركى براى خدا مجاز نيست. الا ُشْرك بى سَيْئاً) 
لا 
_- اوّل طهارت درونءبعد ياكى برون. الا تشر كك بى - طهر بَئِتيىَ) 


/ا- خدمت به مسجدءافتخارى ابراهيمى است. «طهز بئتى) 


0 ل 

#-تنها خودسازى كافى نيست»خدمت به خلق نيز لازم است. لا تَشْرك ... طهر بتتتى للطائفِينَ وَ .. 
4- هر كجا به خدا منسوب باشد مقدّس است و همه بايد به آن احترام بككذارند. 
م ينتى) 
-٠‏ مركز عبادت بايد ياكك باشد. «طَهز بَئتى) 

ل 5 
-١‏ - نماز و نمازكزار به قدرى عزيز است كه حبّى ابراهيم بايد خادم مكان آن باشد . طَهّه يه و بت للطائفِينَ ... وَ الرّكع السجودِ 

0 
حقّ مسجد الحرام»طواف و قيام و نمازاست واز ميان اينها طوافءياداش بيشترى دارد. «للطائفينَ) (اين كه نام طواف قبل 


از ركوع آمده شايد اشاره به اين باشد كه در مسجدالحرامءطواف مهم تر از نماز است) 

وَ أَذَنْ فى الناس بِالْححٌ هأء وك رخالا وَ عل َل كل اير بين مِنْ كل َي يق 11 

ودر ميان مردم بانكك حج برآور تاآنان»يياده و سوار بر مركب هاى جابكك از هر راه دورى به سراغ تو بيايند. 
نكته ها: 


لل 5 - 
كلمه ى «ض امر) به معناى حيوانى است كه بيه بدنش آب شده و كوشت هايش به ماهيجه تبديل شده و جابكك است.مانند 


حيوانى كه بدن سازى شده و براى مسابقات آماده سيد 


ص 17 


تا در قيامت بتوانيد سبقت بكيريد. 


در روايات مى خوانيم:حضرت ابراهيم عليه السلام كفت:خداوندا! صداى من به كوش كسى نمى رسد.خداوند فرمود:تو فرياد 


بزن»من به مردم ابلاغ مى كنم. 


اؤلين وظيفه ى زائران كعبه»يوشيدن لباس احرام و كفتن«لبيكك اللهم لبييكك)»استءامام صادق عليه السلام فرمود:اين جملات 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله نيز در مدينه در سال دهم دستور داد كه مؤْدّنان با بلندترين صدا مردم را براى حج همراه ييامبر 
دعوت كنند. (7) 


بيام ها: 
-١‏ فرياد امروز اولياى خداءدر آيند كان اثر خواهد كرد. (أَذْن حاتو كنه 
؟كاثبيا از سمشكافاة ار به مغروق بودة اتندرة أدن) 
7 حج رفتن»به محضر اولياى خدا رسيدن لسن اد «يَأث و كك) (نفرمود:«يأتوه)آرى» در مراسم حج محور رهبر الهى انيت » 
ع- خداوندك ازغيب و آيندهى تاريخ خبر مى دهد. اكاث و كفت بانية 
ع - 5 000 3-4 3 الأ 2 لا 
ه-اكر انسان بر انجام كارى مكلف شدءبايد مقدّمات آن را فراهم كند. و عَللِلُ كل ضامر ... 
ا 4 ا لاي ف لا ب 1 
8- يياده رفتن به حج برتر از سواره است.( «رجالا» قبل از «كل صاير) أمده است) 
/ا-اكر در انجام كارىءاراده و عشق باشد.امكانات در مرحله ى بعد قرار مى كيرد. 
0مس ده لا 
«رجالا وَ عَليْ كل ضامرا 
/-حجءتنها مقصدى است كه هميشه واز همه ى مناطق جهان مسافر دارد. «مِنْ كل فج عَمِيقَ) 


ص حون 


١-١).تفسير‏ نورالثقلين؛علل الشرايعءعص 1ع6. 
075 .تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج .ص 0 


لِيْهَدُوا منائِع لَهُعْ وَ يَذّكرُوا اشم الله فى أيَام مَغلواتاتٍ عَللِْ ا رَرَقَهُْ مِنْ بَهِيمَهِ العام فكلوا مِنها و أطْعمُوا البأئْس الْمَقِيرّهه؟" 


(مردم از هر منطقه اى به حج خواهند آمد)تا شاهد منافع كوناكون خويش باشند و در ايام مخصوص حج خدا را ياد كنندءبه 
خاطر جهار يايان زبان بسته اى كه رزقشان شده؛يس از كوشت آنها بخوريد و بينواى فقير را اطعام كنيد. 
نكته ها: 
: لم .م 0 5 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «أيّام مَعْلومَاتٍ» ايام تشريقء»يعنى روزهاى 1١١‏ و759١‏ و759١‏ ازماه ذى الحجه است. (1) 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از وذ كرُوا اسْمم الله) »كفن الله اكبر وجملات بعد از آن است كه در دعاى معروفى بعد از 


يانزده نماز كه اوّل آن نماز ظهر روز عيد قربان استءخوانده مى شود. (7) 

امام كاظم عليه الساقم ذو باسح امبقضنن فرهوعةا كر يوست قربائق نكازا به سلاح بدعنواة مره يدعتك شاع تدارهزيرا نجه 
را كه خوردنى است بايد خود يا فقير مصرف كند فكلُوا ميا وَ أَطْعِمُوا ...و يوست خوردنى نيست. 20 

سيماى حج: 

#حجءيكك بسيج عمومى و مانور موحدان است. 


#* حبج » ججهره ى زيباى عشق و تعبد أسسية: 


#حجءزنده نكاه داشتن خاطرات وخدمات ييامبرانى همجون ابراهيم واسماعيل ومحمد است.(درود خداوند بر همه ى آنان 
باد) 


#حجءم ركز ارتباطها و تبادل اخبار و اطللاعات جهان اسلام أسية: 


ص :8 


.797 .تفسير نورالثقلين؛معانى الاخبار»عص‎ )١ -١ 
؟- ؟7) .تفسير نورالثقلين.‎ 
.تفسير نورالثقلين.‎ )” -* 


# حجء يشتوانه ى اقتصاد مسلمانان وايجاد اشتغال براى ده ها هزار مسلمان است. 


#حجء بهترين فرصت و زمان براى تبليغات اسلامىءافشاكرى توطئه هاءحمايت از مظلومانءبرائت از كاد و ايجاد رعب و 


وحشت در دل آنان اسنت: 


ا سا سي ررس الوسر 
مهدى موعود عليه السلام نشستن است. 


بيام ها: 

-١‏ مسلمانان بايد براى به دست آوردن منافع مادى و معنوى حج در صحنه حاضر باشند. الِيَشْهَدُواا 

-١‏ منافع حج به قدرى مهم است كه اكر مردم از دورترين نقاط دنيا هم بيايند»باز ارزش دارد. «فَجّ تميق - لِيَشْهَدُواا 
- عد .2 # لا و 

"- انجام فرمان خدا و قصد قربت داشتن در حجءبا بهره كيرى هاى كُونا كون جنبى منافاتى ندارد. «لِيَسْهَدَوا مَناقع لَهُمْ) 

©- دستورات الهى به سود مردم است. «منافح لَهَم) نفرمود:«منافعهم) 


لا 5 لا 
هدر حجءهم منافع دنيوى است وهم اخروى.( «مذ افا مطلق أمده است و امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «منافم) در 
آيهءمنافع دنيا وآخرت است.)) (1) 


لا 
*- فلسفه ى عبادات»ياد خداست. وذ كرا م الله (درباره ى فلسفه ى نماز نيز مى خوانيم :َم الصلاة لِذِكرى» يعنى براى 


ياد خداءنماز به يادار) 


5 1 
/ا- عنصر زمان.در نيايش و دعا مؤثر است. «فى فى أيّام عار ا (عبادات اسلامى زمان بندى مخصوصى دارد) 


2 


داده شده است. «رَرَقَهُعَا 
9- استفاده از كوشت قربانى براى خود زائران خايز اسك «فكلزاة (بر خلااف 


ص ان 


5 .تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج /الاءص‎ 0-١ 


عادت هاى زمان جاهليت كه مصرفش را براى حاجى حرام مى دانستند) 
-٠‏ حضور در حج و رسيدن به منافع أفعايدا تقرزذانى شهرلة بالف 21 اطليكو] الانض) 
١‏ اجتماع اغنيا در حج نبايد نافدر ]د فقر ا غافل د م«أطيشرا الافس انيم 


بر كرد خانه ى كهن و آزاد(كعبه)طواف نمايند. 


نكته ها: 


كلمه ى«تفثابه معناى ج ركك.موءناخن و شارب است.و«قضاء تفث).يعنى با كرفتن ناخن و مو از احرام بيرون آييد و سيس 
براى ادامه اعمال حجءدور خانه ى كعبه طواف كنيد. 


كلمه ى«عَتيقابه معناى قديمى است و عتيقه به اشياى قديمى كويند. 

كن وؤوق غيه قربات سر زفي تافر كاز مكه يراق وائراق كانه خدااسه كار وجب اسك 
١.يرتاب‏ هفت سنكريزه به جايكاه شيطان كه آن راارمى جمرهامى كويند. 

".ذبح و قربانى كه در آيه ى قبل به آن اشاره شد. 


".تراشيدن سر و يا كوتاه كردن مو و ناخن كه دراين اد نه امكة:اسة: 
امام باقر عليه السلام فرمود:كعبه نه ساكنى دارد و نه مالكىءبلكه خانه اى كر و آزاد است. (20 
بيام ها: 


الو اي ا ورود استءو در بعضى ديككر مثل حجءجزء آن و در مواردى مثل 
قرافك قرا قو اعكاق شرط كمال آن سات فى اكد انم لَيِقَضوا تَفَتَهُهْا 


ص 6ن 


د 1) قير نوز التقلبن. 


1- سنت جركك زدايى و رفع آلودكىءيكك فرمان حتمى و جدّى استءنه يكك توصيه. انم لمِقَضوا 
2 77 8 - 
9- الود كّى ها از خود انسان است» «تفتْهُغا ولى منافع .لدف الهى است كه براى انسان قرار داده شد. «منافح لهَمْ) 
ع- براى طواف دور خانه ى مقدّس و آزادهءبايد از آلودكى ها و تعهدها آزاد شويد. 
«ثمّ ليقضوا - وَ ليُوفوا - وَ لِيَطوّفوا) 
ه-انجام نذر»واجب است. «وَ لَيُوفُوا 
#دساقى غرائك يكف ارؤشن باشذة«القفيت» 
-١‏ خانه ى خدا ملكك هيج كس سيت : «الْعتيق) 
لارء 98 0 ا 2 2-06 ب 2 1 يق م لا 
ذلكك وَ مَنْ يُعَظم حرمت الله فقَهُوَ حَيْرُ لهُ عِنْدَ رَبّهِ وَ أجلت لكم الأنعامٌ إلا ما يتلل عَليِكم فَاجْتبُوا الرّجْسّ مِنَ الأؤثانٍ وَ اجْتَيبُوا 
قَوْلَ الزّوره 2 


اين اس ت(مناسكك حج)وهر كس آنجه را خداوند محترم تمزده كرافى ببداردعقطعاً يراق او ننه يرووه كارش بيثر اسكهو جهاز 
يايان براى شما حلال شده است.مكر آنجه(حرام بودنش)بر شما خوانده شده باشد يسء از يليدى بت ها دورى كنيد واز كلام 


باطل اجتناب ورزيد. 
نكته ها: 


براى«قول زور)مصاديق فراوانى ذكر شده استءاز جمله:دروغ كواهى ناحق و غناء همان كونه كه براى« رمات خدا»مصاديقى 
ذكر شده.مانند قانون خداءكتاب خدا و اهل بيت رسول خدا عليهم السلام كه حفظ حرمت همه ى آنها لازم است. )١(‏ 


كواهى دروغ»در رديف شرك به خدا آمده وقول زوراز كناهان كبيره است. (9) 


ص ين 


ات لبي كلرالدفاق: 
1- 7) .تفسير نور الثقلين؛بحارءج /ا,ص 5107-718. 


بيام ها: 


-١‏ آنجه را خداوند محترم داشتهكرامى بداريم. هو مَنْ يُعَظغ حَريات اللو (دستورات الهى را با احترام و عظمت ياد كنيم و در 
اجراى آنهاءبا نشاط و حسشاس باشيم) 


؟- احترام به قوانين و مقدّسات الهى به نفع خود ماست: (فهو كيه لم و ياداش اين احترام نزد خداوند است. ا«عِنْدَ رَنّ) 
00 لا 
“- اصل در جهاريايان»حلال بودن آنهاستءمكر دليل خاضى از وحى داشته باشيم. «أَحِلْتْ - إلا !ا يشلاه 


لا 


ع- بت يرستىءآلودكى است. «قَاجْتبُوا الس مِنَ الَْوْتَانِ» (مراسم حج و قربانى با شركك و بت يرستى آميخته بود). «فَاجْتَيْبُواا 
م لا لضا ا لا 
و . 0 م 4 امه و 9 1 1 201 لا م امو ]هه عو لماه و 2 5 


خدا شرك ورزدءكويى از آسمان سقوط كرده و يرنده اى در فضا او را مى ربايدءيا باد او را به مكانى دور يرتاب مى كند. 


نكته ها: 

لا بل 
«ختفاء) جمع حنيف.به معناى كسى است كه ييرو دين حق باشد. 
«خطفئابه معناى ربودن سريع و «اسَحيق) به معناى دور است. 


توحيدءبه همه جيز ارزش مى دهد و شرككءارزش را از بهترين موجودات سلب مى كند. 


هُدمٌّد-كه به يرورد كار جهانءايمان داشت -به خاطر سوز و علاقه اى كه براى هدايت مردم منشبر كق داشتءبه جايى رسيد كه 
واسطه هدايت يكك منطقه شد ولى انسان به خاطر شركك» طورى سقوط مى كند كه خوراكك يرنده مى شود. 


ص تاحاو 


مثال هاى قرآنءدر هيج زمان و مكانى كهنه نمى شودءهم طبيعى است و هم قابل فهم. 


8 
-١‏ قربانى»طوافء.وفاى به نذر وهمه ى اعمال تنها براى خدا باشد. «حَنفاءَ لله) 


'- شرككءاز هيج كس بخشوده نيست. 3 تشر كه 
- توحيد و اخالاص.مانند حضور در آسمان است و شرك»همجون سقوط از آسمان وطعمه برئد كان مناه . حي مِنّ ع التلطاء» 


ه-ميان جدا شدن از خدا و سقوط كردن و طعمه صيادان شدنءلحظه اى فاصله نيسث. «تتخطفة) (حرف فاء و كلمه 
ى«خطف» 


8 مقدّس ترين كارها(طواف)ءدر مقدّس ترين مكان ها( مسجدالحرام)و در مقدّس ترين ايام (عيد قربان»»! كر با اخللاص همراه 


كديع الكل منقوظ اسك فا وشد وعن ل كد كوو القلطاء 


بك لقص ءانساة واادز برابر ادها وطوفاة ها نه وتداشتى الخلاصن الساق زا در سير علوفان هاقران من دهد :أز كوو 
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الرّيحَ) 


1 
#-شرككء كرجه كم يا در يكك لحظه باشدءهيج سرمايه اى را باقى نمى كذارد. حر مِنَ الصَلمَاء - فى مَكانٍ سَحِيقٍ 


اين است(دستورات خداوند درباره ى حج)و هر كس شعائر خدا وآ كراهن بداردءيس اين از تقواى دل هاست. 


ص :6*0 


نكته ها: 


ران كريع ذوآيات ذيكرهيا صراحت دو مورد از مراسم و برنامه هاى حج را جزء شعائر الهى شمرده است:يكى«صفا و مروهاو 
ديكراشتران قربانى»)»ولى شعائر الهى دراين دو خلاصه نمى شود و تمام عبادت هاى دسته جمعى از شعائر خداوند است.مانند 


نماز جمعه وجماعت وهمهى مراسم حج. 


تقواءاز حالت هاى روحى است كه از آثار و نشانه ها به وجود آن بى برده مى شودءزيرا در كارهاى ظاهرىءبين كناه و ثواب 
فرق كدان تسعا كا تماز خالصافه ايا تمان يزيا كازاتدكن ظاهر كن انكدو ا تجه يكن را الس ود بكرف نخد ارزدن م 
كندءهمان روح وباطن كار است كه مربوط به قلب هاست. ١تَقُوَى‏ القلوب» 


بيام ها: 


-١‏ تقواى درونى بايد آثار بيرونى هم داشته باشدء.هر كس به شعائر بى اعتنا باشد» در حقيقت تقواى قلبى او كم است. «مَنْ 
يعَظُم سَطئِرَ الله متها مِنْ تَقوَى الْقَلُوب» 


؟- بز رككداشت ها بايد بر اساس تقوا باشدءنه رقابت. مَنْ يُعَظَمْ ... تَقوَى الْقَأُوب 
كم فيا آ إلا صل مُسَمّى نَم محلا إلى الْبيت الْعتيق 8*١‏ 
ليها صا إلى اجل مسشمى ثم مرلها إلى الكش الخزيق 
در آن(حيوانات قربانى)براى شما تا رسيدن زمان معن (عيد قربان)منافعى است».»سيس جايكاه آن(قربانى)به سوى آن خانه 
نكته ها: 


عفص كنا فى "كندل عمد كدشير ياعسواة ذ كرف :را براق قرباتى تن كرو تنونسق سوا شيدق ير أو شير كوهيدن از آن 


را ندارند.اين آيه اين تفكر را رد مى كند. 
بيام ها: 


و 
- 


1 : لا 
-١‏ در سايه ى تعظيم شعائر» منافع ماذى شما نيز تامين مى شود.و لَك فيا منافع) 
1- در مراسم حج محوريّت با كعبه است. وَ لْيِطَوَهُوا بائييتٍ ... محلا إِلَى الْييتٍ الْعَتيق 


5١: ص‎ 


اق “ع 


وَ لكل أمّهِ جَعَلنا منسكاً لِيذّكرُوا اشم الله عَللِ ها َرَقَهُْ من بَهِيمَه العام فإلهْكم إِله وَاحدٌ قلهُ أسلمُوا و بَشْر الْمُحْبتِينَ ”8 


كه خداوند روزى آنان كرده ببرند» خداى شما معبود يكتاستءيس فقط تسليم او باشيدءو به بندكان خالص بشارت ذه. 


نكته ها: 


كلمه«مخبتين»از«اخبت) يعنى زمين وسيع وهموار كه خالى از فراز و نشيب است و مخبت به انسان آرام ومطمئن كفته مى شود 
كه از هركونه يندار شركك دور باشد. 
كلمه ى«منسكة)يا مصدرءيا اسم زمان ويا اسم مكان است.لذا معنا جنين است:ما براى هر امُّتى برنامه عبادت يا زمانى را براى 


قربانى يا مكانى را براى آن قرار داديم. 


بيام ها: 


و 


.. برنامه قربانى»در تمام اديان آسمانى بوده است. لكل أَمَّهِ‎ -١ 
هنكام قربانىءنام خدا را بايد به زبان آورد. الِيَذّكرُواا‎ -" 


داهو اج يداك فد ا ونس ها بابك الاطزيق ونش ياد ويلا لكا 


و- ل د #0 ع 5 أو 
- خداى ما يرورد كار يكتاست. «فإلهُم 2 وإحد “همان خدايى كه هم دين مارا تأمين مى كندء 0 مَنْسَ كا» وهم دنياى 


مارا (رَرَقَهُمْ مِنْ بَهيمه الأتطام». 


ه-نام خداوند به قدرى ارزش دارد كه اكر هنكام ذبح حيوان بر زبان جارى شودء كوشت آن حيوان حلا-لوكرنه حرام 
خواهد بود. الِيَذكرُوا اسْمَ الله 
0 


ع- غذاى انسان هاى خدايرست نيز بايد رنكك الهى داشته باشد. الِيَذّكرُوا اسْم الله 


- جز براى خدا تسليم نشويد. اقَلَهُ أُسلِمُواا 


8-همين كه در تمام اديان نام خدا بردن مطرح استءيس آفري دكار همه يكى است.زيرا اكر خداى ديكرى بود اين مراسم به 


صورت هافق ديكرى نيز 


ص :57 


مطرح مى شد. َإلهُكمْ إل عدا (حرف«فاء)براى نتيجه است يعنى وحدت مكتبءنشانه ى وحدت معبود است). 
4- بشارت هاى الهى»مخصوص كسانى است كه متواضع و تسليم خدا هستند. 


-. 


اشر الْمُحَبتِينَ) 
لا 


ع ا لام و ا لا عل لا لا 
لّذِينَ إذا ذكرَ الله وَجِلَتْ قُلوبهُعْ وَ الصَابرِينَ عَللِ لا 


و 58 4 لا لبا و د عي 
طايه وَ المُقيمى الصَلاه وَ مما رَرْفنَاهمْ ينفقون0) 


أ 


(مُخبتين) كسانى هستند كه هر كاه نام خدا برده شود دل هايشان از خوف (خداوند)مى لرزد و بر آنجه(از سختى ها)به آنان مى 


رسد مقاومند و برياكنند كان نمازند واز آنجه به آنان روزى داده ايم انفاق مى كنند. 
نكته ها: 


ياد خدا هم آرام بخش و هم براى اهل ايمان است»خوف آورءهمانند كودكى كه با ياد والدين»هم آرام مى كيرد وهم از آنان 


يروا مى كند وحساب مى برد. 
بيام ها: 
-١‏ ترس از خخدا و يرواى درونى»يكك ارزش است. «وَجِلَتُ فَلَوبَهُم) 
0 00 
"- تقواءبر همه ى كمالات مقدّم است. وَجلت قلوبْهُمْ ... وَ الصَابرِينٌ .. 
ا ل الى 
“'- زيربيناى انجام وظيفه بعد از تقواءمقاومت و صبر است. «وَجلت قلوبُهم وَ الصَابرِينَا 
: . 02 لا 
؟- صبرى ارزش دارد كه در برابر مشكلات دوام بياورد. «الصَابرِينَ على ما أَصَابَهُمْ) 
5 لل بي 
ه-رابطه با خداءاز رابطه با محرومان جدا نيسث. وو الْمُقيمى الصّلاه - يُنْفِقونٌ)» 
8- بخشش»مخصوص مال نيستءاز علم و آبرو و هنر نيز مى توان انفاق كرد. 
0 
«يما وَرامُها 
1- انفاقى ارزش دارد كه دائمى باشد.( ايُنْفَِقَونَ» فعل مضارع نشانه استمرار است) 


ص وس 


لا 


5 لمأ ء 
9- اموال و دارائى هاى انسان رزق الهى است. «رَرْقنَاهُم) 


:. 0 ف .ا 
و فذة تلق كد من شقار لل لكو و ب نمزو ع لل عا قات وذ وجيث جطرقا تكد بق منْها وَ أطعمّوا القَانِتم وَ 


الْمَغبدَ رلك 00 لك لَلْكُمْ تَشْكرُونَ ع0 


بر شتران در حالى كه ايستاده اند ببريدءيس جون به يهلو افتادند(و جان دادند)از (كوشت)آنها بخوريد و به فقير قانع و فقيرى 
كه روى سؤال ندارد اطعام كنيد بدين كونه حيوانات قربانى را براى شما(رام و)مسحّر كرديمءتا شايد شك ركزارى كنيد. 


نكته ها: 
ابدنجمع ابدنه)/است به معناى شتر سالم و فربه»و (دَلياَافٌ» حيوانى است كه زانوى خود را صاف نكاه داشته است. 


ا 1 يه يعنى استقرار به اا وكنايه از جان دادن 0 است. 0 فقيرى ان است وامُعتّرٌ)افقيرى 


در اسلامءهر جا مسأله خوردن مطرح استء.در كنارش وظيفه ديكرئ د د كر شده است: 
مو لأى د ء 

كلوا ... ولا تشرفوا (؟)بخوريد ولى اسراف نكنيد. 

فكلوا ... وَ أطعِمُوا (#)بخوريد و به ديكران بخورانيد. 


ص عع 


0-١‏ .تفسير نورالثقلين؛ كافى»ج اص اضة 
م عراف 


م .لح 17. 


كلوا ... وَ اعْمَلُوا ()بخوريد و عمل صالح انجام دهيد. 

كلوا ... وَ اشْكرُوا (؟)بخوريد و سياس كزاريد. 

بيام ها: 

-١‏ در بز ركداشت شعائر الهى»سخاوتمندانه خرج كنيد. (وَ الْبَدنَ) («بدن)به معناى شتر جاق است) 
-١‏ عرب جاهلى مى بنداشت كه از تكوشت قربانى نبايد استفاده كند. «فَكلُوا» 


3-1 2 لا إن 
7 در تمظيم 00 دينى؛)مهم عن وعنايت الهى استءخواه نسبت به جماد باشدءخواه نسبت به حيوان. إن الصّفا وَ المَرْوَهَ مِنْ 
قكائر اللووء والهدة .د مق غات الله 


ع احكام دينى بايد از طريق وحى معّن شود.«جعلنا» 
ه-در شعائر الهى.منافع الساق ها نيد تأميق امنث. الك (برخلاف قربانى در راه بت ها وو يا ريخت وياش هاى مسرفانه) 
مي لا 
#- در مكتب تربيتى اسلام»در تغذيه نيز خدا مطرح است. «فاذكرُوا اسم اللو) 
٠ -. 3 5 5‏ 0 8 1 5 لا 7 
/ا- بهترين روس قربانى سثر» دحر ان در حال ايستاده اسيثة. «صضواف» 
حَ لا 0 و لا ره 
8-تا جان در بدن حيوان هست.مصرف كوشتش ممنوع است. «فإذا وَحَبَتْ جُنوبُها فكلوا» 
4- كوشت قربانى بايد تقسيم شود.(بين خود و ديكران) «فكلوا - أَطعمُوا 
جه جه لما سه ف 
٠‏ به تمام كروه هاى بى بضاعت رسيد كى كنيد. «القانع - المَغْترًا 


-١‏ قربانى در مكانى انجام كيرد كه محل عبور فقرا باشد. «الْمُغترَ) 


7 رام بودن و مسخر بودن حيوانات»خوردن كوشت قربانى واطعام به ديكران»ذبح ونّحر حيوانات در مراسم حج واخلاص 
ورلكك الهى داشتن»نعمت هايى است كه بايد شك ركزارى شود. «لعلكم تَسْكرُونَ) 


ص (ذارا 


.2١»نونمؤم.‎ )١-١ 
.سبأءة1.‎ )١ -١ 


لر 
٠‏ 


َنْ ينال الله لحومُها وَ لا دِماؤُها وَ لكن ياله النَقُوى مِنَْكغْ كذلِك سَكَرَها لكغ لتُكيْرُوا الله عَللِا ها هَذاكغ وَ يَشْر الْمُحَسِنِينَ٠/*ا‏ 


ه ركز كوشت و خون حيوانات قربانى»به خداوند نمى رسد.بلكه آنجه از طرف شما به او مى رسد تقواستءاين كونه خداوند 
حيؤاتنات رابراق شما مسكر تمودهنا عسدا وايه خاطر آن كه شما راهدابت كرده اسك يه يزروكى ياد كتيدةو به نيكو كاران 


بشارت ده. 
بيام ها: 

- لا 5 لا و لا 
-١‏ خداوند به تكاليفى كه انجام مى دهيمءنيازى ندارد. «لنْ ينال الله لحُومُها» 


؟- در وراى مسائل ظاهرى دينءاهداف والاترى وجود دارد.(به ظاهر دستورات دينى بسنده نكنيم»داشتن اخللاص و روح تعد 
ه لاءى 57 
و تسليم در برابر فرمان خداوند»باطن احكام الهى است). ولك ينالة ا 


لام 252 7 
#بوابظة عن البناة را ععداوقدك اذاه قفو اميف كاله ا منكما 
- لا 8 لا و 
؟- خدا را به بزركى يادكردنءيكك نوع شكر الهى است. التَكبْرُوا الله عَللِمْ ما مَذَاكم) 
5 ا * 
0-نعمت هدايتءاز نعمت هايى است كه براى شكر ان سفارش ويه اى شده أس. علا ا مداكم 
- - لآاء 
ماكر لطف خداوند نباشدعهمه كُمراه خواهيم شد. «هَداكم) 
8 5 ا * 
/ا- حج و مناسكك آن جلوه آشكار هدايت است. هعَلل لكا مَداكم» 
8-انجام مناسكك حجءانسان را در زمره محسنين قرار مى دهد. (وَ بَشَّر الْمُحْسِنِينَا 
3 : لا 7 سرع 3 :. لا 2 لا 0 
إن الله يُدَافْجٌم عن الذِينَ آمَنوا إن الله لآ يحب كل خَْوَانٍ كفور١78")‏ 


قطعاً خذاوئد از كناتئى كه ايمان آورده اند دفاع مى كند»بى شكك خداوند هيج خيانتكار ناسياسى رادوست ندارد. 


ص ع 


نكته ها: 


بحر لوحا وه ونان الى عيورت وداج المي امت وهذارجه رودلل وجطيك را هرات سور ري 


ذا 


4 


لازم فرموده است: وو كان عقا علا نَضرٌ الْمُؤْمِنِينَ ()البتّه معناى دفاع و نصرت الهىءهميشه دفاع و نصرت فورى و كوتاه 
مدت يستهبلكه دفاع دراق مدت رائيز شامل عى شودءزيرا در ياك ديك رعى فرسابد: 1و الافبة للْمَتقِيقٌ آرى: ممكن است 
در يكك دركيرى و جنكك.مؤمنين به ظاهر شكست بخورند ولى اهداف و تفكر آنان يبروز شودءجنانكه ابن ملجم حضرت على 
عليه السلام را به شهادت رساندءولى آيا خداوند اورا حمايت كرد يا على عليه السلام را؟ نام على»فرزند على كتاب 
على»مناجات على:عزّت على؛ شيعه ى على و تفكر على سرانجام به بيروزى رسيد. 


لا وه 
«خوان)» و «كفور) به معناى كسى است كه كفر و خيانت كار و سيره ى او باشد. 
بيام ها: 
-١‏ دل وعدهى الهى در دفاع از مؤمنان»حتمى است. «إِنَّ» 
١‏ فت "لاير بر 2 ب شرف 
؟- مؤمنانءتنها و بى مدافع نيستند. «إن الله دافم عن الذينَ امَنوا) 
لا و 
”"- حمايت خداوند»ابدى است. «يدافع) 
٠ 3 ٠ ٠‏ 3 رلا وو ٠‏ بلا وو 
- مؤمنانءاز حريم خدا دفاع مى كنند وخدا از حريم مؤمنان. «يُدَافعٌ) »نه «يُدَافعٌ) 


لا 


م “ولأ 
ه-مؤمنان»محبوب خدا هستند. «ان الله يُدَافْعٌ) 


إ 


آذ 


4 


5 5 شرو نار >لاء 5 
8- عنصرى كه نصرت و دفاع خدا را جلب مى كندءايمان است. «عَن الذِينَ أمَنوا) «مََ كان ححقا عَليْنا نصِرٌ المَؤْمِنِينَ) 272 


لا 3 00 لا 1 مه رلا 
/1- قهر و غضب خداوندءبر اساس معيارهاست. «ردَافْمٌ عن الَّذِينَ آمَنُوا - لا يُحِبٌ كل وان (دين خداوند امانتى در دست 


58 و ده لا 
ماست كه نبايد به أن خيانت شود) لا يُحبّ كل خوان ... 
ده رلا 
/-همهى مردم در برابر خداوند يكسانند» «كل حََوَانِ) و خيانت از هيج كس 
ص :/517 


)١-١‏ .رومء/؟. 


؟- 5) .همان. 


5-5 لا 58 و 
9- بدتر از خيانت»خيانت ييشكّى؛ «خوان» بدتر از كفرء كفرييشكّى است. «كفور) 
لا 0 
-٠‏ خيانت»زمينه ى كفر است.(اوٌل «خوان) مطرح شدهء بعد ١كفور)‏ ) 
-١‏ كسى كه ايمان ندارد به خود و خدا و رسول خدا صلى الله عليه و آله خيانت كرده است. 
لا 0 
( «خوان» در برابر «آمَنوا» قرار داده شده) 
31 لا 


ذنَ لِلّذِينَ يُقَائلُونَ بأنّهُمْ ظَلِمُوا وَ إِنَّ الله عَللِم نَضْرهِغ لَقَدِير” 

به كسانى كه همواره و مظلومانه مورد تهاجم و قتل عام قرار كرفته انكل اجازه دفاع وجهاد داده شده است والبتّه خداوند بر 
يارى آنان قادر اسنت: 

نكته ها: 

كفته اند:اين آيه اوّلِين آيه اى است كه به بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله اجازه جهاد و جنكك مسلحانه داده استيزيرا كار آن 
حضرت جند مرحله داشت:١-‏ دعوت و اصلاح قلبى و خودسازى نيروها. 

بيام ها: 


-١‏ جهاد»بدون اذن خدا و رسول جايز نيست. «أذنَّ) 


-١‏ مظلومان»مجازند با دشمنان خود جهاد كتند. «أَذِنَ - بأنّهُمْ ظلِمُوا 


4 ل 
“'- نصرت خداءبعد از بياخاستن وحركت ماست. (أَذِنَ - إِنَّ الله عل نَضْرهِع لَقَدِيرٌ) 


لا 
ع- به رزمند كان روحيه دهيد. (وَ إِنَّ الله عَللِ) نَضْرَهِمْ ْعَدِيد) 


0 
-حقّ بر باطل ببروز است. «وَ إِنَّ الله عَللِاْ نَضرهِع لَقَدِيرًا 


#- امداد الهى»تنها جنبه ى نظامى ندارد و انواع نصرت ها و امدادها را شامل مى شود. «نَضْرِهِم)» به طور مطلق مطرح شده 


است. 


/ا- نصرت الهى حتمى است.( كلمه «إِنَ» 2 «لْقَدِيد) »حرف لام وجملهى اسميّه) 


8-امداد و يارى خداوند نسبت به مؤمنان كسترده است.«قدير)ءنفرمود:«قادر) 


ص مع 


عد 


| 
52 
ظ 


4 راءعه و 0 لا وت 10 2 ا ل 5 000 مواء فى 90 عع كر 5 لا م ع 2 
لديل احرحر اين وار حر كل له قدت لواار ا اللداو لو اند النواللاس عم يحقى لود ضواي 3ج و صنوات زر 
مَلطِاجِدُ يُذْكرُ فيهَا اسم اللّهِ كثيراً وَ لَِنْصْرَنَ اللَّهُ مَنْ يَنْضُرَة إنَّ الله لَقَوىٌ عَرِيرٌه ٠‏ ) 


(مظلومان مورد تهاجم.) كسانى هستند كه به ناحق از خانه و كاشانه ى خود رانده شدتدزو كاهى نداشتند)جز اين كه مى 
كفتند:يرورد كار ما خداى يكتا است و اكر خداوند(ظلم و تجاوز)بعضى از مردم را به وسيله ى بعضى ديكر دفع نكند» صومعه 
ها و كنيسه ها و كليساها و مساجدى كه نام خداوند در آنها بسيار برده مى شود ويران مى كرددءو قطعاً خداوند كسى 


كه(دين)او را يارى كندءيارى مى دهدء.همانا خداوند نيرومند شكست نايذير است. 
نكته ها: 


كلمهى صَلاسعٌ جمع اصومعدابه معناى دير و محل عبادت و رياضت راهبان در بيابان ها و غارهاست. كلمه ى «ييَع) 
جمع (بيعه)» محل عبادت مسيحيان است و كلمه ى «صَكات جمع «صلاه)ءهمان كنيسه و محل عبادت يهوديان است. 


-١‏ آواركى از وطن روشن ترين نمونه مظلومت است. ظَلِمُوا ... ألْذِينَ أخرجوا 


ص ارا 


"- علاقه به وطنءحقٌ طبيعى انسان واخراج از وطن»سلب اين حقٌّ و سبب ظلم است. «أَخْرِجُوا مِنْ ْارهم) 


عو 


- در قرآن»تبعيد مفسدين فى الارض حقٌ وتبعيد مؤمنان ناحقٌ است. ١بِغَئِرِ‏ حق) 


لا 
- ديندارى»سختى و ناكوارى دارد. 0 .. إلا أن 
لا 0 


- 5 


ه-مؤمنان»وسيله ى فق ارادهى الهى اند. ١دَفحُ‏ الله الناسّ بَعْضَهُمْ يبَغضا (دفاع از خداوند است ولى بدست مؤمنين) 


لا 0 
*- براى حفظ مراكز دينى» كاهى بايد خون داد. دَفٌْ الله اناس بَعضَهُمْ يبغض ... 


1 
- آنجه مهم است.دفاع از حريم مساجد استءخواه با جنكك باشد و وخواه با قلم و بيان و يا برنامه هاى ديكر. دَفْمّ الله 5 


/-مهم ترين برنامه ى دشمنءنابودى مراكز دينى بيدار كننده است. الست (معابد»نشانه ى حضور دين در جامعه است). 


لي ل ل 
صَكااتٌ - مَلِلِاجِد) 

7 :. 
-٠‏ ياد خدا هدف اصلى و روح اعمال در مراكز دينى است. ايَذْكرٌ فيهًا اشم الله 
13س د نور سنا كن قر آه اسف كدو نهيا] و كبناوثه وياد بادتشوفى حداف | كنا شود ١‏ كثر )لدو كر كا كه 
بيشتر ياد او شود»مقدّس تر است) 


لا 
-١١‏ امداد و نصرت الهىءبعد از حركت و تلاش ماست. «ليَنْصْرَنْ الله مَنْ يَنْضَدَهً) 
لا لا لا 
لين إن مكتاع فى اْرض أناموا الشالة وآ وا الرّكاة وَ مرُوا بالْمَعْرُوفٍ وَ نَهَْا ء عن الْمَدْكرِ وَ لَه عَقِبِهُ امور 6١‏ 


كنند واز بدى ها باز مى دارند؛و يايان همه ى امور براى خداست. 


6٠: ص‎ 


نكته ها: 


اكر قدرت و امكانات»در دست افراد صالح باشد.بهره بردارى صحيح مى كنند واكر در اختيار نااهلان قرار كيرد سوء استفاده 
مى كنند.بنابراين دنيا و قدرتءبراى كروهى نعمت و براى كروهى وسيله ى بدبختى است و قرآن ازهر دو نمونه ياد كرده 
است:اكر مؤمنان به قدرت برسندءبه 0 نماز و زكات وامر به معروف مى روند ولى انسان هاى متحرف و نااهلءاكر 

م شوند كارشان ده السنة» إن الإنيل لان تبطغلا» (1)و در راه نابودى منابع اقتصادى و نسل بشر 0 بر مى دارند» 31 
1 وى قرعلا قن وض يك ا و وَيْفْلكت الْحَوْتَ وَ النَسْلَا (')و عاقبت,مردم را به دوزخ مى كشانند. «أئمَهٌ يَدَعْونَ إِلَى النَار) 
اا 


بيام ها: 
ل ِل 


و 


أسا رقي كمودق 31 حزتيق اسراف شيم الس 36 لتطين اللقنقة ونضه فزع اقيق ِنْ مَكنَاهُمْ .. 
ل 
؟- امر به معروف و نهى از منكرءبه قدرت نياز دارد. «مَكنّاهُمْ) 


لا 
“- بيروزى مؤمنانءزمينه ى بندكى و تعاون مالى و فرهنككى را فراهم مى كند و غفلت وغرور رااز بين مى برد .إن مَكناهة 


- 


7 


6- براى مؤمنان»تمام زمين يكسان استءآنان هر كجا كه توان دارند هدف مقدّس خود را يياده مى كنند. «فى الأرْض؛ 


ه-همهى قدرت ها را از خدا بدانيم.٠مكنا)‏ 


م لطا 2 لا 
*-اؤّلين ثمره ى حكومت صالحانء.نماز و زكات و امر به معروف و نهى از منكر است. إن مكنا فى الَْض اموا الصاكه.. 
:5 لاعر رد 
و ا الس وا ل جا الريك آقام مُوا الصلاة وَ انوا 


أاوا 
ارين 
25 
العم ها 


8-اقامه ى نماز و اداى زكات و امر به معروف و نهى از منكر از وظايف و كارهاى 


6١:١ ص‎ 


)١-١‏ .علقعء. 
؟- )١‏ .بقره.0١7.‏ 


.8١١صصق.‎ )”-+ 


قطعى مسئولان حكومت اسلامى است. «أقامُواء نه«يقيمون» 


ل ل ل ل ل لي 
مدر 2 لا 

فقرزدايى و اصلاح جامعه. أو امُوا الصَّلاهَ وَ ١‏ نوا الرّ كاة ٠١...‏ ال لت ااا ل د 

محورى را داشته باشد:نمازء زكات,ءامر به معروف و نهى از منكر. شرن الله مَنْ يَنْض ر0) » «الَذِينَ إن مَكنَاهُمْ فى الْأْض 

لار 2لا 

أقاموا الصلاة» 


لا لا ا 
أقامو 


-١‏ امر و نهى شماءزمانى در جامعه موثّر است كه اوّل به وظايف فردى خود عمل كنيد. أَقامُوا الصَّلاة ... أَمَرُوا الْمَغْرُوفٍ 


وعاو لآ 
١١‏ اقامه ى نمازءبه قدرت و امكانات نياز دارد. إِنْ مَكَنَاهُمْ ... أقامُوا الصَّلاءَ 


لا 5 
-١*‏ زكات»همتاى با كس نماز اس «أقامُوا لك َو اموا الباق (در / ؟ ابه ى قرا ن»زكات در كنار نماز قلةة سيت 


27 ام اع و ركاذا ع را د عو اطي دعا قت حزق و نفكه وي لوازي كا را وطم تو بوي ريو عد ودنام ور كل 
داشته ا ل الْأمُور) 

00 
©6- امكاناتءبيش از جند روزى در دست شما نيست. «وَ لله عاقبة الأمُور» 


و ا اعرد م وان لد ا 12 1ق 0010 لألء 2 
وَإِنْ يُكذبُوك فقَذٌ كذبَث قبِلهُمْ قؤْمٌ نوح وَ عاد وَ تُمُودُه؟3؟» 


و(اى ييبامبر!)اكر تو را تكذيب مى كنند(نكران مباشءعزيرا»)قوم نوح و عاد و ثمود نيز كه قبل از اينها بودندءانبيا را تكذيب 


كردنك. 


ا اا 0 لا 
نّ ثم أَحَذَتَهُمْ فكئف كان كير 


ومردم(منطقه ى)مدَيّنءانبياى خود را تكذيب كردند»موسى(نيز)مورد تكذيب مردم قرار كر تكفيسن به كافران مهلت دادم(و 


نمى توانند عمق آن را بفهمند)؟ 

بيام ها: 

-١‏ تكذيب دشمنانءنبايد مانع ادامه ى راه شود. وَ إِنْ ا 

؟"-از دشمنى كار نهراسيد. إن 2006 ...(خداوند ييامبر را دلدارى مى دهد) 
1 تاريخ تكرار مى شود. قَقَدْ كَذّبَتْ تله 

*- براى عبرت و تربيتءاز تاريخ استفاده كنيد. قَبلَهُمَ) 


ه-نوح و ابراهيم و لوط از طرف قوم خود تكذيب شدند.(قوم ابراهيم-قوم لوط-قوم نوح)ولى موسى از طرف قومش تكذيب 
نشد بلكه از طرف قبطيان تكذيب شد. «كذْب مُوسلا) و تفرهود:«قوم موسى؛ 


9 سا خداوند بر فرستادن انبياست.(نوحءابر اهيم»موسى »شعيب»و لوط) 
/ا- خداوند به تبهكاران مهلت مى دهد. «قَأْمْليت) 


#-تبهكاران»مهلت خداوند را نشانه ى محبت يا غفلت او ندانند. 3 أَحَدتْهُهْ) 


سن 2 دلا لا 9 لا 03 و 0 0-4 
َكايْنْ مِنْ قَِبَهِ أَهلعتالها و هى ظَلِمَهُ فَهِى خاويّة عَللِ عُروشِيًا و بثر مُعطَلهِوَ قَضْر مَشِيد:0؟) 


ريختء(نخست سقف ها ويران شدءو بعد ديوارها و يايه ها بر روى سقف ها سقوط كرد).و جه بسيار جاه(ير آب)»متروكه و 


جه بسا قصرهاى بلند(و محكمى كه بى ساكن يا مخروبه شد). 


ص 00 


نكته ها: 


لا َ- 
كلمه «خ اوِيَة) از«خواءابه معناى فرو ريختن و سقوط كردن است و كلمه ١مَثِ‏ مَسْديدِ) هم به معناى كاخ بلند است و هم كاخ كج 


كارى شده. 
بيام ها: 
اعاقي مدا ير ضكر ا نعادةه سك وكف عتريان اسك رفك كا 
7- - از تاريخ درس بكيريد. فكارة يق ومهاب: 
58 ار .شلا 
-'٠‏ نتيجه ى ظلمءنابودى است. «وَ هى ظالمه - | هلكناها» 


لل ره 5 
ددر برابر قهر خداءنه سقفي مى ماند و نه ستونى. «خاويةٌ عَللا عُرُوشِهاء 


ا 
حك 
+2 


كَل يَديرُوا فى الأ أذض كَكونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بهل | أو 
الصٌدُوروء62») 


بشنوند؟ البتّه جشم هاى آنان كور نيستءلكن دل هايى كه در سينه دارند نابينا است. 
بيام ها: 
-١‏ سفرهاى علمى و تجربىء كارى ارزشمئد و راهى مطلوب براى 6 ترش شناخت است. «أ فلم يَسِيرُواا 
اد ؤفيو زهان كلاس كرس اث و كبا كاصيرةه لمن كبرل سزاوار توبيخ هستند. «أقَلْمْ يَسِيرُوا فى الْأرْض) 
> روطن ال هردمانه ا زبائبراة مروت ودع كر تقبو وناو عقل 2ه امير دررتق اكد يفار 1 
2 50 لاى 
؟- عقل» كوش و جشم از ابزار شناخت است. يَعْقَلونَ ... آذَانْ ...ابصار 


ص :0 


ه-بدتر از نابينايى جشمءنابينايى دل است كه با يند كرفتن بينا نمى شود. 


2 وروع 
«تعْممّى القلوث» 


آرى»اصرار در لجاجت و دشمنى با حقٌ»انسان را مسخ مى كند و او را به جايى مى رساند كه نه با عقل حقيقت را درك مى 


كند و نه با جشم و كوش. 


لا 


8 


ب . لا 5 0 و 0 2 هم 5 2 مه 2 لا سد قو لمر 
وَ يَسْتَعْجلوئَك بالعَذاب و لنْ يُخلف الله وَعْدَهُ وَ إِنْ يَوْما عِنْدَ رَبك كألف سَنَهِ مما تَعْدُونَ/ا*) 


و كار تعجيل عذات الي زا از تومن خيو اعقد دن حال كا خداوثد ه ركز از وعدهة ى غود تخلق نمى كند و يكف روز ئزد 


نكته ها: 


قوعراير هشداز انياء كثار بارها ال آناة من برسيدتد :ان قير الوى كه اذ آن سحن من كوند جه زعا هارا قرا خواهن كرقع؟ 
او بقولوة علا لذ الْوَعْدُ إِنْ كنت ادقِينَ» للءاين آيه به آنان ياسخ مى دهد كه عجله نكنيد»وعده ى الهى حتمى است. 


بيام ها: 
-١‏ مهلت دادن خدا را نشانه ى غفلت او و رها شدن خود ندانيم. «يشتَغجلوئك) 
؟- درخواست هاى بيجا و جوسازى ها و سؤال هاى بى ربط.ما را تحت تأثير قرار ندهد. (يَسْتَعْجِلُوئَكك) 


ن يؤما عند وَيُكده 


"- زمان در نزد ما با نزد خداوند متفاوت است. ١‏ 


م١‏ 
اها 


ص :06 


١-١).اين‏ آيه شش مرتبه در قرآن تكرار شده است. 


و كَيْ من كوه أَلتُ لبا و جى ظَالِمة م أحَذْئاوَ إلى الْمصِيره*, 


وجه بسيار از(شهرها و)آبادى هايى كه به(اهل)آن مهلت دادم در حالى كه بعك بروتك(انا ازاين مهلتء.براى توبه و اصلاح 
خويش استفاده نكردند و بر كفر خود اصرار ورزيدند).سيس آن(ها)را با قهر خود كرفتم و بازكش ت(همه)به سوق مهاست 
بيام ها: 

اشركن المت هاي الي ميلت اةق هه مسكراة اث ون غجله ها هذه اسك اف كال هن فده 
5 


لا 
3 - ظلم انسان»سيب قهر الهى است. «وَ هى ظَالِْمَه حدمي 


0 انالك كدر 3 ا 


بكو ةا قوهرة م! همانا من براى شما هشدار دهنده اى روشنكرم. 


عه 


ا 


أَيّهَا 


م 4 
ف 


ا فق و لا ف 5 2# 

فَالذِينَ آمَنوا وَ عَم | الصَالِلكَاتٍ لَهُمْ مَغْفِرةُ وَ رق كرية :٠ه‏ 

يبس كسانى كه ايمان آوردند و كارهاى شايسته انجام دادند»برايشان آمرزش و رزق نيكو خواهد بود. 
ل #لارةه 2 ء 

وَ الَّذِينَ سَعَوًا فى لازنا ملطاجزِينَ أولك أَمْلْطابُ الْججيم١ه)‏ 


و كسانى كه در(انكار و رد)آيات ما تلاش كردند و جنين ينداشتند كه مى توانند مارا عاجز كنند(و بر ما بيروز شوند) نان اهل 


ذو زخدتك: 

بيام ها: 

-١‏ ييامبران»از بيش خود سخن نمى كفتند. شل 
؟- هشدار انبيا به نفع مردم است. لكا 

'- ييا مبر؛بر مردم تحكم و سيطره و حقٌّ اجبار ندارد. كا ا لكم نَذِيرٌ مُبِين 


ص :0 


- نياز مردم به انذارءبيش از تبشير است. «أنَا لكم نَذِيرً 
ه-يياميربا مردم به روشنى سخن مى كويد. ١مُبِينٌ‏ 


0 ا ءى لأا 
#-ايمان ازعمل صالح جدا نيستء(هر دو باهم شرط بهره كُيرى از ياداش هاى الهى است). آمَنوا وَعَمٍِ | الصَالِلَاتٍ لَه 


مَعْفْرَه 2 


- ياداش معنوىءبر ياداش مادّى مقدّم است. ١مَعْفْرَةٌ‏ - ررق 1 #-رزقى ارزش دارد كه با كرامت و تكريم باشد. «رزق 


كريمٌ) 

4- هيج كس نمى تواند مانع تحمّق اهداف الهى شود كرجه كافران تلاش مى كنند. 

«سَعَْوٌ|) 

-١ ٠‏ كفارءنه حرف تازه دارند و نه منطق».تنها كارشان»تلاش براى خنثى كردن راه حق است. امعاجزِينَا 
١ك-‏ دوزخءبراى كروفي از مردم دائمى است. بسلاك ليما 


- لا لا لا - و لا لا 
لا ل 1 5 1 لك ع م لا بر ع 0 و “م [ل] 3 لك “م ل] 
وما أَرْسَلْنا مِنْ قيلكك مِنْ رَسُولٍ وَ لا نب إلا إذا تَمَنَى ألقى السْيِطان فى أَمِْته فنْسخ الله ما يُلْتَى السْيِطان ثم يُحكمٌ الله ١‏ 


و بيش از تو هيج رسول و ييامبرى را نفرستاديم.مكر اين كه هركاه آرزو مى كرد (و براى بيشبرد اهداف الهى خود طرحى مى 
ريخت)شيطان در(طرح و)1آرزوى او (مسائلى را)القا مى كردءلكن خداوند هر جه را كه شيطان القا مى كرد از بين مى 
برد»ءسيس آيات خود را استحكام مى بخشيد و خداوند آكاه و حكيم است. 


نكته ها: 
مردم در برابر وسوسه هاى شيطان جند دسته اند: 
لا 
١-افرادى‏ وسوسه ى شيطان در روحشان كارساز است. «يُوَسُوسٌ فى صَدور الناس» 202 
ا عفين نا شيطان يا آنان قناسن هي كبرد ةولى اقورا شر عفن شو ديق او وردان كندد. 


ص :ام 


«مَسَهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيِطانِ تَذَكرُوا (21 
-٠‏ كروهى»شيطان هميشه با انهاست. «فَهُوَ لَه قَرينٌ) 0 


ييامبران الهى جزء هيج يكك از اين سه دسته نيستند»آنان معصومند و شيطان نه قرين آنهاستءنه در روحشان وسوسه مى كند و 
نبا آثان ماس من كبرت شيطان در طرح وبرنامه و آرزوى آنان القائاتى دارد و ناا كفته بيداست كه حساب طرح ييامبران و 


برنامه ها و اهدافشان»از حساب شخصى آنان جداست. 
بيام ها: 


-١‏ ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله آخرين ييامبر است. «قَتلِكك؛ (در تمام قرآن درباره ى ييامبر اسلام: كلمه ى بعدكك وجود 


ندارد). 
لا 
"- تضاد ميان حقّ و باطل»يككث جريان دائمى است. مِنْ رَسُولٍ وَ لا نبي لا 
"- همه ى ييامبران در يكك سطح نيستند. «رَسُولٍ - نَبِىّ) (رسول مسئول تبليغ 5 ترده است.ولى نبي در آن حدٌ نب 0 
ِ! 
6- انبيا براى اهداف خود طرح و برنامه دارند. «تمنى) 
ه-شيطان در انبيا اثرى ندارد ولى در اهداف آنان وسوسه مى كند. (أَمْييّتَه) 


8- وسوسه هاى شيطانء بهترين برنامه ها را نيز تهديد مى كند. «أمكتها 


- در تضادٌ ميان حقّ و باطل»خداوند باطل را محو و حقٌّ را تثبيت مى كند. 


-در بيروزى حقٌ بر باطل عجله نكنيد.( ١نم‏ رمز دراز مدّذت اسيتة)» 
08 5 500 71 71 5 وى مو “ع طل. 
9- حقٌءبدون حمايت خداوند يايدار نيست. (يُحْكمُ الله آياته) 
ل 
-٠‏ تضاد حقّ و باطل و بيروزى حقّ بر باطل»نقشه ى حكيمانه و عالمانه ى الهى است. «يُخكم الله - عَلِيمٌ حكيع) 
ص :6/6 


.5١١»فارعا.‎ 0-١ 


)5-١‏ .زخرفء72. 


لِجِعَلَ لما يُلْقَى السَّتِطانُ فته للِّينَ فى قُلُوبهم مَرض و الْقَاسيه لوبهم وَ إِنَّ الظَالِمِينَ لَفَى شقاق بَعِيدِه8م) 


لحا تمك ادو قوق طر لاقن بو عبيقى يشلك 
بيام ها: 


ا القانات شيظانهوستيلدى ازمايشن افراد ستكدل وييسان دل اث انهه (فمارى رمحن وستكد الى زميتة اف عتاسسة برا 
قرار كرفتن در دام فتنه ها و شيطان است). 
0 0 8 عن 
-١‏ با اين كه سنكمّدلى»نوعى بيمارى روحى است.ولى جدا كانه مطرح شده تا اهميّت أن مشخص شود. «وَ القاسيّه قلوبهُم» 
ل 
#دستكدلانى كه تحت تأثير القائات شيطان قرار كيرئد سمكرند. (وَ إن الظالميق) 


في * 00 ِ لا 5 
وَ ليعلّم الَِّينَ ونوا ْم أنه الح من رَبك فَيؤيِنوا به َتَحبتَ لَه فُلُوبُع و إِنَّ الله لاد الَّذِينَ آمنُوا ليم صلراط مُشتقيم :6ه 


ونيز آكاهان بدانند(وحى كدام است و القائات شيطان كدامءو بدانند) كه طرح و أوذوع اساحف اسع :او طرف يروود كان 


توءيس به آن ايمان آورند و دل هايشان در برابر آن خاضع كردد و قطعاً خدا كسانى را كه ايمان آورده اند به راه مستقيم 


هدايت مى كند. 

نكته ها: 

القائات شيطانءدر برنامه هاى انبيا و نسخ آنها از طرف خداوند,دو اثر دارد: 

2١‏ وسيله فى 1 زهابقن براق نيعار :دلاة واستكدلان اسث. 

-١‏ خنثى شدن القائات شيطان»سبب نوراتيت دل وايمانٍ اهل علم و آكاهى است. 


ص :04 


بيام ها: 


-١‏ علم آن است كه به انسان قدرت تشخيص حقٌ از باطل را بدهد.(و تنها محفوظات تقليدى و سطحى نباشد).و ليعلم انه 
الحق... 


:3 - كاهى بهره بردارى ها و برداشت ت هاى مادى يا معنوى.مربوط به خلق و خوى شخصى افراد است.يكك القاى شيطانى براى 
افراد سنككدل فتنه است ولى براى اهل علم»كليد شناخت مى شود.اليعلم) 


*- علمء يكك موهبت الهى است كه به افراد داده مى شود. «أوتوا/ 


0-4 5 37 و هه وو 5 لما وو 
؟- اهل علم نبايد سنكّدل و بيمار دل باشند.زيرا در اين ايه «اوتوا العلم) در برابر «فى قلوبِهم مَرَض و القاسيه قلوبهغ) - كه در 
ابه ى قبل آمده-قرار كرفته أس. 
5 ماه 0 بو 3 55 لا 1 5 
ه-علم از اوست «أوتوا الْعلم» »حقّ از اوست «الحق مِنْ رَبُك)» .هدايت هم از اوست. ١ن‏ الله لهاد الذينَ» 


8- علم»ايمان وخضوع از مراحل تكامل انسان است. «أوتُوا الْعِلَم » فَيؤْمنُوا » فََحْبِتَ) 


/ا- هر كس كام اوّل ايمان را برداشت,خداوند او را به كام فاق يعن عندذايك فى كلل قير موا .: 


ه 


2 لا 
يَأتَيَهُمْ عَذَاتٌ يوم عتبو 68 


2 
رص عم 
او 


لأا مم ع 0 لا 
ولا ال الَِّينَ كَفُوا فى مزكه مه حتَى كأيَهُم اللاعة َه 


و كسانى كه كفر ورزيدند همواره از قرآن و نبوّت در شكك هستندءتا زمانى كه قيامت به طور ناكهانى براى آنان فرا رسدءيا 
عذاب روز عقيم (روزى كه بر جبران كذشته قادر نيستند)به سراغشان آيد. 

بيام ها: 

١-اكر‏ شكك و ترديد.مقدّمه ى تحقيق و ايمان شود ارزشمند است؛اما شكك و ترديد دائمى يايانش انحراف و عذاب ا 
31 


-١‏ از همه ى مردم انتظار ايمان نداشته باشيدءزيرا براى كروهى از آنان هيج دليل 


ص :٠ه‏ 


ماك ح عد ‏ لاطلل 5 ب 2 


“- كسى كه خط كفر و مبارزه با حقٌّ را يذيرفت.در برابر هر حقيقتى با سوء ظن و ترديد برخورد مى كند. «الذِينَ كفْرُوا فى 
مِرْيه) 
- جون مركك و قيامت ناكهانى است.هر كز غافل نباشيم. بَعْتَهًا 
ه-بعد از بربايى قيامتءفرصتى نيست كه كذشته ى خود را جبران كنيم. اعَقَيم) 
ف 2-6 ل ص 7 اه 0000 و لا لا لا 2 
المُلك يَوْمَئِذٍ لله يكم بَيْنَهُمْ فالذِينَ آمَنْوا وَ عَملوا الصَالِحَاتٍِ فى جَنْاتِ النعيم82) 
در روز قيامت حكومت براى خداستءاو در ميان مردم حكم و داورى مى كندءيس كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته 
انجام داده اند در باع هاى ير نعمت(بهشت)خواهند بود. 
بيام ها: 

د 2 لا 
-١‏ روز قيامت»هيج كس هيج قدرتى نداردءجز با اراده ى او. «المُلك يَوْمَئِذِ لله» 

ف يس رين "ا 

؟- داورى خداوند بر اساس عملكرد ماست. يَحَْكمُ ... فالِذِينَ آمَنْوا ... جَنَاتِ 
2 72 ده 0 2 لا 0 لا 
وَ الَّذِينَ كفَوُوا وَ كَذّبُوا باجاننا فَأُولئِك لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ/ها 
و كسانى كه كفر ورزيدند وآيات مارا تكذيب كردند»)يس براى آنان عذاب خوار كننده اى اس 
بيام ها: 
-١‏ مبناى داورى خداوند در قيامتءكفر و ايمان مردم است. يكم ... فَالّذِينَ آمَنُوا ... وَ الَذِينَ كمَرُوا 


5 3 دس ص 4 لا 
-١‏ كيفر كسى كه متكبرانه حقّ را نيذيرد»عذاب خواركننده است. و الذِينَ كفرُوا وَ كذيُوا ... لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 


ص ١١م‏ 


” 


ادر عقوا ف سَبيل الله 5 ثم قتلوا أو انوا ليوْرقنهُمْ الله ر عودا و إن الله اي > حير الرَازْقِينَ 0 


وكباتق ددر واد حجنا هك كود سي كشنة كوقه را نم تو قطع] عواوكد و85 مكوي نه نان كر اند ذاف و هنانا 


خداوتك بيتريخ زوزق دهند كان اسث: 
لع 
ليَدْخِلنَهُمْ مذحَادُ يَوْضْوْنَةُ وَ إِنْ الله لعَليمٌ حَلِيمٌ:9ه) 
بى ترديد خداوند آنان را در محلى وارد مى كند كه مورد رضايتشان باشد» همانا خداوند دانا و برديار است. 
بيام ها: 
000 يللاه 
-١‏ هجرت هدفدار يكك ارزش است. «وَ الذينَ هاجَرُوا» 


أو 


-١‏ مركك افراد مهاجر همسنكك شهادت است. «قتلوا أ هأثواة (مركك يا شهادت مهم نيست.مهم در راه خدا بودن است) 


“"- در راه خدا ناكامى تنك فاكر كل كان ساعد غ خداوتد از لذت فاق دما محروم شوند به نعمت هاى زوك أغرت مى 
رسند. اليَرزْقنهُم) 

؟- تحقق وعده هاى الهى قطعى است. اليرْزْقنهُم) (حرف لام و حرف نون) 

ه-رزق دنيا كاهى نيكوست و كاهى تلخءولى بهشتيان تنها از رزق نيكو برخوردارند. «رزقا حَسنا» 

2- رازق واقعى داس ود ركراة واسطه ى رزق هستند. اا 

/ا- مسكن و جايككاه دل يدير اذ ومضعة تريخ تموتة عاى رزق فكو اسة: ررق خسنا ,. مدخلا ياصونه 

00 


1 
ذلك و مَنْ عَقَتِ بِمِئل ل عُوقِت به ثم بُغى عَلَههِ لَينْصْرَئهُ الله إن الله لَعفُوٌ حَفُوٌه ٠ع‏ 


ص :"م 


(آرى»)مطلب جنين استءو هر كس به همان مقدار كه به او ستم شده مجازات كندءولى باز هم به او ظلم شودءقطعاً خداوند او 


وانارى خواهد كر الئه خداويل بتفاشكر و آمروثده اسة»: 
نكته ها: 


در تفسير نمونه مى خوانيم:مشركان در ماه محرم كفتند:جون مسلمانان جنكك در اين ماه را حرام مى دانند.ما به آنان هجوم 


زيرا آنان از خود دفاعي نمي كنند.لكن. ابن آبه فرمايد:دفاع از خود واجب استىد ماهي كه باشد. 
ببريم رير ل واد كقاكى. دمى بن ايه مئى ترمايك دفاع ار حواد وجب لوديهة يد 
بيام ها: 

* 1 انانة للوم ىق لل ف عر 
-١‏ دفاع»حق طبيعى هر انسانى است. «وَ مَنْ عاقب بمثل ما عوقبَ بها 


”- عدالت»در همه جا يكك ارزش است. #بمثل ب عَوقبَ) 
0" 
*- ياور مظلومان خداست. «ليَنْصَرَنَةُ اللة» 
؟- يارى مظلومءهميشه با نابودى ظالم همراه نيست.خداوند مظلوم را يارى مى كندءولى ممكن است ظالم نيز به دليلى مورد 
عفو الهى قرار كيرد. اليَنْصرَئَهُ اللَهُ - لَعَفرٌ خَفُورٌ 
لا 0 لا 3 9 كلا كلأ 3 2 لا 
ذلك بِأنَ الله يُولِحٌ اليل فى النّهار وَ يُولِج النْهارَ فى اللثل وَ أَنّ الله سَمِيعٌ تصيره١2)‏ 
اين(وعده ى نصرت الهى)به خاطر آن است كه خداوند(بر هر جيزى قادر استء»اوست كه)شب را در روزفرومى برد وروزرا 


در شب فرو مى بردء البنّه خداوند شنوا و بيناست. 
نكته ها: 


در آيهى قبل خداوند فرمود: الَيَنْض رَنَّهُ» »ما مظلوم را يارى مى كنيم.در اين آيه و آيهى بعد به دلايل و زمينه هاى 


نصرتءاشاره كرده وآن عبارت است از: 


ص رن 


5 و كنت 7 7 سارك 20م مر بير 28 0 
-١‏ قدرت خداوند «يتولج اللئل» "- علم او «سَمِيعْ تصيرًا *- حق بودن او «ذلِك بأنّ الله هَوَ الحق» - كن وعظمت يو «العَليٌ 
الكبيد). 


بيام ها: 
-١‏ مشتءنمونه ى خروار است.قدرت وعلم خدا در تغيير شبانه روزءنشانه ى قدرت او بر نصرت بندكان است. ايُولِحٌ اللهلّ) 


"- تغييرات شب و روز تصادفى نيست و تدبير امور جهان»مدبرى حكيم و دانا دارد. يُولج .. 
0 - لا " ذل ف م 
ذلك بأنَّ الله هُوَ الْحَقّ إن لانتفرة ون ذويه هق لاطا وَ أن اللهَ هُوَ العَلِنٌ الكبيذ١؟ث)‏ 


اين(يارى مظلوم از سوى خداوند)به خاطر آن است كه خداوند حقّ است وهر جه را غير از او بخوانند»آن باطل است#البنّه 


خداوندءبلند مر تبه و بزركك اس 
بيام ها: 


-١‏ جا به جايى شب و روز نشانه اى كُويا از تدبير و ربويدت و يكتائى اوست. 
لا ع 2 لا بو 
«ذلك أن لله مُوَ الْحَق) 

2 ل هاي و 
لا 2 لا و 
عد زاف متعال معان طق ابمق ف معو ذيكري رذ لكه بآن الله هو الس 


- 


ّ 


5 م 
ع ا 2 
المو ما 


نَّ الله أَْوّلَ مِنَ الكَلكا 2 لل قتضبخ الأَرْضٌ مُحْضَرََ إِنَّ الله ِيف حيدم 
آيا نديدى كه خداوند از آسمانء1بى فرو فرستادء 1 نككاه زمين سرسبز كشت؟ همانا خداوند داراى لطف و آكاهى است. 


ص ره 


بيام ها: 
-١‏ مطالعه در هستى»زمينه ى ايمان به خداست. (أ َم تَرَ) 


؟- خداوند در جهان هسد »بر اساس عوائل طببعق كان هى كندي اولي القلكاء ث2 قط 


اذ 


- آثار و بركات طبيعت از اوست.(اكر باران»زمين و طبيعت مرده را سبز و خرم مى كندءاين هم لطف الهى است). لض بح - 


لا 
لَه فى التلطاياتٍ وَل فى الْأَوْض و إِنَّ الله لَهُوَ اليك الْحمِيدُوع؟6 


آنجه در آسمان ها و آنجه در زمين است مخصوص اوستء.و در حقيقتء اين خداوند است كه بى نياز و ستوده است. 
نكته ها: 


وجود انسان»سراسر فقر و به هواءغذا»مسكنءلباس و جيزهاى ديكر محتاج است واكر جند رورزىك در شاخه اى از امور خود را 
بى نياز بيندارد»دست به طغيان مى زند و عوارض و خطراتى به دنبال دارد»مانند:بى تفاوتى»غفلت»استثمارءولى خداوند «الْعَنِنٌ 


الكتهيلة عن اق مظاق بى النانسطة اف يقر كر قدا بتعا بشن ايك 


بيام ها: 
لاع 0 
-١‏ هستى محتاج ونيازمند است واو تنها بى نياز. إِنَّ الله لَهُوَ العَِقٌ .. 
2 1 ا 
لع تر أن الله سجر لكم لله فى اللأذض واكك ” نجرى فى البخر يمره و بيتك اله سلطا أنْ تَمَعَ عَلَى الْأرْض إلا اذه إنَّ الله 


آيا نديدى كه خداوند آنجه را در زمين است و نيز كشتى هايى كه به امر او در دريا مى روند براى شما رام كرده است و 


آسمان را نككاه داشته تا جز به فرمان او به زمين نيفتد؟ همانا خداوند نسبت به مردم رأفت ورحمت دارد. 


ص هك 


نكته ها: 


مراد از تسخير موجودات آن است كه همه در مسير كام كيرى و منافع بشر قرار داده شده؛ مثلا خورشيد مسخر ماست يعنى از 


أو بهره مند مى شويم. 


نام بردن از كشتى در كنار نعمت هاى زمينى به خاطر نقش مهم آن است.همين امروز نيز اكر يكك روز كشتى ها متوقف 


شوند» جرخ اقتصاد دنيا فلج مى شود. 
بيام ها: 


-١‏ مطالعه ى آفرينشءهم ايمان آفرين است وهم عشق آفرين. أل تر 
ثرالا عن برهم 
-"١‏ تسخير جهان هستى يبه اراده ى خداست. أن الله سَخْرَ لكما 


*'- انسان مى تواند بر زمين و يديده هاى آن غالب شود و حقٌّ مشروع اوست. 
ا لك (الجات ش رجات ريه قنك نشاف الزمية اسسة): 

- سير طبيعتءدر مسير اراده ى خداوند است. ١تَجَرى‏ فى البخر مرا 
ه-آسمان و اجرام آن ساقط شدنى است و خداوند آنها را نككاه داشته است. 


«تمسكك) 


سم ل 


و 


#- بريائى نظام آفرينش و مصوئدئت آن از فروياشى به حفظ دائمى خداوند نيازمند است. «يُمسك)» 
ل 
/ا- قوانين طبيعى »مانع ارادهى الهى نيست. (إلا بإذنه) 
وال لل يوك 
مدليل الطاف الهىءرافت و لطئف اوست. ١ن‏ الله بالنّاس لوَوؤف رَحِيمٌ) 
رام بودن طبيعت براى انسان».حركت كشتى در دريا وامتيت زمين از برخورد كرات آسمانى به آن جلوه هاى رأفت و رحمت 
كدرةة الى اسك شكر لكد. تفزى وى مقرب تقيك المالف».. اروف هه 
ل 


4- همه ى مردم مورد لطف خداوند هستند. بالنّاس لَرَؤْفَ 20 


ص :2 


0 


وَهُوَ الّذِى أخلاكع كم يُمِيتَكم ثم يُشييكم إِنَّ الْإْللانَ لَكمُو رود 
وااو كم انيت كا شما واؤتله كرد سس من عبراتدوباز ديكز وتدة ع 'كتدؤالكة اثبناة سار تاسياس اسك 
بيام ها: 


اضيا كم ف كم و اق :و كلذشده وعخال و اد اناق بست عد اوت امت ول اذ انان سر كفني و تاسياسى هن كلد 


01 


0 3 ل لا 2 لا وه ا م و 7 200 فى مس 
لكل أمَّهِ 4 مَنْسَكا هُمْ ناسكوةٌ قلا بثاز عُنّك فى الْأَمْر وَادْعٌ إللِم رَبك إِنّك لَعَللِمْ هُدىّ مُسْتَقيم817) 


م 
2 


براى هر امّتى(شريعت و)آيينى قرار داده ايم كه عمل كننده به آن باشند» يس نبايد در(باره ى)اين امر با تو نزاع كنند(كه 


جكولة ابي تازه اى آورده اى؛مردم را)به راه يرورد كارت دعوت كن.همانا تو بر هدايت مستقيم قرار دارى. 
نكته ها: 
جون انسان هاءنيازهاى موسمى واجتماعى و غير ثابتى فأوقنواب نك علاره بن فيهررات كلى و انيدو قراطل مكدلق منشورات 


جديدى صادر شودءهمان كونه كه يزشكك نسخه هاى خود را در شرايط كوناكون بيمار تغيير مى دهد و در زمان ما مسائل 
جديد را فقها در جارجوب قوانين كلى و ثابت براى مسلمانان تعيين مى نمايند. 
بعضى«منسكك)را مصدر به معناى«نسكك»و قربانى كردن كرفته اند كه معناى آيه اين مى شود:ما براى هر امّتى نوعى قربانى 


قرار داديم كه آنان انجام دهنده آن بودندءبنابراين مش ركان نبايد به برنامه قربانى تو بهانه اى بكي رند. 


بيام ها: 


عن 


-١‏ خداوندءهيج امّتى را بدون مكتب نمى كذارد. «لكل 


5 
2 
امّه) 


؟- دين بايد از طرف خدا باشد. 00 


ص 8 


و مردم بايد در راه الهى كام بردارنك. «هُمْ ناسكوةٌ) 
؟- وظيفه ى مبلغ»هدايت امّت و استقامت در اين راه است. «وَّ ادع 0 رَتَكك) 
ه-راه درستء.راه انبياست. «إنَكك لَعَلِا هَدىٌ) 
3-3-3 2 0 خازة ”بم 5 9 9 1 د 0000 و 5 َك تعللا م 7 
#- در برابر جدال و ستيز و تضعيف مخالفان»تقويت رهبران حق لازم است. فلا يناز نك فى الأثر ... ! ف لَعَلَىُ هدى مُشتقيم 


5< دو ل شاف ب أن انستش ونان تتلط دواء عدن وامشقن ولفغه اقو نلا قوت قم تن كيه 
مسيول ار 3 باد برازاة حى و مستعقيم 1 مم نقيم 6 1 0 
التوشلية عَللِا علاط مدير 00 (كلمه علا بدشاط است) 


وَإِنْ 01 غلم بللا تَعْمَلونَ ٠ع‏ 

و أكر(كفار/باتويه جدال برخاسسلهيس به آثان يكو خداوند يه آنه شها عسل من كنيد كاه تر اسة: 
ل 9 0 و 44 

ألله ب م بتكم يَوْمَ الْظلامَهِ فبلا نَم فيه تَحْتَلفونَ299) 

خداوند در روز قيامت.ميان شما در مورد آنجه اختلاف مى كرديد داورى خواهد كرد. 
ييام ها: 


اعخداونه ماشران وا لدارعى افر سه عمف 1د إِنْ كا دَنُوك فَقل) 


3 انبيا با آن همه معجزه ومنطق.باز كرفتار افراد لجوج بودند. )0 


23 
اما 
حت 
5-7 
لها 


د رافاظيدا وب كذاوى امور يه انتوق وى :وسيلة فى آر الم اننضا و إن كاذل كه فقن الله 
*- با افراد لجوج و اهل جدل دركير نشويد. دوَ إِنْ دلوك َقلٍ الله 


ه-در قيامت.داور و حاكم همان خداى متعال است كه شاهد و آكاه است. «اللهُ 
ص :2/1 


نا 


َعْلَمُ - اللَهُ يَحْكمُ (قضاوت كامل در سايه علم كامل است) 
لقن به 
ع- ايمان به علم و داورى خداوند»آرامبخش مؤمنان و تهديد كننده ى كافران است. «الله غلم - الله كما 
ل 
/ا- ايمان به قيامت بهترين يوادم بوالوعيان ترين الا موقا موادا واس الله بشكم بَينَكم يو |أ لْْلامَه) /-د ركيرى جبهه 


ا ١كدم‏ فيه تَخْتَلفُونَ (كلمه ى دكن همراه با فعل مضارعءنشائه ى سابقه طولانى است) 


لا 
ألم تعلم أن الله قله 8 فى اللا وض إن ذلك فى لاب إن ذلك علَى الله ييه 0/٠‏ 


آيا نمى دانى كه خداوند آنجه را در زمين وآسمان است مى داند؟ همه ى اينها در كتاب(ثيت)است واين بر خداوند آسان 


انك 
بيام ها: 
اج علع كد اوقد سيت يه قاع ليق ركتان اسقم ويكك كا فى القلكاواو الأرعين: 


-١‏ علم خداوند در كتابى ثبت است. «فى ان (يا اعمالى كه شما انجام مى دهيد كه در دو آيه قبل به آن اشاره شدءدر 
0 
'- احاطه ى علمى خداوند بر همه ى امور و ثبت آن در كتابى مخصوص ءببراى او آسان است. «عَلى الله يَسِيرٌ) 
ير ال ل 
وَ يَْبْدُونَ مِنْ دون الله ما لَمْ يتَزّل به سا مط و ها لَيِسَ لَّهُمْ بهِ عِلْمُ َك لِظَالِمِينَ مِنْ تَصِيره 0/١‏ 


و كافرانءغير از خداوند جيزى را مى يرستند كه او هيج كونه دليلى بر آن نازل نكرده استءو آنها نسبت به آن هيج كونه 
اطلاعى ندارند و براى ستمكران هيج ياورى نيست. 


ص :ع 


نكته ها: 


ديد كاه مش ركان اين بود كه خداوند به بعضى اشيا و بت ها قدرت تدبير و تصميم عطا كرده ولى خودش فوق همه 
آنهاستءآنان خيال مى كردند كه جهان تحت تدبير خدايان(ارباب) است و خدا راهرب الارباب»و خداى خدايان مى 
ينداشتند.اين آيه مى فرمايد :خداوند هيج كونه اقتدارى به هيج يكك از معبودهاى خيالى شما نداده و هستى تحت تدبير خداى 
يكتاست. «يَعْبدُونَ مِنْ دُونِ الله لا َم ل به قلطاتان 


شايد مراد از نزول سلطان در آيه»سلطه ى علمى است.يعنى مشركان به سراغ معبودها و بت هايى مى روند كه هركز خداوند 
دليل و برهانى از علم و منطق يا وحى به حمايت آنان نفرستاده است. 

بيام ها: 

-١‏ انكيزه ى يرستشرييا فرمان الهى است: ايتَرّل به شلطان ويا رهنمود عقل وعلم است: الَِسَ لَّهُمْ بهِ عِلمٌ) و يا به اميد يارى و 
استمداد اوست. ليا ِلطَالِمِينَ مِنْ نَصِير» و مش ركان هيج كدام را ندارند. 


لا 
؟- هر يرستشى كه بدون دليلى از وحى وعلم باشدء.ظلم است. وو لا للظالمينَ» 


100 0 3 ده ل ل ال اد الل ل اي مك 000 

| تتلا عَتهع الل ]ياتٍ تَغرفٌ فى وجوه الَِينَ كَمَرُوا المنكر بكادوت يَسِطُون بالَذِينَ يون عَليِهِمْ ينا قل 
لاء 2 1 9 و تا 0 .0 1 7 

مِنْ ذلكمٌ النَارُ وَعَدَهَا الله الْذِينَ كفرُوا وَ بنْسَ المَصِيره”17 


و هنكّامى كه آيات روشن ما بر آنان خوانده مى شودءدر جهره ى كسانى كه كفر ورزيدند ترش روئى و خشم را مى 
شناسي (به كوه اى كه)نزد بكك است به كسان كه آيات ما راير آثان مى شوائئد حمله كتندة(به آثان)بكو: 


آيا شما را به جيزى بدتر از اين خبر دهم؟ آتشى كه خداوند به كافران وعده داده استءو جه بد سرانجامى است. 


٠/١١ ص‎ 


نكته ها: 
كلمه ى «تشطونً» از«سطوابه معناى حمله و تهاجم است. 


در مبارزه ميان كفر وايمانءلبه تيز حمله هاى كافران»روى مراكز وشخصيت هاى يلوق و ركنتي متسر كز اسك آثان كاه 
مراكز عبادت را هدف قرار مى دهند كه در آيه ى ٠‏ همين سوره خوانديم: الْوُدَمَثُ صَلامِعٌ وَ بيَعٌ؛ وكاهى بدنبال حمله به 


ميلعان ومرؤجان دين يا مستمعيق آثان عسستند. #تشطوة بالْذِينَ يتْلونٌ) 
بيام ها: 

لا 5 ًّ 2 1 ب هس 
-١‏ كافران هميشه حالت انكار دارند. إذا تَتللِ ... تغرف فِى وجوه الذِينَ كفرُوا الْمنكر 
7- خداوند با كافران اتمام حيّجت مى كند. «تُثللا عَلَتِهمْ) 

ا لا 
''- حيجت و استدلال بايد روشن باشد. (يَيّناتَ) 
ذيققن و كفدى كافران بوشيدةه تعى فانت كقرف: - يقطون) 
هانكار قلبى و روحى در جسم اثر مى ككذارد. «فِى وَجُووا 
8- كسى كه برهان نداردءبه حمله و يورش تمشكك مى جويد. «يَسْطونَ» (توسّل به زور نشانه ى عجز در منطق است) 
باع ان اقي > برتد كان ردكي شووة رار اف .سيلة عميةالقاة مادو تند ا مقطوة لدي الوك 
0 ]م ا 

8-تبليغات روشنكر دينى»1تش تندى است به جان كافران. «بشرٌ مِنْ ذلكمٌ النَارُ 


ل 
4- در انذار و تهديد افراد لجوجءاز دوزخ باد كنيد. «الْنَارٌ) 


8 :. , 
:؟ ايها اناس صرت ككل قاد َمعُوا لَهُ إِنَّ الَِّينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أَنْ يَحلَقُوا ياب وَ لَو اجْتَمَعُوا لَه وَإِنْ ديد به الثلبات هين لآ 


يَسْتَتْقَذُوهُ منه م الطالتٌ وََ الْمَطْلَوبُ*/87 


اى مردم! مثلى زده شده استءيس به آن كوش فرا دهيدءهمانا كسانى كه به جاى خداى يكتا مى خوانيد.هركز نمى توانند 


ص :الا 


براى اين كار اجتماع كنندءو اكر آن مكس جيزى از آنان بربايد»نمى توانند از او بازستانند»طالب و مطلوب هر دو ناتوانئد. 
لاه ل 90 585 سن ا 

ما قدَّرُوا الله حى قَدُره إِنْ الله لقو عَزِيرٌ 03/6 

رمق كان تهدايا أن كرته عه شاط بست يتر كه قدا سعنء اط عزاو روسن و سكيف تالو اسه 

بيام ها: 


5 لا 
-١‏ نحوه خطاب بايد با مخاطبان تناسب داشته باشد. إل أَيّهَا الَنَاسٌ - تَدُعُونَ مِنْ دُونٍ الله» (مش ركان در مرحله اى نيستند كه به 


آنان بهتر از (ا أَيّهَا النّاس» كفته شود) 

”- در ارشاد و تبليغ»ابتدا مردم را براى شنيدن آماده كنيم»)سيس سخن بكوييم. 

اضرب مَكْلُ فَاسْتَمعُوا له 

*- در مثال هاى قرآنى؛دقّت و توججه كنيم. «قَاسْتَمِعُوا لَه 

كا كل اناق عا ءهجة ع 'توان تيو را اهويه كان كبرائد قح قواقلذ مويمود زنده أ تلق كنعد «أن متلقوا حجان و ل اعكمقرا له 
دسخلوقات كوك رأ كوجك نشمزريم. #إن يلبهم الْلات» 
#- كسى كه در برابر يكك مككس عاجز استءلايق نيست يرستش شود. 
31 


و 
ا ماهو > وو 
«لا يَسْتَنْقَذُوهٌ منه) 


/ا- مشركان خدا را قبول داشتند»ولى غير او را نيز مى يرستيدند.(قدردانى صحيح از خداوندءيكتا ير ستى استث): ل قَدَرُوا الله 


لق 5 
حق قدره) 


باتكودى شر كه اسسداد ان شريكك هاستء.ولى بايد غير خدا را كنار كذاشت و تنها به سراغ او رفت»كه قدرت وعرّت 


مخصوص خداوند است. إن الله لَقَوِىٌ عَزِيرًا 


ص :"لا 


سو -ه م8 كا 39 0 5 سل 

الله يَصْطِفِى مِنَ الملائكه رسلا وَ مِنَ النّاس إِنَ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ 1/0 

خداوند از ميان فرشتكان ومردم رسولانى برمى انككيزد.همانا خداوند شنوا و بيناست. 

:. لا 3 عم 7 لا م 

يَعْلم ها بَينَ أَيْدِيِهمْ وَ ما - حَلفَهُمْ وَ إلى الله توْجِمٌ الأمُورُوء/؛2 

آنجه را بيش روى آنها ويشت سر آنهاست مى داند و تمام كارها به خدا بازكردانده مى شود. 


نكته ها: 


كلمه«اصطفى»از«صفوهابه معناى خالص و ناب است و بركزيدن ناب نشانه آن است كه بعضى از مردم وفرشتكان لياقت دارند 
و ناب وخالص هستنك. 


ابوذر از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله نقل مى كند كه تعداد انبيا يكصد و بيست و جهار هزار نفرند كه سيصد و سيزده 


نفرشان رسول بودند. 412 


فرث شتكان خداوند يكسان ن نيستند؛هم مقام آنان تفاوت دارد و هم مسئولت آنان.مقام , بعضٍِ مانند جبرئيل و ميكائيل و عزرائيل 


بيام ها: 


-١‏ كزينش بيامبر»حقٌ خداستكه خالق وبصير است. «يَصْطَفِى - بَصِيرً (شايد كلمه سميع و بصير رمز آن باشد كه ما هر كس 
را انتخاب مى كنيم و مسئوليّت مى دهيمءبر كارشان نظارت و حمايت داريم) 
لاه 2 لا 
"- هر كسى لياقت واستعداد ييام رسانى الهى ندارد. «مِنَّ الْمَلائْكهِ رُسّلا وَ مِنّ النّاس) 
د ند للا مره كن وين اللاو ري 
'- عالم»محضر خداست. (يَعْلمُ ما بشن يديهم وَ ما خلفهم) 
؟- اكنون كه خدا مى داند وهمه به سوى او مى رويم كناه نكنيم. يَعْلْمُ ... تُوْجَعُ 
ه-خداوند آفرينش را طورى آفريده كه بازكشت همه ى مسائل به سوى اوست. 


ص ورف 


١-١).تفسير‏ برهان»ج ",ص ١٠١5‏ وج #عص 6807. 


و إِلَى اللَّهِ يحم الْأمُورًا 

#- حركت هستى به سوى خداءبه خواستن يا نخواستن آنها نيازى ندارد. ١تَوْجَعٌ)‏ 
/ا- كاروان هستى به سوى هدفى مشخصء.روان است. الوْجَعٌ لوث 

8 انها لزي آمتر نار كقواو اشعذوا و اعدو ركه واقلرا كم َعلَكمْ تُفْلحونَ/3/0 

اى كسانى كه ايمان آورده ايد! ركوع كنيد و سجده نماييد و يروردكارتان را عبادت كنيد و كار نيكك انجام دهيد,باشد كه 
وستكان شويد: 

نكته ها: 

با اينكه ركوع و سجود از مصاديق عبادت هستند ولى در اين آيه نام آن دو در كنار «وَ اعْبَدُوا» آمده كه نشانه ى اهمدّت نماز 
واين دو ركن نماز استث. 

براى سعادت انسان دو برنامه مطرح شده و رستككارى او در انجام هر دو نوع عمل است: 

الف:برنامه هاى ثابت مانند ركوع وسجود و عبادت هاى ديكر.ب:برنامه هاى متغير و تابع زمان ومكان كه در هر زمان كار 
عو مسي تعاض زاوف [ نو أذ كقر اج ف اتعار ا الف 

بيام ها: 

اداكار خير(و اتكارات و اخدراعات وخدماة)زماق مؤثراست كه ور سابة ى آيماث و بنذ كن عدا اقل اكوا از كقواتيية 


افْعَلُوا الْجَهرَ 


اد 


-١‏ حتّى با ركوع و سجود و تعبد و كار خير»رستكارى خود را قطعى ندانيد»زيرا آفت غرور و حبط عمل در كار است. الَعَلكمْ 
تُفْلِحُونَ 


2 


“- فلا-ح و رستكارى»آخرين مرحله ى تكامل است كه بعد از انجام عبادات و كارهاى خير بايد اميد آن را داشت. الَعَلكُمْ 
تُفْلِحُونَ 


ص :07 


باهو فى اللو عق جهاده هوَ الاك و اا جل َم فى اين بن عوج مله أيكم اجيم كو سناكم المعلمين بن قبل و 
الل قكرة ليرد بيدا قلف نَكوُوا هلاه علَى اناس فَأقِيمُوا الضَاوة و آنوا لكا وَ اعْتَص موا باللَّهِ هُوَ مَؤْلاكم فَنِغْمَ 

الْمَؤللِمْ وَ نِم النصِيرٌه/07 و در راه خدا جهاد كنيد جنان كه شايسته جهاد(در راه)اوستءاو شمارا (بر همه ى ات ها)ب ركزيد و 
در دين(اسلام)هيج كونه دشوارى بر شما قرار نداد»؟ يين يدرتان ابراهيم(را بيروى كنيد)ءاو كه شما را از قبل مسلمان ناميد و 
در اين (كتاب نيز مطلب جنين است)تا اين ييامبر بر شما كواه باشد و شما بر مردم كواه باشيد»يس نماز بر يا داريد و زكات 


بيردازيد و به خدا تمشكك جوييد»كه او مولا و سريرست شماستء.يس جه خوب سريرستى است و جه خوب ياورى. 
نكته ها: 


مى دانيم كه كواه بودنءبه علم و عدالت نياز دارد و همه ى مردم نه عادلند و نه آكاه كه بتوانند بر ديكران شاهد 
باشندءبنابراين»مراد از كواه بودن مسلمانان كه در اين ابه عنوان شده است.: بعضيٍ از آنان هستند كه هم به اعمال و رفتار مردم 


علم دارند و هم امين و عادلند و جنين افرادى همان كونه كه در روايات مى خوانيم»اهل بيت ييامبر و امامان معصوم عليهم 
السلام هستند كه اعمال و رفتار ما بر آنان عرضه مى شود. 


خداوند در آغاز اين سورهءاز زلزله عظيم قيامت وعذاب شديد الهى ياد كرد و در يايان سوره از جهاد و نماز وزكات سخن 
كفت و يادآور شد كه او براى همه بندكانشءمولا وسريرست و ياورى نيكوست,'اين نكته به ما مى آموزد كه براى نجات از 
خطرهاى زلزله ى عظيم قيامت و عذاب شديد الهىءبنده ى او باشيم و به او يناه ببريم كه «فَنِعُمَ الْمَوْللِا وَنعْمَ الَصِيرً). 


نفى «خرجا) به معناى سخت نبودن احكام الهى نيس تءزيرا در همين آيه كه مى فرمايد: 


ص :1/6 


جهاد كنيد آن كونه كه حقّ جهاد است.و ناكفته بيداست كه جهاد كار بس سختى است.يس مراد از نبودن حرج در دين آن 
است كه اسلام بن بست ندارد.مثكٌ در فرمان جهاد افراد بيمارلنككءنابيناءسالمند وزنان و كودكان و ناتوانان معافند»ولى دفاع 


بيام ها: 
لا ر 
-١‏ لمر يي رو ارو ارو او م 
ادا 
لمي و 
3 - هم به مردم شخصيت دهيدء «اجليا كخ د أبيكة ذ كرا قهلاء عق التالن ووه سفت كرى 4 نكنيد. ما جَعَل عَلتْكمْ فى 


الذّين مِنْ حوّج) 
0 0006 وه اللاعدة ليا عقا اي 
*"- در وضع قانون»مراعات توان مردم را بكنيم. اما جَعَل عَلتِكُمْ فى الدين مِنْ حرجا 
ع- اسلامءدين آسان واحكام آن انعطاف يذير است.در زمان ها و مكان هاى مختلفء شايستكى اجرا شدن را دارد. لاع 
عَلتكُمْ فى الدين مِنْ حرجا 
. ع الأتر كر ل 
م-اسلام اثين ابراهيمى و سابقه بس در خشان دارد. «هوّ سَمَاكمُ المَسْلمينَ» 
8- ييامبران»يدران امّت ها هستند. «أبيكم) 
/ا-«مسلمان"نام مباركى است كه از قبل براى ما انتخاب شده است. ١مِنْ‏ قَئِلَ) 
#-بيامبراكرم صلى الله عليه و آله بر اعمال ما كواه است. (لِيكونّ الوَسُولٌ شَهيداً 


4- لبور عاك حر وعد ارد عدر بريه شتكراهاي ب كرية كى رسا زقداراوااعاو تراه ودف لبك سكام نهدي 
داشت تقيموا الصَاله .. 


اوور ا رار اجام وسحتي ا حوري لسارو لاض جيك وجا ارو الخار اك 0 ياسدارى 
ل 
كنيم. يعوا الصَّلامَ وَآرا لباق 


_ لاء 
-١‏ مشروعّت ولايت ها و حكومت هاى بشرى در كرو منتهى شدن به ولايت الهى است. «هوَ مَوْلاكم) 


والحمد للعنوت العالفيدة 


ص 7 


ص ا 


ص :// 


سيماى سورهى مؤمنون 
اشار 6 


اين سوره كه يكصل وهجله آيه دارد»در مكه نازل شده اسثت. 


با توججه به بيان سيماى مؤمنان وآثار و نشانه هاى ايمان در آيات ابتدايى اين سورهءنام«مؤٌمنونابراى آن انتخاب كرديده 


اسست:البته س ركذشت ييامبرانى جون حضرت نوح»هود»موسى و عيسى عليهم السلام و ياسخ اقوام مختلف به دعوت آنان در 


ادامه مده است. 


در فضيلت تلاوت اين سورهءامام صادق عليه السلام مى فرمايد:تداوم بر تلاوت اين 500ه5ظ در روزهاى جمعه.مايه ى 


سعادت دثيا و آخرت و همنشينى با ييامبران الهى در فردوس برين مى كردد. )١(‏ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


0 1 م دلا 3 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

58 ع م كك لق لا لا 5 

قل افلح الْمُؤمنون١١»)‏ الذينَ هم فى صَلاتهم خاشعون١١)‏ 

قطعاً مؤمتان وستكار شدند.همان كسانى كه در نمازشان خشوع دارند. 
نكته ها: 


در قرآن»يازده مورد كلمه ى فلا-ح(رستكارى)با كلمه ى الَعَلا (شايد)همراه است: الَعَلكم تَفْلحُونَ) لكن مر سه مورد بدون 
ءْ 5 5 6 6م ر 00 د لا كح 

اين كلمه و به طور حتمى مطرح_شده استءيكى در همين سوره ويكى در سوره ى شمس: اقذ أفاسح مَنْ زكاها» وديكرى در 

سورهى اعلى: «قََدُ فيح مَنْ تَركى') .از مقايسه اين سه مورد با يكديكر»روشن مى شود كه ايمان و تزكيه داراى جوهر واحدى 


هستتل. 


برترين و آخرين هدف تمام برنامه هاى اسلام»فلاح و رستكارى است.در بسيارى از آيات قرآن از تقوا سيخن كفته شده و 
هدف از احكام دين هم رسيدن به تقواست: الَعَلَكمْ تَتَّقَونَ (١)و‏ آخرين هدف تقوا نيز فلاح است: «وَ انوا الله لَعلكم تُفْلِحُونَ 
(')جالب است كه مهم ترين و آخرين هدف دين اسلام در اوّلين شعار آن مده است:«قولوا لا اله الا الله تفلحواابه يكانكى 


خداوتك ابماث ا ورك ودلا اله الا النهويكويين كا وستكار شويك: 


هر شبانه روزءدر اذان و اقامه ى نمازهاى يوميّه جمله ى«حى على الفلا-حارا بيست بار بر زبان مى آوريم و هدف نهائى را با 


فرياد رسا اعلام مى كنيمءتا راه را كم نكنيم. 
00 5 . 
اسلام مى كويد: «قَدْ أفلح الْمَؤْمنُونَ) , «قَدْ أفلح مَنْ تَركى' كسان رستكارتد كه ايمان :: 


86١٠: ص‎ 


ا الا 
(١ -7‏ اك عمران» فرقة 
عب #) .اعلى»18. 


تزكيه ى نفس داشته باشندءولى كفر مى كويد: اقَدْ فلح الْيوْمَ مَن اس تَغْلل» (١)فرعون‏ مى كفت:امروز هر كس زور و برترى 


هه 
دارد رستكار استة 


كلمه ى«فلاحابه معناى رستن استءشايد دليل اينكه به كشاورزء«قلاحامى كويئد آن باشد كه وسيله ى رستن دانه را فراهم مى 
كند.دانه كه در خاكك قرار مى كيرد با سه عمل خود را نجات مى دهد و به فضاى باز مى رسد:اوّل آنكه ريشه ى خود را به 


عمق زمين بند مى كند. 
دوّم اينكه مواد غذايى زمين را جذب مى كند.سوّم آنكه خاك هاى مزاحم را دفع مى كند. 


آرىءانسان هم براى رهايى خود و رسيدن به فضاى باز توحيد و نجات از تاريكى هاى مادّيات و هوسها و طاغوت ها بايد مثل 
دانه همان سه عمل را انجام دهد:اوّل ريشهى عقايد خود را از طريق استدلال محكم كند.دوّم از امكانات خدادادى آنجه را 
براى تكامل و رشد معنوى اوست جذب كند.سوّم تمام دشمنان و مزاحمان را كنار زند وهر معبودى جز خدا را با كلمه«لا 


الهادفع كند تا به فضاى باز توحيدى برسد. 


شخصى در حال نماز با ريش خود بازى مى كردءييامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:اككر او در دل خشوع داشتءدر عمل 


اين كوله تماز تمى غنوائد: 177 

امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از خشوع در نماز»فرونهادن جشم است. 20 

عه كساتى وستكارل؟ 

١.عابدان.‏ «وَ اعْبَدُوا 3 هم وَ افْعَلُوا لحر لَعلْكمْ تَفْلِحُونَ (؟)يرورد كارتان را يرستش كنيدء شايد رستكار شويد. 


و َو و 0 ورث لارى 5 ه يض 
".نان كه اعمالشان ارزشمند وسنكين است. هقَمَنْ تَقَلْتْ ملازيئة قأوليك مع الْمُفْحُونَ (ها 


00 1 لا 
”.دورى كنتدكان از بخل. «وَ مَنَ توق شح نَفسه فأولتكك هُمُ الْمَفْلِحُونَ) (2)ع.حزب اللسه. «ألا- إِنَ حزّت الله هُمُ الْمْفْلِدُونَ) 


زع الاين إرريه 
.اهل ذك ركثير. «وَ اذكروا الله كثيراً لعلكم تَفْحُونَ (د)خدارا نسار باد كنيك ا وبيدكان شوريك, 


ص ١١م‏ 


)١-١‏ طدعع 

ا ؟) لفسير كت اللقائق 
«- ") بحار ج 4١‏ ص 7218 
-ع) حج لا 


ه-ه) اعراب / 
ع-2) حشره 
)7/-١/‏ .مجادله ؟77. 


8-4 .انفال»:60. 


*.تقوا بيشكان. «قَائَقُوا اللَهَل أولى الاب لَعَلْكم تُفْحَونَ (()اى خردمندان! تقوا ببشه كنيد تا رستكار شويد. 
/اامجاهدان. دو طْاجِدُوا فى سَبيلِهِ لعلَكمْ تُفْلحُونَ» (')در راه خدا جهاد كنيد تا رستكار شويد. 
- لا 2 3 واه 
توبه كنندكان. «توبُوا إلى الله جمِيعا أَيْهَا المُؤْمِنْونَ لعلكم تَفْلِحُونَ» (ااى اهل ايمان! همكى توبه كنيد تا رستكار شويد. 
بيام ها: 
-١‏ رستكارى مؤمنان حتمى است. «قَدُ أفلْحَ) 
أذ اماق شراظ و فاته هادي دارىد الم مون الذي به 
ع لا 
3 نمازء»در راس برنامه هاى اسلامى است. «فى صَلاتهم) 
١‏ نات 
ع در نماز»حالت وكيفتت مهم أاشستت. «خاشعون) 
3 4 5 “له َ 5 لا لا ار 
وَالذينَ هم عن اللغو مُغرضون” وَ الذينٌ هَمْ للزّ كاه فاعلون2«2» 
و آنان كه از بيهوده روى كردانئد.و همان كسانى كه زكات مى يردازند. 
2 و و ل 5 7 م 5 ا و 
وَالْذينَ هُمْ لِفرُوجِهمٌ لافظونَ«ه إلا عَللِ أزراجهم أو لا ملكت كانه فإِنْهُمْ غيرٌ مَلومِينَ «2» 


و آنان كه دامان خوة را(از كناه)حفظ فى كند.مكر در مورة همسراتشان يا كنيزاق كه بهدستث اورده اتدويس آثان(در 


آميزش با ايخ ذو كروه) ملاهت تمى شوتد. 

فَمَنِ ابتَغلا وَلَاء 5 ل هم الْطادُونَ 87 

يس هر كس فقرائر از اين(همسر و كنيز)طلب كندءيس آنانند كه متجاوزند. 
ص :"م 


.1٠١٠١ .مائدم‎ )١ -١ 
؟- 5؟) .مائده.0".‎ 


م .نور .3"١‏ 


نكته ها: 
اشاره 
«لغواءبه كار و سخن بيهوده مى كويند. 


ب لا وى 2 7 هو 
دورى و يرهيز از لغوءمخصوص مسلمانان نيستءقرآن درباره ى خوبان اهل كتاب نيز مى فرمايد: و إذا سَمعُوا اللغْوَ أَعْرَضوا عَنْهُ 
... للكاهل كتاب با ايمانءاز لغو كريزانئد. 


«زكات)در لغتء.به معناى رشد و نمق و باكير كن است ودر اصطلاحءيكك نوع ماليات شرعى و از اركان و واجبات دين اس 


در جامعه اسلامى»ياسدارى از نماز وناموس»بسيار مهم است.در همين حنلد انوسيت به ناموس با تعبير دلكافظوة و درباره 
نماز با جمله علا صَاته لكافظورة) ياد شده است. 


دورى از لغو در دنياءبهره اش»محفوظ ماندن از لغو در قيامت است. اعَنِ الغو مُعرضُون». «لأمَممع ولا لغيه :0 
اعراض از لغوءنبايد با بدكويى و تندخويى همراه باشدءزيرا در آيه ى ديكر مى فرمايد: «وّ 58 مَرُّوا الغو مَرُوا كلام (*2 
در روايات براى لغوءنمونه هايى آمده است از جمله:سخنى كه در آن ياد خدا نباشد و يا غنا و لهويّات باشد. () 

در روايات مى خوانيم:جز با زن عفيفه ازدواج نكنيد و با كسى كه در مال خود او را امين نمى دانيد»هم بستر نشويد. (0) 
اهميّت زكات 

#زكات» يكى از ينج جيزى است كه بناى اسلام بر آن استوار است. 

#در قرآن ”بار كلمه«زكات)و 7"ابار وازه«بركك)»آمدهءكويا زكات مساوى با بركت است. 

*ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله افرادى را كه زكات نمى دادند»از مسجد بيرون كرد. 

#حضرت مهدى عليه السلام در انقلاب بزركك خودءبا تاركين زكات مى جنكد. 


ص / 


)١-١‏ .قصص»7ن-00. 
؟- 7) .غاشيه؛١١.‏ 
+« ") .فرقان»7/. 


ع 6) للست لو القلوة. 


هح) .تفسير نورالثقلين؛ كافىءج ه»عص 587. 


*#كسى كه زكات ندهدءهنكام م ركش به او كفته مى شود:يهودى بمير يا مسيحى. 


#تارك زكات در لحظه ى مركك از خداوند مى خواهد كه او را به دنيا باز كرداند تا كار نيكك انجام دهدءامًا مهلت او يايان 


يافته است. 
امام صادق عليه السلام فرمود: كر مردم زكات بد هنل هيج فقيرى در زمين باقى نمى ماند. 
بيام ها: 


-١‏ نشانه ى ايمان»دورى از لغو است. «وَ الَذِينَ هُمْ عَن اللَغُو مُعْرصُونَ» (مؤمن بايد در تمام كارها و سخنان خود هدف صحيح 
داشته باشد) 
؟- دورى از لغوءبه اندازه اى مهم است كه بين نماز و زكات ذكر شده است. 

0 0 


لا - - 3 0 
١حَاشِعُونَ‏ - مُعْرضُونَ - لِارّ كاه فاعِلُونَا 


5 . لي ع لاي ع عه 

7- اهمييئّت زكات مانند اهميّت نماز است.(در 78 آيهءنماز وزكات در كنار هم امدهاست») «فى ص لاتهم خاش مون ء للزكاه 
م 5 
فاعلون») 

تقو ند اللا لق بن 
6- اعتقاد به تنهايى كافى نيست.عمل هم لازم است,. المؤْمِنْونَ ... فاعلون 
مسحياء شرط ايمان است. الِفُرُوجِهِغْ للافظونٌ» (آلودكى جنسىءنشانه ى ضعف ايمان است) 
3 شهوت ‏ طتيائكر ابت وبه كنترل و حفاظت نياز دارد. للافظونَ» 

ا 

/ا- در ارضاى غريزه ى جنسى»محدوديّت لازم است ولى ممنوعيّت خلاف فطرت است. (إلا عَللِا أزراجين» 


8-حياى نابجا ممنوع.همين كه اسلامءانجام كارى را اجازه داد»ءهمه ى سنّت ها و عادت ها وسليقه هاى شخصى و مخالف 
دين»محكوم امس «غَتد لو 


4- قانون شكنىء تجاوز به حدودى كه خداوند تعيين نموده مى باشد. لالْعَادُونَ؛ 
وات به سراع ككناه رفتن نيز كناه اشست. «اتتغلا - اعادو 


ص :/ 


وَ الّذِينَ هُعْ لأماناتهغ وَ عَهْدِهِمْ (َأعُونَ:0 وَ الّذِينَ هُمْ عَللِم صَلَْاتَهمْ يُحافظونَد4) 

و(مؤهتان رستكار) كناق هعد كه انالك ها وريمان فاق خودارا رعاية: من كدو انان ير تفازهاى غود مواظيت :داوثل: 
لأ ع م مع ع عز لك ل ف .لا لالم ء 

أولتئّك هُمْ الوارثون« 2١‏ الذِينَ يَرئُونَ الفودّؤْس هُمْ فيها خالِدونَ«١1)‏ 

نكته ها: 

اشاره 


كلمه ى«فردوسابه معناى بوستان.برترين جاى بهشت مى باشد. (١)و‏ جون به جاى جِنْت بكار رفتهءبراى آن ضمير مؤنث آمده 


انا 

امام صادق عليه السلام در ياسخ از حكم استمناء»آيه ى /ارا تلاوت فرمودند. (27 
اهميت امانت در روايات 

*به نماز و روزه و حي مردم ننكريد»به صداقت و امانتدارى آنان بنككريد. (9 


فيماقل و جل حتى الخيط و المخيط»امانت را به صاحبش ب ركردان»جه نيك وكار باشد و جه كناهكارءارزشمند باشد يا 


ناجيزءاكر جه مقدارى نخ باشد و يا يارجه و لباسى دوخته شده. (6) 
«#همه ى نعم” هاى ماذّى» معنوى و سياسى»ءامانت الهى هستند. (امام خمينى قدس سره فرمود: 
جمهورى اسلامى امانت الهى است) 


ص :6 


)١-١‏ .تفسير د رّالمنثور. 
075 .وسائل»ج ١ص‏ 6/ا0. 
*- ") .ميزان الحكمه و سفينهالبحارءوازه«امانت». 


- ©) .بحارءج /الاص 718. 


#قرآن كريم برخى از اهل كتاب را كه امانتدار هستندستوده است. «وَ مِنْ أَهْلٍ الككتاب مَنْ إِنْ تَأمَنْهُبقِْطارِ يوَدهِ إتيك» (1)اكر 
به برخى از اهل كتاب.مال فراوانى به امانت بسيارىءآن را به تو برمى كرداند. 
بيام ها: 

-١‏ مؤمن؛متعهد است. وعَهْدِو عون خلف وعده»نشانه ى ضعف ايعان است. 


اد عر قال عهلة:ورينان لاز انث كريعه "دز عمل زافو ونا كت اغوة0 ف اموفرةة 


لا لا 7 5 7 
"'- در معرّفى سيماى مؤمنانء»نماز هم در ابتدا مطرح شد: «فى ضَّلاتهُم خاشةعون» وهم در يايان علا صَلَاتهمْ 0010 اين 
تكرار وتأكيد»نشان اهميّت نماز است. 


موق « مون 1و 5 لاء 
وَ لَقَدْ حَلَفنا الْإِنْللانَ مِنْ سَلالَهِ مِنْ طِين017 ثُمْ ثّ جعلاة هُ نطفَهَ فى قار مَكين 119 


و همانا ما انسان را از عصاره اى از كل آفريديم.سبس او را به صورت نطفه در جايكاهى استوار قرار داديم. 


ءهمر 2 سر 0 ميا ب ع سر جو لا َو ا ف © ينعن 3 و 
َم خَلْفَدَا الَطفَه عَلَقَهَ فَحَلَقَنَا الْعلَمَهَ مُض حَهَ فَحَلْفَنَا الْمْضْ عَهَ عظاماً َكمَونًا الِظام هما ثم أنقأتاة حلقاً آكر ارك الله 
الْخالِقِينَ )١8‏ 
سيس از نطفه»لخته خونى آفريديمءآن كاه لخته خون را ياره كوشتى ساختيم وياره كوشت را به صورت استخوان هايى در 
آورديمءوا ستخوان ها را با كوشت يوشانديم»سيس آن را آفرينش تازه اى داديم»يس شايستهى تكريم و تعظيم است 
خداوقدى كه بيعر ين افر يفلد كان امبيث: 


ص :/ 


).آل عفران :ةا 


نكته ها: 


لاء ساي إن ا 
كلمه ى «شلالهِ) به معناى عصاره و كلمه اعَلقَهَ) به معناى خون غليظ وبسته شده و كلمه «مُض عه به معناى ياره كوشت بدون 


استخوان است. 
امام باقر عليه السلام فرمودند:مراد از «حَلقً آخرً) دميده شدن روح در بدن است. )١(‏ 


3 1 هلا 55 28 ل 9 
مراد از «أحْسَن الخالقينَ» به فرموده امام رضا عليه السلام آناست كه قدرت أفريدن را خدا به ديكّران نيز داده»مثلاا حضرت 
عيسى از طرف خداوند مى آفريند. (1)أَخْلقٌ لَك مِنّ الطين كَهيِئَهِ الطئر» (* 


دلائل بهترين خالق بودن خداوند بسيار است از جمله: 
الف :خالقيّت او دائمى است. 

ب:محدوديّت به اشياى خاصى ندارد. 

ج:تنوّع در آن نامحدود است. 

د:از ساده ترين جيز مهم ترين رامى سازد. 

ه:مواد اوّليه اش از خودش مى باشد. 

و:در ساختن تقليد نمى كند. 

ز:يشيمانى و ترديد در او راه ندارد. 

ح:بر اساس رحمت مى آفريندءو تمام ساخته هايش هدفدار است. 
ط:ساخته او با نظام هستى هماهنكك است. 

بيام ها: 


خياد كلاقسا و يع فاق اعاة و ود يد كنوك و لظت خخدااوقد زف ا السك راص عقر رت ادا وصادك شد ليذ 


"- آفرينش انسان در جند مرحله انجام كرفته است. طين - تُطَفَهٌ - عَلَقَةَ ... 


*- با اين كه مادر انواع حركت ها را داردءولى رحم او براى فرزند»جايكاهى 


ص /ا/ 


(١ 7‏ .بحارءج .)ص 1117. 


*«- ") .آل عمران:54. 


مطمكق است. ار مكين) 

ا 2 7 1 عو جام 
؟- تمام مراحل آفرينشءزير نظر خداوند است. «خلقنًا - فكسَوْنًا - أنشأناة) 
ه-ارزش انسان به روح اوست. «حَلقً آخرً) 

اع ع 8 سه ل 2 هلا 

8- خودشناسىءمقدّمه ى خداشناسى است. «نطفة » عَلَقَهَ » مُضِْعَهُ - فلار كك الله أَحْسَنٌ الْخالقينَ) 
و 2 َِ لا اه و و 15 ل 2 
ثمّ إنكم بَعْدَ ذلك لمَيّتَونَه0١)‏ ثم إنكم يَوْمَ القَيِامَهِ تبعثون«12) 
سيس بدون ترديد بعد از آن(مراحل)مى ميريد.آن كاه شما روز قيامت برانكيخته مى شويد. 
نكته ها: 


خداوند دراين آيات.مردن را قطعى و حتمى شمرده استءدر اين جا ذكر كلامى از امي رالمؤمنين عليه السلام مناسب است: 


فلو أن احدا يجد الى البقاء سلما او لدفع الموت سبيلا لكان ذلك سليمان بن داود عليه السلام الذى سخر له ملكك الجن و 
الانس»مع النبوه و عظيم الزلفه...رمته قسى الفناء بنبال الموت. 2١0‏ 


حضرت فرمود:اكر كسى براى ماندن هميشكى در دنيا جاره اى مى انديشيد يا براى برطرف كردن مركك راهى مى يافتءاو 
سليمان يسر داود عليه السلام بود كه بر جن و انس حكومت داشت,. علاوه بر آن كه بيامبر بود و مقام و منزلتى بزركك 


داشث...(نا ابن خال) كمان هاى تبس با تترفاق مرك ءاؤوأ ازياق د راوزدتدك(و أو حنهان هسى رعت برست). 


آيه ى قبل سير تكامل خلقت انسان را بيان و خداوند به خود تبريكك كفتءاين دو آيه نيز مراحل نهائى تكامل را يس از مركك 


ص :// 


.187 .نهج البلاغهخطبه‎ )١ -١ 


بيام ها: 


و ع لا ل م 
-١‏ مركك نابود شدن نيست.مرحله اى از تكامل است. «ثُم إنكم بَعْدَ ذلك لَمَيْتَونَ 


اأدهر كك سرنوظت قطعى انساق اسك 8 إِلْكمْ لون («ان)و حرف «لاماو جملهى اسمئه همه نشانه ى تأكيد است) 


- آفرينش انسانءهدفدار است. ٠‏ ثم إنّكم يَوْمَ الْظامَهِ تُبِعَتُونَ 
- ميان مركك ورستاخيز فاصله طولانى است.٠‏ تتم نشان فاصله ى طولانى است) 


0 و ]ع رعق 7 ّ لا لا هاه لا 75 
وَ لَقَدْ حَلمَنا فَؤْفَكم سَبْعَ طََائِقَ وَ ما كنا عَن الْحَلقٍ غافلِينَ )١1/‏ 


و همانا ما بالاى سر شما هفت راه(هفت آسمان)1فريديمءو ما از خلق(و جهان هستى)غافل نبوده ايم. 


نكته ها: 


قاند هاف ان كلب رطا نون دواء كوو قر دكا قويانواه و عدار جر كت كرات واقتد و سك اده مر وسقت سهان جاهد كه 


به يكديكر راه دارتك. 


آيات قبل»آفرينش انسان را طرح كرد و اين آيه آفرينش آسمان ها را. 


بيام ها: 


امعد وندمى كالق اندع وه اناظر فال فدات ا كنا عن الْحَلْقٍ غافِلِينَ 
١‏ 1 
؟- افريدن وتدبير جهان هستى » مد يرثت دائمى لازم دارد. (ما كنا عن الخلق غافلينَ» 


6 م م 2 2 لا 3 . 0 لإ ء 
وَ أْرَلْنا مِنَ السَّماء ماءً بِقَدّر فَأُسْكناهُ فى الأرْض و إِنَا عَللِمْ ذهاب به لقادرُونَ18) 


و از آسمانءابى به اندازه ى(معين)فرو فرستاديم»و آن را در زمين جاى داديم و همانا ما بر بردن آن قادريم. 


ص :9/ 


- 
5 


بيام ها: 
-١‏ قدرت خداوند»در دادن و كرفتن نعمت ها يكسان است سانا 
؟- قطره هاى باران»حساب و كتاب دارد. «بقدّر) (باران يكك يديده ى طبيعى بى هدف و بى حساب نيست) 


ل 
عَنْ الْحَلَقٍ قافلينَ و نا .. فَأَسْكنَاةُ 


0 ه 
-'٠'‏ ذخيره سازى آب از الطاف الهى ونشانه ى غافل نبودن از خلق است. وَما كنا 


م 02 
اوَ إِنَا عَللِم ذَهاب بها 


6- خداوند بر يديده ها حاكم است. ١‏ 
0 طلا 
عَليلُ ذهاب به لقَادِرُونَ 


رعو 


في شاك كثيرة و مثبا تأكلون:ة03 


اندم كم به جنات بن تيل و أ شتاب لَك ذ 
به وسيله ى آن(آب)براى شما باغ هايى از خرما و انككور يديد آورديم كه در آن باغها براى شما ميوه هاى فراوا است و 


از آنها مى خوريد. 
ا رلا ممه 5 
و شجرّه تخرّجٌ مِنْ طور سَيْنَاءَ تثبّت بالدهن و صِبغ للا كلِينَ "١‏ 


و(نيز)درختى كه از طور سينا مى رويدء(و)روغن و نان خورش براى خورند كان به بارمى أورد 


بيام ها: 
-١‏ آبءسرجشمهى حيات كياهان ونباتات است. (فَأنْسَانا لكمْ بها 


؟- درختان و كياهانءبراى استفاده ى انسان ها آفريده شده اند.(كلمه ى لكم) دو بار در آيه ى ١9‏ به كار رفته است) 


*- در ميان ميوه هاءبعضى مثل خرما وانكور حساب ديكرى دارد. «تخيل وَ أغئاب) 
ا 1ت اذ د 
ع- خداوند حكيمءنيازهاى مادّى انسان را تأمين كرده است. «تخيل وَ أغناب» 
بيش از مصرف انسان هاست. كام عي عا تَأكلونَ) 


ه-توليد خداوند ب 


4٠: ص‎ 


2- آنجه راكه خداوند آفريده»مفيد ومباركك اسنت. اكه كثيرَةُ - تَأْكلُونٌ - صدجغه «(ولى آن جا كه زيان و خرابى استءعكار 


انسان استءجنانكه در آيه /ا8 سوره نحل مى خوانيم: التغدوة عن فك لاما اق آن شراب درست مى كنيد) 
5 كح 5 2 3-2 لا 
-١/‏ هر منطقه اى براى درخت وكّياه مخصوصى مناسب است. «تخرّجٌ مِنْ طور سَيْناءً) 


/-بعضى زمين ها از نظر معنوى و مادّى مبا ركند.(طور سينا محل نزول وحى و محل رويش درختان زيتون است). «مِنْ طور 
لا 
سعناء) 


4- روغن زيتون»يكى از نعمت هاى الهى كتفت بالدَّهْن) 
كلقا ا و لو ار ل يلا امع ام 
وَإِنْ لكم فى الأتعام لعبْرَهٌ نشقيكم مما فى بُطونها وَ لكم فيها مَنافتم كثيرَةٌ وَ منْها تأكلونَ١)‏ 


زيادى است و از (كوشت)آنها مى خوريد. 

و بر آنها و بر كشتى ها سوار مى شويد. 

بيام ها: 

-١‏ جهاريايان براى انسان آفريده شده اند.(در آيه دوبار كلمه لكا آمده است) 


؟- حتّى حيوانات را ساده ننكريم. الَعثرَةً) استخراج آهن از خاكك نياز به صدها كارشناس»متخضٌ ص وابزار داردءولى خداوند 
شيروا اتدل علت وروة فى عفدو باهمين فدرث :ذو قبايةه انان عاو اقول شاك مروة عزاعن فيد رلعودة 
7 شير» يكلى از نعمت هايى است كه قرآن به آن توه دارد. (تُشقيكم) 


ع- ميوه ها و روغن كياهىءبر غذاهاى حيوانى مقدّم است.اوّل نام«تخيل»اعناب» 


4١: ص‎ 


زيتونا بعد فرمود: الشقيكم » تأكلونَ)» 


َ- و ]ا 5 
ه-شيرء كّوشت وسوارىء»قسمتى از منافع حيوانات است. «لكم ول مذ فم كثيرَةٌ» به راه افتادن كارخانجات لبنيات»جرم 


اين كسروسا اعل ويلك كيه بافند ف و ايجاد اشتغال و بهره دهى براى ميليون ها انسان؛منافع جنبى حيوانات است. 


#- نقش كشتى رادر حمل و نقل ساده ننككريم.(صدها فرمول دست به دست هم هى دهد تا اين امكان فراهم مى شود) اعَلَى 
5 لفلئك 47 تَحمَلو نًّ( 
لأ3رء رع 


سلا تُوحاً إل قَوْمِهِ فقالَ 0 ْم اعبدُوا الله © لَكُمْ مِنْ إله عَيرهُ أ قلا تقونَ10) 


- 


و همانا نوح را به سوى قومش فرستاديم» يس (به آنها) كفت:اى قوم من! خداوند(يكتا)را بيرستيد.جز او هيج خدايى براى شما 


َه نيستءآيا يروا نمى كنيد؟ 
نكته ها: 
خداوند در آيات قبلءاز آفرينش انسان و آنجه در زمينهى تأمين منافع مادّى اوست سخن كفت و در اين آيات به تأمين غذاى 
فكرى و عقيدتى او مى يردازد. 
بيام ها: 
احهي ماده اتا هرت موه عطانب قزاز كس ا ما 
در تبليغ دين»مردم را با محّت مورد ب قرار دهيد. يا قوم 


لا 
"- دعوت به توحيدءاؤّلين وظيفه ى انبياست.(در تبليغ به مسائل اصلى توجّه كنيد) «اعْبَدٌوا الله) 


نت روح ير ستشر در باطن انسان وجود داردءانسا مورد ير ستشر را بيان مى كك 
0 رمو 0 
مراف الث 5 ا 
«اغْبِدُوا الله - ما لكمْ مِنْ إله غَيْرُه) 


- 


لا ررء 


ص :17 


ط 


َقَالَ الْمَلَاالّذِينَ كَفَوُوا مِنْ قَومِهِ © هذا إلا بَكَرٌ متْلكع يُربدُ أنْ يَتَفَضصَلٌ عَلبِكمْ وَ لَوْ شاء الله وَل ملائكة لها م معنا بهذا فى 0ا:: 
الَوَلِينَ 38 


4 
4 
4 


بس اشراف قوم او كه كافر شدند» كفتند:اين نوح جز انسانى همانند شما نيستءاو مى خواهد بر شما برترى جويدءاكر خداوند 
مى خواست(براى ما ييامبرى بفرسل)قطعاً فرشكاتى فى فرسداد.ما اين(دعوت نوحارا در ميان( تاريخ)يدران قبلى خود نشنيده 


ايم. 
بيام ها: 


-١‏ اشراف.در خط مقدّم مخالفان انبيا بودند.«ملاً) 


7 عخث <اشيغرو اف ميق در اسان عامية: (افناق |3 ايو كه كس بر ان رارف رايد كزان اسق) تتفل تَفَضُلَ عَلَتِكُوا 


ديس ىس 


“اريريه برعرض عرف وسيل فى لفاك كنار اسك ١‏ ير د بد أنْ يتمُضل عَلتِكما 


- 


06 


لا 
0م رع لاع 
ع- انسان متكثرءبراى خدا هم تكليةه معيّن مى كند. لو شاءً الله لانرّل مَلائكةً) 


م لا 
: 9 0 ان لا 0 0 
ه-كافران كمال را نقص مى يندارند. د هذا إلا يشر 5-5 انَل مَلائْكة (انسان بودن انبيا براى راهنمايى بشر كمال است.ء اما كفار 


فى “كلتلتذاو بايد وشو قد 


لفان 3-4 لا 
*- در برابر منطق صحيحبه تاريخ و تقليد نياكان و فرهنكك ملى خود تكيه نكنيد و مدافع وضع موجود نباشيد. كا عمط بهذا 
و ١‏ لا لا 2 2 لا 
ِنْ هُوَ! لا وجل به جنهُ فَرئَصُوا بهِ حتتى حين81" قال رَبّ انْصُوْنِى با كذَبُونِهء؟) 


- 


او نيست جز مردى كه دراو نوعى جنون است.يس تا مدّتى دربارهى او صبر كنيد.(نا از جنون نجات يابد يا بميرد ياما 
تكليف خود را با او روشن كنيم). 


نوح كفت:يرورد كارا ! مرا در برابر تكذيب آنان يارى فرما. 


ص ورك 


بيام ها: 

-١‏ شنيدن تاريخ كذشتكانءمايه ى تسلّى آيندكان است.٠اى‏ ببامبر ! به انبياى قبل نيز نسبت جنون مى دادند) «رَجل به جِنّ) 
؟- برخى كه نمى توانند رشد كنند.مقام بزركان را يايين مى آورند. «رَجل به جنا 

'- غرور و لجاجت»سبب مى شود كه به عاقل ترين مردم نسبت جنون داده شود. 

- سران كفر»دعوت انبيا را يكك حادثه روحى و روانى مى يندارند و مى كويند: 

صبر كنيد هيجان ها و ادّعاهاى او تمام مى شود. «فْتَرَئَصُوا» 

ه-توكل و دعاءبزركك ترين اهرم در برابر تهمت ها و تحقيرهاست. قال رَبَا 


ع- درخواست كمكك از خداوند براى بييروزى ايمان بر كفر استءنه ييروزى فرد كرد الخ وق ل كد ونا نفرمود:«انصرنى 
عليهم) 


لا 
7 ال اع الو الى للا درن للق و لا الى ل اس شه ا 00 
فأَوْحَيد] إِلَيهِ أن ارمع الْقلك بأعْيدنا وَ وَحْينا فَإِذا لجاء أَمرّنا وَ فار الور فاش مكك فيه مِنْ كل رَوْجين انين و أَهْلَك إلا مَنْ مرق 


2 


ا 5 علا َ 39 2 2 
عليه اقول مِنهُ و لا ماطنى فى الذي طَلَموا نهم مفْوفُون 001٠‏ 


يس ما به نوح وحى كرديم:زير نظر ما(مطابق دستور وآموزش)و وحى ما كشتى بساز.يس همين كه فرمان(قهر)ما آمد و(آب 
از)تنور جوشيد, از تمام حيوانات يكك جفت(نر و ماده)و(نيز)اهل خود رادر كشتى وارد كنء»مكر كسى از آنان را كه قبل 
قزبارة أو سكن به كيان امده(و وعده هلكش داذة شندم)و دزيارة سسكران با عن سكن مكرلو ترد هن ان آنان شقاعت 
مكن)كه قطعاً آنان غرق ختواهتد شد. 


نكته ها: 


ص رك 


كردءتا آنجا كه خداوند با جملهى الَّنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَؤيكك إِلأ مَنْ قَدْ آمَنَ؛ (١)به‏ او فرموديجز آنها كه به تو ايمان آورده 
اند»ديكر ايمان نخواهند آورد»ءيس نوح كفت:نسل آنان نيز قابل هدايت نيستند. «وَ لا يَلِدُوا إلا فاجراً كفَارً» (ا)سيس خداوند 
فرمان ساختن كشتى را داد. 02) 
بيام ها: 
5 اي 38 لا 
-١‏ دعاى انبيا مستجاب مى شود. «رّب انصونى - فاوَحينا) 
.رلا كيام 
-١‏ صنعتءيكك الهام الهى است. «فأَوْحَيِنا - أن اصْنَع) 
"- تقاضاى نصرت الهىءبا تلاش انسان منافاتى ندارد. «اصُنّع الفلك» انبيا در كنار دعاهاى خود كار هم مى كردندك. 
٠‏ هو 0 3 5 لا 
؟- افراد تحقير شده را حمايت كنيم.(مردم تو را مجنون مى يندارند ولى تو زير نظر ما هستى) ١بأعيّننا)‏ 
0 .0 
ه- -اكر در تمام كارها مطابق وحى عمل كنيمءموفق مى شويم. اضّع الْقُلَك بأغينا وَوَحينا) 
5 5 لا 2 75 
قدي ازادةى عدا ال تور انفينء اباس بحوشك: وار التونة (شاف فوراة ات أن تتور:تشانه ى زماق حادته ياشيد) 
/ا- نكذاريك تسل حيوانات منقرض شوة. ١مِنْ‏ كل زوين | اثنيِنَ) 
١-حتّى‏ همسر و فرزند ييامبر هم اكر نااهل باشند»مورد قهر الهى قرار مى كيرند. 
ا 5 
إلا مَنْ سَبَقَ عَليِهِ القؤل) 
لايم 
شفاعة:قمه مها كارساز نشكه 39 لأ هذا لاطينى» شفاعت انبيا با اذن الهى است.١٠-‏ مشرككءظالم اسك فى الذرق لقو 
-١‏ عاقبت ظلمءهلاكت است. «ظَلْمُوا - مُغْرَقَونٌ 
كاهىءآبى كه مايه ى حيات الخدم بدي ملاكلة م شوة مدر 


ص :10 


١-١).هوى‏ 72 
كشرع .«نوح»/71. 


ذا اسْتوَيْتٌ أَنْتّ وَ مَْ مَك عَلَى الْفلَكِ فَفْل الْحَمدُ لِلَهِ الى مانا مِنَ الْقَوْم الظَالِمِينَ 7/٠‏ 


بسن متكا كد كوو هبراهائت ير كقى سواز شدييه كر حمل وسياس براق خداوتدى است كةاهارا ان كروه ستمكران 


نجات داد. 
بيام ها: 
-١‏ دورى از ستمكران و نجات از سلطه ى آنان»يكى از نعمت هاى الهى است. 


وم لايق م 
«الحَمّد لله الذى نيجانا» 


لا 

.0 ور ام مه رلالا 

"- براى هر نعمتى شكرى لازم است. «الحَمْد لله الذى نجانا» 
0 ل 
“- بهترين صيغه ى شكرء كلمه مباركهى «الححَمْدٌ لله است. 
ٍِ نالا 
©- به خاطر نابودى و هلاكت ديكّران خدا را شكر نكنيدءبلكه براى نجات خود شكر كنيد. «تَيجانا» نفرمود:«اهلكهم) 
نالا 
ه-كشتىءوسيله ى نجات است ولى نجات كار خداوند است. «نيجانا» 
سانا ن كم © طل] و 2 0 32 لبإ علا ار 

وَقل رَبٌ أنزلنى مُنْرَلا ماركا وَ أنْتَ حَيِرُ الْمَنْرْلِينَ99؟ إن فى ذلكك أيات و إِنْ كنا لمَُتَلِينَ ٠»‏ 
و بكنُو:يروردكارا! مرا با نزولى بر بركت فرودآور كه تو بهترين فرود آورند كانى. 


البته در اين داستان نشانه هايى استءو همانا ما آزمايش كنند كانيم.(قوم نوح و ديكران را بارها آزمايش كرديم تا زمينه ى 


توبه ورشد خود را نشان دهند) 
نكته ها: 


در حديث مى خوانيم:رسول خدا صلى الله عليه و آله به على عليه السلام فرمود:هركاه وارد منزلى شدى آيه(29) را تلاوت كن 
تا خداوند از خير آن جا كاميابت كند و شرّش را از تو دور سازد. (0) 


ص :04 


١-1‏ قير كبرالدقاق: 


حضرت نوح وياد خدا در هر حال: 
, 

#در دعوت به توحيد. «اغْبدُوا الله» )١(‏ 

«ممسَت 2, لأ لا 

#در ساختن كشتى با الهام خداوند. ٠‏ انع الُفلك بأغيننا وَ وَحْيئا» (؟) 
7 5 : 

#در سوار شدنءبا حمد الهى. فإذا اسْتَوَئْتَ 0 فقل الْحَمّد لله 20 
لا , 

#در حركت با نام خحدا. #يشم الله مجلالك ومو 0 

#در قر ليون دعا به در كاه او. رت الرلتية 26 

بيام ها: 


1 
-١‏ ابتدا خداوند را بر نعمت هاى كذشته شكر كنيم»سيس از او نعمت جديدى بخواهيم. العم الدالدى وت | 


نه 5 


تزلنى» 
-١‏ در دعا و مناجات»خداوند را با آن نامى بخوانيم كه با نيازمان تناسب داشته باشد. أنْرلَنى ود الْمَتْرلِينَ؛ 
وك مطالب تاريخى قرآنءآيه ى هدايبت و مايه ى رشد أسية:(ثة شير كرفي و خاطره) «كالات)» 


ع- سنت خداوندءير آزمايش مردم در هر حال استءو ماجراى نوح بر كك الانبونه عا ازماهن الى انك التقلية) 


كوه ها .ل 6 لاتسدي ب اه ول 5 م ه ل لا 9 
تج انشانا مِن بَعْدِهمْ قنا آخرينَ١١”"‏ فار فيه 0 ِنْهُمْ أَنِ اعْبدُوا الله ب كم م مِنْ إِله عفد أفلا تتقون«”) 


سيس بعد از قوم نوح»نسل ديكرى يديد آورديم.و در ميان آنان(نيز) ييامبرى از خودشان فرستاديم كه(به آنان كفت:)خدا را 


بيرستيد.جز او معبودى براى شما نيست»يس آيا يروا نمى كنيد؟ 
ص :417 


)١-١‏ .مؤمنون»"73. 
؟- 75) .مؤمنون»77. 
9 ”7) .مؤمنون»78. 

ع- ©) .هود .68١‏ 


هه .مؤمنون»19. 


بيام ها: 


-١‏ خداوند براى هر امّتى ييامبرى فرستاده است. دن آخَرِينَ فَأَوْسَلا 


؟- ييامبر بايد از خود مردم باشد.(تا الكوئى عملى و درد آشنا داشته باشند و حيجت بر آنان تمام باشد) «مِنْهُمْ) 
وى لطلزريةق. عمتجن 
#- عبادت خدا همراه با نفى شركك ارزش دارد. «أَنِ اعْبِدُوا الله ا لَكمْ مِنْ إله غَيْدها 


- 5 و 1 لا 
؟- كرايش به توحيدءبه تقوا نياز دارد. أن اعْبَدُوا الله ... أ 


م ولا لا 5 ل 9 لأا 
ين د بد بتكم بَأكُلُ يما تأ 


1 المآ : ذل قؤية الذي كمَدُوا وَ كل يوا يلقاء الاخرّه وَ آترَ 


و امود 
يوت مما تشتو تسم 


و اشرافى از قوم آن يبامبر كه كفر ورزيدند و ديدار قيامت را تكذيب نمودند و آنان را در دنيا در ناز و نعمت قرار داده 
بوديم(در ياسخ رسولشانءبه مردم) كفتند:اين»جر انسانى مثل شما نيستءاز هر جه مى خوريد مى خوردءو از هر جه مى نوشيد 


مى نوشد. 
بيام ها: 


-١‏ دعوت انبيا بر اساس آزاد سازى مردم از سلطه ى اشراف و ستمكران است و به همين دليل»اشراف بيش از ديككران با انبيا 
لاء مه 
مخالفت مى كنند. «قال المَلا) 


؟- مخالفان جون جرأت ندارند كه منطق و اصل اصلاحات انبيا را نفى كنند» مى كويند:انبيا لايق آن اصلاحات نيستند. (يَسَّرٌ 


86م هر 


*- زند كى أثبياء, يكك زند كى غاذئ اسث.: «تأكل يوت 


كلمات شد. (0) 


ص :51/8 


.117 .بحارءج 7 .ص‎ 0-١ 


وَ ليِنْ أَطعْتُ بَشَراً مِتْلْكمْ إِنَكمْ إذاً لَحاسِرُونَّه+" أ يَعِدكم أَنَكم إذا مِتّمْ وَ كمع ابا وَعِظَاماً أنَكم مُخْرَجونَد80 


واكزاة يقارع همسن كووكان اطاعف كتننءقطعا (باتكازيف ناذآ واشيراة كنما وعدن :دقل كلوفق مردية و ماكو 


استخوان هايى (يوسيده)شديد,شما(از قبر)بيرون آورده مى شويد ؟! 

ميات 0 تّّ 0 تَوعَدُونَ ”8 

دور است دورءآ نجه به شما وعده داده شده است. 

نكته ها: 

در قرآن»كلمه ى هيات دو بار»آن هم در همين آيه به كار رفته است»كه سران كفر وقوع قيامت را بسيار دور مى يندارند. 
شعارهاى كفار: 

#باشر كك افساق معمولى الست اتشراا 

#بر ذيكران امتيازى ندارد. تلكو 

#ييروى از ييامبران خسارت است. درق 


#قيامت و نك كي دوباره دور است. «عَياتَ عبات (جون انبيا مكدّر وهميشه وعدهى قيامت مى دادند» «تَوعَدُونَ) مخالفان 
هم كلمه هيات را تكرار كردند) 


آنجه ذكر شدءبرخى از شعارهاى لجوجانه يا فريبنده ى كافران و حقٌّ ستيزان است.آنان با تبليغات كستردهءييروى از ييامبران را 


ص :144 


2 


ذاه إلة اها لذلا تعرث وتلا و لا تعن فر فد ربس 

7 د لا ا ل - 2# لا 8 
إِنْ هُوَ إلا رَجُل افترى عَلَى الله كذبا وَ ما َخنٌ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ 300 
او جز مردى كه بر خدا دروغ مى بندد نيست.و ما هركز به او ايمان نخواهيم آورد. 
بيام ها: 
-١‏ افراد مغرور جز راه خود.راه ديكرى را تصور نمى كتند. (إنْ هى) 

5 : 

اك آخووية اخريين ثنى شرف الاعلاكا الذنا وخا ري (دنيا كرايان» كوته فكران جامعه هستند) 
كنا رو عفرا قر ولاس وا شدات واشوك ير قبي ونير قور 0 على اللذا 


لا 
ع- اهل كفرءيا شعار«حفظ حريم و قداست الهى'اوليا و وعده هاى الهى را ردافى كنند: «اقترك على اللذا 


ه-كاهى جامعه به قدرى سقوط مى كند كه حاميان واقعى دين به عنوان دروغككو و كافران مغرور به عنوان حامى حريم خدا 


يدرف نت اتوت انر على الله 

لاء 75 هو لا 2 

قال رَبَ انصَونى بما كذيُون97”) 

(بباميرشان) كفت :يروود كارا! مرادن برابر تكذيب هاى آثان يارى فرها. 

ناد لاع وى ام لا ار 5 وى ا 9 و للأراع. مام : 5 
قال عَمَا قليل لَيُصْبِحنَ نادِمِينَ609 فَأَحَذَْنْهُمْ الصَّبِحَهُ بالق فج حلام عثاءً فبَعْدا لِلِقَوْم الظالِمِينَ١"‏ 


(خداولد)فرهزد :قطعا بد وود يشيماة خواغتد شد يدن (قير دا اعد و)بانكك ف ركبار كه سواوارش تودتن ناكرا قرا ك شتوو 


آنان را همجون خاشاكى كه بر آب افتد قرار داديم».يس فؤوعاة كرو مسك راز حيتت هد 


١٠١: ص‎ 


م 2و لما حو 
ثمّ أنشانا من بَعْدهِمْ قرُونا اخرينَ١27)‏ 


آن كاه بعل از(هلاكت)اين كروه؛نسل هاى ديكرى يديد آورديم. 


-١‏ تككيه كاه انبيا خداست. «رَبّ) 


لا 7 
-١‏ كلمه ى«ربٌ)بهترين كلمه براى دعاست.بعد از كلمه ى «الله) بيشترين كلمه در قرآن كلمه ى «رَبّ) است و معمولا در همه 


ى دعاها به كار رفته اس 


34 لا 
'- كفار ومجرمان به زودى يشيمان خواهند شد.(وجدان هاءروزى بيدار خواهد شد.) «نادمينّ» 


بختني الشيعة., 
ه-دعاى انبيا مستجاب است. «رَبٌّ - فَأَخَدَنْهُم) 
#دقير عدا بن اناس غدل انيت «الطمعة بالكن) 
ٌ لل ل 3 للحا 
/ا- مخالفان انبياءعهم شكنجه ى روحى دارندء «نادمين» هم شكنجه ى جسمىء «غثاءً) وهم در قيامت كُرفتارند. 
5 3 
١/-قهر‏ خدا شكننده اسث. (غثاءً) 
وكاتفرين بر مسسكراق ها اسة: «شعدا 
«اد رركت عند تميس 31 اتقرافن يكف الدادوا بحا ان :ذركن اق 66 
(تحؤّلات تاريخى» تحت حاكمدّت خداوند است) 
مه أ 


4 0 


لا 


-_ 


ع وََ د يَسْتَأخد ون ع 


7 
3 

مه 

2 


هيج امّتى از اجل(وقت انقراض)خودءنه بيش مى افتد و نه يس مى ماند. 
بيام ها: 


ناهر جامعه وات مهلتى خاض وازماة بتداق حكيمانة الى دازة. لكا كشيق .. 


٠١١: ص‎ 


داز تلعير عذاب الهى مغروو فقوي لا تسيل .. 
:3 اا50 5 8 500000 . للة. > 
لس ارد 1 ذا > 
ع تاريخ »سنت هاى ثابتى دارد. سبق .. 
2 5 م نا مد 5 2 بحم “فس الل ون 
أَوسَلنا رُسْلَا تذا عن ا لاء أ مه سول كَذْبُوة نكا بَعْضَهُعْ تغضاً و حِعَلامُع اديت قبعدا لَِوم لا يُؤْمِئُونَ,ء6) 


ا ا ا ا آنان رديه ةزم آنان را زبانزد مردم قرار 


داديم(تا عبرت لاسن قومى كه ايمان نمى آورند دور(از رحمت خدا)ياد. 

نكته ها: 

كلمهى «أَلكَادِيتٌ جمع«احدوثهابه داستان هاى شكفتى كفته مى شود كه با آب و تاب نقل و با علاقه شنيده مى شود. 
بيام ها: 


١‏ - سنّت خداوند بر فرستادن انبيا براى امت هاست. ل تا (هر اجتماعى رهبر مى خواهد.فكر و علم به تنهايى براى بشر 
كافى نيستءبلكه بايد امورى را از طريق وحى بدست آورد) 
1- نمام انبيا مورد تكذيب قرار مى كرفتئد. «كلّ لاه 

لا 


"'- هر امّتى براى خود رسولى داشتند. كز لق لل مَهَ رَسُوَلها) 


؟- نتيجه ى تكذيب حقٌّءهلاكت است. (وَ 3 اديت (ان كردتكشان وطاغوتيان كاريكى بيقن نم ماند) 


٠١7: ص‎ 


هنفرين كفار جايز است. بعد (كلمه«بعدا»مصدرى است كه هميشه به جاى فعل بكار مى زوم قابرانو تعدا ميض عدوا 


دا 
8 لان ندم 
9- نفرين قرا نءبه خاطر كفر كافران است. (لا يُؤْمنون» 
/ا- تحؤّللات تاريخى با اراده اوست.و هلاكك امت هاى س ركش »نمودى از لعن و نفرين اوست. و هم احاديث فيَغدا) 
06 لا تلا لاء, ء ]لا لا و لاأتمعهمة 7 دك لا ج. 2لا 
رُسَلْنا موس وَ أخاة هارون ؛ ياننا وَّ سَلطان مَبين «58) لق فرْعوّن وَ مَلائه فَاسْتَكيَرُوا وَ كانوا قؤما عالينَ(7) 
سيس موسى و برادرش هارون را با معجزات و دليلى روشن فرستاديم. 
به سوى فرعون و اشراف قوم اوءولى تككبر ورزيدند و آنان مردمى برترى جوى و كردنكش بودند. 
نكته ها: 


ل 5 
كلمه ى «شّلطان)» مرادف حجت است.ءزيرا انسان با داشتن منطق»استدلال و حبجت علمى و عقلىءبر قلوب مردم مسلط و ييروز 


مى شود. 

بيام ها: 

-١‏ تبليغ كاهى بايد به صورت جند نفره و اعزام هيأت باشد. «مُوسلِا وَ 
هلا 

"- مبلغ دين بايد از يشتيبانى علمى برخوردار باشد. «شلطان مُبين») 

“- براى اصلاح مردم و نظام اجتماعىءاوّل بايد به سراغ افراد مطرح و شاخص جامعه رفت. (إللِا فِوَعَوْنَ وَ مَلائِهِا 

ع- اطرافيان طاغوت هاءدر قدرت آنان نقش مهمّى دارند. «مَلائِه) 

بلاء ا عي 


قانُوا أَ تومن لفَرين معنا و مومهل لا لابدُون:/68, 


ب س(در ياسخ موسى و هارون) كفتند:آيا ما به دو انسان مانند خودمان ايمان آوريم در حالى كه قوم موسى و هارون برده ى ما 


بودند؟ 


٠١7: ص‎ 


و مر 7 1 م جه معدلا و 2( 00 > 
َكَذّبُوهُهًا فكانُوا مِنَ الْمَهْلَكِينَ 8١‏ وَ لَمَدْ آتينا مُوسَى الْكتاب لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَدوع) 


بسن لذو ياهين وا تكذين كردلةءو اهلك شد كان كشعنه.و همانا ما به موسى كتاب(تورات)داديمءشايد(مردم به واسطه 


آن)هدايت شوند. 
بيام ها: 


-١‏ - موسى وهارونءاز تؤاد بن بنى اسرائيل بودند. و قَومهْا ليا عابدُونَ» (با توبجه به اينكه , بنى اسرائيل برده ى فرعو نيان قرار كرفته 


بودند) 
-١‏ متكتئران به جاى مراعات منطق و معجزهءبه جايككاه اجتماعى افراد نظر دارند. 
ملا و وو لا 7 

5 5 ي يتلل أ لإىة, + ٠.‏ نف ع . لن ءِ عام 
١‏ ناد يرستى عامل استكبار است. (وَ مهما عابدون» (فرعونيان نؤاد حود را برتر از بنى اسرائيل مى ينداشتند) 
6- منطق انبياءمعجزه و استدلال و منطق طاغوت»استضعاف و دريئد كيد عفادت ١‏ لا مهيا ليا ابدُون 
ه-نتيجه ى تكذيب حقٌّءهلاكت است. كيرف ككائوا و نَ الْمَهْلَكينَ) 


00 1 
مَهُ آي وَ آوَيْنامًا إلا رَبْوَءِ ذاتٍ بار وَ مَعين١١ذا‏ 


و ما(عيسى)فرزند مريم و مادرش را معجزه قرار داديم و آن دو را در سرزمينى مرتفع كه داراى آرامش و امتتت و آب كوارا 


بود جاى داديم. 


٠١5: ص‎ 


نكته ها: 
كلمه ى (م مَعِينِ به آبى كفته مى شود كه روى زمين جارى باشد. 


ا ل ل 0 ناد كركة اسكووكك كريارة ق شب ود روق هى ترما بد ينا الكل 3 
لاد 09 ينا (()شب و روز دو آيه هستند واين به خاطر آن است كه توعد عيسى بدون يدرءهمان زايمان مريم بدون شوهر 


است. 


در اينكه منطقه بلندى كه آب جارى داشته و خداوند عيسى و مادرش را در آنجا جاى داده» كجاست؟! دو مورد بيان شده 


اسسيت: 


لا 
الف:مراد از ١‏ «رَبْوَءا كوفه و مراد از «ذاتٍ كارا مسجد كوفه و مراد از ١مَعِين‏ 12 ن؛ آب فرات است كه در كوفه دائماً جارى مى باشد. 
شف 


ب:مراد دمشق است كه از بهترين مناطق شام است. (12) 
بيام ها: 


-١‏ - مقام نبوّت»برترين مقام هاست.(نام عيسى به خاطر مقام نبوّت قبل از مادرش برده شده است). «ابْنّ مَوْيَمَ وَ أَمّهُ 
-١‏ يديده هاى مهم و حوادث عجيب را وسيله ى شناخت خدا و نشانه ى قدرت غيبى او بدانيد. «آيهَ) 
5 5 0 
لك ايدو امعكا يزاباق شرووي مسكو ورند كن اوداك قار و كعيا 
'! أَبّهَا الرْسْلُ كوا مِنَ الصللاتٍ وَ اغمنُوا لالحا إِنى بلا تَعْملُونَ علِيم: ١ه‏ 
اى ييامبران! از غذاهاى ياكيزه(و يسنديده)بخوريد و كار نيكو انجام دهيدءهمانا من به آنجه انجام مى دهيد آكاهم. 
نكته ها:در قرآن كريمءدر كنار «كلواء دستورات ديكرى ثيز ذكر شده است مانئك: 
الف كلوا .,ء و اشكةوا [#ااكور ين وخدا راشكر كتيد. 


١٠١86: ص‎ 


3 ,اسرا؟‎ )١- 
.774 صء١1 ؟) .ببحارءج‎ -١ 


#ك6) ,تفسيو د الستون, 


عع) .سبأءه1١.‏ 


ب: فكلوا ... وَ أَطْعِمُوا (١)بخوريد‏ و اطعام كنيد. 
دم لاى ء 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله ذيل اين آيه فرمودند:حضرت عيسى از دستمزد نخ ريسى مادرش مريم تغذيه مى كرد. (29 


در حديث مى خوانيم:«ان الله لا يقبل عباده من فى جوفه لقمه من حرام كسى كه يكك لقمه مال حرام خورده باشد» خداوندك 


عبادت او را نمى يذيرد. (82) 

بيام ها: 

-١‏ انبيا نيز از موادٌ غذايى و مواهب طبيعى بهره مند مى شوند.(توقّع نابجا از انبيا ممنوع) «كلُوا» 
اد برائ دعوت مردع به حقٌ أل به فكر زندكى ماذى آنان باشيم. كلوا ... و اموا 


ع در آنجه مى خوريدءدو اصل مهم را فراموش نكنيد:الف:حلال بودن. 


3 


ب:طيب و ياكيزه بودن. «كلوا مِنَ الطللات)» 


وك ريو تارق مدقو او شتير الماس سودي كو بو اهلو 


3 


ع- عفّت در شكم و تقوا در عمل؛مقارث هستند. «كلوا مِنّ الطللات و اغْملوا مانا 


3 


- توفيق عمل صالحءدر يناما قا يه هلل طني اسقي بالمتاكات طاينا -تغذيه ى طتب و سالم و عمل صالح.مورد 


توه تمام اديان الهى اسيل 1 أنه اسل - العللات _- الا 


9- اكر بخوريد و عمل صالح انجام ندهيد»خداوند حتّى به حساب انبيا مى رسد. 


«إِنى كك د عَلِيمَ) 


؟- 7) .اعراف؛١".‏ 


9 ”7) .تفسير د رّالمنثور. 
علاع) .بحاروج ١ء)ص68.‏ 


را 


وَنَّ هذه أَمَتَكمْ أَمّه وَاجِدَ وَ نا ربكم فَانّقُونِه ١ه‏ 
والبنّهِ اين امت شما امت واحدى استءو من يروردكار شما هستم؛يسءاز من يروا كنيد. 
تَقَطعُوا أَمْرَهَمْ بَتنَّهُغ زرا كل جزْب بلا لَدَيْهمْ فونه 


اما مردم كارشان را در ميان خود به يراكندكى كشاندند»هر كروهى به راهى رفتند؛و هر حزب و دسته اى به آنجه نزدشان بود 


دل خوش كردند. 
نكته ها: 


كلمه ى«زبراجمع«زبره)(بر وزن لقمه)به معناى قسمتى از موى يشت سر حيوان است كه آن را جمع واز بقيه جدا مى 
كتلد بيس أن واه به هر عيرق كه عجر اق |( ذيكرى اسك كفنه شده :اث 111 


بيام ها: 


2 لم 
امه و 


-١‏ در جهان بينى دينى واز ديدكاه الهى تمام امت ها در حقيقت يكك امّت هستندء «أَمَّهُ وَاحِدَةً) زيرا: 


#اصول دعوت همه ى ييامبران الهى يكى است. 
*نيازهاى فطرى و روحى و جسمى مردم يكى است. 
خالق ويروردكار همه يكى اسث. 

"- تقوا و حفظ حريمءشايسته ى مقام ربوبى است. «و 
*- ايجاد تفرقه.بلاحى بزركى است كه سابقه اى طولا-نى دارد. ١متَقَطعوا‏ أَمْرَهُ) #دتفرقه اقدانى ين تقنواي الس فَانَقُونِ 


01 


ه-اساس تفرقه»خود خواهى انسان هاست. «كل حزب ا لَدَيْهِمْ فَرحُونَ) 


3 و 0 


فَذَرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ حَتّى حين 06١‏ أ يَحْسَبُو نّ كما تمن ُمِدَّهُمْ به مِنْ كال وَ بَنِينَ ذف ار لَهُمْ فى ال كات بل لآ : ل يَشْعْرونَ١08)‏ 


و ل ا 
لك ل 55 


نكته ها: 
كلحم ع لبرية به مطاف كركاف :عفر لاعن ابقواظ رق اله اها يحكه ور عقروه و رطمي ين برس الي 
بيام ها: 
-١‏ بدترين نوع كمراهى آن است كه خدا انسان را به حال خود واكذارد. اقَذَّرْهُمْ) 
؟- اختلاف و تفرقه»ورطه ى هلاكت و مايه ى قهر و غضب خدا و رسول است. 
فُتَعَطعُوا أَمْرَهُمْ . .. قََّرْهُمْ فى عَمْرَتِهِمْ 
- كودال بدبختى انسان را خود او حفر مى كند. اعْمْرَتَهِمَ) 
0 
ع- منحرفان تفرقه جو»مهلت زيادى ندارند وقهر الهى در انتظارشان است. «ححتى حين) 


ه-مرفهين ثرو تمندء تحليل ناروا دارند.رفاه»امكانات وفرزند يسر»سبب فريفته شدن آنان به خود واحساس محبويّت نزد خدا 


2ه دو 


شلا اس يَحْسَبُونٌ .. 
1 ” 
8- ارزيابى تنها بر مبناى مال وفرزند»نشانه ى بى شعورى است. «تل لا يَسْعْرُونَ) 


١٠١8: ص‎ 


3 


ان قي ١‏ 8 ل و لبوق 1 2 ر )ءا م فى طلل . رس .مه م ع عاد م عى رك .ى زذعوهة سُ 2 
إن الذِينَ هم مِنْ خشيّه رَبهِمْ مُشفقون«817) و الذِينَ هم باياتٍ رَبهِمْ يُؤْمِنون080 و الذِينَ هم بِرَبْهِمْ لا يُشر كون890) 


همانا كسائى كه ان خوف يرورد كارشان بيمتا كنف آتان كدابه آيات يرور د كاوشاث امان دازتكبو به برورد كارشان ش ركف نعى 


ورزند» 
نكته ها: 


وحويت: ترسى است كه برخاسته از علم وشناخت باشد و«اشفاق»ترسى است كه با محبّت و احترام آميخته باشد. خشيتء بيشتر 
حنبه ق اقلبى 'ذارة و اشفاق حندى عملن. به من قرما بد:مومتان وسسيقت كيرد كان در خيرات كساتى هنسد. كه در دل آنان 
ترس آميخته با عظمت خدا جاى كرده است و در عملءحريم خدا را حفظ مى كنند و حيا دارند. 


بيام ها: 
-١‏ ترس از روى آكاهى و توه به عظمت خداوند.مايه ى رشد است. «مِنْ حَشْيَهِ رَبْهِمْ مُشْفِقَونَ) 


؟- ايمان آوردن به هر قانونى كه خداوند مى فرستد و دور شدن از انواع شرك هاء وظيفه ى دائمى ماست.(كلمهى «يُوْمِنُونَ) 
لا .د م 
و «لا يُشْركون» فعل مضارع و نشانه ى دوام و استمرار است) 


وَ الَّذِينَ يُْتُونَ ل آنا وَفُلُوبهُع وَجِلَهُ أنه إللم رَبْه لأجِعُونَ 2١‏ 


و كسانى كه(اموال خود را در راه خدا)مى دهند آنجه را دادند»در حالى كه دل هايشان ترسان است از اين كه سرانجام به 
سوق يروو كاوشان نازهى كرزةتله 

نكته ها: 

«وجلابه معناى اضطراب و نككرانى است. 

تكامل معنوى انسان در جند مرحله صورت مى يذيرد كه دراين آيات مطرح شده است: 


مرحله ى اوَّل؛علم و شناختى كه مايه ى خشيت شود. ١مِنْ‏ حَشْيَهِ رَبهِهَا 


٠١9: ص‎ 


مرحله ى دوم؛ايمان عميق و دائمى به آنجه دركك كرده اسك ايز منون] 
55 لا إن 7 ذه 
مرحله ى سوم؛دورى از انواع شركك هاء مخفى و آشكار. «لا يش ركونً) 


- 


مرحله ى جهارم؛انفاق از آنجه خدا عطا نموده است. يُوْنُونَ ... 


مرحله ى ينجم؛مغرور نشدن و دغدغه داشتن كه مبادا كارم ناقص يا عملم مردود يا وظيفه ام جيزى ديكرى باشد و در قيامت 
ياسخ كو نباشم. امُلُوبهُمْ وَجِلَهً) 


بيام ها: 


-١‏ به انفاق خود مغرور نشويم. يُؤتون ...و قلوبُهُمْ وَجله 


57 5 2 1 1 4 5 حَ 0 5 5 2 الى لا ع 
-١‏ ترس مؤمن از خداوند به خاطر حضور او در محضر يروردكار در روز قيامت است. ه«وَجِلَةُ أنْهُْ إللا رَبّهُمْ رَاجِعُونَ) 


ل طابقُونَ 2١‏ 


> لا 00 01 
أوليك بُلَارِعُونَ فى الْحَبِاتٍ وَ هُمْ 


نكته ها: 


در آيه 8ه بيان شد كه برخى از مردم تنها داشتن مال و فرزند را مايه ى سعادت و نشانه ى سرعت در خير مى دانندءامًا اين آيه 


مى فرمايد:سرعت در خيرءعلم و ايمان و اخلاص و انفاق همراه با خوف و خشيت استعنه آنجه آنان مى يندارند. 
بيام ها: 


- 


اعترس تعد اولك و قامعاسبب كناب در كارهاى خير است. مِنْ حَشْيَهِ رَبْهِمْ تشفتون .. أولتكف:, 
اتشاتدى ابعاة واقى سرعة فاته كر كارفاص شير انث( ايللارعُونَ فعل مضارعءرمز استمرار است) 


''- سرعت و سبقت در كار خير»يكك ارزش است. «يُلطارعُونَ فى الحلات» 


١٠١١ ص‎ 


2 0-6 2 لا لا ى 4206 2 
وَ لا كلف فسا إلا وُسْعَها وَ لَدَيْنَا كتابٌ يَنْطِقّ بِالْحَقَ وَ هُمْ لا يُظْلَمُونَهاع) 


وماهيج كس راجز به مقدار توانش تكليف نمى كنيمءو نزد ما كتابى است كه به حقّ سخن مى كويد(و بر كار مردم كواه 


نكته ها: 


در فقّه قاعده اى به نام قاعده ى١نفى‏ عُسر و حرّجاوجود دارد»كه مبناى آن همين آيه است.يعنى هر كاه تكليفى موجب سختى 
غير قابل تحممّل كرديد»آن تكليف ساقط مى شود. 


بيام ها: 

-١‏ كرجه سبقت و سرعت در كارهاى خير ارزش داردءولى افراط ممنوع است. 
0 

110 

«إلا وَسْعَها) 


لاصو ل ري وسار لير ير سير ا 


رااز فقير نمى خواهد. لا كلت تفْساً إلا وُسطقاء 


لاء 


بوك در جهان بيلى الهى.هيج كين كرفتار عقده و احساس حقارت ثمى شودءجون بيش از توانش تكليفى ندارد. «إلا ا 


(آرى هر كس توانى دارد و وظيفه اى»يس بايد آرامش داشته باشيم) 
500006 ما لاه 

ع نظام أفرينش»حساب و كتاب دارد. «وَ لدينا كتاث» 
ه-برخى از شرايط مديرئت دراين ايه ذكر شده استءاز جمله: 
الف: ا شنايى به توانايى افراد وواكذارى كار به مقدار توان آنان. 010 
ب:نظارت دقيق بر كار و وظايف آنان. مات يَنْطِق بالْحقّ 

9 لا 
ج:عدالت در تا تنبيه يا تشويق آنان. «وَّ هم لا يُظلمُون)» 


١11 ين‎ 


02 1 15 * .و 12-6 “فقن 2 اا 
َل فُلوبهُعْ فى عَمْرَهِ مِنْ هذا وَ لَهُعْ أعطالٌ مِنْ دُونِ ذلك هُمْ لها عاملونَ:" 
بلكه دل هاى آنان ازاين(كتاب)در غفلت و بى خبرى است و علاوه بق ان كارهايى(ناروا)دارند كه انجام مى دهند. 


نكته ها: 


فردو ادع قبل #دزياردى قرزانكان سخلصن فرمودة تقو كه للابنوة) دن اين ايه دربارهى كروة متحرف م فزمايندة دش ليا 
املو 


آرى»«هر كس با طينت خود مى تنداو«از كوزه همان برون تراود كه در اوست). 


كلمه ى جل در آغاز كلا-مءبراى انتتقال مطلب است.در آيات قبل سخن از نيكان بود.)در اين ايه سخن از كفار اس كه 
عملشان غير از عمل آنان است. 


كلمه ى اغَمْرَها به معناى غرقاب و آبى است كه تمام انسان را فراكيرد.كويا غفلت همه ى وجود آنان را فراكرفته است. 
بيام ها: 

-١‏ ابتدا روح منحرف مى شود»)سيس رفتار تغيير مى كند. لوبهم - لَهُعْ أغطال» 

1- بدتر از وفتار زشتءاصرار و تكرار آن است. الَهُمْ أَغْلالٌ - مع ليا عَامِلُونَ 


“"- انسانءابتدا دست به كار خلاف مى زند»سيس كار خلاف براى او عادت مى شود واو را به خود جذب مى كند. يعنى در 
سير عمل ازتكاب اراد حى كردتوون او اركاب كتامادير انه فود وليه ألككان دقو واكابارن 

لا لا ولا : لا لإ 2 

َتَى إذا أَحَذْنا مُْرَفيه بالْعَذَاب إذا هُمْ يَجْأرُونَ 8 


لا 5 0 2 لا لا 2 
لا تَجَارُوا اليَوْمَ إنكم مِنا لا تنْصَرُونَ«ه2) 
(آنا نهنا متخطاب ع شرة)امروة كاله تكد ووقطا شما ان جاتب ها بازى مكراهن شل 


في +1117 


نكته ها: 


كلمه ى «يَثْ أرُونَ) از«جوارابه معناى وز سك وشكال:ى كر كك هنكام صدمه ديدن اسع :وا تقبيه #الدي عرفياك غافل»به 
ووزدع سكستشائدى تخقين ذل است كه در برابر بدمستى هاى دنيوى داشته اند. 
بيام ها: 

لا لا 


ع 9 5 8 ٠.‏ ىح 5 53 5 اس ٠‏ 
-١‏ براى كروه مرفه و مغرورءجز عذاب الهى»وسيله ى ديكّرى براى هشيارى نيست. ححتى إذا 5 


؟"- يايان ناز و نعمت هاى غافلانهءناله هاى عاجزانه خواهد بود. «يَث أرُونَ) در يس هر خنده آخر كريه اى است مرد 


آخربين»مباركك بنده اى است 
لا ٌ .0 
؟ روز قيامتء.روز كيفر است نه التماس. رلا تجاروا اليَوْمَ) 
لاءى ر 
*- كسانى كه با مال و امكانات خودءمردم را يارى نكردند»در قيامت يارى نمى شوند. «لا تنْصَرُونَا 
و طال. من ماخ. عشم لاو .لا ل م 2 فويح 2 إلل )دوعو > 
قد كائث آياتى تثْلك عَليِكُمْ فكنتم عَليّ أَعْقابكم تنِْكضَونَ 22 مُستكبرينَ به عامرا تَهجرون 21/١‏ 


همانا آيات من به طور مداوم بر شما تلاوت مى شد ولى شما اعراض كرده؛ به عقب باز مى كشتيد.در حالى كه نسبت به 


آن(ييامبر و قرآن)تكبر مى ورزيديد و شب ها تا ديروقت بد كويى مى كرديد. 
نكته ها: 

ُ ل م 
«انكوصابه معناى بازكشت به عقب است و اعَللِْ أغقابك» تأكيد آن است. 
«سامر)از«سمرابه معناى كفت وكوى شبانه است. 
«هجرابه معناى جدايى و«هجراناسزا و فحش را كوييك كه سسب نهدا ين است. 


١١7١: ص‎ 


بيام ها: 
س هذ ف لا عق ص 
-١‏ ارتجاع واعراض از حقّءاز اوصاف مرفهان ومستكبران است. ١فكلتم‏ عَللِا أَعْقَابِكم تَنْكصَونَ) 


"- بى اعتنايى به انبياءنشانه ى رشد و ترقى نيست.بلكه عامل سقوط و عقب كرد است.دستورات و قوانين الهى»عامل رسيدن 
به تكامل و اعراض از آنها مايه ى سقوط است. عارك تَنْكصُونَ) 

- بدتر از عقب كرد واعراض از حقٌّ»آن است كه هدف از اين عمل»استكبار باشد. «مُسْدَكبرِينَ بها 

داكن كداووة وطاق كدارووقي باو راس تن كلف كارا كرون 

ه-كسى كه حرف حساب ندارد»فحش مى دهد. ١تَهْجَرُونَ)‏ 

0 


للِاءَمَعْ ا لَمْ يَأتِ الهم الوَلِينَ مع 


آنا اتواعواين كتقار (قر 1 قانقد شيدتنهيا مطالس يراس آثلق مده كدو ا تاكاشاق ناتف اسك ؟(لذا قل خرف كارو يراق 


أ 


- و - 2 2 ةا 5 0-4 ا ا و له 1 ها ال 500 1 0 لا 
م َغرِهُوا َوه فَهع لَهُ منكرُون40* أَم بقُولَونَ به نه َل لخاءمُع باحق و أكْتَرهمْ للحن كارمُون: 0/٠‏ 


نااين كة ياميرشان وا تشتاعسد زو ازسوايق او كاه عند بس براق هميق ورا اتكارا فى كد ياس كريددة او شرن ذارة؟ 


(جنين نيست)بلكه او حقٌّ را براى آنان آورده اما بيشترشان از يذيرش حقّ كراهت دارند. 
بيام ها: 
-١‏ نخستين عامل بدبختى مردم»تعطيل كردن انديشه و تفكر است. «أ قَلَمْ يَدَبَرُواا 


-"١‏ قرآن»كتاب تدثر و انديشه است.(نه فقط تلاوت وتجويدل و...2)و هر كس در آن تدثر كندء حافت آن را مى فهمد) َ َل 
بذيكوا اقول 


١1١: ص‎ 


*- در تبليغ و دعوت تمام راه هاى بهانه جويى را براى مخالفان حقٌّ مسدود كنيد. «أغ لَاءَمُغْ ها لَم يَأتِ» «أَمْ لَمْ يَعْرقُواء 


ه-بيامبر بايد در ميان مردم(به خوبى)شناخته شده باشد تا بهانه اى براى انكار نباشد. «أَمْ لَمْ يَْرفُوا رَسُولَهُهَ) 


قد كرجه اقسان وير ائر سيفن تار سكس الكل لقانم شدهولى 'تزول وس تاكن الطارى رأء لقادقع الال راث افق 


الْأَلِينَ) 

/ا- دشمنان دين»براى حفظ مرام خود»شخصيّت مردان خدا را خدشه دار مى كنند. ١‏ 

#-حقٌّ بايد مطرح شوداكر جه اكثريّت ناراحت شوند. هبَلْ لاءَهُمْ بِالْحَقّ وَ أكُترْهُمْ لِْحَنَّ كارمُونَ) 
3 7 ا : لا 2 

4- بعضى كفارءفطرت سالم دارند و حق را مى يذيرند. «أكتْرُهَمْ للق كارهون) 


ل ٠‏ ك عى 0 ا 2 و م 0 هاه اتا « كلام ل 2 8 2 0 
وَ لو اتبع الْحَق أَهلاءهُمْ َمَسَدَتِ المَللاواتٌ وَ الأَرْض و مَنْ فيهنّ بل أََتَِاهُمْ بذكرجِم فَهُمْ عَنْ ذِكْرجِغ مُعْرضُونَ 0/1 


وك هن هوس عا آتان بروئحهى كردتطما اسمان ماو زهيو بو كناق كدو آليا خيس ناد شدننورك باقر الى 


به آنها داديم كه مايه ى ياد(وشرف وحيثيت)1نهاستء اما آنان از اين ياد رويكردانند. 
نكته ها: 

اكر حقّءتابع هوس هاى مردم باشدءنظام هستى فاسد وتباه مى شودءزيرا: 

١.هوس‏ هاى مردم -حتى هوس هاى يكك نفر-در زمان هاى مختلف.متضاد است. 
".هوس هاى مردم.مفسده دارد. 

".خواسته هاى مردمءيكك بُعدى است و به ابعاد ديكر و آثار دور و نزديكك توه ندارد. 


١١0: ص‎ 


بيام ها: 


-١‏ حقّءهركز نبايد تابع تمايلات و خواسته هاى مردم باشد. (وَ لَو اتبَعَ) 


- 


معو 


؟- اشراف كافر»دوست دارند كه دين طبق ميل آنان باشد. «وَ لَو انب الْحَقَ) 

دعن يرستى با هوا يرستى تضاد دارد. «لَفَسَدَتَ) 

افا باحك و سويون هاف شريجياة راقابيك فى كلد نمت 

ه-نظم موجود در جهانءنشانه ى حقّاتِيت و حكمت خداوند يكتاست. و لَو انب الْحَقَ ... لَفَمَدَتِ 

#- در آسمان هاءموجودات زنده و با شعور وجود دارد. ١مَنْ‏ فيهنَ 

/ا- قرآن وسيله ى تاكن اسك بكر هِم) 

/-دينءوسيله بيدارى وشرف 37 ها ونجات آنان از نابودى است. ١ب‏ كرهِم) 

9- كاهى انسان از توجه به آنجه سبب عرّت و نام نيكك اوست اعراض مى كند. 

الَهُْ عَنْ ذِكرِهِم مُعْرصُونَ 

أ تشاَلهُع وجا كلاج ربك حير و هو حَير الرازقين 0/7 

آيا تواز آنها(در برابر دعوتت)مزدى خواسته اى؟ با اين كه ياداش دائمى يرورد كارت بهترءو او بهترين روزى دهند كان است. 
وض “بسر م م كلأ : : 

وَ إنَك لَتَدْعُومُمْ إللِ] صِلاطٍ مُشْتَقِيم 3770 و إِنَّ الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالْآخرَهِ عن الصّلااط لكبو نع/0 و قطعاً تو مردم را به راه راست 

دعوت مى كنى.و همانا كسانى 55 آخرت ايمان نمى آورندءاز راه راست منحرفند. 

نكته ها: 

اخ رج اجيزى كه مصرف مى شود.ولى«خراجابودجه مستمرى است كه تعيين مى شود. 

«نكبابه معناى انحراف و«نكبت)»يعنى دنيا به او يشت كرده و بدبخت شده است. 2١1(‏ 


روزى الهى جون خير است» فحلا رَبك ححية) جند مزيّت دارد:بى منتءدائمىءزياد و 


١١8: ص‎ 


)١-١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


در حديث مى خوانيم :كسانى كه به جاى اهل بيت بيامبر صلى الله عليه و آله سراغ ديكران بروند و رهبرى آنان را ببذيرند»از 


راه راست منحرفند. )١(‏ 
بيام ها: 


- 
أ ع اعم 


م تشألَهُم) 


١ در تبليغ دينءنبايد از مردم يولى طلب كردءاكر خود آنها دادند حساب جدايى دارد.‎ -١ 


- 
ع 
إن 


3 مردم در برابر يول خواستن مبلغ حسّاسئّت دارندك. ١م‏ تَسْأَلِهُمْ خخوجا) 


*- مردم يكك بار خرجى مى دهندءولى خداوند هميشه روزى مى دهد.«خرج- خراج)(با توجّه به تفاوتى كه 


ميان«خرجاو«خراجابيان شك 

*- روزى دادن به صورت مستمرءاز شئون يرورد كار است. فخلا 26 
ذ-خداوند ضامن روزى فلغاة دين است. فحلا وتكدة 

#توايسظه عاق رزو لمارا لقرييقة. باو و اقيق 

اضرب الع ةا دافن و تعرس ف مك «إنَك لَدْعُومُمْ إلا صِلاطٍ مُشتقِيما 
#سايمان به معاد»عامل يايدارى در راه راست و عدم ايمان»عامل انحراف است. 
لا 

الا بَؤْمبُونَ - لبأكبوت: 

وَ أو تامع و كفك ا بهع من مك للجوا فى انهم يَعْمَهُون:0/ا 


و(بر فرض)اكر به آنها رحم كنيم و(رنج وعذاب و)بدبختى هاى آنان را برطرف سازيم(به جاى هوشيارى و شكر)در 
طغيانشان كوردلانه اصرار مى ورزلك. 


١١17: ص‎ 


أت 0١‏ تفسير ثور التقلية: 


نكته ها: 


در تفسير كنز الدٌّقائق)و«روح البيان'مى خوانيم:زمانى در مكه قحطى شدءابوسفيان از يبامبراكرم صلى الله عليه و آله درخواست 


دعا كرد حضرت دست به دعا برداشت و قحطى برطرف كرديد» سيس آيه ى فوق نازل شد. 
طغيان در افراد مختلف تفاوت دارد: 212 
#«#طغيان عالمان»در علم است كه به وسيله ى تفاخر و مباهات جلوه مى كند. 
#طغيان ثروتمندان در مال است كه به وسيله ى بخل خود را نشان مى دهد. 
#طغيان صالحان در عمل نيك است كه به وسيله ى ريا وسّمعه(خودنمايى وشهرت طلبى) نمايان مى شود. 
#طغيان هوايرستان در ييروى از شهوت ها جلوه مى كند. 
بيام ها: 

: ب 5 58 لإا راع لا 
-١‏ رفاه و اسايشءجلوه ى رحمت الهى است. «رَحِمْناهَمْ وَ كشفنا» 

21 و 8 لاء‎ ٠ 
خدمت و محبّت به افراد بى شخصيّتءبى ثمر است. «رَحِمْناهَمْ - للججوا»‎ -١ 
09 2 لا ها هر اي ىو‎ 

- انسان هاى بى ايمان»از فرصت ها و مهلت ها سوء استفاده مى كنند. لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَهِ ... لَليجُوا فى طَفْانِهِم 
- طغيانكرىءانسان را س ركردان مى كند. «فى طَطْانِهِم يَعْمَهُونَ 
مه 5 ولام .لا 0 5 لا 0 © 
وَلقَدٌ أَحَدَنَاهُمْ بالقذاب فمَا اشتكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما يَتَضرَّعُونَ«017 
و همانا آنان را به عذاب كرفتار كرديم ولى آنان در برابر يرورد كارشان نه تواضع كردند و نه تضرّع. 
نكته ها: 
در حديث مى خوانيم:«استكانت» خضوع است و«تضرعادست ها را به دعا بلند كردن. 52) 


١18: ص‎ 


)١-١‏ .تفسير روح البيان. 
9 ,تفسير تو والتقلين. 


در آيهى قبل»دربارهى كافران لجوج فرمود:اكر به آنان رحم كنيم»لجاجت مى كنند و به راه نمى آيند؛در اين آيه مى 
فرمايد:اكر آنان را با قهر خود بككيريم وعذابشان كنيمءباز هم به راه نمى آيند.شاعر مى كويد: 


بر سيه دل جه سود خواندن وعظ 
بيام ها: 
ولا ه لا 
-١‏ هدف از قهر الهى در دنياءبيدارى غافلان است. أَحَذناهُم ... فُمَا استكاتوا 
حَ 4ل ش# 5 ا : 507 ولالء 
-١‏ كاهى كافران و كّمراهان.در دنيا نيز به كيفرهاى الهى مبتلا مى شوند. «أخذّناهم» 
- لا 
«فمَا اشتكانوا» 
-ه لا 
؟- بدترين نوع تكبر»استكبار در برابر ربٌ است. «فْمَا اشتكانوا لِرَبّهِمْ) 
لايرل ره يوقملا ل د ا لاي 
حَتَى إذا قتَخنا عَلَيِهعْ بأباً ذا عَذَاب شَدِيدٍ إذا هُمْ فيه مُتِلِسُونَ/030 


(نه رحمت در آنان اثر كرد و نه مؤاخذه.ما هم اين ستككدلان را رها مى كنيم)تا زمانى كه درى از عذاب شديد به روى آنان 


بككشاييم(و جنان كرفتار شوند كه)ناكهان در آن(عذاب)مأ يوس شوند. 
نكته ها: 


«مبلسااز ماده ى«ابلاسابه معناى اندوهى است كه يس از وقوع حادثه ى تلخ و شديد به انسان دست مى دهد وغالاً او رابه 
سكوت وحعيرت ويأمن فى كقائد: 110 


١١95: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير نمونه. 


بيام ها: 


-١‏ درهاى عذاب,ءابتدا به روى ما بسته است اما سرسختى و لجاجث ما در برابر حقٌ»سبب مى شود كه خداوند آن درها را باز 
م لا 
كند. «فتحنا» 


؟- خداوند در مراحل تربيت»اصولى را اجرا مى كند: 


57 5 ا .ل للم لح لل 0 
اوَّل:با رحمت ومهربانى رفتار مى كند. «وَ لؤْ رَحِمْنَاهُمْ و كشفنا ما بِهِم مِنْ ضر للجوا» 


0 ٠لا‏ 
دوّم:با عذاب تنبيهى: «وّ لقلٌ َحَشَامُع , الْعَذَابِ فَمَا 57 

٠.‏ ج-ه تر لا سي 
“- كسى كه بخواهد با لجاجت؛انبيا را به يأس كشاند كرفتار قهرى مى شود كه خود به يأس كشيده شود. (مُثله نّ( 
؟- در عذاب نهايى»جايى براى توبه ونجات نيست وعذاب شدكان قا يوسي مى شونك. «مُتلسونَ) 
وَهَوَ الى أَنْسَأ كم ا سَمْعَ و وَالَبظارَوَ الْأفِْدَهَ بولا تَشْكرٌونَ 07/0 وَهَوَ الى دراك فى الْوضن وَ إِليْه تسد ونَ 01/941 


واوست كه براى شما كوش و جشم ها و دل ها آفريدءجه اندك سياسكزاريد.و اوست كه شما را در زمين آفريد و به سوى او 
محشور مى شويد. 


الل وار ةماهو رسيت كد وقده ع كات وه عبر لق رربت آمد 
شب و روز براى اوست» يس آيا نمى انديشيد؟ 

بيام ها: 

وان ماق اتخست الورك "ترين تيت هاض الو اندر أثكا لك الف : 

؟- راه شناخت.در محسوسات منحصر نيستءبلكه دل نيز ابزار شناخت است. 


5 0 
«السَّمْعَ و الافئدة» 


١٠١: ص‎ 


أ شكر شعي واسيب انث بو كببى كه ان تعمت ها درست اناده تكيدهتاسياش وعوره تونيخ اسع «قليلا لا تشكزوة) 


#دعاو تفيت هاف الهينءزمينه ‏ تتاخت وشكر اسك «تشكرون) 


و 
ع 


ه-آفرينش انسانءهدفدار است. اذَرَأَكمْ - وَ إِليِه تُحَشَرُونَ 


ع ملا 
- 


د اند يه هاو قدت اناق ران سد وساتد وو الد + 


. 


لاء 2 لاء م م2 7 لادء 3 لا لا 
بل قالوا مثْل ما قال الأوَلونَ81 الوا أ إذا متنا وَ 


ذا إلا اللاطيد الْوَلِينَ وى 


لا عن 8 هلا و لا 
نا لمَبعوثون١؟67/)‏ لقد اه 5 بن قب 


> 

صيس 
أاوا 
“0. 
يبا 

دوعن 


(كافران هدايت نشدند)بلكه سخنى همانند كفته ى بيشينيان كفند.كفضد: 


آيا اكر مرديم و خاكك و استخوان هايى(يوسيده)شديمء ]يا ما بار ديكر برانكيخته خواهيم شد؟ البنّهِ اين حرف از قبلءبه ما و 


يدران ما وعده داده شدهءاين ( حرف ها ووعده ها)جز افسانه هاى ييشينيان (جيزى) نيست. 
نكته ها: 


التاطيك جمع «اسطورهاو به معناى افسانه هاى دروغين است.اين كلمه ل بار در قرآن» از زبان كفار در برابر انبيا به كار رفته 


است. 


بيام ها: 


0 


د كفان هو الكار ساف جورف زناف مذارف ومثل 4 قال الاو لوث 


1 5 ' لا 
-١‏ كفار»منطق و استدلال ندارند و تنها حربه ى آنان در برابر حقٌّ»تعجب همراه با انكار است. (أ إذا) 


9- عدم تعمً| »عريشه ى انكار حقٌّ | ست .(توه به هر كقاو عبات و كردش شت و وول هينه سان ايسان به معاد مى شود) تخب و 
و الا ني لاء - 
يميت ... أ فلا تغقلون ... قالوا 


لا 
ا 


إ 


١١١: ص‎ 


قل لمن ال ا اذك تَعْلْمُونَ 8 م نولوق لله قل أ قلا قلا تَذَّكدونَّ«هى 


(به اين كفار)بكو:اكر شما علم داريد.(بكوييد)زمين وكسانى كه در آن زتد كن مى كن از كسك؟ اتاأوصواهتن كقتقايرانن 


قل مَنْ وَتُ ا ارات التي ووب الفوش العيليم :5ه سيفو و إل كل )و1 جا تقو نَ 410 


كنيد؟ 


نكته ها: 

«رَتٌ) به مالكى كفته مى شود كه درصدد حفظ وتدبير ملكك خود باشد. 
«عرشامركز فرماندهى خداوند و غير از آسمان هاى هفتكانه است. 
بيام ها: 

-١‏ ريشه ى شرككءجهل و غفلت است. لِمَن الَوْض ... إن كت عون 


3 5 از شيوه هاى تبليغ»طرح سؤال است. الِمَن الَْرْض) "- علم مفيد آن است كه انسان را خداشناس كند. لِمَن الْأَرْض .. 


ضور الاق ا كاه اس .دائد كدازميى و حمفق باق كودهر ان شسون عاعيو رن تسابة تسف» اتعثرارن للم 
ه-وجدانءبهترين داور است. اتعقولرة للها 
56 د وه لأ رت 2 5 
#-از كفتار و ياسخ خود مردمءسند موعظه واستدلال بكّيريد. «قل | فلا تذكرُون» 
لا 


/ا- آسمان هاى هفتكانه و تمام هستى »تحت تدبير اوست. رَت الصلطاات 7 


١١١: ص‎ 


قل مَنْ بيَدِهِ لكوت كل شَيْءِ وَ هُوَ يُجيرٌ وَ ادع عَليْهِ إ إنْ كنم تَعْلَمَونَ هه 


بكوناكر مى دانيد(بكوييد)فرمانروايى همه ى موجودات به دست كيست؟ او كه(به همه)يناه مى دهدءولى هيج كس در برابر 


او يناه ندارد. 


ان ب © سوس 7 لا 


كٍِ 2 لا 
روه لِلهِ قل فَأنى كه تَشْحَرُونَ690 بل أَتينَاهُم ِالْحَقَ وَإِنْهُمْ لكاذْبُونَ0 6 


:زود واهدل كنت السكلوفيثة بر همه جير) براق ععداسث يكوة بس حكون هل كوييلك افير شما زاسخر كردةه و)شما 


مسحور او شده ايد؟ (ما آنان را سحر نمى كنيم)بلكه حقّ را براى آنان آورديمءوقطعاً آنان دروغ مى كويند. 


نكته ها: 


- 


ن وله كن فيكونٌ فيان الى بده ملكوثٌ كل ل شئء) (لل)هر 
كاه خداوند جيزى را اراده كند.فرمان مى دهد و آنء آفريده مى شود؛يس منرّه است خداوندى كه ملكوت همه جيز به دست 
اوست. (يتايرا د ين كلمه ى ملكوت به معناى قدرت مطلقه بر هستى است) 


1 0 
قرآن در سوره ى يس مى فرمايد: «إنما | هْرْهٌ إذا اراد شيا 


أ 


كلمات ١«يُجيرً)‏ و مطاف از ريشه ى«جوارابه معناى سنا ب است.از آنجا كه يكى از حقوق ستاك يعنا يت از همسايه در 


برا سوءقصد :د ركران اسةهلذا اين كلحد يه فعتاق يتاه دادق وحمايت كردن بكار فى روف 203 
5 5 على ِ 
مراد از حق در آيه «اتتِناه هُمْ بِالْحَقّ» يا معاد است يا ة قرآنءيا منطق واستدلال توحيدى. 


١77: ص‎ 


)١-١‏ .يس 7م-7/, 


7 1) بالقمير السيزاله 


بيام ها: 
-١‏ نحوه ى كُفتكو با مخالفان را از قرآن بياموزيم. اقل 
"- در شيوهى تبليغ»از فطرت هاى سالم و باورهاى صحيح مردمءدر راه رشد و هدايت آنان كمكك بكيريم “قل كن قدو 
#دهالكيت لعداولد. كسعردة و.همة جاتيه اسثة: امَلْكوثٌ كََُ شي 
*- يناه دادن خداوند»دائمى»مطلق و انحصارى است. «وَ هُوَ يُجيرًا 
١‏ ُ ءا 
ه-در برابر قهر خداوند»هيج يناهكاهى نيست. «وَ لا يَجَارٌ عَلئِها 
*- حاكمتت مطلقه خداوندرا تنها عالمان در مى يابند. «إنْ كنم تَعْلمُونَا 
/ا- در برابر عقايد انحرافى ديكر ان»موضع روشنى بكيريك. 15 ينامُع بالْحَقّ 
#-كارهاى خداوند»حقٌ و حكيمانه است. ١بالْحَقَّ‏ 
0 


0 
0 5 لا 2 5 5 لا و 5 
: َدعَب كل له بلا حَلَقَ وَ لَعَلا بَعضْهعْ عَللِْ ببغض سُبْكَانَ الله عَمَا يَصِفُونَه 41 


خداوند هيج كونه فرزندى براى خود نكرفته استءو هيج معبودى با او نيست؛ء٠و‏ اكر جز اين بود.)قطعاً هر خدايى به سوى 
الزضدوى عووق ونون ديد عفص العخداياة بن سف ذيكر رتفت عست (وياانه كاروشسق تنادض 


شد)خداوند از آنجه(مش ركان) توصيف مى كنند منزّه است. 
بيام ها: 


-١‏ عقيده به ه ركونه فرزند براى خداوند ممنوع است.(خواه عيسى را فرزند او بدانيم يا فرشتككان و ديكران را) «مِنْ وَلّدِ) 


مء لأ 
-"١‏ هر مخلوقى در سيطره ى خالق است. الَذَهَبَ كل إله بللا حَلَقَ) 
2 لا ا 
تعدّد مد يريّت.مانع موفقدت است. لَذَعَبَ كل إله بللا يما خلق» 


ع- نظام هماهنككك و سامان يافته»نشانه يكتايى خداوند است. ١‏ 


ا 


١+ ضن‎ 


00 د لاط 
ه-داشتن فرزند وشريككء نشانه ى نياز ومحدوديّت است.و لازمه محدوديّتء برترى جويى است. «لذهَبَ - لعَلا) 
7 لا و 7 0 لا 
8- تضاد ميان قدرت هاءعامل فساد ونايايدارى است. «لعلا بَعْضْهُمْ علي يَغض) 


- هر كاه تصورات غلط و انحرافى ديكران را بازكو كرديم»براى ياكسازى روح خود و ديكران خداوند را تسبيح كنيم. 


2 إلا 3 
قطان الله عما ضفرت 


نار مم 
#-خدا رااز همه ى انحراف ها و خرافه ها دور و منزه بدانيم. «عَمًا يَصفون)» 
لا م تلا لام لا 2 7 - 
عالم الغنب و الشهادّه فتعالقٌ عَمًا يش ركون(97) 
(اوست كد)به غيب و شهود(تهان و اشكار)ا كاه اسثوقس از هر حيزي كدابرائ او شريكك هى. كيرتك برثر اس 


0 0 ل 
قل رَبّ ما تُرينَى لا يُوعَدُونَ47 رَبِّ قلا تَحْعَْنِى فى الْقّْم الظَالِمِينَ:8) 


١م‎ 


- 


بكو:يروردكارا! اكر آنجه را(از عذاب)كه به آنان وعده داده شده (مى خواهى)به من نشان دهى.يس يرورد كارا! مرا در ميان 


قوم ستمكر قرار مده. 
نكته ها: 


امام صادق عليه السلام درباره ى جمله »عام النين ة النكاةي ق عرواكيت أن است كه واقع نشده وشهادت جيزى است كه 
ميحقق كشعه باشد: 10 


بيام ها: 


لا 


.2 كلا 
ات غلم خداوثل به همه جيوةرمز بى نبازئ اواو شريكك:اسث: نا كاة م مِنْ إِله .. 
لا 92 
عالم اليب 


١1١6: ص‎ 


.١1 .معانى الاخبار» ص68‎ 0-١ 


"- علم خداوند نسبث به غيب و شهود يكسان است. «عالم الْعيِبِ وَ اهدو 


و كاه به غيب مهم تر و مسائل غيبى بيشتر است.(در تمام قرآن» كلمه ى غيب قبل از شهادت فده اسثت). ايم الْعَب وََ 
الماك 


دياس فلن العليدو اللاافيى وض اس نك كلبة فى ذفا درانقل هن كت 

م لا 
د-حضور در ميان ظالمان»خطر كرفتارى به عذاب هاى الهى را در بى دارد. «فى الْقَؤْم الظَالِمينَ) 
لا َه ىم 7 م ع لا 5 
َ نا عَللِا أنْ ترك ا تَعِدُهُعْ لقَادِرُونَه0ة 
و بدون شكك ما مى توانيم آنجه را به آنان وعده مى دهيم به تو نشان دهيم. 
نكته ها: 


خداوند دراين آيه ييامبرش را دلدارى داده است كه قدرت دارد كمراهان و كافران را عذاب كند اما به دلايلى عذاب آنان را 


به تأخير مى اندازد از جمله: 
الف:به آنان مهلت مى دهد تا توبه كنند. 
بنبا آنان اتمام حيجت كند. 
ج:در آينده افراد مؤمنى از نسل آنان به وجود مى آيد. 
د:به خاطر وجود ييامبر صلى الله عليه و آله كه مايه ى رحمت و بركت است. 
بيام ها: 
: : لإ ء 
-١‏ تاخير عذاب.نشانه ى ناتوانى خداوند نيست. «لقادرّون» 
؟- از اينكه عاقبت كما را به جشم خود نمى بينيد»در قدرت خداوند شكك نكنيد. 
و : مد عو لا 2 
«نرئكك ا نَعَدهُمْ لقادرّون» 
دقع الى هى أُحْسَنٌ السَعتَهَ نحن أغلم بلا يَصِفُونَو 


(اى ييامبر!) بادى را به بهترين روش دفع كن.(در مقام انتقام و مقابله به مثل مباش)ما به آنجه مخالفان توصيف مى كنند آكَاه 


تريم.(مى دانيم كه مش ركان مرا به كرفتن فرزند وشريكك وتو را به سحر وجادو توصيف مى كنند) 


١7: ص‎ 


0 


وفل وت أَعُوذْ بك مِنْ هَمَرَاتٍ التَِاطِينِ617) و أَعُودُ بك رَ 3 ان بَحْضرٌونٍ 9480 


ف بكر بزووة كارا! من از وسوسه هاى شيطان ها به تو يناه مى برم.و يناه مى برم به تواى يروردكار! ازا ين كه آنان نزد من 


حاضر شوند. 
بيام ها: 


-١‏ ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله تحت تربيت خداوند و مأمور برخورد به بهترين شيوه با بدى هاى دشمنان است. «اذقم بالتى 


هىّ أَحْسَن) 

؟- بدى را مى توان با بدى ياسخ داد ولى اين»براى رهبر شايسته نيست. «اذْقَعْ دلي هىّ أَحْسَنٌ) 
إبماة مايه على اغا ولد عامل صب وعلم عن مابيقه القن أغلما 

*- يناه دادن از شئون ربوبّت است. «رَ ب أَعُودٌ بك) 

اشيموه تويكو عدا اديرف خزاوك فريك 

*- يناه بردن به خداوند بايد مكرر و جدى باشد.(تكرار أَعُودا ( 

-"١‏ تنها يناهكاه مطمئن خداست. «بكك) 

-يكى از راه هاى نفوذ شيطانءاشاره ها و وسوسه هاى او نسبت به برخوردهاى بد ما با ديكران است. عَمَرات) 
9- شياطين»متعدّد و وسوسه هاى آنان نيز كوناكون است. ولت 5 للاطين' 

-٠١‏ شيطان ها در انبيا نيز طمع دارند. 00 لتلباطين' 

١‏ بالاتر از وسوسه. حضور شيطان هات أن يَحْضْرُون) 

-١‏ حضور افراد فاسد ومفسد در جامعه؛مقدّمه فساد ديكران است. «يَحَْضرُون) 


1١77 ص‎ 


و لاد 


َتَى إذا لقا أَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قالَ رَبّ ارْجِعُونِه99) 


(آنها همجنان به توصيف هاى ناروا و كردارهاى زشت خود ادامه مى دهند)تا زمانى كه مركك به سراغ يكى از آنان آيد.مى 
كويد:يرورد كارا! مرا با زكردان. 

لا 
على أَعْمَلٌ لالحا فلل حت علا ا كلمة هو افا ومن انهم توح إلا تذم يتوت ٠٠٠١‏ 


شايد در آنجه از خود به جاى كذاشته ام(از مال و ثروت و...)»كار نيكى انجام دهم.(به او كفته مى شود:)ه ركز.اين كفته 


شواتك. 
بيام ها: 
9 0غ 0 
-١‏ غرور و غفلت براى كروهى دائمى است. «ححتى إذا» 
؟- منحرفان روزى بيدار خواهند شد و تقاضاى ناز كنت به دنيا خواهند كردءامًا آن تقاضا نشدنى است. «رَبُ ارْجِعُون) 
'- ضايع كردن عمر وفرصت»سبب حسرت در هنكام مركك است. رت ارّجِعُون) 
؟- تقاضاى بازكشت از سوى كفّار جدى است ولى قول آنان در مورد صالح شدن مشكوك است. الَعَلى أَعْمَل؛ 
ه-عمل صالحءزاد و توشه ى بعد از مركك است. التحقون لأعلى أخمل قال 


8- كسانى كه مُكنت و امكاناتى دارندءبايد بيشتر عمل صالح انجام دهند. «أغملٌ ايحا ذل : و ككةان كهومسظ وى سد 
كارى بكن بيش از آن كز تو نيايد هيج كار 


/ا- دنيا مزرعه ى آخرت است. «أغملٌ لالحا فل كت 
ا ا ا ا ا د ري انل 
6-اقرار فران به اشتباهءتنها با زبان است و يشتوانه ى قلبى ندارد. «إنها لمَه هو قائلها» 


1١1: ص‎ 


و 


قإذا تف فى الصّور قلا لات بَينَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَ لا يَتللاءلونَ1١٠0‏ فَمَنْ تَقَلْتْ ملازيئهُ قأولئكك هم الْمفْلحُونَ؟١0‏ 

سن آن كاه كددز فنور دسيدة كتودددر آننووز له مباتشان هويشاوتدى اسث و نهار حال مكدع افوالواى كحنين 
كباق كه كندى اعبالغاة متك باشنةابشاة سماث ومتكازاك. 

وَعَنْ حَنّتْ مبازيئ وليك الْذِينَ روا أ َنُْسَهمْ فى جَوَكمَ َالدُونو؟. 0 

واكباق كه كند ع اعمالقاة سمكه باشدييين آنا بات عستعد كد ساني وو كود را ال تست داذه انلو عميشة دز 
نكته ها: 

سؤال: در بعضى آيات آمده است كه در قيامت مردم از يكديكر سؤال مى كتندء «وَ أَقِْلَ بَعْضْهُعْ عَللِ بض يَتَللاءَلُونَ؛ (1كو يا 


اهل بوك ال دوزخياة من ومسنييع وز ياف ند كه مايه دوؤخ :دن ايده ا د لككع فى هتنا كلس عجرا در امدق 


مورد بحث مى فرمايد: 
مرد ماو كدرو رك عي قاد وو دل ان تفاوت جيست؟ 


ياسخ: اين دو مطلب با هم منافاتى ندارند؛در مورد اوّل كه مى فرمايد:«مردم از همديكر سؤال مى كنند»اين مربوط به يس از 
رسيدكى به حساب و كتاب است و دربارهى اهل بهشت و دوزخ است كه مطالبى از يكديكر مى يرسندءولى آيه ى مورد 
بحث درباره ى آغاز قيامت و زمان حساب و مرحله ى يد بيش از ورود مردم به بهشت يا دوزخ است كه مى فرمايد:از يكديكر 
سؤال نمى كنند. 20 


١١94: ص‎ 


)١ -١‏ .صافات»لا”؛طور»10. 
اا عن رع 


عم .الميزان»ج »ص 6 


بيام ها: 


لا لا 
-١‏ آغاز رستاخيز با نفخ صور است. فَإذا تفخ . .. قلا أنللات 


لا 
1١‏ 


”- در قيامت,اسناد افتخار دنيوى محو مى شود. «فلا لات بتَنَهُهَا 

"- همه ى عمل هاى دنيوى حساب و كتاب دارند. افعن تقل 13 دق 
؟- براى هر كارى ميزانى است. «موازينة 

لحبزر كه ثري خساوث اسان :هدر وادن غمر و اسعداذهاى عوريقن اسع 


«حَسِرُوا أنْفُسَهُم؛ 
#- رستكاران»كسانى هستند كه براى قيامت ذخايرى داشته باشند. «هُمُ الْمَفْلحُونَ) 
لا .ا لا 5 
تلفح وجو وو هَهُمُ النَارُ وَ هُمْ فيها كالِحَونَ« "٠١‏ 
اق صورة آنها ران سوزاند و آنان در دوزخ جهره اى(زشت و) عبوس دارند.(با لب هايى وارونه و دندان هايى آشكار). 


1 0 الأتى تثللا د فك ب كيو ه١0‏ 


(به آنان كفته مى شود:)آيا آيات من بر شما خوانده نمى شد.يس آنها را دروغ مى شمرديد؟ 


«لفحابه معناى سوزاندن جهره و«كلحابه معناى ركشي لب وآشكار شدن دندان هاست. 
بيام ها: 
1-1 تش هر لحظه و بيوسته صورت هاى دوزخيان را مى سوزاند.( ١تَلْفَحّ)‏ فعل مضارع و رمز استمرار است) 
"- كار در دوزخ.هم عذاب جسمى دارند» كلق وجُوهَهُم) وهم توبيخ وعذاب 000-67 تكن .. 
م 52 85 لا ا 
*- تغيير صورت توسّط آتش .مايه ى تحقير كنهكاران مى كردد. «كالحونَ» 


١١١: ص‎ 


*- عذاب خداوند بعد از اتمام حتجت است. تَلْمّحْ وْجَوهَهُمٌ ... ألم تكن الياتى تتللا 
ه-اصرار بر تكذيب»اساسى ترين رمر رفتن به دوزخ اميل افكتم ب تكذبُونَ» 


لاء لاع . علا و طا علا ء لامر اه 8 جع .لا 0 - 
قالوا رَينا عَلَْت عَلَئِنا شقوتنا وَ كنا ما ضالَينَ«2١٠0‏ رَيْنَا أخر جنا منّها فَإنْ عدا فنا ظَالمُونَد/١٠)‏ 


كويند:يروردكارا! شقاوت(و بدبختى)ما بر ما جيره شد وكروهى كمراه بوديم.يروردكارا! ما رااز دوزخ بيرون آورءاكر بار 
ديكر(به كفر و كناه) باز كشتيم»قطعاً ستمكريم. 

لا > اه بي لا لا و 

قال اخسَوًا فيها وَ لا تكلمّون<8١٠‏ 

(خداوند به آنان) كويد:دور شويد ودر آتش كم شويد و با من سخن مكوييد. 

نكته ها: 

كلمه ى«خسأًابه معناى دور شدن هدارا توهيع اسك كد به سكف كفنة ف شوم 

بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:با كسى كه شراب مى نوشد ننشينيد كه آنان سكان دوزخند.سبس اين آيه را تلاوت 


لاء 5 و ع 5 و -ه 5 
فرسووقةة لفادال اخه زا وا كر عي أمده كه صورت دوزخيان بعد از شنيدن «اخْسّوًا» به صورت قطعه كّوشتى در مى ايد 
كه تنها نفس مى كشد. 2752 


امام صادق عليه السلام فرمود:دوزخيان به خاطر اعمالشان شقاوت مند شدند. 270 
بيام ها: 

- 5 مح ٠.‏ 5 0 رءلا 2 لا 
١‏ - وجدان ها در قيامت بيدار مى شوند و مجرمان به كناهان خود ذليلانه اعتراف مى كنند. «غلبَت عَلئِنا شقوّتنا» 


١١١: ص‎ 


11317 .بحارءج #لاءص‎ 0-١ 


7 بلسي ذو لمكتو 


03-9 .توحيد صدوق»ص 7508. 


ماس جع و علل .هلا 
د دورى أزواة البناتعابهى فقاو وديس امع رالا 4لا + حلت علنا قفرت 
سِ جه ه. و لا لاءءهء 
*- خداوند در قيامت با كوبنده ترين كلمات.با كفار سخن مى كويد. «اخْسَوًا فيها و لا تكلمُون) 


من “جر 


دوع 4 : 4ع ع ل لاف الى .+ 1 
كاق قري فى بتر ةو و فقوو 0 وانصط و انع كيد لاحي دن 


- 
به 


(آيا شما فراموش كرديد كه) كروهى از بند كان من مى كفتند:يروردكارا! ايمان آورديم»يس ما را ببخش و بر ما رحم كن و 


تو بهترين رحم كنند كانى. 
بيام ها: 


لا 
-١‏ خداوندءزخم زبان منحرفين به مؤمنين را بى ياسخ نمى كذارد. إِنْهُ كان .. 


س 3 لاءء لا 
يجان باعص وق فد جا شوو مداق وريافك وتميف الى نكا نا قاقيه 211 اا 
ه-سر جشمه ى مهربانى ها خداست. «وَ َنْتَ حَيدْ الراحمِينَ 
#-از آداب دعاء تجليل از تداؤند اسث. وو أَنْتَ حير اللاحيية» 
سم 6و و 26 لا 5 1 2 ان هو اسه 0 
فاتخذ تمُوهُمْ سخريًا حَتّى أَنْسَوْكمْ ذكرى وَ كنْتم مِنْهُمْ تتصحكونَ "1١١‏ 
(اما)شما آنان را به مسخره كرفتيد تا آن كه(با اين كار)ياد مرااز خاطرتان بردند و شما به آنان مى خنديديد. 


١7١7: ص‎ 


نكته ها: 


بين «يتخريًا) و «يتخريًاه تفاوت بسيارى است.اكر در جامعه روابط انسان ها بر اساس همدلىءتعاون و خدمت باشد و همه ى 
اقراة أق تقر و اتكان يكتديكر بهرة عند شوك وجامعه رشلا ياندةاتقو مث هن شود و عمد كارها شاماة فى يايد كه أيه ين 
شريفه ى «ِلِيَنّخِلَّ بَعْضٌ ُمْ بغضاً سخْريًاا (١)اين‏ ييام را دارد.امّرا اكر روابط افراد بر اساس تحقير»تضعيف و دشنام و دلسردى 


باد حيدق شسامعه اق فراموشى عفدا وسقوط رادو ىن خواهه داشت و ابد مورة يحث ابن معنا را باز كر من كتنن: 


0 


«فَانَحَذتمُوهُمْ سخر د ( 


ع 


اينكه مؤمنين وسيله ى غفلت كفارقلمداد شده اندء «أَنْسَوْكمْ تكرقي قابة ستاشاظر فراش 6ك موحي وى بس ثب 


ستيزى آنان آشكار نمى شدك. 25 
بيام ها: 


-١‏ كيفر توهين كردنءتوهين شدن است.(خداوند از مؤمنين حمايت مى كند و اهانت به آنان را ياسخ مى دهد) اقَاتَحَلْتَمُوهُمْ 


حرجا - سوا فجباء 


؟- بى اعتنايى به مراسم دعا ونيايش بندكان خداءبى اعتنايى خدا را به دنبال دارد. 


ا 


١‏ لاءره 

«سخريًا - وَ لا تكلمّون) 

“'- مؤمنين همواره در معرض تمسخر كفَار هستند. «وَ كُْمْ مِنْهُمْ تضحكونَ» ؟- كيفر مسخره كردن مؤمنان»فراموش كردن ياد 
خداست. موك ذكرى) 

دسعنده ى تحقي رآميز از كناهان كبيره است. 207و كنم مِنْهُعْ تَضْحَكونَ» (حساب غنده هاى معمولى از خنده هاى مستكبرانه 


ص 1 


)١--١‏ .زخرف»؟7. 

9 7) .تفسير راهنما. 

*- ") .هر ككناهى كه وعذه عذاب را بدنبال داشته باشدءاز كناهان كبيره است و جون براى خخنده تحقيرآميز به مؤمنين دوزخ 
مطرح استءيس كناه كبيره است. 


3 وو : - َو و طا و م 
إنى جَرَيْتَهِمْ الَيَوْمَ ب صَبَرُوا أَنَهُمْ هم الفائزون١١١١)‏ 
من امروز به خاطر آن كه(مؤمنان در برابر تمسخر و خنده ى شما)صبر كردند.به آنان ياداش دادم كه ايشانند رستكاران. 


- 
ع 
كن 


لاء - هو 5 7 لاه > لما 7 3 00 2 

قال كم لبتم فى الْأوْض عَدَدَ سِنِينَ017 قالوا لَبْنا يَؤماً أو بَعْض يَوْم قَسَفّل الْعادينَ 0117 

(خداوند)از آثاؤامى برسد:كما دن وسنت عقدر مانديد#؟ من كويتد: ركك ووز ابا فى از يكك رورعيس أن شمارشكران تبرس. 
لا 5 هد و 

قال إِنْ لبتم إلا قليلا لؤ أنكم كنْتّم تَعْلمُونَ؟١0)‏ 

من كويدةاكر أكاهى «داشثد من داسقد كه حر اند كى ذرتكك تكرده ايل 

نكته ها: 


كلمه«فوزابه معناى رسيدن به مقصود است. 


در قيامت از مردم سؤال مى شود:شما جه مدّتى در دنيا اقامت داشتيد؟ اكع لَبنَُمْ) اين سؤال جندين بار در قرآن مطرح شده 
وهركس طبق يندار خود ياسخى مى دهد از جمله: 
5 ل : 5000 للءء ٠.‏ علا 
#ما به مقدار ساعتى از يكك روزءدر دنيا مانديم. «سَاعَهٌ مِنْ تهار» 210 
#يكك شامكامءىيا يكك صبح. ١عَشْقهٌ‏ أؤ ملظ )ايك روزيا قسمتى ازيكك روز. «يؤماً أو بَعْض يَوْما 12 


ممككن است مراد از «كمْ لَبنْنمْ فى الأرْض) مدّت توقف در قبر و عالم برزخ باشد. 

بيام ها: 

-١‏ ياداش صابرانء»از طرف خود خداوند است. ١إِنَى‏ جَرَيْتَهُما (صبر در برابر اذيّت هاءنيش ها و تمسخرها ياداش دكن دارد) 
ص خرؤر ١‏ 

)١ -١‏ .احقاف.750. 


؟- ؟) .تازعاتيعع, 


اح ا لون 11 


- 5 و 3 طاو م 
ع- رستكارى در سايه ى استقامت است. «أنهِم هم الفائزون» 
5 كح كح َو و لء . 5 5 5 سن 
"ددر يامت تنها كُروه رستكار صابرانند. 0« أَنهُمْ هم الفائرون» صبر وظفر هر دو دوستان قديمند بر اثر صبر نوبت ظفر آايد. 
ع - 0 3 د > لما 2 
؟- حسرت بزركك آناست كهانسان براى لذت و راحتى جند روزه»دوزخ وعذاب هميشكّى را خريدارى كند. «لبثنا يَؤْما) 


- 
ع 
3 


او 


مهم ء 


ه-به مهلت دوذ كاوق مغرور نشويدء كه مدتى سيار اندكك است. قم بعص يَوْم) 


عر هم كلع رطام ا " 
| فحسِئتم اك حَلَا كم عبن وَ أَنَكمْ إلا لا جَعُونَ00١1١)‏ 
يس آيا كمان مى كنيد كه ما شما را بيهوده آفريده ايمءو شما به سوى ما بازكردانده نمى شويد؟ 
نكته ها: 
قرآن براى آفرينش انسان اهدافى را بيان كرده است از جمله: 
00 
اعيادت 81 حَلقتٌ الجنَّ وَ الإِنْسَ إلا لِيَّْدُونِ) (0)من جن و انس را نيافريدم جز براى اين كه عبادتم كنند(و از اين راه 


تكامل يابند و به من نزديكك شوند). 


'.آزمايش. لق المؤت و العلياة ليبلوكع أبكغ أَحمنٌ عملا (*)(خداوند)م ركك و حيات را آفريد تا شما را بيازمايدءكه كدام 
يك از شما بهتر عمل مى كنيد. 


و(خداوند)براى همين (رحمت)مردم را آفريد. 

حضرت على عليه السلام فرمود:٠ارحم‏ الله امرء عرف قدره»خداوند رحمت كند كسى را كه ارزش 
ص ١7١6:‏ 

)١ -١‏ .ضمير١همادر‏ كنارهانّهم)»اشاره به انحصار رستكارى در آن كروه است. 

؟- 7) .ذاريات»28. 


+-”) .ملكك»؟. 
عع .هود»9١١.‏ 


واعتبار خود را بشناسد. (١)و‏ بداند از كجا آمدهءاكنون در كجاست وسيس به كجا مى رود. 

امام حسين عليه السلام فرمود:«ان الله ما خلق العباد الا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عباده من 
سواه داوتك مقعال ند كاتقن را تار يذه استث مكر يراق ابن كه او وا يشتاستل ان كاه كداو را ساعد د عادمق كد و حون 
خدا را عبادت كردندءبا يرستش و عبادت او از يرستش غير او بى نياز شوند. (7) 


حضرت على عليه السلام فرمود:«الدنيا خلقت لغيرها و لم تخلق لنفسها» ('ادنيا براى ديكرى آفريده شده و براى خود آفريده 


نشده است.(دنيا وسيله اى اسيت براى رسيدن به آخرت) 


آرق كساتى كه هما عدف هائ خود را دن دروك ذثيا جسكجو مى كنتد :زميق كرا و زميق كبز مى شوئد يجتائكه دن آبهئى 
© سوره اعراف مده است: «أَخْلَدَ إِلَى الْأرْض» هر دم از عمر كرامى هست كنج بى بدل مى رود كنجى جنين هرلحظه بر 
باد أه اه 
بيام ها: 

2ه ٠‏ . 3 .- 2 9 كلا لا 2007 
-١‏ افرينش انسانء»هدفدار است. (ا فحسئتم انما خلفناكم عَبَثا) 
-١‏ همه ى محاسبات انسانءواقع بينانه نيست. «أ فُحَسِيتُمْ) 


- در كار خداوند عبث و بيهود كى راه ندارد. أ فَحَسِيِكُمْ ... عبثا 


*- زندكى دنيا بدون آخرت,بيهوده ولغو است. اعَببَاَ ه-انسان مسئول و متعهّد است.(بايد خود را براى ياسخ كويى در قيامت 
5 عبر لي . لابن 

آماده كنيم). أ فَحَسِيِتُمْ ... لا تَوْجَعُونَ 

#- هدف آفرينش انسانءدر اين جهان خلاصه نمى شود. أ فَحَسِيِتُمْ ... لا يُوْجَعُونَ 

2 لا 03 اه يي لا لا ل 3 م 

الى اللَهُ املك الْحَق لا إِله إلا هُوَ رَبُ الْعَش الْكريم:112) 

سن يزكر أسث خداوتدئ كه فرماتروائ حق اسك (از ارى كدشها زا يهودة آفريةه باشتاعدانى حر او نشت كه برورة كان 


ص ا 


)١-١‏ .غررالحكم. 


)0 .بحارءج ضءص ."١١‏ 
7 07 .نهج البلاغه حكمت ”827. 


آخَرَ لا بوهَانَ لهُ به وا لابه عِندَ رَبّه 


عير 


نه لا نفلك الكافتو نَّ/0171 
بَفلِح الكافرو 


وهر كس با خداوند.معبود ديكرى بخواندءهيج برهانى بر كار خود نداردءيس قطعاً حساب او نزد يرورد كارش خواهد 


يوونقظلعا كافران وسسكار ثنى فقوتل 

وَقَلَْ رَبّ اغْفِو وَارْحَمْ و ألك عن العم نا (١‏ 

و بككو:يروردكارا! بيامرز و رحم كن كه تو بهترين رحم كنند كانى. 
نكته ها: 


07 -ه ج-ه لا 9 ج-ه 
در اوّل اين سورهءذيل يه ى يك كروهى از رستكاران را ذكر كرديمءدر يايان سوره با توه به جمله ى «لا يُفلِحٌ» كروهى از 


زيانكاران را نيز ياد ور مى شويم: 
0 ل 
#سسمكراة. رلا تفلح الظَالمُونَ) 00 
تت لا إن 5 5 
* كنهكاران. دلا يُفلح الْمَجْرمُون» 252 


كر لا 9 لا 0 
جادو كران. «لا يَفلِحٌ السَاحؤرُون» 20 
لا 95 لا 5 55 4 3 4 :. هس لا 0 #2 
*كافران. «لا يُفلِحَ الكافرُونَ) (5)*آنها كه به خداوند دروغ مى بندند. (إِنَ الذِينَ يَفتَرَونَ عَلى الله الكذِبَ لا يُفَلِحُونَ» (ه) 
بيام ها: 


-١‏ خداوند»كار عبيث و سهوده ثمى كند. الى اللْه» 


؟- حكومت حقٌّءاز آن خداست. «المَلك الححق) 


0 لا -ه 
"'- هستى» تحت تربيت و مديربيّت الهى است. «رَتَ العؤش» و در جاى ديكر مى خوانيم: «برَبٌ النّاس) » (رَتُ لْطْالَمِينَ و«ورَت 


ور 
كل شيئء) 


الال 
*- ش رككء.هر جه باشد محكوم است. يدع مَمَ الله إلها» 


ص 1 


)١ -١‏ .انعام»18. 
بول 1 


م .يونسء /الا. 


عداع) .مؤمتون1117. 


نآ 


فمشرك منطق ندارد. ولا يُعلكَانٌ لَه (عقائد و رفتار انسان بايد بر اساس دليل و برهان باشد) 
#- ييامبر معصوم نيز به رحمت و مغفرت خداوند نياز دارد. «قَلّ رَبّ اغْفِوْ وَ ارْحَمْ) 

- در دعاءستايش از خدا را فراموش نكنيم. «رَبٌ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ و 
«الحمدلله ربٌ العالمين» 


١ ص‎ 


١: ص‎ 


١: ص‎ 


سيماى سورهى نور 


اشاره 
اين سوره شصت و جهار آيه دارد و در مدينه نازل شده است. 
علت نام كذارى اين سوره به«نور»»آيه ى سى وينج آن است كه خداوند را به عنوانٍ نور آسمان ها و زمين معرّفى مى كند. 


از آنجا كه در اين سوره سفارش هاى بسيار در مورد رعايت عفّت و ياكدامنى صورت كرفته»در روايات نسبت به فراكيرى و 


قرائك اين سورة تورسشط'زثان: تأكيد شده امك 


احكام مجازات مردان و زنان زناكار و كسانى كه به زنان ياكدامن تهمت زنا بزنند»همجنين ماجراى معروفٍ«افك) حكم 


حجاب و رعايت ياكدامنى يوا تخلو كبري او اتحراقات يديكر موضوعاق انث كه ايق سوره يه آنها فى بردازة: 


ص ا 


بشم الل لخن نِ الوَحِيم 
به نام خداوند بخشنده مهربان 

مر هلا لا َس 2 عي 
شورة أَْرَلناكا وَ كَرَضالا و أَثرَلا ها الأب بات لَعلْكم تَذَكرُوة 1 


(اين)سوره اى است كه آن را نازل كرديم و(عمل به)آن راواجب كرديم ودر آن آياتى رون 5 رسعاكيي كارك لما ند كر 


شويد. 
نكته ها: 
لعدى وسزوة ركف :نام كذارى ازطرق عدا وندوراك يكف مجموعه يات اواقراق قري اسك قوف انك ويا الات 
بيام ها: 
لا 

-١‏ احكامءبه دستور خداوند واجب شده است. «فرضناها» 

0500 .الا 
؟- قرا نءقانون الزامى واجرايى دين است. «فرّضناها» 

000 .لاطا لال بس ء 5 
3 ابا ت قران»روشن وقابل فهم است. «فيها آيِاتٍ بَيّنَاتٍ) ( كرجه دركك قسمتى از آيات نيازمند تحقيق وتفسير است) 
؟- انسان به بند و تذكر نيازمند است. الَعَلْكُمْ تَذَّكرُونَ» 


فداضول معارف قرآن ورافطرت اثسان ريش ة خاردو نا تذكرعيردهى غفلك برداشنه »شود وذ كدون) 


١17: ص‎ 


#8 


هليلا يتاه جَلدَه وَ لآ تأَح كم بهلطا رَأَقهُ فى دين الله إن كنم ” وْمِنُونَ بال وَ اليم الآخر 
هم ه لا 1 5 1 1 
لَيَشْهَدُ عَذَائيلا 2000 


لات وَ الرَانِى 1 دوا كل لاجد 


هر يكك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد.و اككر به خدا و روز قيامت ايمان داريد»در اجراى حكم خدا نسبت به آن دو 
كرفتار دلسوزى نشويد و هنكام كيفر آن دوءكروهى از مؤمنان حاضر و ناظر باشند. 


نكته ها: 


احكام زنا بر اساس شرايط افراد متفاوت مى شودءدر اين آيه فقط به يكك صورت اشاره شده كه اكر مرد يا زن مجردى زنا 


كنلوصك تازياثة مى ختوردهولئ اكر كني با داشتة تن همسر و دسترسى به اوءمرتكب زنا شودءرجم و سنكسار مى كردد. 
مفاسد زنا در قرآن و روايات 


9 ِ لاج د 
ا ل لي ل ل 
لم 
رامين خدارنة,ر فى البتره. َ طِادُ الو خطن بدلا يالوة قاو دووئ ازالية كناد رااشرط بعك باساهر في داك إذا لباك .. 
ني 0 


برخى از مفاسد اجتماعى زناءدر يكى از سخنان حضرت رضا عليه السلام جنين عنوان شده است: 

- ارتكاب قتل به واسطه ى سقط جنين. 

-١‏ بر هم خوردن نظام خانوادكى و خويشاوندى. 

'- تركك تربيت فرزندان. 

*- از بين رفتن موازين ارث. (25. 

#حضرت على عليه السلام تركك زنا را مايه ى استحكام خانواده وتركك هم جنس بازى را عامل حفظ 
ص ١7:‏ 

)١ -١‏ .اسراع7؟". 

؟- 35) .فرقان, ”ع-ل2. 


.١7 .ممتحنه‎ )" 9 


ع) .بحارءج 4/اء)ص 76. 


نسل مى داند. (1) 
*ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:زنا داراى زيان هاى دنيوى و اخروى است: 
اما در دنيا:از بين رفتن نوراتت و زيبايى انسان»مركك زودرس و قطع روزى. 
اما در آخرت:درماند كى»هنكام حساب قيامت؛غضب الهى و جهنم هميشكى. (5) 
*#از ييامبر صلى الله عليه و آله نقل شده است:هر كاه زنا زياد شودءمركك ناككهانى هم زياد مى شود. (5) 
*#زنا نكنيد»تا همسران شما نيز به زنا آلوده نشوند.آن كونه كه با ديكران رفتار كنيدءبا شما رفتار خواهد شد. (5) 
از مكافات عمل غافل مشو 
كندم از كندم برويد جو ز جو 
#جهار جيز است كه هر يكك از آنها در هر خانه اى باشد»آن خانه»ويرانه است و بركت ندارد: 
-١‏ خيانت. 7- دزدى.7- شرا بخوارى. ؟- زنا. (2) 
#*زناءاز بزركك ترين كناهان كبيره است. (2) 
#امام صادق عليه السلام فرمود:هر كاه مردم مرتكب جهار كناه شوندءبه جهار بلا كرفتار شوند: 
-١‏ زمانى كه زنا رواج يابد.زلزله خواهد آمد. 
1- هر كاه مردم زكات نيردازند»جهار يايان به هلاكت مى رسند. 
*- هركاه قضاوت مسئولان قضايىءظالمانه باشدءباران نخواهد باريد. 
*- زمانى كه ييمان شكنى رواج يابد»مش ركان بر مسلمانان غلبه خواهند كرد. 20/0 
بيام ها: 
3 م 
-١‏ آأزادى جنسى و روابط نامشروع»در اسلام ممنوع است. الرّانَيَه ... فاجلدوا ... 


؟- نقش زنان در ايجاد روابط نامشروع و فراهم آوردن مقدّمات آنءاز مردان بيشتر استءبه همين دليل كلمه زانيه قبل از كلمه 
لا 


زانى آمده است. «الرَّانَيَةَ وَ 


1١2: ص‎ 


.107 .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -١ 
.0/١ .بحارءج /الاءص‎ )١- 
.1/7 بحار»ج #الا)ص‎ . 07 -'* 
ع- ع) .بحارءج #ل/اءص77.‎ 
.19 ذ- ه) .بحارءج غ/اءص‎ 
.19 ع- 2) .بحارءج 2/اءص‎ 


ات .بحارءج #لاءص ."١‏ 


الآاتى) بر اخلاق دزدي كه نقش مرذان د بيشتر است و لذا كلمه سارقءبر سارقه مقدم شده است. «الشارق وَ التارقة» (0) 
*- تنبيه بدنى زانى»براى تأديب او وحفظ عفت عمومى لازم است. «فَاجلِدُوا» 
كوو روابطانامشروع هر دو عارك يه يكف عزوان ينه مى اوقك (مكر :دن مواودي كه تحكم سخاضى .دازية) :كل راجن 
١-حدود‏ كيفر بايد از طرف خداوند معين شود. «مانّه جَلْدَه) 

١‏ ل نار عم ل 
#- در مجازات مجرمان»ترحم و تحت تاثير عواطف قرار كرفتنءروا نيست. «لا تأخذ كم بهما رَأفه) 


: 000 
/ا- محبت و رافت بايد در مدار شرع باشد. لا تَأَحُذّكمْ بلطا رَأَقَه 


لا 
8-دينءتنها نماز و روزه نيست؛اجراى حدود الهى نيز از دين است. «فى دين الله») 
لا 


4- صلابت و قاطعيت در اجراى حدود الهىءدر سايه ى ايمان به مبدأ و معاد به دست مى آيد. (إِنْ كنتُمْ تُؤْمِنُونَ بالله وَ الوم 
الآخر) 
- ااه رلا ملا 
-٠‏ مجازات مجرمءبايد مايه عبرت ديكّران شود. «وَ ليَشْهّد عَذَابَهُمًا) 
-١‏ زناكار»علاوه بر شكنجه ى جسمىءاز نظر روحى نيز بايد زجر ببيند. 
5 ره لا علا لا د 
وَ ليَسْهّد عَذَابَهُما طائفه .. 
ل ل 0 لاه ال 


يا بى لأ بتكم إذلأية أر ا َيه لأ بتكمل ل وخر ك و خوع لكك عَلَى الْمُؤْمنينَ :"8 


مرد زناكارءجز با زن زناكار يا مش رك ازدواج نكند.و زن زناكار جز مرد زناكار يا مش رك رابههمسرى 


نككيرد.واين(زناشويى)بر مؤمنان حرام است. 
ص ١66:‏ 


)١ -١‏ .مائده.8". 


نكته ها: 


٠ 5 5‏ لآم هم ف ماه للك 95 5 ض 
اين آيه»حال و هواى آيه ى «الخبيث ات للخبيثِينَ وَ الخبيثون للخبيثاتٍ» را دارد كه در أيه 1١8‏ همين سوره مى ايد و بيانكر اين 
اصل است كه:كبوتر با كبوترءباز با باز. 


3-8 2 لا 24 ه سه 
دراين ايهءز ناكار در كنار مشركك قرار كرفته است. «زانيّه و مشر كة») 


غلاؤه بر اثثبية تحسدى و اعسياعي ونارك ميحد ويك هاي ف بكري تق يراق قا كاو باسك 


در روايات آمده است كه حكم اين آيه در باره ى كسانى است كه به زنا شهرت دارند.و اكر زناكارى توبه كرد مى تواند 
مانند ديكران با فرد دلخواهش ازدواج كند. )١(‏ 


امام باقر عليه السلام فرمود:در اين آيه»خداوند زناكار را در برابر مؤمن قرار داده و اين نشان مى دهد كه زناكار در هنكام زنا 


مؤمن نيست. 250 
بيام ها: 


١-<در‏ ازدواج» كفو بودن»يعنى همسان وهم شأن بودن همسران»يكك اصل است. 


ل 
م لاءن, تلا 
زيرا زنان و مردان ناياكءلايق همسران ياكك نيستند. «الزَّانِى لا يَنْكحَ إلا زانيه) 


5 
لا 05 ر 
7- افراد فاسدءدر جامعه اسلامى از برخى حقوق محرومند. لا يَنْح إلا زانيه) 


ا 0 
- مردان و زنان مؤمنءبايد همسران ياكك و ياكدامن انتخاب كنند. «حرّمَ ذلك عَلى المُؤْمِنِينَ 


- 


له اا أجَداً وَ أولتكك هُمُ 


3 إن لا و - 1 ص و لا مر و ا إن لا “قد 
وَالّذِينَ يَرمُونَ الْمَحْصِ نات تم لمع رَأنُوا بتأزبعه شَُهَداءَ فَاجِدِدُوهُع طلَازِينَ جَلْدَهٌ وَ لا- تَفبلُوا 
١ 0‏ 
الفاسقون«©» 


و كسانى كه به زنان ياكدامن وشوهردار نسبت زنا مى دهند و جهار شاهد نمى آورند.يس هشتاد تازيانه به آنان بزنيد و 


كواهى آنان را هركز نيذيريد و آنان خود فاسقند. 


١2: ص‎ 


)١ -١‏ .تفسير الميزان؛كافىءج ه.ص 5ه 


رع .كافى»ج "ءعص زفرة 


نكته ها: 


كرجه در آيات قبل»سخن از كيفر زناكاران به ميان آمدءاما اثبات زناءامرى آسان و سهل نيست,ءبلكه بايد جهار نفر عادل به 


تحقق آن كواهى دهند واكر كمتر از جهار نفر در دادكاه حاضر شوند.هر كدام هشتاد ضربه شلاق مى خورند. 


ازامام صادق عليه السلام يرسيدند:جرا براى اثبات قتل دو شاهد لازم است.ولى براى اثبات زنا جهار شاهد؟ حضرت فرمود:با 
ثابت شدن قتل»يكك نفر به كيفر مى رسدءامًا با اثبات زناءدو نفر(زن و مرد زناكار). 2١(‏ 


قوهاة بدك كان كوف كو لاشسف وانائدة وكات سين بداره و ف انرا دسفي لك كركه امعد أ د علتم 


تهمت به قدرى مهم است كه در مجازات مجرم؛ءفاصله ى تهمت زنا با خود زنا ببست ضربه شلاق است. «ماقة جَلْدَهِ - كَطِانِينَ 
0 


- - لوه 5 7 

كسى كه به ديكّران تهمت زنا بزند»شهادت و كواهى اش اعتبار ندارد. ١لا‏ تقبلوا لْهُمْ شهادةً) 
بيام ها: 
-١‏ تهمتءبه منزله ى يرتاب تير وهجوم به آبروى مردم است. ايَرْمُونَ) 
"- تهمت زدن به زنان همسردار و يا كدامن» كيفر سخت ترى دارد. «المخصّنات» 

٠. +‏ ففله مالف كك ارده الاين :وا" مى 
3 دفاع از حريم زنان ياكدامن واجب اس يمول المخصّنات ... فاجلدوهم 
ع- براى حفظ آبروى مردمء كاهى افراد متعدّد شلاق مى خورند. «فَاجْلِدُومُمْ) 

م و نا روه م 2 2 2 لا - لما 0 

ه-تهمت.هم عقوبت بدنى دارد. «فاجلدوهُم) هم اجتماعىء. «لا تقبلوا لْهُمْ عَلِادءٌ اجدا) وهم اخروى. «أولئكك هُمُ الفاسقون» 

3 5 و لا ا 
- در فسق كسانى كه به زنان ياكدامن تهمت مى زنند»شكك نكنيد. («هُمْ الفاسقونَ» 

حَ حَ لوم كمى 2لا 

8 شرط كُواه شدن.عدالت است و كواهى فاسق قبول نيست. لا تقبّلوا لَهُمْ شهادَةٌ‎ -١/ 
39 9 و لا‎ 
هَمْ الفاسقون‎ 


ص 1 


3ب 1) قير كترالدقاق: 


إلا الّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلك و أَضْلحُوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ:) 
مكر كسائى كة يمن از ا ن(تهمت زدن)توبه كنند ودر مقام اصلاح(و جبران)ب رآ يند»كه قطعاً خداوند آمرزنده و مهربان اسسة» 
نكته ها: 


در حديث مى خوانيم:توبه كسى كه آبروى زنان ياكدامن را بردهءاين است كه در محضر مردم كفته خود را تكذيب نمايد. 
لذ 


بيام ها: 


5 
- 


ى >. رلا َ 
-١‏ توبه»سبب تجديد حيات دينى و اجتماعى است. إلا الذَينَ تايوا ... وَ أصّلحُوا 


5 


0 ص 2 2 لا 
؟- در دين الهى.حتّى كنهكاران به بن بست نمى رسند. (إلا الذِينَ تابوا» 


لا ا 
*- توبهءبايد با اصلاح و جبران اشتباه و عمل نيكك همراه باشد. تابُوا ... وَ أَضْلحُوا 
اهس ل 2 
6- نااميدى از مغفرت و رحمت الهىءبى جاست. «فِنَ الله غْفُورٌ رَحِيعً) 


هباز بودن راه توبه براى همه نشانه ىى رحمتثت الهى اسة: «رَحيمٌ) 
ْ ل 
َالَِّينَ َمُونَ أَزْلأجَهُعْ وَلَم يكن لَهُع سْهدَاه إلا أَنفمَهُع فعَبَادَه أدج أَريعٌ سَهَادَاتٍ بالله إن لَمِنَ الصَادِقِينَ 8 


و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا دهندء.و جز خودشان شاهدى نداشته باشند» كواهى هر يكك از آنان جنين است كه 
حياد عركة به خلا سو كتل اف كيك 5ه 1ن رامسكوياق اسه 


كا 
أن 


51 ]ا لا 
وَ الخامسَة أن لعْنّتّ الله عَليْهِ إِنْ كان مِنّ الكاذبينَ 07 


وجييد بار زكر رده انيف كيدا بر اواك ال دووعكو اباهذ 


١: ص‎ 


0-١‏ .كافى»ج /اءعص فعةه 


َيَدْرَوًا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أذيع سَهاداتٍ باللَهِ إِنَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ١ه‏ 


او مى دهد)از دروغكويان است. 


ملا 5 6 دم لا :لا 5 لا ٍّ لا 
وَالخامِسَة أن غضب الله عَليِها إن كان من الصَادقِينَ١9)‏ 


و مرتبه ينجم (بككويد:)غضب خدا براو باد اكر شوهرش از راستكويان باشد. 

7 لا و لا اك 08 1 لا 

وَلؤْ لا فضل الله عَلتِكُمْ وَ رَحْمَتَهُ وَ أَنَ الله توؤَابٌ حَكيم: "٠١‏ 

واكر فضل و رحمت خداوند بر شما نبودءو اينكه خداوند توبه يذير و حكيم است.(رسوا مى شديد و نظام خانوادكى شما 


مختل مى شد) 
نكته ها: 


شخصى به نام«هلال بن اميهابا اضطراب بر ييامبر صلى الله عليه و آله وارد شد و عرض كرد:زنم را در حال زنا ديدمءبه خدا 
سوكند راست مى كويم.بيامبر صلى الله عليه و آله ناراحت شد.اصحاب آن حضرت نيز هيجان زده شدند كه اين مردءهم 
ناموسش را در جنين حالى ديده است و هم شلاق خواهد خوردءزيرا شاهدى ندارد تا سخن خود را ثابت كند.اين آيه نازل 
قلاوفرفوة كر هادف به سسركن تنيك ونا داف و شاهدى تداسك وطاق ارون هيار كاعد ميان باو كويد اسيك الله الى 
لمن الصادقين»خدا را كواه مى كيرم كه من از راستكويانم.و براى تحكيم و تثبيت ادّعاى خود يكك بار هم اين جمله را 
بكويد:«لعنت الله على ان كنت من الكاذبينلعنت خدا بر من اكر از دروغكويان باشم. 


البنّه زن نيز همجون شوهرش حقّ دارد از خود دفاع كندءزيرا ممكن است مردى با جهار سوكند دروغ»همسر خود را به 
سنككسار شدن محكوم كند و براى هميشه آبروى او و بستكانش را ببرد.اسلام كه حامى حقوق همكان است براى بيشكيرى از 


وقوع اين كارءبه زن نيز اجازه داده است تا براى اثبات ياكدامنى خود ووانجات ال كنار يجيان ار سو كلد باد 


١59: ص‎ 


كند و جنين بكويد:«اشهد بالله انه لمن الكاذبين)خدا را كواه مى كيرم كه همسرم از دروغكويان است.و براى محكم كارى 
بيشتر بككويد:«غضب الله على ان كان من الصادقين» قهر و غضب خدا بر من اكر همسرم از راستكويان باشد. 


در ينجمين جمله ى مرد»«لعنت خدا»بود ودر ينجمين جمله ى زن»٠١غضب‏ خدا» كه از لعنت شديدتر استءزيرا حساسيئّت كسى 


كله مويق كيسك قزار ك قوفن السك ورا نانك ا ستكهار شدة جافتز ابت عفيت خبدا وا تحقل كتد. 


به هر حال»اكر در محضر قاضى و حاكم اسلامىءاين ده جمله(ينج جمله از مرد و ينج جمله از زن) كفته شود»در اصطلاح به 
اين كار»«لعان)( يكديكر را لعن كردن)مى كويتد. 


نشود ودر صورت لزوم اجراءآن دو را به مكان هاى مقدّس مانند مسجد ببرد و رو به قبله بنشاند»آن كاه مراسم لعان انجام 


0 


با اجراى لعان و سوكند خوردن زن و شوهر و كفتن جمله هاى ذكر شدهءاسلام قوانينى را در نظر كرفته است كه بايد به آنها 
عمل شود: 


ادحل از هر دو برؤاشنهة اش كودوعى درو سناد فريه تلاق كي وود وازن#تشكسان ثمى شو 


قرار دادن جهار شاهد يا جهار سو كندآن هم با لعنت و غضبببراى اثبات زناءنشانه ى آن است كه خداوند با فضل و رحمت 


خود از طريق اين كونه احكامءمانع رسوايى افراد شده و كرنه هر روز خانواده هايى رسوا و قبيله ها و فاميل هايى به تباهى 
كشيده مى شوند. 


بيام ها: 


7 لا 
-١‏ حفظ آبرو در اسلام مورد توجه است. «أرْبَعٌ نات بالله) (قانون جهار س وكند و يكك لعنت برخودءبراى كنترل مردم از 


رسوا كردن يكديككر است) 


8 كج 7 ٠.‏ ََ 0 ه. و 5 لا 3 3 
37 در اثبات زناى همسرءجهار سو كّند و يكك لعنت.به جاى جهار شاهد يديرفته است.ان لم يكن لهم شهداء 1 0 أحَدِهم 
أرْبَعٌ شَيناتِ 


- اسلام»حامى حقوق زن است.زن نيز با جهار سوكند مى تواند اتهامى را كه مرد با جهار سوكند اثبات كردهءاز خود دفع 


1١6١: ص‎ 


*- اسلام براى ييشكيرى از فرو ياشى نظام خانواده»علاوه بر جهار بار خدا را كواه كرفتن»كفتن جمله ى ينجمى را نيز بر هر 
يكف ان كر فى والحن كرعة اشك زو الحايمة 

بم اليه 
ه-نفرين برخودءبراى رفع اتهام از خود جايز است. «غضب الله عليها) 

- لا و لا 2 
#- اجراى قوانين و دستورات خداوندءبه نفع خود مردم است. «وَ لو لا فضل الله عَلتْكُمْ) 
00 لا 

/ا- عذر يذيرى خداوند»با مصلحت و حكمت همراه است. «توّاتُ حَكيعٌ) 


8-قوانين كيفرى اسلام»احكامى برخاسته از حكمت الهى است. ١ححكيمٌ)‏ 

2 [] ع مه ء لا ب 3 م دم 3 هوه 2 لا 

إِنْ الذِينَ جَاوْ بالإفك عُصْبَة منكم لا تَحْسَيُوهُ شَرًَا لكم بل هْوَ خَيِرٌ لكم لكل امرئ مِنْهُمْ مَا اكتَسَب مِنَ الإثم وَ الى نَوَلَى كترَةُ 
0 8 ع - عخ# ا 


مِنْهُمْ ل عَذَاتٌ عَظِيمٌ١‏ 51 


همانا كسانى كه آن دروغ بز ركك را(در ميان)آوردند» كروهى از خود شما بودند.آن را براى خود شد نينداريدءبلكه آن(در 


نهايت)به نفع شماست. 


بر عهده هر كدام از آنان»بدان اندازه از كناه است كه مرتكب شده است و براى كسى كه بخش بزركك آن را انجام 


دالميعدابه بزو كي اس 
نكته ها: 
كلمه ى«افكك)در لغتءبه معناى كرايش از حقٌ به باطل است.تهمت زدن نيز نوعى يوشاندن حقّ و جلوه دادن باطل است. 


برخى مفسّ ران درباره شأن نزول اين آيه كفته اند:ييامبراكرم صلى الله عليه و آله در هر سفرى با قيد قرعه يكى از همسرانش را 
همراه مى برد.در جنكك«بنى مصطلق'عايشه را برد.وقتى كه نبرد يايان يافت و مردم به مدينه بازمى كشتند.عايشه براى تطهير و 
يا يافتن دانه هاى كردنبند كمشده اش از قافله عقب ماند.يكى از اصحاب كه او نيز از قافله دور مانده بودءعايشه را به لشكر 


رساند.بعضى افراد به عايشه و آن صحابىءتهمت ناروا زدند.اين اتهام به كوش مردم 


١0174 فين‎ 


جدعى .ذيكر از مفش ران وخصوصاً تريسكله تفسيرةاطيب البياقهنا استفاده ازتروايات متعدة وقد ثقل عى كنند كداايق آية 
درباره ى«ماريه قبطيه)(يكى ديككر از همسران رسول خدا)است.كه خداوند به او فرزندى به نام«ابراهيم»دادءولى يس از 18 ماه 
از دنيا رفت.عايشه و حخفصه كفتند:اى رسول خدا! جرا كريه مى كنى؟ ابراهيم فرزند تو نبود.بلكه شخص ديكرى غير از تو با 
ماريه همبستر شده و ابراهيم متولد شده است.اينجا بود كه اين آيه نازل شد.علامه جعفر مرتضى در كتاب كرانقدر(حديث 
الافكث)نيز اين بيان را تأييد مى كند.در مورد هر دو شأن نزول سؤالاتى مطرح است ولى جون هدف ما دراين تفسيرء بيام 


كيرى از متن آيات است.درباره ى شأن نزولها بحث كسترده اى نداريم. 


در ماجراى افكك جندين كناه نهفته است:دروغ»سوءظن به مؤمنء»ايذاى مؤمن» تهمت» اهانت»آزردن ييامبر صلى الله عليه و 


آله».تضعيف خاندان رسالت و شايعه يردازى. 

بيام ها: 

١-افراد‏ فاسقءاز سسب دادن زنا» حتى به همسر ييامبر سر ابايى ندارنك. «جاؤ بالإفكك) 
-١‏ كاهى شايعه سازانءبا سازماندهى قبلى و قصد توطئه,شايعه را القا مى كنند. 
١عُصْبَةُ)‏ ( (عُصْبَةً) يعنى كروه متشكل و متعضًّبى كه هدفى را دنبال مى كند) 


بوك مراقب شايعه سازان در ميان خود باشيد. «ملكما 


ع كَاهى در ييش آمدهاى تلخ منافعى وجود دارد.(مانند روشن شدن جهره ى منافقان»هوشيارى مردمءامدادهاى الهى براى 
لا 5 5 ص ه 

مظلوم) «لا تَحْسَبُوةُ شَرَّا لكْ) ه-اميددادن به مؤمنان در برابر توطئه وتهمت بدخواهان لازم است. «بل هُوَ حَيْرًا 

*- كيفرهاى الهىعادلانه ومتناسب با اعمال ماست. «لكل امرئ مِنْهُمْ مَا اكتّسَتَ) 


/- در كناهان دسته جمعىءهر يكك از افراد به مقدار سهم خود مجرم است. «لكل 


١67: ص‎ 


١-١).تفسير‏ ابن كثير. 


هري عنم مَا اكتست مِنَ الْإنم) 

#-انسان زمانى مجرم و مقضّر است كه با علم و قصد كناه كند كند. «اكتسَبَ مِنَ الْإنم) 
فك كناد شر "كنيى "كيان كر خوذ اوستك ت. الكل ار منْهُعْ ما اكتب مِنَ ْنم 
الوا لي ا ل ا 


ِ' 0 
الل : 00 لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ 


ا 
و رده 


لاء نلا لا 1 ف 
لول لذ م متترة نمؤيو د المؤثاث ليتع حير برا وَ قاُوا ذا إفك مُبِينٌ 07 لَؤ لا لاوٌ علد بأ 5 وهم كذ لم باثوا 
بالشّهَاء كك عِنْدَ الله هُمُ اق 


خرا وماق كه تهعك را شنيديد :هردان و زثآن نا ايعان سيك به خويقن كمان عوب تبردثد و تكفسد كد ابن تهمض بز ركد 
وآشكار است؟ جرا جهار شاهد بر صححت آن تهمت نياوردند؟ يس جون كواهان لازم را نياوردند» آنان نزد خدا همان 


دروغكويانند. 
نكته ها: 
خداوند در اين آيه»مسلمانان را به خاطر بد كمانى به همسر ييامبر و آسيب يذيرى آنان در برابر شايعات»توبيخ مى كند. 


قرآن كاهى به جاى كلمه ى«ديكران»كلمه ى«شماارا به كار برده است ثا به مسلمانان بكويل مدع شما يكى عفد متلا نه 
جا اين كه يكو يدةبه ديكراق تيش وطعنه تزئيذ» من فرهابد: ُو »لابه خودتان نيش تزنيد.و به جلى اين كه 
بكويد:وقتى كه وارد خانه اى شديد به ديكران سلام كنيد.مى فرمايد: «فُسَلْمُوا عَللا َل أنْقُِكمْ» (1)به خودتان سلام كنيد.در اين 

أيه نيز به جاى اد بن كه بكويد:به ديكران حسن ظن داشته باشيد مى فرمايد: طن ... بأَنْقُيتهمْ خَثِراً به خودتان حسن ظن داشته 


باشيد. 


١ ين‎ 


.5١ .نور‎ )5-١ 


در قرآن كريمءكلمه ى الَوْ لآ در موارد متعدّدى براى انتقاد و توبيخ به كار رفته است كه در اد 
0 

- «لَؤْ لا يَّْهَاهُمُ الرَبَييُونَ (١)جرا‏ علما نهى از منكر نمى كنند؟ 

لا 9 و 

لا إذ سَمِعْتمُوهُ) (")جرا هر شنيده اى را مى يذيريد؟ 


- 


لامء 
3 «لَو لا لاؤٌ عَلَيِهِ بأربعه 1ه نافيا براق سكن ناو ان كور بجواق قناع لمن ورئكة 


ل 
©- (لَوْ لا تَسْتَعْفِرُونَ الله ()جرا از خدا آمرزش نمى خواهيد؟ 


ل :لا و ٠.‏ و 
5 - اَلَو لا إِذ د لخاءَهُمْ بَأْسْنَا تَضَرّعُواه (هاجرا زمانى كه عذاب ما به آنان رسيد»ءتضرّع نكردند؟ 
8 نارم ِ َو- 
*-«فلؤ لا تَشْكرُونَ) (ع)اجرا شك ر كزار نيستيد؟ 


_ه لا عن ب 
7- «فلؤ لا تصدقون» (لالاجرا تصديق نمى كنيد؟ 


ذه لأرءه مض 0 
- «فلؤ لا تذكرُون» (8)جرا عبرت نمى كيريد؟ 


ين جا جند مورد را ذكر مى 


رم لا وا شي 5 لاا ع ع2 ِ آله 
9- افلؤ لا نفرَ مِنْ كل فِرْقَهِ مِنْهُمْ طائفه ليتفقهُوا فى الدين» لكاجرا از هر فرقه اى دسته اى كوج نمى كنند تا در دين ا كَاهى 


بيدا كنند؟ 


بيام ها: 


5 ا 
-١‏ دامن زدن به شايعه و يخش أن.ممنوع است١(‏ «للؤ لاا نشانه توبيخ از سوءظن و يخش شايعات است)١-‏ در جامعه ى 
اران ا اام 5 ه لا 0 وه 2 5 
اسلامى بايد روحيه ى حسن ظن حاكم باشد. (ظَنَّ الْمَؤْمِنونَ وَ المَؤْمِناتٌ بِأنْفسِهم خَيرا» (حسن ظنء.يكى از آثار ايمان است). 


- ف هد قاع 5 ٠‏ لا و 
"'- مؤمنان در برابر آبروى يكك«فرد/مسئول هستند. «الْمَؤْمِنُونَ وَ الْمَؤْمنات) 


ع بنى آدم اعضاى يكديكرند.تهمت به هر عضوى از جامعه ى اسلامى»همانند تهمت به ديكر اعضاست 


١58: ص‎ 


١-١).مائدم»"7.‏ 
075 .نور»؟١.‏ 
م .نور»7١.‏ 


لل 


َو 2 
ست. «بانفسهمٌ خيرا») 


ه- ) .انعام 87. 
ع ع) .واقعى ./١‏ 
/- /) .واقعه»/اه. 
-86) .واقعه .8١‏ 


ا وين 3 


د-اصل اوّليه در عمل مسلمان»صحت است.مككر جرم او با دليل ثابت شود. 
كو الف ا اس عر لارام و2 ع 
«ظن المَؤْمِنون وَ الْمُؤمنات بِانفسِهم خيرا» 


- 


لا 1 
8- حفظ حريم ييامبر صلى الله عليه و آله و خانواده اش بر هر مؤمنى واجب است. لؤْ لا ... قالوا هذا ! 


- 


لا لاء 
- در برابر شنيده هاى ناروا در مورد مؤمنان»سكوت ممنوع است. لؤ لا ... قالوا هذا إفكك مُبِينٌ 


: 
0 


َع 5 لا ءِِ 
/-جامعه ى ساده دلءزودباور و ياوه كو توبيخ مى شود. الَو لا لاوٌ عَلَيهِ بارَبَعَه) 
4- تهمت اكر ثابت نشودكوينده ى آن دروغكو محسوب مى شود. اهم الْكاذْبُونَ) 
2.00 لا 2 وو 2ن 0 04 7 لال هع لا 
وَلوْ لا فضل الله عَلِ عَلتِكُمٍ وَ رَحْمَتَهُ فى الذَليا وَ الآخره 24 لمَسَّكمْ فيما أَفضِتَمٌ فيه عَذَابٌ عَظِيمُ8١)‏ 
واك و فقيل و نحيف لبن در وى اعرف ركبا توه ية مواقي اسان كد كنقد لما عذانى ور كضيه نما ام رسك 
نكته ها: 


كلمهى (أْفَض مّمْ) از«أفاضهادر موردى به كار مى رود كه در مسئله اى سيار كفدكر شو دو هبه ر كوه مشخول سازد واين 


نشان مى دهد كه تهمت به همسر ييامبر مسثله ى روز شده و همه به آن مشغول بودند. 
بيام ها: 


00 
حافت اسلامى فحت حمابت:و لطق عداسث: و لو لافضل اللك.. 


0 
-١‏ رحمت ولطف خداءاز فضل اوست نه استحقاق ما. «فضل الله عَليِكمْ وَ رَحْمَتهًا 
“- شايعات به منزله ى كردابى است كه برخى در آن غرق مى شوند. «أَفْضَتّمْ فيها 


لا و لا 


1١606: ص‎ 


فون بتكم و فون ,اكع جا بيس لكع ب لم و تخسبولة كبا و خو نه لله عطي :ها 


آنكاه كه از زبان يكديكر(تهمت را)مى كرفتيد و آنجه را به آن علم نداشتيد.دهان به دهان مى كفتيد واين را ساده وكوجكك 


نكته ها: 


زنان»تتهاعضوق ات كه .ذر طول عمر السانءاؤ حرف: زدثءته دود عى كيرة ونه خسته فى شود.شكل وانداؤهى آن 
كوجككءامًا جرم و كناه آن بزركك است.جه بسيارند كافرانى كه با كفتن يكك جمله(شهادت به يكانكى خداوند)مسلمان و 
ياك مى شوند و مسلمانانى كه با كفتن كفر به خداءيا انكار احكام دين»كافر و نجس مى شوند.زبان»از يكك سو مى تواند با 
راستكورن:ذكر و ذعاو تصبحت دركراةءصقا يافرينه و از سوى ديكر قادن اسك نا تبشن :زدن به انزو آن كدورت ابحاد 
كند.زبان» كليد عقل و جراغ علم و ساده ترين و ارزان ترين وسيله انتقال علوم و تجربيات است.علماى اخلاق درباره ى زبان 
مطالب بسيارى نوشته اند. 


ييام ها: 
لسرلاو ف ته بر ندر وات هاستء.بدون تحقيق محكوم اسث. اتَلَقوْنَة اليتكا 
المسدن بايقديى انائزن: غلم باشند «تتولوة بالمامكو كا ليلل لكوي علا 


"- زير سؤال بردن آبروى مردم را ساده نككيريم. (وَ تَحْسَبُوتَهُ حينا) 
1 
؟- نقل تهمت ها و شايعات از كناهان كبيره است. «وَ هُوَ عِنْدَ الله عَظِيمٌ) 
' 
ه-كوجكى يا بزركى كناه را خداوند تعيين مى كند. «عِنْدَ الله عَظِيمٌ) 
: 
#- همه ى محاسبات انسان واقع بينانه ني نيست. ١تَحَسَبُونَه‏ هَييّنا وََهُوَ عِنْدَ الله عَظِيعً) 


١52: ص‎ 


3 - 


وَلَوْ لا إِذ م سَمِعْتُمُوهُ قُلنَمْ ها يكونٌ لنا أَنْ تكلم بهأذا ستلطائك هذا بُهْتَان عَظِيعد038 


-_ 


جرا هنكامى كزان تيمك ,)ميد تكتشنرهها وات سك كداهر اه بن باره حرفى بزنيم.(يرورد كارا)تو منزّهىءاين بهتانى بزركك 


امس 
نكته ها: 


ب ب لا 0 - - - 
در سه أيه بى دربى كلمه ى عظيم آمده استإيكك بار «علاتٌ عَظِيمٌ) و دو بار(با دو بيان) ايان عظِيمٌ؛ تا بككويد كناه يزركّك 
كر بور كف اذارف 


بيام ها: 
-ه لا إن و عمو -ه 2 
-١‏ نهى از منكر واجب است. «وَ لؤ لا إذ سَمِعْتَمُوةٌ قلتم») (سخن كفتن براى دفاع از آبروى مسلمان واجب است) 
ل 

؟"-انسان در برابر شنيده هاءمسئول امست» «لؤ لا إِذ سَمِعْتَمُوً) 
*- هنكام برخورد با مسائل مهم»«سبحان اللهابكوييد. «شبلكاتك» 
*- در نزد خداوندءدنيا كوجككءولى بهتان به مسلمان بز ركك است. من عَظِيعٌ) 
يعِظك اللَهُ أنْ تَعُودُوا لِمثْله أبداً إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 037 
ل 000 
وس ين اله ع اللا 22 
و خداوند براى شما آيات خود را بيان مى كند و او دانا و حكيم است. 
بيام ها: 

د ل 
-١‏ مردم به موعظه نياز دارند و خداوند بهترين واعظ است. «يَعظكمٌ الله) 


"- ايمان»شرط تأثير موعظه است. يَعظكم ... إِنْ ع مَومِئِينَ 


ص :/ا0 1١‏ 


*- براى حفظ آبروى مردم و جلوكيرى از سوء ظن بايد ديكران را موعظه كرد. 
و لاني 

«يَعظكمٌ الله أنْ تَعْودُوا لمثله) 

- دامن زدن به سوءظن وافتراءسبب محو ايمان است. يَعظكمٌ ... إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ 
ه-يشيمانى از كذشته كافى نيستء كناه را نبايد تكرار كرد. ١تَعُودُوا‏ لمثله) 

5- تكرار نكردن تخلفءنشانهى ايمان است. ١تَعُودُوا‏ لِمثْلِهِ أَداً إِنْ كنت مُؤْمِنِينَ 
/ا- تهمت نزنيد و عمل مسلمان را حمل بر صيحت كنيد. «أنْ تَعُودُوا لمثْله) 

0 
8-كناهكاران را به توبه از كناه موعظه كنيد. ايَعِظكمْ الله أنْ تَعُو دُوا لمثله) 


4- سرجشمه دستورات اسلام»علم و حكمت الهى است. اعَلِيمٌ كيم 


0 
-٠‏ احكام الهى براساس علم و حكمت الهى است. وَ يْبَيْنُ اللهُ ... عَلِيمٌ حكيمٌ 


0 0 ل إن دع لأرين د 0 
الك الى الات لبر جا ارو اا رار ليور راردا او 


مضل الله عله وحَمَْثَه خْمَيهُ وَ أنَّ الله رَؤْفْ رَحِيم 70 


همانا براى كسانى كه دوست دارند زشتى ها در ميان اهل ايمان شايع كرددءدر دنيا وآخرت عذاب دردناكى است.و خداوند 
فى دائد واشما تمى «اليد. و اكر فضل و وحمت الهىن بر شما ثبوة واد ين كه خداوند رئثوف و مهربان است(شما را سخت كيفر 


مى داد). 
نكته ها: 


اشاعه ى فحشاء كاهى با زبان و قلم است كه عمل زشت مردم راافشا كند و كاهى با تشويق ديكران به كناه و قرار دادن 
امكانات كناه در اختيار آنان. 


امام صادق عليه السلام فرمود:كسى كه آن جه را درباره ى مؤمنى بشنودءبراى ديكران بازكو كندء جزء مصاديق اين آيه است. 
(')در حديث مى خوانيم: كسى كه كار زشتى را شايع كندءمانند كسى است كه آن را مرتكب 


١8/8: ص‎ 


اد )رفسير كبر الدقاقق: 


شّدهة است: 111 
بيام ها: 
-١‏ ما در برابر خواسته هاى خود مسئوليم. يُحِبُونَ ... لَهُمْ عَذَابٌ 
-١‏ علاقه به كناه»مقدّمه ى كناه است.در راه نهى از منكرءعلاقه به منكر را محو كنيم. يُحِبُونَ .. 
9 
"'- حتّى دوست داشتن : تن بعضى كناهان. كناه كبيره ه است.مانند ريختن آبروى مؤمن. يُحِبونَ . .. عَذْاتٌ اليم 


ع- كسانى كه به دنبال اشاعه فحشا هستندءنظام اسلامى بايد آنها را تنبيه كند. 


ه-جه بسا سرحجشمه ى برخى از عذاب هاى دنيوى كه نصيب ما مى شودءريختن آبروق نذيكران باشد: و ع لا تون 


ه 
- 2 


1 َ ع ف 0 لا ف [] و 8 لا ا 
لل به لين كلا لوا لات الب و هن من يبع وات الميطانٍ كل َه يَأمْرُبالْمَحْشَاءِ وَ الْمُنْكر وَل لا قَضْلٌ الله عَلَيِكُمْ وَ 


2 


لا 
رَحَْيْهُ نا زكل| منكع مخ أحد أبد تدا وَلكيّ الله لله و كى تق بكاو اللا شية لد 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! كام هاى شيطان را ييروى نكنيد و هركس بيرو كام هاى شيطان شودءهمانا كه او به فحشا و 


منكر فرمان مى دهد و اكر فضل و رحمت خداوند بر شما نبود»هركز هيج يكك از شما ياكك نمى شد.ولى خداوند هر كس را 


كراعدي اكقايتى ساز دو كين | عرو داناسك 
ص ١094:‏ 


0١-1‏ :تفسير كبر الدفاق؛ 


در ايات ١6‏ و ١‏ سه بار سخن از فضل و رحمت خداوند آمده است تا بككويد اكر لطف او نبود»معلوم نبود وضع شما 


حكرنهناشدا 


مطات» جمع «خطوهابه معناى كام است.قرآن در مورد نحوه ى منحرف كردن شيطان»عبارت«خطوات الشيطان)را به كار برده 
است تا بكويد:شيطانء كام به كام انسان را به سوى انجام كناهان مى كشاند. 


١‏ لا 
راق ا السجعد حرق ا وتات النبم فاسهن ودمياة ا ندوانبة ةرك جا من قرمايك: 


لا 
«ادْحُلوا ة فى الشلم عاق وَ لال كبو ا قدت رسا التي رار رظي شا روي اكير 
0 0 
دن نجاق ذيكر هه كرها بل اكلوا مما فى الْأَرْض علالا طَيي و لا تس كبوا خطرات التيطان لاز جبرهاى خلال و دليسلك مخورين 
و مواظب كام هاى شيطان باشيد و از آن ييروى نكنيد.در اين آيه نيز ييرامون اشاعه ى فحشا نسبت به مؤمنين مى فرمايد:از كام 
هاى شيطان ييروى نكنيد. 


نمونه كام هاى شيطان عبارت انيت از:دوستى با افراد فاسد»شركت در مجالس آنان» ارتكاب كناهان كو حككءو د يس از آن 


كناهان بزركك و در نهايت قساوت قلب و بدعاقبتى و يايانى شوم. 
بيام ها: 
-١‏ - به ايمان خود مغرور نشويمءتوجه به هشدارهاى بى در بى لازم است. ل أنها الدية آمَنُوا لك تتبعوا) 
8 حَ 8 لا ع 1 ع ماهد 3 و ءِ لا 
1- شيطان براى ككمراه كردن مؤمنان»تلاش مى كند. لي أيه الّذِينَ آمنوا لا كبو | ححطراتٍ الشّيِطان) 
: - - > '[] م لا - 
ص ١8:0:‏ 


)١-1‏ .بقرة718,. 
؟- 3) .بقره»12/8. 


له شعوا خطوات الشيطان» 


ه- -با مردم مستدل سخن بككُوييم.خداوند كه مى فرمايد:از شيطان بيروى نكنيد» دليل آن را ذكر مى كتذةزيرا او'به كناه فرمان 


من 'ذهك. فإ لَه امه بالفخشام , 


ه 
ع 


5 


0006 


عىح 2 هر ِ 4 لا و 
/ا- كار شيطانءبا نماز در تضادٌ 0 به انسان دستور كناه مى دهدء «فإنه يَأْمْرْ بالفخشاء وَ المُنْكر» (امَا نماز انسان رااز 
7 3 2 لا 6 1 1 1 
كناه باز مى دارد. إِنْ الصَّلاهَ 5 ها عن الْمَعْقاء وَ الْمَنْكر. 03 


لا 
(-تزكيهء)بدون توفيق الهى امكان ندارد. وَلوْ لا ... ركلا .. 
4- انسان»همواره به لطف خداوند نياز دارد.(تكرار - 0000 دراين آيه و آيات قبل) 
2 ف لا 
-٠‏ در مسير زند كّى انسان»فريب و فحشا وجود دارد»ولى راه توبه و نجات نيز باز است. «وَ لو لا فضل الله) 
-١‏ حتى اولياى خدا به توفيق الهى نياز دارند. كا ركلا مِنْكم مِنْ أحد» 
١‏ خداوند حكيمءبه مقدار لياقت و ظرفتت افراد»خير و سعادت نازل مى كند. 
«يرَكى مَنْ يَشاءً) 
ل 


-١‏ علم به اينكه خدا همه جيز را مى بيند و مى شنودءبهترين عامل بازدارنده از فحشا و منكرات است. «وَ الله سَمِيعٌ عَلِيم) 

: 1 17 
3 َل ون قط لي نكم و الشعه أن يووا أولى القيِ و لُمَللاكِينَ وَ الْمهاجِرِينَ فى سَببِل اللَهِ وَ لَِعقُوا وَ لط موا أ لا 
حَيون أن َغْفرَ الله لَكمْ وَ الله غَمُورٌ رَحِيم 77 


١1: ص‎ 


)١-١‏ .عنكبوت,58. 


صاحبان مال و وسعت از شما نبايد س وكند بخورند كه به نزديكان و مستمندان و مهاجران در راه خدا جيزى ندهندءبلكه بايد 


عفو و كذشت نمايند واز آنان دركذرند.آيا دوست نداريد كه خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است. 
نكته ها: 


كلمه ى يأتل) از ريشه«الوابه معناى كوتاهى كردن و يا از«الىابه معناى سو كند ياد كردن است.همانند«ايلاء)در مباحث فقهى. 
لكك 


١عفوابه‏ معناى بخشيدن است و«صَفحابه معناى ناديده كرفتن كه مرحله بالاتر از عفو است.بعضى كفته اند كه«صفح»آن عفوى 


در آيات قبل از كسانى كه تهمت مى زنند به شدّت انتقاد شدءبعضى از اصحاب سو كند ياد كردند كه به افراد تهمت زن 


هركز انفاق نكنند»اين آيه مى فرمايد:به خاطر لغزشهاى قبل» محرومان را بى نصيب نككذاريد.(شأن نزول) 
بيام ها: 
7 لا 2 00-6 م ان 

... مرفهين در برابر محرومان مسئول هستند. وَ لا ياتل أولوا الفضل‎ -١ 
مهم تر از انفاق»استمرار آن و خسته نشدن از آن و كوتاهى نكردن در آن است.‎ -١ 

لام 
«وَ لا ياتل) 
*- در انفاق»هم از وسعت مالى وهم از امكانات ديكران استفاده كنيد. أولوا الْمَضْل ... وَ السّعَهِ 
ع- در كمكك كردن بستكان اولوئت دارنك. «أولى الْقُدبلا 


ه-در ييمودن مراحل كمالءبلند همّت باشيد وبه حداقل اكتفا نكنيد.ابتدا كلمه ى «عفو)آمدهءدر مرحله ى بالاتراصفح)1آمده 
اسك از تعدو و نوا 


#دكس كتاؤذيكراة وا معفيهة يتفش الهى نزرد يكتر ابي (عقوو كذشت 


١87: ص‎ 


)١ -١‏ .مفردات راغب. 


وسيله ى جلب مغفرت الهى است) «أ لا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ اللَهُ لَكم» 
2 _ ون د #لاوى مطييي. لاه 
/ا- هدف از عفو و كذشت ديكران» كسب مغفرت خدا باشدءنه جيز ديكر. «) لا تحبّون أنْ يَغْفِرَ الله لكم) 
-ه لاى 2 
#حدر شيوهى تبليغ»از احساسات وعواطف مردم كمكك بكيريم. ألا تحثونَ) 
9- رهبران دينى بايد مردم را به انفاق و عفو و كذشت تشويق كنند.(تمام آيه) 


كن اه لا لا لا ه هلا 00 2 ىف 5 لا 
ِنَّ الْذِينَ يَْمُونَ الْمَخْصَناتٍ الغافلاتٍ الْمُؤْمِنَاتِ لَعنوا فى الذَّلطا وَ الْآخِرَه وَ لَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ 37 


عمانا كسائى كد يه ؤثان باكدامن ويا ايمان وى خير از هر كوته الود كى )و تسبتث ند مى. دهنل:دو دلياو اخخرث از وحفت 


الين فوزند و براشان عذات يور كى ايك 
نكته ها: 


با اينكه در قرآن كافران»ييمان شكنانءقاتلان»طرفداران طاغوت.منافقان»مفسدان» مش ركان.مستكبران.ظالمان» كتمان كنند كان 
حل وندووغكوبان مورد لعنت قرار كرفته اند» ولى لعنت دنيا و آخرت همراه با عذاب عظيم»مخصوص كسانى است كه آبروى 


امام صادق عليه السلام اين آيه را كواه بر آن دانستند كه نسبت ناروا به زنان ياكدامن و عفيف از كناهان كبيره است. (1) 
بيام ها: 
وه ٠‏ 5 . 5 5 و سه 64 لا 
-١‏ آاسيب يذيرى زن بيشتر است.بايد به افراد اسيب رسان هشدار داد. «يَدْمُونَ الشخصنات» 
لا نا لا ء لا 
-١‏ كسى كه ياكك تراست تهمت به او خطرناكتر است. «المَخصّنات الغافلات المَوْمنات» 


1١ ص‎ 


.4 .بحارءج #/اءص‎ )١ -١ 


*- تهمتءعلاوه بر عذاب آخرت,.در دنيا نيز كيفر دارد. العنُوا فى الدّلل (شايدنمونه لعنت در دنياءاجراى حدٌ ورد كواهى او 


به عنوان فاسق باشد.) 


0-2 و لا 
#حيايك ال حتوق زناة باكدام ذا برثاف ساف كرات ابيكه: يذترن التحفات:, 


ؤم نهد علييع لهم و أندبهم و أَرْجلهُمْ بل كوا يَمُون:6 

روزى كه زبان ها و دست ها و ياهايشانءعليه آنان به آنجه انجام داده اند كواهى مى دهند. 
نكته ها: 

مسأله ى. كواهى دادن اعضاى بدن در قيامتء.بارها در قرآن مطرح شده است.در سوره ى فصّلمت مى خوانيم: «عدتى 


لاعلا ث؛ م لا د 5 2 500 2 5 ل 8 5 . 
جَاؤُها سَهِدَ عَلَيِهمْ سَمْعْهُمْ وَ أبْصَارّهُمْ وَ جُلُودُهُمْ بللا كانُوا يَْمَلُونَ» ل0)هنكامى كه به دوزخ رسند كوش و جشم و يوست بدن 
-- -ه 2 9 مه 3 و2 [] 3 

أنان به كناهانى كه انجام داده اند كُواهى دهند.در سوره ى يس مى خوانيم: «اليَوْمَ نختم عَللِا رجهم وَ تكلمذ) انُدِيهم وََ 


و 
ميمه 


تَشْهَدٌ أدب كّ كانوا يَكبتبُونَ ')در آن روز بر دهان كافران مهر خموشى زنيم و دست هايشان با ما سخن كويند و 
ياهايشان به آنجه كرده اند كواهى دهند. 


جون در شهادتءبايد در مورد ديكرى كواهى دادءيس معلوم مى شود جوهر وشخصيّت انسان غير از اعضاى بدن اوست كه 
عليه او شهادت مى دهند.زيرا شاهد ومشهود بايد از هم جدا باشند. 
بيام ها: 


-١‏ در دادكاه قيامت»انسان حتى مالكك اعضاى خود نيست. ١تَشْهَدٌ‏ عَليِهمْ ألسِتَهُمْ وَ أَيْدِيهِمْ وَ 


ص رف ١‏ 


.5١ء»تلضف.‎ )١-١ 


075 .يس 006 5. 


-١‏ كواهى دادن»به دركك و شعور نياز دارد.بنابراين اعضاى بدن آنجه را انجام مى دهند دركك مى كنندء كرجه ما نفهميم. 


سَشْهَدُ عَلَبهمْ أَلسِتهُم وَ أندِيهغ وَ أرْجَلهُم) 
5 ح. ا ع لا لام 5 
''- در قيامت.بر تمامى كفتار و رفتار كواه أورده مى شود. «يما كانوا يَعْمَلون) 
لا ع خف ل اا 
يَوْمَئٍِ يُوَفِيِهمُ الله دِينَهُمُ الحَق وَ يَعْلمُونَ أن الله هُوَ الْحَق الْمَبِينٌ 10 


در آن روزء»خداوند جزاى حقٌّ آنان را بى كم و كاست خواهد داد و آنان خواهند دانست كه خداوند همان حقيقت آشكار 


اسه 
نكته ها: 


كلمه ى«دين)در آيهءيا به معناى جزاست و يا به معناى شريعت.بنابراين معناى آيه يا جنين است كه در قيامت»خداوند جزاى 
مردم را كامل مى دهد ويا آنكه شريعت حقه در آن روز عرضه خواهد شد و همه ى مكتب سازان خيالى خواهند فهميد كه 


خداوند همان معبود حقٌّ و آشكار است. )١(‏ 


قو وتيا بخاطر محندوويت عاق كد ييه كقزر كاسل واده سس شردهلة اكر خياق شهرى را تمبازاة #رد و هراران قريرا 


كشت.ما در دنيا جككونه اورا كيفر كنيم؟ امّرا در قيامت محدوديت نيست و مجرم بارها در دوزخ سوخته و دوباره زنده مى 


سو د. 
بيام ها: 
-١‏ تنها در قيامت است كه كيفرها بطور كامل داده مى شود. «يَؤْمَئِذٍ يوَفَيهمُ) 


- 
. 


سر 
إن 
0 اه 0 
ِ_ 


-١‏ كيفرهاى الهى در قيامت بر اساس شهادت وكواهى وحقٌ است. 


8 
يُوَفِيهِمٌُ الله 


خداوئد ان كيف رو بادا كسس تعى كاهد, ايوفبيع) 
"ددر قيامت»وقتى يرده هاى غفلت.غرور»ءجهل» تبليغات كاذب و هوسها كنار 


١8: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


سقم اللأداا افع مايقب للك 3 و * 6 40 > لارء 7 ال ا 0 5 2 
الخبية ات للخبيثير وَ الك مِينُونَ لِلحَبِيكآتِ وَ الططلاتٌ إ ب" وَ الطيّدونَ للعللات أولتتك يرون مما يَقولون لهم مَعْفِرَة وَ رزق 


كريم27") 

زنان يليد»سزاوار مردان يليدند ومردان يليد»سزاوار زنان يليد.زنان ياكك براى مردان ياكك و مردان ياكك براى زنان ياكك.1آنان از 
آنجه درباره ايشان مى كويند منرّهند و براى آنان مغفرت و روزى نيكويى است. 

نكته ها: 

زيبايى و ثروت.بنابراين معناى آيه اين نيست كه اككر مردى يا زنى خوب بود حتما همسرش نيز خوب بوده و مشمول مغفرت و 


رزق كريم شودءزيرا قرآن» ملاكك ورود در بهشت را ايمان و تقوا و عمل صالح مى داند و لذا با اينكه حضرت نوح و لوطء 


طيْب بودندءامًا همسرانشان از خبيثات و دوزخى اند. 


كلمه ى«طيبابه معناى دليسند و مطلوب است ودر قرآن در توصيف مالءذرّيهءفرزند» كلام»شهرءهمسريءغذا و 
رزق»مسكنء»درخت ووتحّت آمده است ودر مقابل آن كلمه ى «خبيث»است كه آن هم براى مال»انسان»همسر»سخن .عمل و 


شجره به عنوان وصف مطرح شده است. 
اين آيه را جند نوع مى توان معنا كرد: 


25 ور لا ع عدي 
الف:با توجه به آيات قبل كه درباره ى تهمت به زنان ياكدامن و ماجراى افكك بود و با توجّه به جمله ى: «مُبَرَوْنَ مما يتقولونَ) 
»معناى آيه اين باشد كه كلمات خبيث؛مثل تهمت و افتراء شايسته افراد خبيث و سخنان ياككءشايسته ى افراد ياكك است و مردم 


ب:ممكن است مراد آيه بيان يكك حكم شرعى باشد كه ازدواج ياكان با ناياكان ممنوع است. 


1١6: ص‎ 


نظير آيه أوّل همين سوره كه قرمود: «الزازى لأ بتكا إلا زانية, رجفا كا نوو رناكان ا حيرف كر سفات كر 4 
روايتى از امام باقر عليه السلام اين معنا زا تأييد هى كند. 151 


ج:ممكن است مراد آيه همسويى فكرى.عقيدتى»اخلاقى وبه اصطلاح هم شأن وهم كفو بودن همسر باشد.يعنى هر كس 
بطور طبيعى به سراغ همفكر خود مى رود. 

ناريان مر ناريان را جاذبند 

نوريان مر نوريان را طالبند 

فوفر قوراف رقف اماف كر اعدو ابت اسيل 

«رزقا عنداء روزي تيكو و باكيره: 


ولاح د )ل)2. 
«رزق كريم) لك روزيى بزركوارانه وارجمند. 
لا 


دو كُلُوا ملا دَق م اللَهُ لالاً تي لاز آنجه خدا روزيتان كردهءاز حلال و ياكيزه هاش بخوريد. 
قدو عو لا 9 د 
«يؤزقه مِنْ حيث لا يَحْنَسِبُ) (شاءاو را از راهى كه كُمان نمى برد»روزى مى دهد. 


«ِيُوْرّقَونَ ف بَغَيْر حللاب» (2)در بهشتء.بى حساب روزى داده شوند. 


0 اش و 3 
ايك ينين . الاك لي 


)ع - بهره كيرى از نعمت ها و طيّبات»حقٌ اهل ايمان است. «وَ الطلاتٌ لِلطْببينَ) 


سال مائدة تسل عاض با ككةاذ قرصية هاف قران أسة+ :دو الطللاث العلقييقة 
5 لا 0 م 

- حمايت از ياكدامن ها لازم است. كه مُبَدَوْنَ مما يَقولونَ) 

ه-معتوئاث بر مادئات مقدّم است.(در قرآن هر جا عبارت 57 1 آمده» قبلش عبارت لهم مَغْفْرَةٌ) اندةاست) 


ص ا 1١‏ 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


)0 .نحل» /ا2. 


+« ") .انفال»؟. 

عع) .مائده» // 
ه- 0) .طلاق.". 
ع 2) .غافر .6٠‏ 


وم #2 و 


! أيه الذي مثو لا دوا يبون خير يبويكع عتّى معتأنشوا و مُعلّموا للا أخيبا تلع خيد لكم للم تذعروت 50/0 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! به خانه هايى كه منزل شما نيستءوارد نشويد.مكر آنكه اجازه بكيريد و بر اهل آن سلام 
كنيد.اين به نفع شماستءشايد يند كيريد. 


نكته ها: 


معناى«استيناس'ءاجازه خواستن و اعلام ورود است كه به كفته ى روايات مى تواند با ذكر خدا باشد و يا با سلام كردن و امثال 
آن. 00 


شخصى از ييامبر صلى الله عليه و آله يرسيد:آيا براى ورود به منزل مادرم اجازه بككيرم؟ فرمود:بلهكفت: 


در خانه جز او كسى نيست و جز من خادمى ندارد! حضرت فرمود:آيا دوست دارى مادرت را بدون لباس مناسب ببينى؟ كفت 


تدرقرمودة يس اجازة بكير: 
در روايتى ديكرء ييامبر صلى الله عليه و آله از ورود مردان به خانه زنانى كه همسران آنان حضور ندارند نهى فرمود. (7) 


در روايات مى خوانيم:اجازه كرفتن براى ورود به خانه ديكران سه مرتبه باشد تا اهل خانه فرصت جمع و جور كردن خود را 


داشته باشند.وبراى نجات غريق و مظلوم و مورد آتش سوزىءاجازه لازم نيست. 20 


بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله هركاه مى خواست وارد منزلى شودءبراى اجازه كرفتن»روبروى توعضانه من استاف كا كاه 


مبا ركشان به ذاخل خائه تبفعد. () 

بيام ها: 

حاقل اتعاقوون اموى زتد كى بابد اذ ومس الى وستوو يكيرقكد ل ها ال آمَنوا» 
ص ١8/8:‏ 

)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 

-١‏ 7) .تفسير نورالثقلين. 


7 مسر كبر كر ران 
اغ) ,تفاسير كبير.وفى ظللال: 


؟- امتيت و آزادى براى ساكنين خانه بايد حفظ شود. الآ َدُْلواه (ورود سرزده به حريم ديكران؛حرام است.) 
لأ وء لا 8 
“از مواضع تهمت دورى كنيد. لا تدُخلوا ... ذلك خير 
لأرىروء 
ع- باز بودن در خانه»دليل جواز ورود نيست. «لا تدخلوا» 
لأرىروء 
ه-مالكيت افراد محترم است. «لا تدُخلوا» 
فى شووو ينان يا بكد؟ ونان با دق هن اناق انا كوف تعضو 
1- از هر كارى كه موجب شكستن حريم حيا وحجاب مى شود»دورى كنيد. 
«تشتأنشوا» 
200 5 3 1 0 لا 9 5 75 500 كح 5 
لموارد شونده بايد سلام كندءهر كه باشد. ١تَسَلْمُوا‏ عَللِمْ أملها/ (سلام كردن لازم نيست از كوجكتر به بزركتر باشد.) 
5 5 لاه 0 رقن 
4- مراعات ادب وحق ديكّران»سرجشمه ى سعادت بشر است. «ذلكم خيرٌ لكم) 
-٠‏ دستورات الهى را فراموش نكنيم و به ياد داشته باشيم. الْعَلَكم تَذَكرُونٌ» 
-١‏ آداب واخلاق دينى»همان نداى فطرت استء.كه مورد غفلت قرار كرفته و بايد با تذكر بيدار كنيم. «تَذَّكرُونَ) 
فَإِنْ لم تَجدُوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يُؤْدْنَ لكمْ وَ إِنْ قيل لكمٌ ارْجِمُوا فَارْجِعُوا هُوَ أزكلا وَ الله بما تَعْمَلونَ عَلِيمٌ 8 


يس اك ركسى را در خانه نيافتيد.وارد آنجا نشويد تا آنكه(به نحوى)به شما اجازه ورود داده شود واكر به شما كفته شد كه 


با كرد يدهب ر كرد يد(و ناراحت نشويد). 
اين براى ياكك ماندن شما بهتر است و خداوند به آنجه انجام مى دهيد آ كاه است. 
بيام ها: 
-١‏ ورود به خانه ى ديكران؛»بدون اجازه ى صاحب خانه» حرام است. 
«فلا تدخلوا» 
00 
؟- ورودءاجازه ى قطعى مى خواهدء ١حَتّى‏ يُؤْذْنَ لكم) جنانكه به مجرد بيدا شدن 


١898: ص‎ 


علائم نارضايتى بازكشتن لازم است. إِنْ قِيل لكت ارْجِعُوا فَارْجِعُواا 


''- ورود به خانه مردم نياز به اذن واجازه دارد؛خواه اذن دهنده صاحب خانه و مالكك باشدء.با مقام مجاز ديكر نظير حاكم 


اناك (جمله وير ذ 13 مجهول مده كا ناضل اذن راكايث كته وتافى :از اذن دهده تيامدهاسق) 
؟- توقف يشت در خانه ى مردم ممنوع است. (ارْجِعُواا 
ه-نيذيرفتن مهمان ناخوانده جايز است. «ارْجِعُوا/ 
#دعذر ساحن خانه را بيذيريم وخود رابه صاحب خانه تحميل نكنيم. «ارْجِعُوا فَارْجِمُواا 
دافا هصست و تداق توقع بيجاءاز بركات اخلاق اسلامى است. «ارْجِعُوا فَارْجِعُواا 
التككاهى جتزر البناكادو أبن اسيك كلاسن اوري متككك يكورة والكر داقو |0 لكوع زهي كيت تكفا فبك 
9- ملاكك در روابط اجتماعى»ياكى و طهارت است. وأذكلا لَك (اوامر و نواهى خداوند.راه رسيدن به طهارت است.) 
-٠‏ علم خداوند به عملكرد ماءعامل تشويق و تهديد ماست. وا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) 
5 , 5 و لأ 
ليس عَلَيَكُعْ ب + أنْ تَدْحُلُوا يونا غير مَشكوئه فبيا ماع لَكم و الله بعلم ا تبدُونَ و1 تَكتمَونَه39 


بر كلها كناهى لست كنايه مكان هاي (عموهى )غير :مسكرقى كاهو آن كارو استفاده ا قارية وارة شويد وخداوند به آنجه 
آشكار ويا كتمان مى كنيد ]كاه اسَية: 


نكته ها: 


حسات اماكن عموفن كه ساكتان خاضى تداردامثل ستاجدء غدل ها ءكارواتسراهاء فروشكاه ها و اداوات كه درت آنها به روف 


١7١٠١ ص‎ 


بهره مند مى شوندءاز حساب خانه هاى شخصى جداست و براى ورود به آن مراكز اجازه كرفتن لازم ننست: 110 


بيام ها: 

حير اي ب يالا 
ا ا ل تن هدفى سودمندءبراى ولككردى ويرسه زدن ممنوع است. «تد لوا يبو غَْرَ مش كونهِ فيها 
ماع لَكنا 

لا 
3 - در ورود به مراكز عمومى»خدا را در نظر بككيريم و بدانيم خداوند افكار و رفتار مارا زير نظر دارد. «وَ الله عل لي يدون وَ 
لا >2ء 
ما تحته ن( 


0 
قل لِلْمَؤْمِنِينَ يعوا ون أَبظارهع وَبَعْمطُوا فُرُوجَهُع ذلك أزكلا لَهُْ إِنَّ الله حَبير بلا كو و 


به مردان مؤمن بككُو:جشمان خود را(از نككاه به نامحرم)فروكيرند و دامن خود را حفظ نمايند.اين براى ياكك ماندن آنان بهتر 


است.خداوند به آنجه انجام مى دهند آكاه است. 
نكته ها: 
اشاره 


كلمه اتغضواا از ريشه«غضابه معناى كاستن و يايين آوردن است.جنانكه لقمان به فرزندش مى فرمايد: «وَ 0 مِنْ 


00 2 كم ينس كيد تتابو ناسين يادن رامنا رانك معي كن 
در اينجا نيز مراد ازاغض بصرابستن جشم نيست.بلكه يايين آوردن نككاه استءبه كونه اى كه انسان نامحرم را ببينند. 


مراد از «فوُوج) عورتين ايك كديانك ا ؤوااز دكاه كران يوشاند.البتّه مراد از حفظ فروج در ديكر آياث قرآن»حفظ از 


زناستءولى در اين آيهءبر اساس روايات»حفظ از نككاه است. 
ص ١/١:‏ 


411 نسي برهاث. 


رواياتى درباره ى نكاه: 


#حضرت على عليه السلام فرمود:«لكم اول نظره الى المرئه فلا تتبعوها بنظره اخرى و احذروا الفتنه» (١)نكاه‏ اول مانعى ندارد 


ولى ادامه ى نكاه اشكال دارد»زيرا سبب فتنه مى شود. 


#در حديثى مى خوانيم:تمام جشم ها در قيامت كريان است مكر سه جشم:جشمى كه از ترس خدا بكريدجشمى كه از كناه 
بسته شود و جشمى كه در راه خدا بيدار بماند. 252 


#درااصحيح بخارى)مى خوانيم كه ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:جلو راه مردم اسيرع كلد 
ما ناجاريم از نشستن.فرمود:يس حقّ آن را ادا كنيد.يرسيدند حقٌّ آن جيست؟ فرمود: 


«غض البصر و كف الا-ذى ورد السلام و الامر بالمعروف و النهى عن المنكراتركك جشم جرانى و مردم آزارى»جواب دادن به 
سلام ديكرانءامر به معروف و نهى از منكر. 


#حضرت عيسى عليه السلام فرمود:از نككاه به نامحرم بيرهيزيد كه بذر شهوت را در دل مى نشاند و همين براى دجار شدن 
انسان به فتنه كافى است. 00 


#دامام على عليه السلام فرمود:«العين رائد القلب»جشمءدل را بدنبال خود مى كشد.«العين مصائد الشيطان جشم. كمينكاه شيطان 


است.و جشم يوشى بهترين راه دورى از شهوات است. 250 


*ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمود:«النظر سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من الله اعطاه الله ايمانا يبجد حلاوه 
فى قلبه» (ه)نكاه بد»تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است.هر كس از ترس خدا جشم خود رافرو بندد»خداوند به او ايمانى مى 


دهد كه از درونءشيرينى آن را احساس مى كند. 


اينكه توبه كند. (©) 


بيام ها: 

... لازمه ى ايمان»حفظ نكاه از حرام است. قل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضوا‎ -١ 
ص حرم‎ 

)١-١‏ ,تفسير كتوالدقائق. 


2 سير كت الدقائق. 


م .تفسير روح البيان. 


ع- ©) .غررالحكم. 


- 0( .بحارءج 5 ٠‏ اءعص 0 


ع- غ) . بحار» 2/ ص ع#". 


-١‏ جاذبه هاى غريزى را بايد كنترل كرد. ايَعُضُوا مِنْ أنارهِم) 

'- كناه را از سرجشمه جل وكيرى كنيم وتقوا را از جشم شروع كنيم. من أَنطارجِم) 
؟- جشم ياكك.مقدّمهى ياكدامنى است. مو ِنْ نارهم كنطو فَرُوجَهُه) 
ه-ياكدامنى»براى مردان نيز لازم است. «يَحْفَظوا فُرُوجَهُم) 

ايم ران وان عل وائم وقتسصستوف بان ايك فدات وفتتوات ل 


' لا 
/- همواره در محضر خدا هستيم.در محضر خدا معصيت نكنيم. يَكُصُوا ... إنَّ الله حَِيُ بلا يَصْنَعُونَ 


1 . طا وو م ك كلال 5 
دير بائهرن له 
ء. .لان > كه لا مع ه >ل]ممءء عر أو 1 ون ا 2 دلا 9 


و به زنان با ايمان بككوناز برخى نككاه ها جشم يوشى كنند و دامن هاى خود را حفظ نمايند و جز آنجه(به طور طبيعى)ظاهر 
استءزينت هاى خود را آشكار نكنند و روسرى خود را بر كريبان بيفكنند(تا علاوه بر سر كردن و سينه ى آنان نيز يوشيده 
باشد)و زينت خود را ظاهر نكنند جز براى شوهرءيا يدر يا يدرشوهرءيا يسرءيا يسرشوهر(كه از همسر ديكر است)يا برادرءيا 
يسربرادرءيا يسرخواهرء يا زنان(هم كيش)ءيا آنجه مالكك شده اند(از كنيز و برده)ءيا مردان خدمتكار كه 


00 


تمايل جنسى ندارندءيا كودكانى كه(به سن تمييز نرسيده و)بر امور جنسى زنان 1 كاه نيستند.و ياى خود را به كونه اى به زمين 
نكوبند كه آنجه از زيور مخفى دارند آشكار شود.اى مؤمنان! همكى به سوى خدا باز كرديد و توبه كنيد تا رستكار شويد. 


نكته ها: 

با اينكه خداوند در قرآن به جزئيات احكام نماز و زكات اشاره نكرده و بيان آنها و بسيارى از مسائل ديكر را به عهده ى ييامبر 
اكرم صلى الله عليه و آله كزارده»ولى در بيان مسائل خانواد كى و تربيتى به ريزترين مسائل يرداخته است. 

عمتحوخ هركآن كه بايد از كاه الوذه يه ؤتاق برهي نوناق نز نايك أل روف شهوثت هردان نامحرم بتكرندءبلكه بايد نككاه 
«خمراجمع ١خمارا‏ يعنى روسرى و«١جيوب‏ اجمع ١جيب‏ ابه معناى كردن وسينه است. 


امآم ضاق علب الساام فزمو يراه اذ ابدى اللْضضق وق ابطاروة ويقنطق أزوغوق) آقااسك كدؤقاة بهغروت زناف اديكر 
نكاه تكليل وعووت لخو را از كاد ديكران حفظ تماينك 2101 

000 
ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله در تفسير جمله ى («إلا لِبُعُولِتِهنَ» فرمود:خداوند آن دسته از زنان را كه روى و موى خود را 


براى شوهر آرايش نمى كنند و نيازهاى شوهر را برآورده نمى سازند» لعنت كرده است. 270 


كلمه«اربه)به معناى حاجت و نياز است.مراد از «أولى الاِرْبها خدمتكراران وملازمانى هستند كه به جهت بالا بودن سن يا 


شرايط جسمى و روانى»تمايل به همسر ندارند. 20 
توبهكاهى در مورد يكك كناه فردى و كاهى براى تغيبر دادن يكك فرهنكك فاسد عمومى 


١/6: ص‎ 


0١-١‏ .تفسير نورالثقلين. 
”)0 .تفسير نورالثة لثقلين. 
عم .كافى»ج نص 077. 


استءكه آيه ظاهراً درباره ى نوع دوم است.زيرا در جاهليت كردن وسينه ى زنان باز بود. )١(‏ 
حفظ حجاب و ترك جلوه كرىءثمرات بسيارى دارد كه برخى از آنها عبارت است از: 


آرامش روحىء.استحكام ييوند خانواد كى»حفظ نسلءجل و كيرى از سوء قصد و تجاوزء ييشكيرى از امراض مقاربتى و 
روانى»يائين مندن آمار طلاق»خود كشىءفرزندان نامشروع وسقط جنينءاز بين رفتن رقارت هاى منفى» حفظط شخصيت و 


انسائيت زنءو نجات از جشم ها و دلهاى هوسبازى كه امروز غرب و شرق را در خود فرو برده است. 
بيام ها: 
-١‏ در لزوم عفت و ياكدامنى و تركك نككاه حرامءبين زن و مرد فرقى نيست. 


0 لا ٍ 
-١‏ جلوه كرى زنان»در جامعه ممنوع است. «وَ لا يُبِدينَ زينتهر ( 


ص 


*- ظاهر بودن قسمت هابى ا بدن كه به طور طبيعى بيداست»(صورت:دست يا يا)مانعى ندارد. وإلآ ل ظَهَرَ متياء 


؟- در ايم آيهءدر ميان انواع يوشش هاءنام مقنعه و روسرى آمده واين دليل س اعمت بوشش شر و كردق واسينه السة :اذ 


هدر وضع قانون بايد به ضرورت هاءواقعتت ها و نيازها توبجه شود.(اكر يوشاندن صورت و دست ها تا مجءواجب مى 


شعيراق عموم زنان مشكل بود) ا ظَهَرَ 08 
لا 
#- اسلام به نيازهاى غريزى انسان باسخ مثبت مى دهد. «إلآ ليعولتهِن 


صو ص لا 
/ا- يوشيدن هركونه كفش و لباسى كه هنكام راه رفتن»)سبب أشكار شدن زيور وزيبايى هاى زن شودءجايز نيست. «و لا 
رف لوم ١‏ تفن 2د وام نر للا افع مو ا ا قي 2 
صر اتوي يذلام © بخنين إن ينين 
مزن»حقٌ مالكيت دارد. اتلك ا 
4- زنءمى تواند زينت خود را به زنان مسلمان نشان دهد ولى نزد زنان كار خود 


1١/6: ص‎ 


ا اشير كبر قدررارع: 


و موظاقف ولتي ويا ممكن الك انها تزه شوم الشان ها نردان سكا انمه وا أذ ون سلمان دين انل ترضيف كد ) 


-٠‏ حجاب و يوشش زن به خاطر تمايلات جنسى مردان است.لذا در برابر مردانى كه ميل به همسر ندارند يوشش لازم نيست. 


غير أولى الْإرَْهِ مِىَ اللطال» 
-١١‏ حجاب ويوششء.واجب است. «وَ رم تر 
7- هركارى كه زينت زن را آشكار كند يا ديكران رااز آن آكاه سازد ممنوع است. بعلم 0 يُحْفِينَ مِنْ زبنَتهنَا 


لا 7 
١٠‏ با حفظ حجان حضور زن در جامعه مانعى ندارد. «وَ لا دين زيتْتَهُنَ) همان كونه كه شركت زن در نمازجماعت بلاما: 
ا ب حضو نعى يُبِدِينَ زينتهن شر بلامانع 


أسسث. 5 اذك مَعَ الكو 69 
5 لا 2 . 
ع1 مقذ اى ايمان»توبه به د ركاه خداوند است. «تويوا إلى الله جميعا يها الْمَؤْمنُونَ) 


كد راد رسكاري نويه و بار كشت ان سيرساى اتحرافى اسك توثوا.. تفلن 
َ و 5 لا 7 ل 2 0 9 لا 9 8 كم مَل وت 2 300 0 0 
وَ أنكحوا الْأَِامل مِنكم وَ الصَالِحِينَ مِنْ اد كم وَ إمائكم إِنْ يَكوتُوا فمَلاءَ يَعْنِهِمُ اللَهُ مِنْ فَضَلِهِ وَ الله وَاسِعٌ عَلِيم 859 


يسران و دختران بى همسر و غلامان و كنيزان شايسته(ازدواج)خود را همسر دهيد.اكّر تتكنسة باشند»خداوند از فضل خود 
ين نيازشان من كرداتكد وخداوئله كشايشكر داتاسة: 


نكته ها: 
اشاره 


«إيامى ا جمع'أيم)ءبر وزن«قيِم)» يعنى كسى كه همسر نداردءخواه مرد باشد يا زنء باكره باشد يا بيوه.بهترين واسطه كرى 
ها شفاعت وواسطه كرى در امر ازدواج است.جنانكه در روايت آمده است: كسى كه ديكرى را داماد يا عروس كند.در سايه 


ى عرش خداست. (2)5 


١7/2: ص‎ 


1 ال صبر ا 


لاك 1) سس نوو التقلنة: 


يدر و مادرى كه با داث 9 شتن امكاناتءفرزندشان را همسر نمى دهندءاكر فرزند مرتكب كناه شودءوالدين در كناه او شريكك 


هستندك. 1107 
ازدواج ذر اسلام 


درباره ى ازدواجءروايات بسيارى آمده است كه به جند مورد آن اشاره مى كنيم: 

#امام صادق عليه السلام فرمود:توسعه ى زند كى»در سايه ى ازدواج است. 

#كسى كه از ترس فقر ازدواج نكندءبه خداوند سوءظن برده است. 

#دوركعت نماز كسى كه همسر داردءبهتراز هفتاد ركعت نماز كسى است كه همسر ندارد. 252 
فوائد ازدواج 

١.انس‏ و آرامش 


قرآن مى فرمايد: «وَ مِنْ كان أذ عن لكوهن الشيكة اجا لتَشكتُوا لها وَ عَلَ بَيَكمْ مَوَدَه وَ رَحْمَه) (ا:از نشانه هاى خدا 
آن است كه از جنس خودتان همسرانى آفريد تا در نزد آنان آرامش يابيد و ميان شما مودّت و رحمت قرار داد. 


يكى از نيازهاى بشر انس و الفت است و لذا تنهايى براى او دشوار است و نياز به كسى دارد كه امين و غم خوار و مهربان و 
وازذان او باشد تا نااو انسن بكيره وغعشقشس :را خالضاته تثان او كندب بهترين فردى كد مى تواقد انق نباز وا خامين كثل همسر 


استءجه زن و جه شوهر.قرآن از ميان فوائد بسيار ازدواجءتنها اين مورد را نام برده كه معلوم مى شود مهم ترين فائده است. 
؟.حفظ عفت و مصونيت از كناه 

رسول خدا صلى الله عليه و آله در يكك روايت فرمود:«من تزوج فقد أحرز نصف دينه) (5اهر كس ازدواج 

ص ://ا١ا‏ 

ان سي مهعم الياك. 

4-3 موف زواياات لاتير قور التقلين فى بالند: 


.7١ .روم‎ )# 


عع .كافى»ج .ص /77. 


كند نيمى از دينش را حفظ كرده است. 


ودر روايتى ديكر فرمود:«من أحب أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليلقاه بزوجه» (١)هر‏ كه دوست دارد در قيامت خدا را ياكك و 
ياكيزه ملاقات كند همسر اختيار كند. 


".سلامتى جسم و روان 


أن نشمندان مى كويند:ارضاى صحيح و به موقع غريزه ى جنسىءبراى سلامت جسم و جان يكك ضرورت است و تركك آن 
باعث بيمارى هاى روانى و امراضى از قبي ل:ضعف اعصابء اضطر اب»افسرد كى» يأس »تشنّج» تند خو يى »بد بينى» كوشه كيرى و 


كاهى سوء هاضمه و سردرد مى شود. (7) 
؟.بقاى نسل 


بقاى نسل بشر در كرو ازدواج و زناشويى است و در اسلام امر تربيت نسل يكى از وظايف والدين شمرده شده كه در قيامت 


مورد بازخواست قرار مى كيرد. 


0.استقلال 


دختر ويسرءقبل ازازدواج جزئى از خانواده و تابع والدين محسوب مى شوندء.در حالى كه يس از ازدواجءبه طور مستقل 


تصميم مى كيرند و مسئوليت مى يذيرند. 
#.امنيت جامعه 


اكر بنياد خانواده مستحكم باشدءاز فسادءطغيان»قتل و سرقتءجنايت و تجاوز به عنف و خودكشى تا حدّ زيادى كاسته مى 


شودءجون اكثر اين موارد از افرادى سر مى زند كه از كانون كرم خانواده محرومند. 50 

دقت در انتخاب همسر 

امام صادق عليه السلام فرمود:زن به منزله كلوبندى است كه بر كردن مى افكنى يس مراقب باش. 
در انتخاب همسر احساسات غلبه نكند.عجله نكنيد و يس از فكر و مشورت و كفتكو اقدام 

١/8: ص‎ 

.١؟١صءىدنوار .النوادر‎ )١-١ 


كشرع .انتخاب همسرءامينى»ص 18. 


عم .انتخاب همسرءص 59. 


كنيد.بحش زيادى از اختلافات خانوادكَى ريشه اش عدم وفك ور العتاب عسي امد حمر شريكة زيد كن اسك و عائيرشن ا 
يايان عمر و تا قيامت هست. 


معمولا ازدواجهاى سطحى كه با يكك برخورد و آشنايى در اتوبوس و يا ياركك صورت مى كيرد عاقبت خوبى ندارد. 


ويزكى هاى همسر خوب 


القيوي و اماة 


0ط 0 
الساراجمى اماي :لا تكخوا لمر كات على يبن وم مؤيئة يو م هذ ركه وَ َو عجشم وَلاتكحوا امف ركِينَ 


000 وَ لََدِدٌ مُؤْمِنٌ خَيِرٌ مِنْ صُذْ رك 109 1*5 
ازدواج نكنيد مكر آنكه ايمان بياورند و همان كنيزى با ايمان بهتر از زن آزاد مشرك است هر جند از(زيبايى)او به شككفت 
آييد و به مشركان زن ندهيد مكر آنكه ايمان بياورند و همانا برده مؤمن بهتر از آزاد مشرك است هر جند از(مال و زيبايى)او 
شكنيك زذه شويك. 


ب.امام صادق عليه السلام فرمود:«إذا تزوج الرجل المرأه لجمالها أو ما لها و كل إلى ذلكك و إذا تزوجها لدينها رزقه الله الجمال 
و المال» (5)؛هنكامى كه مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج كند.به همان واكذار مى شود و هركاه به خاطر دينش با او 


ازدواج كند» خداوند مال و جمال را رزق او مى سازد. 


امام رضا عليه السلام در جواب يكى از يارانش كه نوشته بود قصد ازدواج با كسى را دارم كه خوش اخلا-ق 
نيستءفرمودند:اكر بد اخلاق است با او ازدواج نكن. () 


الخلاق دو زند كى باعث شيرينى زتد كن ووشد خانواذه مى شوة.امورى هميدون: 


واسشكوينءابالستدارى صضرتن بات عير تسوافي: كذشت و ايثارءبردبارىءوظيفه شناسى» نجابت»كم توقعىءنرم 
خوئى.و...امتيازات يكك انسان است كه اسلام به آنها اهميت داده است. 


١/94: ص‎ 


.17١١ .بقره»‎ 0١-١ 
.777 كسرع .كافى»ج .ص‎ 
.087 عم .كافى»ج .ص‎ 


“.اصالت خانوادكَى 


بيامبر صلى الله عليه و آله فرمود:«أيها الناس اياكم و خضراء الدمن.قيل يا رسول الله و ما خضراء الدمن ؟ قال:المرأه الحسناء فى 
منبت السوء» (١)؛مردم‏ از سبزه هايى كه بر زباله مى رويد هيل لسن رمور له السو الى يي اقرف نوناق زيبارويى كه 


در خانواده اى ناياكك روثيده اند. 
؟.سواد وتحصيلات 


علم و دانش براى انسان يكك كمال و براى همسر يكك مزيت است.با فرد باسواد زودتر مى شود به تفاهم رسيد و برنامه هاى 


بهترى برائ آينده وبكخث_البته هر باسوادى > باتديير نيست.متاسقاثة مدارس .و داتشكاه ها در كشور ما دوس زندذ كى تمى دذهتل. 


ازدواج نكنيد.البته ازدواج با ايثاركران جانبازءلياقت و شايستكى و از خود كذشتكى مى خواهد. 


ابسن 


انسان در سنين مختلف حالاءت متفاوت دارد.تمايلاات جنسى نيز در هر سنّى يكسان نيستءيس بايد بين سن دختر و يسر 


تفاوت فاحش نباشد»كه زندكى را با مشكلاتى روبرو مى كند. 
مهربه 


.هرد برا اثباتث صضداقت خويش بمهريه زاثثار زن مى كند و لذا به آن صذاق:مى كوينداو يشتوائه ون است.در طول زند كى 


".مقدار مهر در اسلام تعيين نشدهءاما در احاديث از مهر به هاى ستكين مذمت شده وجنين املة است كه مهريه زياد مايه كينه 


وعداوت مى شود. (5) 
“".مرد بايد سعى كند در اولين فرصت كه تمكن بيدا كرد مهريه زن را بيردازد. 
ص 18٠:‏ 


0” كافى ج هضص‎ )١-١ 
.7737 ؟) مكار م الاخلاق ص‎ ١ 


ع.زن مالك مهر است و هر كارى بخواهد مى تواند با آن بكند»ببخشد يا تجارت كند. 
ه.در رواياتءبه مردى كه قصد دادن مهريه را نداشته باشد»سارق و زناكار اطلاق شده است. (2)1 
جهيزبه 


١.دامادءنه‏ شرعا و نه قانونا حق مطالبه جهاز را ندارد» كرجه مرسوم است كه خانواده عروس اسباب و لوازم زند كن وا 


خريدارى مى كنند. 
".جهاز براى تامين آسايش دو زوج جوان استءنه فخرفروشى و خودنمايى. 
”.ليست جهاز حضرت فاطمه: 


-١‏ يكك بيراهن 7!- يكك روسرى بزركك *- يكك له سياه ؟- دو عدد تشكك»0- يكك تختخواب از ليف خرما #- جهار عدد 
بالش /- يكك حصير 8-يكك آسياب دستى 4- يكك كاسه مسى -٠١‏ يكك مشكك جرمى -١١‏ يكك طشت لباسشويى -١7‏ يكك 
كاسه شير -١‏ يكك ظرف آبخورى -١58‏ يكك يرده -1١8‏ يكك آفتابه -١8‏ يكك كوزه -١7/‏ يكك يوست براى فرش -١8‏ دو كوزه 
سفالين -١9‏ يكك عبا 


مراسم عقد و عروسى 
در اسلام سفارش شده مراسم عقد و عروسى با حضور مردم و همراه با شادى بركزار شود. 


رسول خدا صلى الله عليه و آله عقد فاطمه زهرا عليها السلام را در مسجدء.در حضور انصار و مهاجرين اجرا كردند و دستور 


دادند بين حاضرين خرما يخش كنند. 


هنكام عروسى حضرت زهرا عليها السلام رسول خدا صلى الله عليه و آله به همسرانش فرمود:فاطمه را آرايش كنيد و خوشبو 
سازيد»اطاقش را فرش كنيد تا او را به خانه شوهر بفرستيم. (5) 


همجنين به زنان مهاجر و انصار فرمود:فاطمه را تا خانه شوهر همراهى كنيد و شادى كنيدءليكن مواظب باشيد جيزى نكوئيد 
كبك ةا نان راقن نان 


18١:١ ص‎ 


."١ صء١6 .وسائلءج‎ 0-١ 
.بحارءج .)ص ضيه‎ 07 


بيام ها: 
-١‏ خانواده و جامعه»مسئول ازدواج افراد بى همسر است. «وَ أَنْكحُواا 
3 ازدواج در اسلام»امرى مقدّس ومورد تأكيد اسثت:. ١و‏ أنكخوا» 
د لازم نيسث ختواستكارىءاز طرف تخاضى باشد.هر يكك از طرفين ازدواج مى توانند بيشقدم شوند. «وَ أَنْكواا 
؟- تنها سفارش به تركك نككاه حرام»كافى نيستببراى ازدواج جوانان بايد اقدام كرد. «يَعُضواء يَعْصْضنَ » ألكحواء 
ه-زنان بيوه را همسر دهيد. «وَ أنكخوا اللاملل» («ايامى»»شامل آنان نيز مى شود.) 
00 ٍِ 
8- داشتن صلاحيّت»شرط ازدواج است. «وَ الصَالِحِينَ» (يعنى بايد طرفين صلاحدّت اداره زند كى مشتركك را داشته باشند.) 


/ا- اقدام جامعه براى عروس و داماد كردن افراد صالح. تشويقى است كه جوانان لأاباق وشر زه لش حوره رادر مدار صالحان 
قرار دهند. و الصَالِحِينَ ...(بنا بر اين كه مراد از صلاحّت»صلاحّت اخلاقى و مكتبى باشد.) 


#سدر تأمين نيازهاى جنسىءفرقى ميان انسان ها نيست.(زن»مردءغلام و كنيز) «يتكع » طا د كم » إلتايكم؛ 
5- فقرءنبايد مانع اقدام در امر ازدواج شود. إِنْ يَكونُوا فَقَلاءَ .. 
0 ل 
-٠‏ در صورت فقرءبه ازدواج اقدام كنيد و بر خدا توكل نماييد. ١يَغْنِهمُ‏ الله 
لاك فقرو ان عروس وداناة عيب مث إن تكولوا فاق , 
-١9‏ خخداوتدتأميخ زندكَى عروس وداماد را وعده داده است و ازدواجءوسيله وسعت وبركت زندكَى است. ايُعْنِهمٌ الله) 
1- تحقّقى وعده هاى الهى از سرجشمه ى فضل بى بايان اوست. اقَضْلِهِ - لَأسِعٌ) 


-١5‏ رشك و توسعه اى كه خداوند نصيب بند كانش مى فرمايد»بر اساس علم و حكمت اوست. لسع عَلِيم 


187١: ص‎ 


وَ لعف الَّذِينَ لبح دُونَ نكاحاً حتى يفيه الله مِنْ قله و الَِّينَ يتتعُونَ الْكتا مما ملكث تانكم فكاتومُم إِنْ عَلِمتم 
در تاف ون : ل لدع و مر 3 - لك 2 ع الو و ا و 20 7 
فيه خَثراوَ آمهم مِنْ لال الله الى ١د‏ أكم وَ لا تكرهُوا فَلطاتِكم عَلَى البغاء إِنْ أرَدْنَ تحصن لِتَتتَعُوا عَرَض الْكلاءٍ الدَليا وَ مَنْ 


يُكرهْهُنَ فَنَ الله مِنْ بَعدِ كلاهِهن غَفُورٌ رَحِيمْ 8 


و كسانى كه(وسيله ى)ازدواج نمى يابند»ياكدامنى و عفت ييشه كنندءتا آن كه خداوند از كرم خويشءآنان را بى نياز نمايد.و 
هر كدام ازغاذمان و كتيران شما كه عوافاق بازتخريذاو ازادى(تدريصى )موه باشتلها كر ذر آثان خير و شاسكى 
ديديدءتقاضاى آنان را بيذيريد و(براى كمكك به آزاد شدن آنان)از مالى كه خدا به شما داده به آنان بدهيدءو كنيزان خود را 
كه تصميم بر ياكدامنى دارندءبه خاطر رسيدن به مال دنيا به فحشا وادار نكنيدءو هر كس آنان را مجبور كندء.همانا خداوند 


براى آنان كه به اكراه وادار كشته اند.بخشندهى مهربان است. 
نكته ها: 


6 كحو )١‏ قبل از آيه «وَ أ ليشتغفف) آمده است) 


جنانكه در روايات افده است:در جاهكت. كنيزان را براى كسب درآامد به فحشا وادار مى كردند.لذا خداوند مى فرمايد:به 


جاى آنكه كنيزان را به كناه وادار كنيد»زمينه ازدواج آنان را فراهم سازيد. 

در مورد رفتار با اسيران جنككى»يكى از اين جند راه را مى توانيم بيش بككيريم: 

الف:همه ى اسيران را يكجا آزاد كنيم»كه در اين صورتءدوباره به جنكك باز مى كردند. 
ب:همه را بكشيم»كه اين»امرى غير انسانى است. 

ج:اسرا رادر منطقه اى كرد آوريم واز بيت المال مسلمانان»مخارج آنان را تامين كنيو (دن 


1١ ص‎ 


اين طرحءبايد بى كناهان هزينه ى مجرمان را بيردازند). 


د:آنها را ميان مسلمانان تقسيم كنيم تا سيره ى اسلام و مسلمانان را مشاهده كنند و به تدريج تحت تأثير قرار كيرند و مسلمان 


شوند»سيس از راه هاى مختلفء انها را آزاد كنيم»كه اتن طرحءبهترين استءو طرح اسلام نيز همين است. 


بكذريم كه نظام جنكك در آن زمان اين بود كه اسير جنككى را به عنوان برده مورد استفاده قرار مى دادند و اسلام نيز مقابله به 
مثل مى كردءهمان كونه كه امروز در دنيا اسيران را در اردوكاه ها قرار مى دهند و ما نيز بايد قوانين بين المللى جنكك را تا 


آنجا كه منافاتى با مذهب ما نداشته باشد يبذيريم. 

بيام ها: 

-١‏ دسترسى نداشتن به همسرءمجوّز كناه نيست»صبر و عفّت لازم است. 
١و‏ َيِسْتَعْفِفا 


.0 3 لا و لا 9 
؟- هر كجا احساس خطر بيشتر باشد»سفارش مخصوص لازم است. «وَ ليَسْتَعْفِفٍ الذِينَ لا يَجِدُونَ نكاحاا (جون افراد غير متاهل 
بيشتر اق ديكران در معرض فحفا ومتكر هستند خداوتد در قرمان به عفثءآنان را ميخاطب قراز داده است) 
0 :. 
*- جوانان بخاطر امكانات ازدواجءبه سراغ تهّه ى مال از راه حرام نروند و عفت و تقوا از خود نشان دهند. ١عَسّى‏ يَعْنِيَهُمُ الله 
مِنْ فَضله) 


ع- در حفظ عفْت و ياكدامنى عمومىءهم بايد جوانان خود را حفظ كنندء (وَ لَبتَعفِفٍ) .هم خانواده و حكومت قيام كند «و 


أنْكخوا اللأمل» »و هم ثروتمندان جامعه به ياخيزند. «وَ آنَوهُمْ من ل الله 
لا ميك:-2 م 3 ه 
هدر قرارداد با زيردستان خودءسند كتبى داشته باشيد. «ممًا ملكت أيُمانكم فكاتبوهُم) 
ِ 0 0 رلا 
#- اسلام براى آزادى برد كان»طرح هاى مختلفى دارد.يكى از آنها قرارداد بازخريد است. «فكاتبومُم) 
/ا- دارايى و اموال رااز خود ندانيد بلكه از خداست كه جند روزى امانت به شما 


ص م1 


داده است. لال الله 
8 5 ساد ار 5 لا : 5 لاه 
١-ثروتمندانء»در‏ قبال ازدواج زيردستان خودءمسئولّت دارند. «وَ اتوهمم مِنْ مال الله الذى اتاكم) 
د .0 
4- بكاركيرى زيردستان در امور حرام؛ممنوع است. رمو ؛ فاتك عَلَى البغاء» 
2 لا.. و د يش إن 3 
-٠‏ دنياطلبى»سرجشمهى كناهان است. لا تكرهُوا ... لتعتَعُوا عَرَض اللاو الذَّلِا 
-١‏ ثروت اندوزى از راه هاى نامشروع جايز نيست. للتَبتَعُوا عَرَضٌ اللاو الدّلا» 
دنيا زود كذر است. ١عَرَضٍ‏ الْعَلاه الدَّلل (كلمه «عَرَض» به معناى عارضى وازود كذ است) 
لاى. و بو 
-١7‏ ارزشها نبايد فداى مال و ماديئات شود. لا تكرهوا ... لتَتتغوا 


-١‏ حريم كنيزان مانند دخترانٍ آزاد است. وا؛ يكم عَلَى الْبقاءا 


8 0 2 
دن ( 


0) 


6- يا كدامنى و عفت براى زن بهترين ارزش است. «إد 


#اد سرجه كشن آز كتاهاتةرزر كدرها عيش 00 أرق مها 

-١١‏ افراد مجبور شده به كناه»مورد عفو قرار مى كيرند. «قَإِنَّ اللَهَ مِنْ بَعْدٍ | طااهِهنٌ غَفُورٌ رَحِيِمٌ) 
َلَقَد ْوَل إلتكع بات مات و مكلا من الَّذِينَ خَلَوا مِنْ قَتلكُمْ وَ مَوْعِطَهٌ رعسم 

وَلمَدَ أَنرَلَنا إلبِكم آياتِ مُبِيناتٍِ وَ مَتَلا مِنَ الذِينَ حَلوًا مِنْ قيلكم وَ للمْتَقِينَ 6 


بيام ها: 
ذا م لا 
 . 00 -‏ >2 ا ويلا 
37 ايات ت قرا ن»نور و روشنكر است. «آيَاتٍ مئيّنات» 


- تاريخ كذشتكانءجراغ راه آيندكان است. امَتََا مِنَّ الْذِينَ خَلَوْا مِنْ قَتِلِكم» 


2 
#2 


#دقران كان جائس لبيك الات عقب موعطلا 


ه-يند يذيرى»دلى آماده مى خواهد. «مَوْعِظهٌ للمتّقِينَ) 


لا 0 

م م هلالا 3 لا ف دل 2 

الله لوه اللاوات و الَدْضٍ مَل وري كوش كاو فيها به مطلاخ لعن كم لاع به كانه تكب يوق ين شَعوه 
ركو زَيتُونَو لام رقي ولا عه كاد َي يَضَْىء وأو لو نه نف شه ناث تود علا 7 نور يَهدِى 7 لثوره مَنْ يَشَاءٌ وَ يَضْ رب الله 
م . 1 1 1 ١‏ 


خداوندءنور آسمان ها وزمين است.مَمّْل نور او همجون جراغدانى است كه در آن جراغى(ير فروغ)باشد.آن جراغ در ميان 
حبابى شيشه اى و آن شيشه همجون ستاره اى تابان و درخشانءجراغ از روغن درخت ير بركت زيتونى بر افروخته شده»كه نه 
شرقى است و نه غربى.(روغنش به قدرى صاف و شفًَاف است)كه بدون تماس آتش نزديكك است(شعله ور شود و)روشنى 
دهد.نورى است بر فراز نور ديككر.هر كس را خداوند بخواهد به نور خويش هدايت مى كندءو خداوند براى مردم مَك ها مى 
زند و خداوند به هر جيزى آكاه است. 

نكته ها: 


«نوزٌ) يعنى جيزى كه هم خودش روشن است وهم سبب روشنى اشياى ديكر مى شود. 


در فرهنكك اسلام امورى به عنوان «نُور) معرفى شده است:قرآ ن»علم»ءعقل»ايمان» هدايت»اسلام؛ ييامبر صلى اللّه عليه و آله و 
امامان معصوم عليهم السلام. 


«كمشّكاء) يعنى جراغدان. «ذُرّى) به معناى ير نور و ير فروغ است.«زيت)»روغن زيتون را كويند كه وسيله ى روشنايى بوده 


است. 
اكر درخت زيتون در وسط باغ باشد»كه در تمام روز آفتاب بخورد»روغنش بهتر مى شود 


ص :18 


ولى اككر در اطراف باغ و مزرعه باشدءيا در وقت صبح آفتاب دارد يا عصر. (زَيْتَونَهِ لا شْرْقِيِهِ وَ لا عَرْبِيها 


«اللهُ و لكان وََ الْأَدْض) يعنى:خداوند هدايت كنندهوى آسمان وزمين است.جون هدايت آفرينش»در آيات ديكر نيز 
]مده اسث. «أغطلا ك0 شع حلم كٍْ كلل الا امف انُورٌ عَلل ور) به معنا هدابك هائ ذايمن بن دون اسث ودر 
يايان آيه نيز مى فرمايد: 

ا 
«يَهْدِى الله لنوره» 
قرآن در اين آيه خداوند را به نور تشبيه نموده است.با مطالعه اجمالى روشن مى شود كه نور داراى خواص و ويزكى هاى زير 


امنيت: 
-١‏ نورءلطيف ترين موجود در جهان ماده و سرحجشمه زيبائى ها و لطافت ها است. 


-١‏ نور»بالاءترين سرعت را در جهان ماده داراست و با سرعت سيصد هزار كيلومتر در ثانيه مى تواند در يكك جشم بر هم 
زدن(يعنى كمتر از يكك ثانيه)كره زمين را هفت بار دور يزندء به همين دليل مسافت هاى فوق العاده عظيم و سرسام آور 


بوك نورءوسيله تبيين اجسام و مشاهده موجودات است»و بدون آن جيزى را ثمى توان ديدءبنا باحق هم«ظاهرا»است و 
هم «مظهر)(ظاهر كننده غير). 


؟- نور آفتاب كه مهم ترين نور در دنياى ما است يرورش دهنده كلها و كياهان بلكه رمز بقاى همه موجودات زنده است. 


جريان نهرها و آبشارها و بالاخره حركت همه موجودات زنده با كمى دقت به نور آفتاب منتهى مى شود. 
سرجشمه كرما و حرارت و آنجه بستر موجودات را كرم نكّه مى دارد همان نور آفتاب است 


ص اا 


.6ث١‎ فط.)١‎ ١ 


حتى كرس آكقن كداز جوت دوعتان و يا ذغال سك ويا نفت و مقنقات آن به دست مى آبد نيان كرمن آفتات اسة: 


#- نور آفتاب نايود كننده انواع ميكروب ها و موجودات موذى است واكر تابش اين نور ير بركت نبود كره زمين»تبديل به 
ببمازشتان ور كن من كد كدا عم سا كنائقن يمر قوست به كيان يودتك: 


خلاءصه هر جه دراين يديده عجيب عالم يعنى نور مى نككريم و دقيق ترامى شويم آثار كرانبها و بركات عظيم آن آشكارتر 
ون وو معطي انق كو حاترا اذى علددة سرع علج :1ن دنا فك افيف ور كو كك ابر عاذي اندع فاع اكد 3 1 


وقت در يى شناخت ذات و حقيقت خداست و جه بسا اين نيز يكى از وجوه تشبيه خدا به نور باشد. 


حال اكر بخواهيم براى ذات ياكك خدا تشبيه و تمثيلى از موجودات حسى انتخاب كنيم(كر جه مقام با عظمت او از هر شبيه و 


نظيرى برتر است)1آيا جز از وازه«نورامى توان استفاده كرد؟ همان خدايى كه يديد آورنده تمام هستى است»روشنى بخش 
عالم است.همه موجودات به بركت او زنده اندءو همه مخلوقات بر سر خوان : نعمت او هستند كه اكر لحظه اى لطئف خود رااز 
انها بار “كمسشمكى ووظالمة قاو لمش قرو هن رولك 


جالب اينكه هر موجودى به هر نسبت با او ارتباط دارد به همان اندازه نورانيت كسب مى كند: 
قرآن نور است.جون كلام اوست. 

اسلام نور استءجون آثين او است. 

بيامبران نورند»جون فرستاد كان اويند. 

امامان انوار الهى هستند» جون حافظان آثين او بعد از يياميرانند. 

ايمان نور است.جون رمز ييوند با او است. 

علم نور است»جون سبب آشنايى با او است. )١(‏ 


ص :مما 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 

-١‏ جهان هستى »فيض خداوند و يرتوى از نور اوستءقوام و بقاى آن از اوست. 
اه 

لله تُورُ الكلطارات .. 


1- نور خدا هم كسترده است وهم ثابت.(نور درون حباب»هم كسترده است و هم از خاموش شدن محفوظ.) «المطيلباح فى 


)5 
عي 


"- زيتون.درخت مباركى است. شَّجرَهِ مب ركه رَيْعُونَها 

لا 00 0 
عر 5 | ذات | قن ١‏ 5 5 م بطلا و. و له لَه مَمَِسَمه نا" 
- نور خد رداث اوسث به ز عوامل بيرونى. ايَكادٌ رَنْتها يْضِىءٌ وَ لؤ لم تمْسَشه رم 


ه-كرجه خداوند نور آسمان ها و زمين و مايه خلقت و هدايت همه هستى استءاما جايكاه او در زمين»دل هاى باك و شفًاف 


افراد مؤمن است كه با نور ايمان برافروخته مى كردد و هرجه خلوص ايمان بيد بيشتر باشدءتلألق يقتري ذارد: تقدى الله لتووة من 
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(اين نور هدايت)در خانه هايى اشنت كه خدا اذن داده رفعت يابند و نام او در آنها دكن شود.در آنها بامدادان و شامكاهان او 


را تسبيح كويند. 
نكته ها: 


در زيارت جامعه خطاب به ائمّه معصومين عليهم السلام مى خوانيم:جعلكم فى بيوت أذن الله أن ترفع...بنابراين حرم امامان 
معصوم عليهم السلام»يكى از مصاديق اين آيه است. 


5 
م 
16 

3 


كلمهى ١تَوْفعَ)‏ در آيه به معناى بلندى مكانى نيز مى تواند بالتسوفظي ابد اد يدفم !: لامي | الْمَأاَدَ 
(١)كه‏ حضرت ابراهيم يايه هاى ععبه را بلند ساخت. 


امام باقر عليه السلام فرمود:مراد ازابيوتادر اين آيهءخانه هاى انبيا و حكما و امامان معصوم 
ص :184 


.١71/»هرقب.‎ )١ -١ 


مى باشد. (1١)و«ثعلبىادر‏ تفسير خود نقل مى كند:روزى يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله مشغول تلاوت اين آيه بود.ابوبكر 


امام كاظم عليه السلام فرمود:مراداز 00 وَالْاكالِ» در آيهءاوقات نماز است. 2*0 


0 لا 
در فرهنكك قرآنءدر موارد متعدّدى به جاى نمازءوازه تسبيح آمده است.ماننك: (وَ سمح بالْعَيدىٌ وَ الإئكا 


- را 250 «وَ سَبحْ بِحَمْدٍ 

رَبك قَبلَ طَلُوع المَّمْس و قَبِلَ الْغْرُوبِ» (ه) 
بيام ها: 

. : 
-١‏ راهيابى به نور هدايت خداوندءبا رفت و آمد به مساجد به دست مى آيد. آللهُ نورٌ ... يَهْدِى الله لَنُورِه ... فى يبوت .. 

الروامة 

1- مكان ها يكسان نيستند و بعضى از آنهاءبر بعضى ديكر برترى دارند. «فِى بُوتٍ أَذْنَ الله أنْ تَرقع» 
“- مساجد بايد از خانه هاى ديكر بهتر و برتر باشند. «أَنْ تَوْقَعَ) 

ا 
ع- بز ركى و عظمت.مخصوص خدا و مواردى است كه او اجازه مى دهد. «أَذِنَ الله أن تقع» 


ه-اصل در استفاده از مساجدءنماز و ذكر خداستءنه مراسم ديكر. يذ كر فيه اسْمٌة) 
#- درهاى مسجد بايد در اوقات نماز باز باشد و كسى حقٌّ ندارد آن را ببندد. 


«يَسَبْحَ له يي بِالْعْدُوٌ وَ الل صال)» 


لا- تسبيح خداوندهبايد هر صبح و شام تكرار شود. يبح ... بِالْعُدُوٌ وَ اله لقال (عنصر زمان و مكان در عبادت ف اراسك) 


١9١0: ص‎ 


١-1‏ اين تلقل 
-١‏ ؟) .تفسير روح المعانى. 
) . حارج #الاءص 18 
ع-ع) .آل عمران؛١6.‏ 

ه ه) .ق؟؟,. 


5 


بد قا بره لا لصَِاد 7 كا هد م ري 2 ووو م 
لجال لا تُلْهيهغ بكار وَ لا بيِمٌ عَنْ ذكر اللَهِ وَ إقام الصّلاءِ وَ إِبتاء الرَّكاه يَحَاقُونَ يَوْما تَتقَلَبُ فيه الْقَُوبٌ وَ البطار/” 


مردانى كه هيج تجارت و معامله اىءآنان را از ياد خدا و برياداشتن نماز و يرداخت زكاتءبه خود مشغول نمى سازدء انها از 
روزى كه در آنءدلها و جشم ها دكركون مى شودهءبيمناكند. 


نكته ها: 
عمف وركاروذراب اشاب سدس عد كا سداس رم عردو عدون 


«تجارت)»ءداد و ستد دايمى براى به دست آوردن سود است.ولى (يَيْع) خريد و فروش مقطعى براى رفع نيازهاى (لك فى است. 
لكك 


در حديث مى خوانيم:مراد از كسانى كه در اين آيه از آنها ياد شده است»تجارى هستند كه با شنيدن صداى اذان»تجارت را 


رها مى كنند و به سوى نماز مى روند. 272 


تجارت:ءتنها عاملى نيست كه انسان را سركرم مى كند و از ياد نمدا باز مى داردءعوامل ديكرى نيز در قرآن كريم ذكر شده 


استءاز جمله: تكاثر» آرزوءفرزند ودوسثت بك. 
بيام ها: 
-١‏ كسانى كه تجارت آنان راغافل نكند.مردان كن يفلد [ور كال با قري امد كتملايت ناد كن و خظيت السك ) 
35 -اكر ايمان واراده ى قوى باشد.ابزار و وسائل اثرى ندارند. لا بيهم بلقارة) 
بوك بازار اسلامى.هنكام نماز بايد تعطيل شود. لا يهم بلطارة) 

: 00 
#- حتّى كارهاى حلال و مباح نبايد انسان را از ياد خدا غافل كندءجه رسد به كارهاى مكروه و حرام. «لا تلهيهم تَجَارَةً) 
ه-تركك تجارتء»ارزش نيستءبلكه تجارت همراه با ياد خدا و نماز و زكات 


1١51: ص‎ 


١--١).تفسير‏ الميزان. 
اب اس ور الكقلي. 


ارزش است. لا تُلِْيهِمْ بلكارَة ... عَنْ كر الله وَ ...(مردان خدا نراق وقد كن وتبوق تلات ا كتتدهولى اق آخرت غافل تسقد) 
- لاى. لاء 
#-ايمان به آخرت.دنيا را نزد انسان كوجكك مى كند. لا تُلْهِيهمْ ... يَحافُونَ يَؤْما 


/ا- با 1 كه نماز ذكر خداستءولى به خاطر اهمتّت»جداكانه مطرح شده است. 


ناءع 


لا , 
/ -نماز وزكات.در كنار يكديكرتك و كساتيى استحقاق ستايش دارند كه اهل هر دو باشند. «إقا م الصلع و كاد الزكاه) 


ك- - صحنه هاى قيامت»جشم ها را خاشع و دلها را منقلب مى سازد. اكترك فيه الدلووت و لئان 
لا لا 1 
لجيه هم اللَهُ أَحسَنَ لكا عَمِنُوا و يَِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِه وَ الله يَرُقُ مَنْ يَشاءُ كير جللاب 0ه" 
تا خداوند به آنان به نيكوتر از آنجه كرده اند ياداش بدهد واز فضل و رحمت خويش بر ياداششان بيفزايد و خداوند هر كس 


را بخواهد»بدون حساب روزى مى دهد. 
بيام ها: 
-١‏ خداوند كم و كاستى هاى اعمال مردان خدا را جبران كرده و ياداش كامل به آنان مى دهد. «لبَجِريَهُم م اللّهُ أَّ+ : خب ا غيلوا 


3 ياداش راب بيش از عمل بدهيد. ٠وَيَزِيدَهُمْ‏ منْ فَضَلِها (در اسلام سفارش شده است كه مزد را معتيين كنيدءولى هنكام 
يرداخت بيش از آن مقدار بدهيد.) 


1 :. 
تك كراق سؤدادثنا يكذ ر ياوه نودبي ساب لخر كن رسيت لا لليبية عكار دز الله وززق .بكر سلاف (مراد اررق 


١97: ص‎ 


وَالَذِينَ كمَرُوا الهم كلاب بقيعو تقشرية الخلقاق لات حتى ذا اده لم يده قينا وود الله عندة ؤفاة طايه و الله صَرِيعُ 
الحللابدوم 


اعمال كسانى كه كافر شدند همجون سرابى است در بيابان هموار كه تشنه.آن را آب مى ينداردءتا آن هنكام كه به سراغ آن 


حساب ها مى رسك. 
نكته ها: 


كلمه«قيعهابه معناى زمين مسطح و بزركك همجون بيابان است و«ظمأن»)كسى واعى كويد كدغطقتى زناد باشد.مصدر 


كلمه«وفىابه معناى اداى كامل و بدون كم وكاست جيزى است. 
بيام ها: 
ادشرط قبولى عنما #داشعق اساناست وسعادت اسان يوون كرو انماث استه 
«وَ الّذِينَ كَفَوُوا أَعْطالّهُعْ كسلاب» (كفر سبب حبط و يوج شدن عمل است) 
داعبال كنار ف يكده اسقي كهلا امب يزيد اتكرووها ينك يمو ره جاو وها روكلا ناذكن ها 
#أدتون ليو :و تربييكة اتسفادة ال عكال وعشيودمز أ اليقه الع ميان 
١‏ 1 : 
5- قيامت»روز بُروز حقايق است. «لمْ يَجِدَّهُ شيا وَ وَجَدَ الله عِنْدَةُ) 
هانكيزه ى تمام حركت ها رسيدن به خير استءلكن تفاوت در واقع بينى و خيال كرايى است. ١بَحْمَبهُ‏ الطَمَآنُ لاق 
و كفار در قيامت»هيج سرمايه اى ندارنك. َم يَجِدَهُ سَيناً) 
- علاوه بر عقيده؛اعمال انسان در سرنوشت او مؤثّر است. لِيَجْرِيَهمُ الله 


١: ص‎ 


و 


#سدر قيامت»رسيدكى به حساب افراد هم كامل و دقيق است و هم سريع. قَوََاهُ حِلطَابَهُ ... سرِيمٌ الْحلَطَابٍ (برخلاف حسابرسى 


هاى دنيوى كه يادقيق و كامل نيست و يا همراه معظلى است.) 


- - 


لَمْ يَجَعَل الله لَهُ ثُوراً ما لَهُ مِنْ تُورد٠ع)‏ 


يا همجون ظلماتى است در درياى عميق و متلاطم موجى بزركك آن را مى يوشاند»كه روى آن.موج ديكرى است و بالاى آن 
ابرق :ظلماتى است تو دو تو(كة كاقر .دو آذ ها غرق شنده اسث)ه ركاه دست ود را براووةة آنرا ثمى كد و براق هر كس 


كه خداوند نورى قرار ندهد»هيج نورى براى او نخواهد بود. 
نكته ها: 


كافر عادٌّى به اسلام نزديكك است و اميدى به بازكشت او هست.مانند كدورت ساده اى كه ميان دو نفر وجود دارد و كار آن 
دو به صلح و آشتى نزديكك است.امّرا كافرانى كه در راه كفرء تلاش ها و اعمال خلاف بسيارى دارندءبر كشت آنان بسيار 
سخت است.كافرى كه در عقيده اش اصرار ورزيده و به دنبال كفرشء.حقٌّ را تحقير و جنكك ها كرده و بودجه ها خرج نموده 
وافرادى را دور خود كردآورده و به اين عنوان معروف شدهءبازكشت او به دامن اسلام بسيار سخت و بعيد است.زيرا هر 
تلاش اوءموجى از ظلمت بر موج هاى قبل افزوده و اعمال كفرآلودشءكفر او را محكم تر ساخته و به جاى اين كه راه را براى 
آنان باز كند» كمراه ترشان مى كند و حجابى روى حجاب هاى قبلى است. 


در براير نور الهى(1آيه ها كه «نُورٌ عَللِم ور) وعد رايع ايسفن اذ لسك نوق ظالمف سق بتاك يق ا تون تنش 


١: ص‎ 


بيام ها: 


لا 7 ِ 
5-4 3 53 1 لم 0 [] » وه 5 ل 5 2508 م ا 3 
-١‏ الكّوهاى مثبت و منفىءهر دو را بايد معرّفى كرد.(الكوى مثبت؛ رجال لا تلهيهم ...و الكوى منفى: وَ الذَينَ كفروا ... أو 
لات 


ل0.. 


2 


1- عمل مؤمن»نور و عمل كافرءظلمات است. أَعْطَالَهُعْ ... كظَلْطاتِ 
“كت اعشال خرت كار سبعوق سرابه واعيال بد آنها:هيجوق:ظلمات اسة: 
*- علم»انسان را از نور وحى بى نياز نمى كند.اكر نور الهى نباشدءهيج نورى انسان را نجات نمى دهد. (قا لَهُ مِنْ نُورِ) 
0 2 لا - 6 3 لا 0 م لا ل ع 

أل ئَرَأَنَّ الله يُمبّح لَهُ مَنْ فى السَطارات وَ الْأَرْض وَ الطَيرُ صَافَاتِ كل قَدْ عَلِمَ صَلَائَهُ وَ تَشبيحة وَ الله عَلِيعٌ بللا يَفْعَلُونَه١اع)‏ 


آيا نديدى كه هر كه در آسمان ها و زمين است و يرندكان بال كشوده(در حال يرواز)براى خدا تسبيح مى كويند»و هر يكك 
نيايش و تسبيح خود را مى داند؟ و خداوند به آنجه مى كنند,داناست. 
.ء 5 الى 
والله تلك العلكاكات و الأخض نو إلى الله العضيدوع) 
و فرمانروايى آسمان ها و زمين»مخصوص خداست.و با ز كش ت(همه)به سوى اوست. 


نكته ها: 


قرآنءبارها مسأله ى تسبيح موجودات و سجده و نماز آنها را با صراحت بيان كرده و فرموده است:شما تسبيح آنها را نمى 
هستى را ت تسبيح تكوينى 


١0: ص‎ 


0-1 اسبرا 86 


وزبان حال آفرينش دانسته اند»ولى ظاهر آيات بر خلاف اين مطلب است. 

خداوند»در اين آيه جند مرتبه به صورت غير مستقيم »به انسان هشدار داده است: 
الكسوجوذات اسمان و رمي و يرند كان در حال تسبيح هستند.جرا انسان غافل است؟! 
ب : تسبيح موجوداتء1 كاهانه است.جرا انسان در نماز حضور قلب ندارد؟! 


ج:يرندكان.هنكام برواز در هوا در حال تسبيح و نمازندءاما برخى انسان ها هنكام برواز دو اسماقدن حال حقلة ى مسي نه 


سر مى برند! 


در روايات مى خوانيم:امام صادق عليه السلام هنكامى كه صداى كنجشكى را شنيد فرمود:اين يرنده مشغول دعا و تسبيح 
اسث. )١(‏ 


بيام ها: 
-١‏ تنها به خود نينديشيدءبه اطراف خود هم بنكريد و در هستى نيز مطالعه و انديشه كنيد. «أ لَمْ ثَرَ) 
لا 
؟- در ميان موجودات هستىءيرند كان»آن هم در حال يروازءتوجه خاصّى به خدا دارند. «وَ الطئِرُ صَافاتَ) 
98 أ _-ه و2 5 لارى 
'- همه ى موجودات» شعور دارند ونماز و تسبيح انهاءا كاهانه است. «كل قد عَلِمَ صَلاته) 
- - 7 مودي لام 
؟- نمازءدر صورتى ارزش دارد كه نما كزار بداند جه مى كويد و جه مى كند. «كل قد عَلِمَ صَلاته) 
لارى ّ- و 
ه-نماز و تسبيح هر موجودى به صورت خاصّى است. «صلاته و تشبيحه) 
*- خداوند»بر جزئيات تمام اعمال آكاه است. اعَلِيمٌ بلطا يَفْعَلونَ) 
لا لا 


/- نظام هستىءهم فرمائروا دارد؛ وَ لِلَهِ مُلكك ...و هم هدفدار است. «وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِيرً) 


١: ص‎ 


)١-١‏ .تفسير كبيرفخررازىء روح البيان. 


1 3 2-6 - 2 ل 1 بز 41 ان اام ا اي فر 0 7 فك - 5 0 لا م 
القتر أن اماس ا م يؤلف يبنه ثم يججعله زكاما فترى | ذق بَخْرُ مِنْ خلاله وَ يرل مِنَ العلطاءِ مِنْ سال فيها مِنْ رَدِ 
1 2000 5 لا و لا . 5 

ديت بق بان لامر نه 16 فز عا كان ون وقد بلقي وان اروم 


آيا نديدى كه خداوند ابرها را به آرامى مى راند.سيس بين آنها ييوند برقرار مى كند.آن كاه آن را متراكم مى سازد.يس مى 
نيق كدبارآن اد عياة آنا بيروة فى ابد و(هميسيق)1ز اسماق ان كوهاهاى كدادن اتتجاسة» تك ركه شرو من فرسفله بس ناوا 
به هر كس بخواهد مى رساند و از هر كس بخواهد باز مى دارد.نزديك است درخشندكى برقش»جشم ها را كور كند. 


نكته ها: 
«يزجى) به معناى حركت آهسته همراه با دفع است. 
كلمههر كامابه معناى تراكم و«ودقابه معناى باران است. كلمه ى «سَنا) به معناى درخشش است و«سنا برق»يعنى درخشش برق. 


ان تكسو باطوا نينا بالاق ان انها ررواة #ندست ند كل كردساض إنو لفل كوه اسقوو ابن اذ مسعزاضة اق اليك عد رن 
قبل فرمود: يرل بن الشلطاء ون سال فيها دن بزده ان كوه أبرءفكر كك مى فرستيم. 


بيام ها: 

العتدتك هو ال كتتريو رشاعت اونا ف هشه اوسكم | لم نب 

-١‏ تمام حركت ها در جهان طبيعت :با قدرت و ارادهى الهى و براق هدفى حكيمانه انجام مى كيرد. (يُرجى خ بُوّلْفُ + يجعلة» 
“- عوامل طبيعى»مسير تحقّق اراده ى خداستءنه به جاى خدا. (يُرْجى ل ع 1 


ص :/ا 1١‏ 


؟- بارش باران و تك ركك و مفيد بودن يا مضدٌ بودن آن به اراده خداست. «قَيِصِيبٌُ به مَنْ يَشاءٌ وَ يَصرِفَهُ عَنْ مَنْ يَشَاءًا 
1 


نلك الله اليل وا قفار إن فى لكك لمر لأولى الا ردعع 
خداوند»شب و روز را جا به جا مى كند.همانا در اين امر براى اهل بصيرت» عبرتى قطعى است. 
بيام ها: 

0 لا مه سم كلا 
-١‏ تغييرات و آمد و رفت شب و روزءتصادفى نيستءبلكه بر اساس نظامى دقيق استوار است. «يُقلبٌ الله اللِل وَ النْهَارً) 
3 وندوكه نا عيلق. غرت لكي انك رار 1ن تقكر كيد «لَعبْرَةٌ لأولى | الأيطار 
*- كسى كه اهل بصيرت باشدءمى توائد از همه ى زمانها و مكانها درس بكيرد. 


0 8 0 
الل وَ الا ... وى ابتار 


؟ت تشويق لاخدا تين ال مطكن كرف ةاذ سفارشات بى در يى قرآن است. 


«لَعبْرَةٌ لأولى بلطا 

لا - م لا 0 - 1 و ل 
وَ الله خلق كل ذَائّهِ مِنْ ماءٍ فمِنْهُم مَنْ يَمْشْدى عَلىْ بَطنِه وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْشْدى عَلىْ رِجْلين وَ مِنْهُمْ مَنْ يَمْتْدى عَلىَ أرْبَع يخلق الله ما 
8 - ال لد 2 


و خداوند هر جنبده اى رااز آب آفريد»يس برخى از آنها بر شكم خويش راه مى رود و برخى بر دو يا راه مى رود و بعضى 


بر جهار يا راه مى رود. 

خداوند هر جه بخواهد مى آفريندءزيرا خدا بر هر جيزى تواناست. 

نكته ها: 

در اين آيهء»خداوند به اصناف حيوانات اشاره فرموده است:خزند كان جرند كان و يرند كان. 


١: ص‎ 


تفكر ور ساعدمان وجودى حيوانات: كامى براق خداشتاسى اسبث: 
حضرت على عليه السلام در نهج البلاغه درباره ى برخى حيوانات از جمله طاووس ومورجه سخنانى آموزنده كفته است. 


حيوانات از آب نيز وسيله ى عبرت است. 


ممكن است تنوين در كلمه ى اللا به اصطلاح تنوين«تنويع /باشد»يعنى خداوند انواع موجودات را از انواع آبها ومايعات 
مناسب خود آفريد. (21 


بيام ها: 


ل 
-١‏ همه ى جنبنده ها با اراده ى او آفريده شده اند. «وَ الله خَلقَ كل ذَابَه) 


باكر اس اوربع كنبو وك عشوي باشوودر حر كت ظطاهرى ممئزة د كر ده كان عر اعد روف القاى ‏ نان : 


> مث 


يمسى») 


*- مادّه ى اصلى همه ى جنبنده ها آب است» اناد ول قدرت نمايى خدا به كونه اى است كه از اين ماده ى سادهءاين همه 
هَ الله 0 د ] 0 مد مدق ءاه 
و خلق كل ذَابَهِ مِنْ ءِ فمنهم ... و مهم ... و فنهم ... 
لا 
ه عم لا لا 
َقَد أَنوْلا البآت م نات وَ الله يَهَدِى مَنْ يَشاء إلا صِلااط بوم 
به راستى كه آياتى روشنكر نازل كرديم و خداوند هر كه را بخواهد به راه مستقيم هدايت مى كند. 


نكته ها: 


در فرق ميان كلمات«سبيل)و«طريقابا «دلااط» كفته اند كه صراط به راهى مى كويند كه بيمودن آن هموار باشد و هيج 


يبجيد كى و دشوارى نداشته باشد. (7) 
ص :104 


اند 9 شوق اللخ 


بيام ها: 


-١‏ خخداوند با فرستادن آيات روشن و روشنكرءاتمام حيجت كرده است. رلا الات هينات 


لا 
37 آيات الهى وسيله ى هدايت هستند ولى اصل هدايت كار اوست. الله كقوف مَنْ يَِشَاء .. 


ا لك ليت يد 
طَعْنا ثم يتولَى قَرِيقٌ مِنْهُعْ مِنْ بَْدٍ ذلك وَل أولئك بِالْمُؤْمِنِينَ 58) 


0 


ومى كويند:ما به خدا و رسول ايمان آورديم و يبروى نموديم.امّرا كروهى از آنان بعد ازاين اقرارء(به كفته خود)يشت مى 


نمايند و آنان مؤمن واقعى نيستند. 

نكته ها: 

اين آيه و آيات بعد دربارهى منافقان مدينه است كه ادّعاى ياري ييامبر را داشتند»ولى در عمل سرييجى مى كردند. 
بيام ها: 


ابه اتعازعاي زيبا وف يينده تكبه تكن ءانما و'ثباث قد لازم أست» يقولوة . 
5 
يَتَوَلى 


ىا مهار ل لارء 8ه 
؟'- ييمان شكنءدين ندارد. اواو دم أولئك بِالْمُؤْمنينَ» 


لا 
الاي قرم لا لا 5 
بوك ايمانءاز عمل جدا نيست. يكوَلَى اق ا ليكن بِالْمَؤْمِنِينَ (منافقان در كنار «آمَنا) »كلمه ى «أطعنا) رامى أوردند»ولى در 


لإءء 5 ا 9 0 لاع داور ١‏ ب و كه 2 رعم 1 9 7 0-1 
وَ إذا توا إِلَى الله و وَسِولِهِ إيخكع بَتنَهُمْ إذا قَرِيقٌ من مُعرضُونَد68 و إِنْ بِكَنْ لَهُمْ الْحن نوا لي مدُعِنِينَ :164 و هركاه به 


سوى خدا و رسولش خوانده شوندءتا ييامبر ميانشان داورى 


5٠٠١: ص‎ 


كند»آن كاه است كه كروهى از آنان»روى كردان مى شوند.و(لى)اكر حقّ با آنان(و به سودشان)باشدءبا رضايت و تسليم به 


سوى بيامبر مى آيند. 
نكته ها: 


لازناو داري رسول خخدا صلى الله عليه و آله بر اساس حكم خداست.جنائكه در آيه ٠١8‏ سوره نساء مى خوانيم: «لتخكم 
بيِنَ اناس بللا ألاك الله تا ميان مردم به(موجب)آنجه خدا به تو آموخته داورى كنى. 


بيام ها: 

5 5 تت 3-4 لىء 5 ف وو 55 44 2 
-١‏ نشانه ى ايمان واقعىءيذيرفتن حكم ييامبر و نشانه ى نفاق»روى كردانى از آن است. إذا دعوا ... فريق مِنْهِمْ مغرضون 
"- داورى و قضاوت از شئون انبيا مى باشد. «لب لبخكم بَتِنَهُهَا 


"!- حكم ييامبر»همان حكم خداوند است.( اليخكما مفرد آمدهءنه تثنيه) 


؟- در انتقادءانصاف داشته باشيد و همه را نكوبيد. (قُريقٌ مِنْهُمْ) 
«د-قضاوت عادلانه»خوشايند كروهى از مردم نيست. «قريقٌ مِنْهُمْ رميو 


#- به هر كرويدن و اظهار علاقه اى تكيه نكنيد. وَ إِنْ يكن هم الْحَقَ يَأتُوا إلِه ...به سراغ ييامبر مى آيندءامًا در صورتى كه 


/- منافق»فرصت طلب است و نان را به نرخ روز مى خورد. إِنْ يكن لَهُمُ ... مُذْعِنِينَ 


8-بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله حتّى براى منافقان.(1نجا كه حقّ با آنان بود)به نفع آنان حكم مى كرد. ليخكم بَبنَهُمْ ... إن 
يكن لَهُمُ الْحَقَ 

لا 7 و ه > لارء لا 
نْ يَحِيفٌ الله عَليِهِمْ وَ رَسُولَهُ بل أولك هم الظالِمُونَ١ه)‏ 


لضم 


أ 


لاء ر 
م خافون 


آيا در دل هايشان بيمارى استءيا دجار شكك شده اندوبا بيم آن دارند كه خداوند و ييامبرش 0 از آنان ضايع كنلد؟ 
(نه)ءبلكه آثان خود ستمكرنك. 


٠١١: ص‎ 


نكته ها: 
كلمه ى«حيفابه معناى خروج از اعتدالءاز روى ظلم وجوراست. 
بيام ها: 


-١‏ بى ايمانى»يكك مرض روحى است. وَل وليك بالْمَؤْينِينَ . فى قلوبهم مَرَض 


' 0ه ب» 2 الل 2 لام 
"- دليل اعراض از داورى بيامبر سه جيز است:بيمارى هاى روحىءترديد و سوءظن. «| فى قلوبهم مَرَض أم ارّتايُوا أمْ يخافون 
أَنْ يَحِيفَ اللَهُ عَلَهِم) 
د . 0 
"- شكك و سوءظن به خداءظلم 5 به خود و انبيا) «أولئِك هم الظَالِمُونَ) 
لا لا لا لارءء 0 
نما كان قزق افيه تورك ا وو يه 3 أن لتر ريما علا وَأُوليِك هم الْمفْلُونَه اد 


(ولى)هنكامى كه مؤمنان را به خحدا وبيامبرش فراخوانندءتا ميانشان داورى كند»سخنشان جز اين نيست كه مى كويند:شنيديم 
واطاعت كرديمء اينان همان رستكارانئد. 


نكته ها: 


كندءتا مردم در خود بنككرند كه در برابر حكم خداوند از كدام دسته هستند. 


بيام ها: 

ا 
-١‏ - حرف وراه مؤمن در برابر حكم خدا و رسولءهميشه يكى است. «إنما كان قؤل المَؤْمِنِينَ) 

لا 0 
ع تسليم در برابر حقّءشيوه دائمى مؤمنان است. كان فول الْمَو مين + .. سَمِعْنا وَ 
*'- توه مؤمن به راهى است كه دعوت مى شودءنه شخصيت دعوت كللده. 
ا 

«دُعُوا إلى الله وَ رَسُولِه) 


7١7: ص‎ 


؟- آنجه براى مؤمن مهم استءعمل به وظيفه ى الهى و يذيرش حكم خدا و رسول است.(خواه به نفع او باشد يا به ضررش). 


و 
دافن 
«لبخكم بَتِنَهُهَا 


ه-داورى از شئون انبيا است. «لبخكم يَتِنَهُعا 


5 لا _ءءلا 
8- انجه مهم استء.شنيدن و عمل كردن است.نه شنيدن تنها. «سَمِعْنا وَ أطعغنا) 
لا لا 
/ا- اطاعت مؤمنان از ييامبر»براساس تعبد به سخنان و دستورات اوست .(تقديم ١سَمِعْنا‏ بر «أَطعغنا» ) 


لا 
8-رسيدن به رستكارى.در سايهى تسليم بودن در برابر فرمان خدا و اطاعت از اوست. «سَمعنا وَ 
4- ديندارىءبه هنكام اختلافات و قبول يا ردّ قضاوت هاى حقّءمعلوم مى شود. 
لا " 
7 و ا 0 0 لارء 5 لما 5 

وَمَنْ يْطع الله وَ رَسُولَهُ وَ بَخَث الله وَ يَتَعَهِ فأولئكك هُمْ الفائرونَ87) 
وهر كه او كعداوتد و وسولقن روض كتنو او كهذ| طرمبد واز اوايروا كتذة بسن آناق همان وستكاراتتد: 
بيام ها: 

2 1 ىف طألء م 
-١‏ سعادت كارى به ناد و سن و جنس و قبيله ندارد»هر كس تسليم خدا باشد» رستكار مى شود. مَنْ بطع ... هم الفائزون 

: 
؟- ييامبر صلى الله عليه و آله معصوم استءزيرا اطاعت از او»بى قيد و شرط آمده است. «مَنْ يْطِع الله وَ رَسُولة) 
لا 


”- نجه ارزش است»خشيت درونى و يرواى بيرونى است. «يخْش الله وَ يَتَقْها 


- اطاعت نبايد موجب غرور شودءبلكه روحيه ى خشيت و تقوا لازم دارد. 
لا 


يع اله تقوله وتنف الما 


ص 7 


«تأوليك هم الْفائِرونَ) 
ا ا بدلا .1 لا 1 
وَ أفْسَمُوا بالله حَهْدَ أْعانِهم لَئنْ مزه لَخْرْجَنٌ فل لا تُفْسِمُوا طاعَة مَعْرُوقَة إن اله حير با تعمَلُونَ 08٠‏ 
و سخت ترين سوكندها را به نام خدا خوردند»كه اكر(براى جبهه و جهاد) دستور دهىءاز خانه خارج مى شوند.(به 
آثان ا بكرسر كنل نخوريد, اطاعت يسنديده(اطاعت در عمل استءنه سوكند به زبان)»همانا خداوند به كارهايى كه انجام مى 


دهيد آكاه أسبنة: 
بيام ها: 


-١‏ به هر سو كندى اطمينان نكنيد.زيرا منافقان از مقدّسات سوء استفاده مى كئند. 
لا 

و أنسقوا باللفب 

-١‏ هرجه درون يوكك تر باشدء تظاهر و خودنمايى بيشتر است. «جَهَدَ أطانهع» 


ص لا 28 د 
بوك مسلمانىءبه كفتار نيست» كردار لازم اسث. «طاعه مَعْرّوفه) 


ىو - ع وه لاءى 
عدبا بذيرفخ سو كيد مثافقانيجلو سوه امحفاذه آثان ارا بكبوريد. قل لا تقيقوا 


0 
محمتافقان بداد كه خعدا به كقغار و رار آنها كاه .الست. «إن الله عفنيه للا كلوق 


لا 
2 1 3 ل سم اس ا تت ع تر 2 2 2-8 كو 000 نف 2 هت ولاء 
صل أَطِيعُوا الله وَ أَِيعُوا الوَسُولَ قن تَوَلّوا اتا عليه حَملَ و عَلْدكعِ !ا ْمَل وَ إِنْ تُطيغوة تَهْدَدُوا و عَلَى الوَسُولٍ إل البلا 


الْمَبِينٌ عه 
كوهدا وا افلاعية كمد باهر وا قد الاعت كيين ا كر سو يفضي كنا خدةريه افير زبانى 'تتى وستةه زيرا ان ان قنية 
آن (تكليفى)است كه به عهده اش كذاشته شده وبر شما نيز آن(تكليفى)است كه به عهده ى شما كذاشته شده است.واكر 


اطاعتش كنيد»هدايت مى يابيد و ييامبر جز تبليغ روشن مسئوليتى ندارد. 


7١5: ص‎ 


نكته ها: 
لا : 
دستورا ييامبر دو كونه است:يكى دستورات الهى؛ «أطيعُوا الله و ديكرى دستورات حكومتى؛ «أطيعُوا الدَسُّول). 


در قرآن به مواردى برمى خوريم كه دو دستور در كنار يكديكر ذكر شده است و بايد هر دو اجرا شود وعمل كردن به يكى 


كافى نيست,ءاز جمله: 


م0 
#ايناف وعفل ااقثرا وعارا ملام 


م ملا 


5 لا 
#تماز و ركات. «أشقوا الخبلاه 3 انوا ال كام 201 


#تشكر از خداوند و والدين. «أن اشْكو لِى وَ لأالِدَيكّ» (*) 


لا 


- 


#أطافت إن خا ورسول» «أطيكو الله :3 اطيقوا التشول كددوا به امنه اث 

در قرآن»جمله «وَ إِنْ توَلَوْاا زياد بكار رقتداأست ودر كماع موارة به .يمير دتدارى من دهل كه ازيى اعتناين مردم قبت نه 
تبليغ خود دلسرد نشود. 

بيام ها: 

اخواهر عامون اليف كه مكافقاة راقن بوااطاضة فراكتواتلم فل افوا 


لا 


ات ومو دهاق ينامر هنا شدكه يا قزفاة 'هاى البى اسك« أطيقوا اللةاو أمليقوا الؤشول» 
5- ييروى يا سر يج مردم.در اداى وظيفه ى ييامبران اثرى ندارد. ١ن‏ تَوَلَوا كا عََيه نا حَمّل) 


و 


ه-تكليف هر فردىءمربوط به خود اوست. اعَلَيِهِ لا حَمُلَ وَ عَلَتِكَمْ 


: 0 

عا 

اط 
5 


#-هدايثهدر سايه اطاعت اسث. (إنّ تطيعوة تَهْتدُوا) 

0 ولام 
/- بيامبران ابلاغ مى كنند نه اجبار. «وَ ما عَلَى الرَّسُولٍ إلا البلاغ» 
ص 7١6:‏ 


)١ -١‏ .بقره.10. 
؟- 7) .بقره57. 


.١1؟»نامقل.‎ )7" 


عه امو 0 د ماحل ىأرم ص ا ركست ار و 1 َ لَيمَكدَنٌ لَهُمْ دِينَهُمْ الى 
تفل لوه نو لاتيم من تعد د حَوْفِهِمْ أما يَبِدُويَى لا مَثْرِكونَ بى شَّيئا وَ مَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلك فَأولئِك هُمْ الْفاسِقُونَهه 


خداوند به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» وعده داده انك كه حدما آثنان رادر زمين جانشين 
قرار دهد»همان كين كن كناف ع بيش از ايشان را جانشين كردءو قطعاً ديثى را كه خداوند براى آنان يسنديده استءبراى آنان 
استقرار و اقتدار بخشد و از بى ترسشان امتبت را جايكزين كندءتا(تنها)مرا يبرستند و جيزى را براى من شريكك نكي رند؛و هر 
كس بعد از اين»كفر ورزد يس آنان همان فاسقانند. 


نكته ها: 


در روايات بسيارى از امام سجاد و امام باقر و امام صادق عليهم السلام مى خوانيم:مصداق كامل اين آيه؛حكومت جهانى 
حضرت مهدى عليه السلام است. )١(‏ كه خداوند وعده داده است در آن روز اهل ايمان بر جهان حكومت كنند 


در قرآنءبارها به حكومت نهايى صالحان تصر بح شده است.ءاز جمله: 
سه مرتبه فرمود: البَظْهِرَةُ عَلَى الدّين كله (1)اسلام بر همه ى اديان يروز خواهد شد. 


0 
وأنّا 


- 2 لا 2 - 

در جاى ديكرى فرمود: «أنْ الأزض ري طَبادِىَ الصَّالِحُونَ» )بن كان صالح من وارث زمين خواهند شد. 
ح عنم مانام طاه َ؟ لا م لان 

ودر جاى ديكر مى خوانيم: «وَ العاقبه للتقوى)» (6)يا «وَ العاقبه للمتقِينَ» (2) 

مراد از جانشينى مؤمنانءيا جانشينى از خداست ذو زهي وروا جا يكري از اقوام ييشين. 

«قرطبىادر تفسير خود»درباره ى بيروزى كامل اسلام جند حديث نقل مى كند و مى كويد: 

٠١82: ص‎ 

١‏ 1) .توبه 7/؛فتح :7/1 و صفٌ»4. 

#ل# 0# .اتبياء» 8 .٠١‏ 


ع ع) بطه 77 13. 


ه- 0) .اعراف»:1758. 


در زمين خانه اى نخواهد بود مككر آن كه اسلام در آن خانه وارد خواهد شد. 


خداوتد»حضرت على عليه السلام را جائشين غود قرار دادءآيه نازل شد امروز من اسلام راابه عنوان دين كامل براق شما 
5 ي 4ه 0 لا 39 5 - - 
يسنك يدم؛ «رَضِدِيِتَ لكمٌ الإشلامَ دينا) (١)در‏ اين أيه نيز وعد ى خداوند ييروزى أن دينى است كه يسنديده است؟ اينهم 


الذى اذتضلا لهم , 
بنابراين اسلامى كه جهان را خواهد كرفتءاسلام غدير خم است. 


بيام ها: 


0 ' 
-١‏ اسلامءدين آينده ى جهان است.1آ ينده ى تاريخ به سود مؤمنان و شكست سلطه ى كافران است. وَعَدَّ الله ... لِيَمَكدَنّ لَهُمْ 


7 
0 
د 


مه 


0 _ 
-١‏ به مؤمنانءاميد دهيد تا فشار و سختى هاءآنها را مأيوس نكند. «وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنوا» 


“”- كليد و رمز لياقت براى دست كرسن حكومت كستردة حقؤةايمان وعحل صالح السقه «الذيق آعذوا ولكق وعمترا 
لا 
الصَالاكات) 


©- دينءاز سياست جدا نيستءبلكه سياست و حكومت براى حفظ دين است. 


ه-در بيان وعده هاى الهىءبراى باور كردن مردمءبيان نمونه هايى از تاريخ كذشته مفيد اسث. ١كمَا‏ اسْتَخْلتَ لدو من تِلِهِم) 
#- بيروزى نهايى اهل حقّءيك سنت الهى است. «كمًا اسْتَخْلفَ الْذِينَ مِنْ قَيلِهِم) 


يت اهل ايمان»استقرار دين الهى در زمين و رسيدن به توحيد وامتئت كامل اسك «ليَمكئنٌ لَّهُمْ دِينَهُمُ - 
يدّلنَهُمْ - لا يُشْركونَ 

لا - 9 - ع واع 
دست خدا را در تحولات تاريخ ببينيم. وَعَدَّ الله ... لمكن لَهُمْ - ليَبَذَلنَهُمْ 
9- دين اسلامءتنها دين مورد رضايت الهى است. ١دِينَهُمُ‏ الى اذتضلا لَهُمْ) 
ص 7١317:‏ 


)١ -١‏ .مائده”. 


٠-امثيّت‏ ت واقعى»در سايه ى حكومت دين است. (وَ يبد له مِنْ غدل بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنا 
١-امتيت‏ در جامعه ى اسلامى»شرايط مناسبى براى عبادت فراهم مى سازد. 
وأكا عدوت رفلس نيان وهده هاف اليى ضادك كالفاته حداوقل البك) 
-١١‏ عبادت خداءزمانى كامل است كه هيج كوق شركن هو كان اقاشد 
بو -ه لا .6 4 0 
١يَعْبْدُونِنَى‏ لا يُشركون) 


0 
-١‏ در زمان حكومت صالحان نيز كروهى انحراف خواهند داشت. وَعَدَّ الله .. 


8 0 لا 5 2 
أقيمُوا الصَلاهَ وَ 1 وا ال و 


م الْمَصِيد/1ه) 


م لا 
هو يعوا الآشول لَعَلّكُع وحمو ن:ده لا تخدهة بن الَِّينَ كَمَوُوا مُعْجِزِينَ فى الْوْض َ ماهم الَارُوَ 


واكماتيوا نه بادا ونه 1 كان ىبظ الى اف تاشر اطاضية كترود يشا بد وود وحمية قرا كبريرقر كد كما غير كه كنايقانا 


دن زمين عاجز و درمائذه فى كتند.جايكاه آثان اتش است و به راستى كه بدسراتجامي است. 
نكته ها: 
امام صادق عليه السلام با تلاوت ابه 4ه فرمود:زكات فطرهء»مصداق زكات در ايه وواجب اشسة. 00 


شايد آيه لاه ياسخ سؤالى باشد كه با ف ا ل ل ل 


حاكميّت بر زمين را مى دهد؟ اين آيه مى فرمايد:و لا تخميئ الِّينَ موا مفجزين فى الَْدْضِ ترديد نكنءزيرا مخالفان نمى 
توانند در هيج كجاى زمين اراده و راه خداوند را مختل و عاجز نمايند.بر خلا.ف ميل و يندار نادرست دشمنان» روزى 
حكومت امام زمان عليه السلام محمّق خواهد شد. (؟) 


7١8: ص‎ 


.١ ٠ .بحارءج 37.) ص5‎ (0 -١ 


8-9 اتفسير الميزان: 


بيام ها: 


55 -اقامه 0 زكات.نمونه بارز عمل صالحى است كه در حاكميئّت مؤمنان انجام مى شود . وَعَدَ الله الْذِينَ آمَنُوا‎ ١ 


- 
ع 


أق قيمُوا الصّاكة و.. 


1 لا ملا َ 1 ضٍ 
"- در اسلام»مسائل عبادى «أقيمُوا الصَّلاةَ و مسائل مالى «آتوا الرّكاة» و مسائل سياسى و حكومتى «أطَيعُوا الرَّسُول) از يكديكر 


جدا نيستند. 

3 َ 008 
''- وعده هاى الهى(در أيه قبل)»سبب تن يرورى نشود! أقِيمّوا ... ا توا الزكاة .. 
*- شرط رسيدن به رحمت الهى»ييروى از خدا و رسول است. الْعَلكمٌ تُرْحَمُونَ 
ذ-كفارء ا كر جه ابرقدرت باشندءامًا در برابر قدرت خدا شكست خواهند خورد. 
1 َحسَبَنّ الَِّينَ كُمَرُوا مُْجزِينٌ ... 


:ا أبا اين آمنُوا ليدكاؤتكم الَّذِينَ ملكث أب يه ا 6 

لك 2 1] 0 
خون بكم من الهو من بهد مه نوا م لانت عؤلات لكم يبس عليكم ولا جز  )‏ بَعْدَهْنَّ طوّافونَ عَليِكُمْ 
بَعْضكم عَللِا تغض ى كَدلك ‏ ِيْنٌ اللَهُ لكم انالاتٍ وَ اللَهُ علِيم حكيم ١ه‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! غلامان و فرزندانى كه به سن بلوغ و احتلام نرسيده اند»در سه وق ت(براى ورود به اتاق)از شما 
اجازه بككيرتك: ف بيش از نماز صبح و هنكام نيمروزءكه لباس از تن بيرون مى كنيدءو بعد از نماز عشا.اين سه وقت.هنكام خلوت 
شماسة اما در غير اي سة وقكار شما ورور آثان كناهى تنيت كه دون اذن واره شوتددزيزا آنان رسع باشماكن رقاو 
آمد هستند و بعضى بر بعضى وارد مى شوند.خداوند آيات خود را اين كونه براى شما بيان مى كند و خداوند دانا و حكيم 


است. 


5١95: ص‎ 


نكته ها: 


اكر بار ديكرءاز ابتداى سوره نكتاهى به آيات آن بكنيم»خواهيم ديد كه سياست بيشكيرى از كناه در احكام الهى نهفته 
است.مثلاً زن و مرد زناكار را در برابر جشم ديكران تنبيه كنيدء (آيه ١)ازدواج‏ آنان را محدود كنيدء(1آيه )اكر كسى بدون 
حجان شاهك تيك تارو ]كاد عشعاة قازياتة زتيه(آيه )ا كركيمض وا شبد يد برخورد كنيد (اه #المركين أشاعه فحقا را 
دوست بدارد»عذاب دردناك خواهد داشت (آيه 19)بدنبال كام هاى شيطان نرويد, (آيه ١؟)كسانى‏ كه به زنان ياكدامن 
تهمت بزنند عذاب عظيم خواهند داشتء(آيه *3) ياكان به سراغ ناياكان نروندء(آيه 78)سرزده به خانه ديكران نرويد واكر 
كفتند ب ركرديد ببذيريد و بركرديدء(1آيه 717- 18)جشمان خود رااز نامحرم بيش كشيد و خيره نشويدء(آيه ٠1-7”)زنان‏ زيور 
خود را نشان ندهندءبراى ازدواج افراد بى همسر قيام كنيد وازفقر نترسيدء(آيه ”7”)و در اين آيه مى فرمايد:ساعاتى با 
همسرتان خلوت كنيد كه بدانيد فرزندان و خادمان منزل سرزده وارد نمى شوند.آرى تمام اين دستورات براى جلوكيرى از 


فحشا و بلوغ زودرس و حفظ حريم وحيا و آبرواست. 
بيام ها: 

5 1 537 لوه 5 5 5 لا 01 : ا 0 سو 
-١‏ مسئول آموزش احكام دين به فرزندان»والدين مؤمن هستند. (يا أَيّهَا الذِينَ آمَنوا ليِشتاذتكم) 
-١‏ محل خواب والدينءاككر جدا از فرزندان باشدءنياز به اذن دارد. اليِسْتَأذنُكم) 
*- كودكى و برد كىء بهانه اى براى شكست حريم ديكران نيست. اليِسْتأذنكمٌ) 

لك ا ا 2 

- مرد بايد در طول شبانه روزءاوقاتى را به همسر خود اختصاص دهد. «ثلاث عَوْرَاتِ لكما 
ه-حتى فرزندان نابالغ بايد احكام خانواده را بدانند و مراعات كنند. لِيَسْتَأَذْنُكمٌ ... 
لَّذِينَ َم يَتلْعُوا للم 


ع- اسلام دين ؤند كى است و از جامعتت كاملى برخوردار است.هم براى مسايل مهم مانند تشكيل حكومت جهانى (كه در آبه 
0ه آمده است)طرح و برنامه 


5١٠١: ص‎ 


دارد.و هم براى مسائل جزئى مانند ورود كودك به اتاق والدين. لِسََْذِنْكمُ ... 

لّذِينَ َم يعوا الم 

/- كود كان بايد ياكدامنى رااز محيط خانه بياموزند. الِيستأذنكم 

#-تربيت و آموختن آداب اسلامى را قبل از بلوغ كودكان شروع كنيم. دالّذِينَ لَمْ يَِلقُوا للم 
لياس كارو لبا بيروة زايايد دو انه كار كذاشه) اتضفرة لايك 

-٠‏ استراحت بعد از ظهر و در ميان ساعات كارءمفيد و مناسب است. ١تَصَعُونَ‏ لايك مِنَ ليرا 
-١‏ تنظيم وقت»در زندكى مسلمائان نانك بر اساس اوقات ثماز ضوريت كيرد 

اقل صا الْمَجْرِ - بعك 8 العام 

-١١‏ تمام احكام الهى بر اساس علم و حكمت است. اعَلِيمٌ حكيمٌ) 


1 
وَإذ 


- مدلا ء 2 ه مد اله 200 2 12 2 لا 2 ل لا 
ابَلمَ الَطفالٌ منكم الْحلَم فَلِْسْتَذنُوا كما اسْتأدَنَ الّذِينَ مِنْ قَِلِه كذلِك بْييِنُ الله لكم آلناته وَ اللَهُ عَلِيم كيم :ةف 


وهر كاه كودكان شما به حد بلوغ رسيدند»يس بايد هماد كسائى كه قبلا بالغ شدهانك(در همه 


وقث)اجازه(وووة) يكير تلك خداوثد اين كونه آيات خود را براى شما بيان مى كند و خداوند دانا وحكيم است. 
نكته ها: 


كلمه ى«حلماو«احتلا-مابه معناى جنب شدن در خواب است كه يكى از نشانه هاى بلوغ مى باشد.البتّه نشانه هاى بلوغ براى 


دختران و يسران متفاوت است كه در رساله هاى مراجع تقليد آمده است. 


آيه ى قبلءاجازه كرفتن كودكان را به سه زمان مشخص اختصاص دادءاما اين آيه زمان مشخصى را اعلام نكرده و فرزندان 
بالغ»در تمام اوقات بايد براى ورود به اثاق والدين: اجازه بكيرند. 


5١١: ص‎ 


براى ريشه كن ساختن يكك مفسده اجتماعى مانند اعمال منافى عفت تنها توسل به اجراى حدود و تازيانه كافى نيست.در هيج 
يكك از مسائل اجتماعى جنين برخوردى نتيجه مطلوب را نخواهد داد.بلكه بايد مجموعه اى ترتيب داد از آموزش فكرى و 
فرهنكى آميخته با آداب اخلاقى و عاطفىءو آموزش هاى صحيح اسلامىءو ايجاد يكك محيط اجتماعى سالم»سيس مجازات را 
به عنوان يكك عامل در كنار اين عوامل در نظر كرفت. 


به همين دليل در اين سوره نور كه در واقع سوره عفْت است از مجازات مردان و زنان زناكار شروع مى كندءو به مسائل ديكر 
مانند فراهم آوردن وسائل ازدواج سالم»رعايت حجاب اسلامىءنهى از جشم جرانى تحريم متهم ساختن افراد به آلودكَى 
ناموسىءو بالاخره اجازه كرفتن فرزندان به هنكام ورود به اطاق يدران و مادران» كسترش مى دهد.و اين نشان مى دهد كه 
اسلام از هيج يكك از ريزه كارى هاى مربوط به اين مسأله غفلت نكرده است. 


خدمتكاران و فرزندان بالغ نيز موظفند بدون اجازه وارد نشوندءحتى كود كان نابالغ كه مرتبا نزد يدر و مادر هستند نيز آموزش 
داده شوند كه در اوقات استراحت يدر و مادر بدون اجازه وارد نشوند.اين يكك ادب اسلامى است هر جند متاسفانه امروزه 
كمتر رعايت مى شود و با اينكه قرآن صريحا آن را در آيات فوق بيان كرده استءدر نوشته ها و سخترانى ها نيز كمتر ديده 
مى شود كه يبرامون اين حكم اسلامى و فلسفه آن بحث شودءو معلوم نيست به جه دليل اين حكم قطعى قرآن مورد غفلت و 
بى توجهى قرار كرفته است؟ 

لازم است يدران و مادران اين مسائل را جدى بكي رند»و فرزندان خود را عادت دهند هنكام ورود اجازه بكيرندءو همحنين اق 
كارهايى كه سبب تحريكك فرزندان مى كردد از جمله خوابيدن زن و مرد در اطاقى كه بجه هاى مميز مى خوابند تا آنجا كه 


امكان دارد يرهيز كنند» و بدانند اين امور از نظر تربيتى فوق العاده در سرنوشت آنها مؤثر است. 


در حديثى از يبامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى خوانيم:«اياكم و ان يجامع الرجل امراته و الصبى فى المهد ينظر اليهما؛ 
لكاساذا دن جالى كة كود كى دن كهوارة به شما فى نكرد آميزكن جنسى كنيد 197 


ص :517 


.598 صء.٠١ .بحاريج‎ )١-١ 


-١‏ 3) .تفسير نمونه. 


بيام ها: 
لا عب مهلا د ره قد 
-١‏ احتلام»نشانه رسيدن به بلوع شرعى اس وََ إذا لغ الاطفال 2 الحَلمَ 
1- بزركان و اطرافيان»براى نوجوانان الكو هستند. «كمًا اسْتَأدَنَ الَذِينَ مِنْ قَتِلِهم) 
"- با اعمال خودءفرزندان را تربيت كنيد. «كمًا اسْتَأذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَتِلِهِمْ) 


ع- دستوراتى كه خداوند براى حفظ عفت صادر كردهء1 كاهانه وحكيمانه است. 


«عَلِيمٌ حَكيع) 


لوا د ين اللا اللاتى ليزجو كسا قل عله ا خ أنْ يِضّ خن لِابَهُنٌ عبر متبركَاتٍ بزِيْهِ و أنْ يحَْفِفْنَ خَير لَه و 


الله سَمِيعٌ ء ليج »22٠‏ 


اأشكا كلديو فبك وو دن براى آنان بهتر است و خداوند شنوا و آكاه اسث: 
نكته ها: 


از آيات قرآن استفاده مى شود كه حجاب و يوشش بانوان در برابر افراد نامحرمءنبايد تحريكك كننده و شهوت انككيز باشدءزيرا 


تنها موارد زير استثنا شده است: 
0 ١غَثْر‏ أولى الْإرْبَه) (1كسى كه شهوتى ندارد. 
* دأو الطَفْلٍ الَّذِينَ لَم يَظْهَرُوا عَلِا غلا عولاث اللطارو ره ا كد إن شيوف سيرى فى داق 
0 لاا 
* «لا يد جونَ 2 زنان سالخورده اى كه اميد ازدواج ندارند. 
امام صادق عليه السلام درباره ى «يَضَعْنَ لابن فرمودند:مراد كنار كذاشتن روسرى و رويوش است نه برهنكى. (7) 
اصل حجاب از احكام ثابت و ضرورى اسلام است.ولى نوع يوششءنبايد تمايلات جنسى 
ص 71١7:‏ 


.3”١ .نور‎ 0-١ 


.277 .تفسير نورالثقلين؛كافىءج/انءص‎ )7 -١ 


را تحريكك كندءبلكه عامل حفظ عفْت و ياكدامنى باشد. 
بيام ها: 
-١‏ - قواب نين اسلام مطابق با واقعتّت ها و ضرورت ها و نيازها و توانايى ها است. 


(بإيد براى الل 0 آسان كرفت) و الْقلاامدٌ من التطاء اللاى لا يدون 
00 كو اير 
"- براى زنان»جه بير و جه جوانءنشان دادن آرايش و زينت بدن ممنوع است. 

0 


فر 0000003 
«١غيْرَ‏ مَتَبَرّجاتٍ بزينه) 


بوك بالخروه ييه تباي كاني نيستءبلكه بايد بى ميلى به ازدواج نيز باشد تا اجازه برداشتن روسرى را داشته باشند. الْمَلاعدٌ 
...لا يَدجُونَ كانتا 


ع- حجاب'مايه ى حفظ عفّت است. «أَنْ يَسْتَعْفِفْنَ حَيدٌ لَهُنّ) 
هم-حجاب .به نفع زنان است. هق لَهُنَّ) 


ع-در كنار آزادى»هشدار لازم است.(اكر از احكام الهى»سوء استفاده شود»)خدا شنوا و آكاه است و به حساب متخلفان مى 
رسد). «وّ الله سَمِيعٌ عَلِيعٌ) 


بر نابينا و لنكك و بيمار و بر خودتان ايرادى نيست كه بخوريد از خانه هاى خود يا خانه هاى يدرانتان يا خانه هاى مادرانتان يا 
غاهتهناض برادواقناة باعات حاف وار التاق راحتاته هاس خموهاينان راخاته اق عه عايناة باحاة عا داى هاءتاة بخان 
عا خالة عاكان با خاتة هاي كه كل زهاكن زان اعفان داريده ناخانه عاق ووسفافاة ير كلما باك بيت كه دسم جمعى 
بخوريد يا يراكنده(و تنها)»و جون وارد خانه اى شديد؛يس بر يكديكر سلام كنيد»كه تحيّتى است الهى و مبارك و 


يسنديده.خداوند آيات خود رااين جنين براى شما بيان مى كندءشايد كه بينديشيد. 
نكته ها: 


امام باقر عليه السلام مى فرمايد:قبل از اسلامءافراد نابيناءلنكك و مريض حقٌ نداشتند با افراد سالم غذا بخورند.اين آيه به آنان 
اجازه داد تا با افراد سالم و دسته جمعى غذا بخورندءيا اكر خواستند جداكانه ميل كنند. )١(‏ 


علامه طباطبانى هن قرمايد:ظاهر آبه حتيق است كه خداوثك برائ هؤهتان حقى قرار داده كه بتوائند از خانه فرزتذان و خويشان 
و دوستانشان به ميزان احتياج بخورند و مصرف كنند و اين اذنءكلى و فراكير استءلكن ابتداى آيه به سه كروه اشاره كرده 
كمعير لأسن اتوالقد خذاق عوه وا الأيى كندددو كبازمك د كرا تدان تكو يبي ارو ديه كرون ليقي يق للزازد نو بزاتع 
همه مؤمنان است. (5) 


اين آية تنها اجازة استفاده از خاله خويشان تصبئ رابيان كرده و ثامى از فاميل سبين كل ببدرزقءمادوزةببرادرزن وعبواهرزن 


5-7 

اين آيه تنها درباره ى غذا خوردن است.ولى تصرّفات ديككر مشروط به كرفتن اجازه است. 
و خوردن غذا از خانه هاى ياد شده نيز بايد طبيعى و دور از اسراف و تبذير باشد. 52 

در موارد ذكر شده در آيه نيز كّاهى قرائن نشان مى دهد كه اين يازده كروه ميل ندارند از 
ص 7١6:‏ 

)١ -١‏ .تفسير نورالثقلين. 


لقو العز ال 


#د )لبر اضاقي. 


غذاى خانه آنان بخوريمءمثل آنكه خوردنى رادر جاى مخصوصى ينهان كرده اند.در جنين مواردى بايد دست نككّه داريم. 


امام باقر عليه السلام فرمود:هنكامى كه شخصى وارد خانه مى شود و بر اهل آن سلام مى كند و آنان جواب دهندءا ب ين سلام بر 


خويشتن است. (01) 

خانه ى فرزند در اين آيه نيامده استءشايد به خاطر اين كه اين مورد.روشن و مسلم است. 

در حديث مى خوانيم:«انت وما لكك لابيككاتو و مالت از آن يدرت مى باشيد. 

بيام ها: 

-١‏ ديكران رابر خود مقدّم بداريم».خصوصاً محرومان را. «الأغملا الأَْج - آلْمريض - أَْفسِكمْا 


1- روابط خانوادكّى و خويشاوندىء.در مسائل حقوقى اثر مى كذارند ري غذا ملكك صاحبخانه استء.ولى اسلام روابط 


خويفاوتدى وغاطفى را ندرنابن عوارد بر هالكت اقراد غالب نموده اسك) أن تأكلوا وق تب بوت أغلايكع 
*- قرائن عرفى و اطمينان عقلابى براى جواز مصرف از خانه ديكران كافى است. 
5 دور لا بي ,2 
(مثلا دادن كليد خانه»نشان رضايت است) «مَلكتم مُفاتحة أؤْ صَدِيقَكم) 
*- در اسلام»حقٌ دوست در كنار حقٌّ فاميل قرار داده شده است. أَغْمامكم ... أَوْ ص دِيقِكمْ (از«افلاطون»يرسيدند:برادرت را 
بيشتر دوست دارى يا رفيقت را؟ كفت:برادرم را زمانى كه رفيقم باشد. ) 0621 
0 ب ب تمن 
هم-سلام كردنءاز اداب ورود به منزل است. «فإذا دَخلتج ييُوتا فسَلمُوا) 
0 
9_- سلامءادبى آسمانى»مباركك و يسنديده است. ١‏ نَحِبَّهٌ من عِنْد الله ملا رك طَيبَة 
/- سلام كردنءدر خير وبركت زند كى مؤثّر است. «مبا ركه طَيبَهً) 
الس 00 
4- مرز حقٌ واحقوق را بايد خداوند تعيين فرمايد. (” ين الله كم اللاته -٠١‏ در احكام الهى بايد الديشيد. العَلَكُمْ تَعْقلُونَا 
ص 7١2:‏ 


0١-1‏ سير ثور التقليزة: 
0 اتسين راط 


شمن 


2 االتزضية اديع آكرا بالكو وازقرله ونا كارا ل 0 إن لين يَشكََذْنُونَكك أوليك 
ذِينَ يُؤْمِنُونَ الله وَ وَسُولِهِ فَإِذا استأدئُوك لبغض طَأْنهعْ قَذّنْ لِمَنْ ش؛ شِنتَ مِنّْهُمْ وَ اسْتَغْفِو لَّهُمْ الله إنّ الله غَفُورٌ رَحِيم21) 


3 
2 


| 


مؤمنان(واقعى)تنها كسانى هستند كه به خدا وييامبرش ايمان آورده و هركاه با ييامبر بر كارى اجتماع نمايند»بدون اجازه او 
تمن روتكد همانا كسائى كه اجازة مى كيرتده اناثتد كددية مدا ووباهيرش اناق ذاوقدهيس (اق ببامير !)ا كر براق بيعضحى اذ 
كارهاى خود از تو اجازه خواستندءبه هركس از آنان كه خواستى(ومصلحت بود)اجازه بده و براى آنان از خدا طلب امرزش 


كن»كه خداوند بخشنده ومهربان اس 
نكته ها: 
در كتت تفسيرءذربارة ى شأن نزول اين آبه مطالب كوناكونى ذكر شدة اسث كه هوارد عمده ين أن راد راد ين جا مى آوريم: 


-١‏ اين آيه»مربوط به«احنظله»است»كه شب عروسى او فرمان حركت به سوى احد صادر شده بود.او با كسب اجازه از محضر 
ييامبر صلى الله عليه و آله به خانه رفت و مراسم زفاف را بجا آورد و بدون آن كه غسل كند به جبهه رفت و به شهادت 
رسيد.ييامبر فرمود:«فرشتككان او را غسل دادند».خداوند از همان يكك شبى كه حنظله با همسرش بودءفرزندى به او عطا كرد كه 
ماجراى زندكّى او مفصّل است. )١(‏ 


-١‏ اين آيه درباره ى منافقين است».كه هركاه با مردم بودندءبه نماز مى ايستادند و اكر كسى آنان را نمى ديد و تنها بودند»از 


نماز فرار مى كردند. 52 


ص 6 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


اك 0) اتفسير كبيرفكرواز. 


در باره آنان نازل شد. 


ع اين آيه در مورد مسلمانانى است كه مشغول كندن خندق بودند وبراى سركشى به خانواده ى خود از ييامبر اجازه مى 


خواستند. 
اجازه كرفتن از رهبر»نشانه ى ادب تسليمءقانونمندى»عشق به رهبر و نظم و نظام است. 
بيام ها: 


8 اق م 


-١‏ حضور در كنار رهبرىءبراى حل مشكلاتءنشانه ى ايمانءو تركك آن نشانه ى نفاق يا ضعف ايمان است. نما الْمَؤْمِنُونَ 


الَذِينَ ... كانُوا مَعَه عَل أمْر لطاع 


؟- در مسائل تشكيلاتى كه بر اساس همفكرى و مشورتء تصميم كرفته مى شود»خودمحورى و خودمختارى ممنوع است. 
علا أمر لامع لَمْ يَذْمَبُواا 


000 . ف 2[ 1ه للي 1و ددر 
“- در زندكّى اجتماعى»وجود رهبر و ييروى از او لازم است. للا أمر جامع لَمْ يَذْمَبُوا 
ف رفي لط ريه 
6- ايمان بايد همراه با تسليم و اطاعت از رهبرى باشد. لم يَذْهَبُوا حَتّى يَسْتَاذْنوةً) 
7 00 5 
ه-بايد نظام اجتماعى و كارهاى كُروهى را ارج نهيم. «لم يَذْهَبُوا حتى يَسْتَاذْنوة» 
8- بعضى مسائل را بايد سربسته كفت. البَغض شَأَنِهِمْ) 
-١‏ رهبرى در اسلام»همراه با مصلحت انديشى و رحمت است. أَذنُ لِمَنْ شِكْتٌ شَشك هده م -وَ اسْتَغْفْو لَهُمُ) 
١-تصميم‏ كيرى نهايى با رهبر است. «لِمَنْ شئْتَ شِتْتّ مِنْهُمْ) (ييامبر در مسائل جامعه»بر مردم ولايت دارد). 
9- رهبر بايد در اعمال سياست هاى خود انعطاف يذير و واقع بين باشد. ادن لهذ عق شتت مِنْهُمْ وَ استغفز هر هع اله 
-٠‏ اذن يبامبر»كار را مجاز و حلال مى كند ولى نفس رها كردن كارهاى عمومىء نياز به استغفار دارد. فَأَذَنْ ... وَ اسْتَغْف لَهُمُ 


-١‏ طرح مسائل شخصى در هنكام اشتغال به كارهاى عمومىء كرجه با اجازه 


ص :718 


باشدءزيبا نيست و بايد عذرخواهى كرد. «وَ اسْتَعْفْدٍ هم 
لل 
؟١-استخة‏ رودعاى ييامبر صلى الله عليه و آله براى سكي اسثت. «وَ اسْدّ ستَغْفِز لَهُمُ | 3 الله غفورٌ رَحِيعً) 


م ار وس عواميهة .ات 23 لا :ف .د 7 50 
تعلو كلاء الك شو يكم كدعا د ل اليد ْ يش لَلُونَ منكع اذا ليَخدّر الَّذِينَ يَخالِفُونَ كَنْ أثره أَنّْ 
تَصِيبَهُمْ فتن أذ 7 يُْصِيبَهُمْ عات ليم اع 


أن كونه كه يكديكر راضداس أزثه يامير زاعذا نوثي لخدا من دائد عه كنات اق شما مكفياتة ويا بنهان شدن بشت مسر 
ذديكرى از صصه فى كريزة يس كساتى كه از قرمان او سريييض مى كتتدهبايد از | ين كه فتنه اى دامنشان را بكيردءيا به عذاب 


فوذناكى كرقدار شوودهترسدك: 

نكته ها: 

«تسلل»»خارج شدن ينهانى و«لواذ)ينهان شدن , نش سن ديكرى است كه اين كار منافقان بود. 
در مورد معناى اين آيه»جهار احتمال وجود دارد: 


-١‏ بيامبر را مثل ديكرانءبه اسم صدا نزنيد.در روايت مى خوانيم:«يا محم لد)ء(يا ابالقاسم» تكو ةسلكهها رشول اللدووريا قي 
اللهابكوييد. (١)در‏ روايت ديكر آمده است كه اين آيه درباره ى جانشينان معصوم آن حضرت نيز جريان دارد. (5) 


7ك يناغير وا مثل ذيكراقهنا ضداق بلتد سيدا تزيد: 0 “وغوت باشرزا كل دعوت كيكران شمر يدداكر بامير ضلن الله علية 
آله شما را نه كاري مكل روفن به جبهةه و خوائدق تماق ذغوتث كرد هما اطاغت كنيد :و .دعوت أو را سادة تكيريك. 
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ص :51 


اك امير انز نقلي 

5- 7) .بحاروج ")ص 01 
#ك) بكو يجي اليا 
"- 5) .تفسير كبير فخررازى. 


بيام ها: 
لا و ولأ 
-١‏ رهبرى الهى»حريم دارد.هم نام او را با احترام ببريد و هم با تمام وجود تسليم او باشيد. لا تجِعلوا دعاءً الرَّسُولٍ ... 


-١‏ ساده كرفتن بيام هاى رهبر و بى توجهى به آنهاءفتنه و عذاب به دنبال دارد. 


نَ 

1 ود 

ان زله لاو العلانان ‏ زاءى مد مهام لإ كه علقه و دع #معق و العه فتكي لملا عمل ١‏ د الله ان 0 رع 
إِنَ لِلهِ ما فى السّمَاوات وَ الأرْض فد يَعْلمُ ما أنْتم عَليِهِ وَيَوْمَ يُوْجَعُونَ إليه فينبَهُمْ ما عَمِلوا وَ الله بكل شَئْء عَلِيمٌ 2*٠‏ 


آكاه باش! آنجه در آسمان ها وزمين است براى خداست.بى شكك آنجهداز افكار وثئات)را كه شما بر آن هستيد.مى داند و 
روزى را كه به سوى او بازكردانده مى شوندء(مى داند)يس آنان را به آنجه عمل كرده اند آ كاه مى كند و خداوند به همه 


جيز آكاه است. 
بيام ها: 


-١‏ خداوند»1 كاه به همه ى فكرها و نيت هاست. قَدْ بَْلم ... قَيَنْبَكهُمْ "- ايمان به علم خدا.وند»وسيله ى بازدارنده از بدى 


دوالحبد للد وك العالميةة 


77١: ص‎ 


ص :11" 


771١: ص‎ 


سيماى سورهدى فرقان 


اشاره 
اين سوره هفتاد و هفت آيه دارد و در مكه نازل شده است. 


ذو ]مه اول ابن سبووده اذ قر اناعد دقان خضي كنسدة نونف تبره ووتاى عبد كموي بعل اباط هن باد ندا اين 


سورهء«فرقانانام كرفته است. 


اين سوره شامل آياتى درباره ى بهانه هاى مشركان و ياسخ آنان»س ركذشت اقوام ييشين همجون اصحاب رسش» حسرت مردم 
در قيامتءنشانه هاى توحيد و عظمت خداوند در طبيعت و مقايسه ى مؤمنان با كافران مى باشد.امًا مهم ترين بخش آيات اين 


سوره درباره ى ويذ كى هاى«عباد الّإحمن)يعنى بند كان راستين خداوند مى باشد كه از آبه ى 27 تا يايان سوره را در بر كرفته 


5 


است. 


اميد آن كه با تلاوت و تدبر در اين آيات و اصلاح رفتار و كردار خود بر اساس اين صفاتء زمينه هاى دريافت الطااف الهى در 


دنيا و آخرت و ورود به بهشت برين را فراهم سازيم. 


ص 8 


بشم الله الَحلطنٍ الرَحِيم 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

لارك الى يل الْمُيانَ ء غلا عبنه ليكوة المي نيان 

مباركك است آن كه قرآنءوسيله ى شناخت حق از باطل را بر بنده اش نازل كردءتا براى جهانيان مايه ى هشدار باشد. 
نكته ها: 


كلمه قلررك» ممكن است از وازه ى«ب رككابه معناى ثابت و يايدار باشدءو ممكن است از وازه ى«بركهابه معناى خير زياد 
بركتى بالاتر از قانون الهى كه ميلياردها انسان را در طول تاريخ از ظلمات به نور هدايت كرده است. 


نزولا كر در قالب#انزلناءباشد به معناى فرستادن دفعى و يكجاستءولى اكر در قالب تَرلَ) باشد به معناى فرستادن تدريجى 
: : 1 


است وقرآن داراى هر دو نزول 0 ارا شدء (إنَا ار 


١‏ - قرآنءاز سر حجشمه 0 مباركى صادر شده است. طاركئك الْنى يرل 
-١‏ هم نظام تكوينى انسان(آفرينش او كه به قدرت خدا انجام كرفته)سزاوار 
ص 7 


.١ .قدرث‎ )١--١ 


.١ ٠ 2 .اسراع‎ (١ -7 


- 7 وا 75 دلا 2 - 3 رين عب 
تحسين استء اقَلبارَك اللَهُ أَحْسَنٌ الْخَالِقِينَ» (١)و‏ هم نظام تشريعى او(نزول قرآن و تدوين احكام دين). ا«لبارَك الَذِى تَزَّلَ 
بوك قرآن به تدريج نازل شده اسّت: سر 
3-15 5 وو لا ّ 
*- قرآن:بهترين وسيله ى شناخت حقٌ از باطل اسث. «الْفْرْقَانَ) 
جه - - وو لا 5 
ه-اكر كتب اسمانى ورسالت انبيا نبود»انسان متحيّر وس ركّردان بود. «الفؤقان» 
حَ 5 م لا 7 عالاء 
ع- عبوديّت و بند كىءزمينه ى دريافت وحى است. «نزُل الفؤقان عَللِ عَبِدِه) 
رينانت بساكم ححياق اسع ولك لمي 
ر ييامبر م جهانى سسا. (ال م 
الوظقدض اننا كدان اتذان السك ديرام 


ألّذى لَهُ ملك الكلطايات وَالَأَدْض وَ م يَنَخْذ وَلّدا وَلَمْ يكن لَهُ شّريك فِى الْمَلَكِ وَ خَلَقَ كل شَئْءٍ فَمَدَّرَهُ تَقدِيراً5 


2 


خداوندى كه فرمانروايى آسمان ها و زمين براى اوستءو هيج فرزندى اختيار نكرده و براى او شريكى در فرمانروايى نيستءو 
هر جيزى را آفريد و آن كونه كه بايد اندازه كيرى كرد. 


نكته ها: 


مشركان و يهود و نصاراءهر كدام به نحوى معتقد بودند كه خداوند فرزند»يا شريكى دارد و قرآن كريم بارها اين عقيده ى 


خرافى را مردود شمرده استءاز جمله در همين آيه. 

بيام ها: 

-١‏ حكومت و حاكميت هستى» مخصوص خداست. لَه مُلكك ...(در هستى يكك نظام و يكك اراده و مديريّت حاكم است) 
اميك مف عير اوقل درك واف فق كبياة انعو لفك نات ف الأذضن 

#دخعداونة ى از انيت له تلك العكطارات . لو يكذ (نباز به فرولك براق جيرا 


ص :7710 


1ت١)‏ مؤسون: 1 


كمبودهاست و كسى كه حكومت هستى به دست اوست جه كمبودى دارد؟!) 
#دهمدى ‏ الرينه ها ازاشر كلدي قدورة وعدي برخانه إنن كان كل شونا 
ه-تذيير هستىغبه وسث خالق هستى اسك. له ملك المَلطارات ... خَلَقَ كل شَء 
8- آفرينش»حساب و كتاب دارد. «فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرا 


/ا١-‏ تدبير هستى »بسيار دقيق سيت «١تَقَدِيراً)‏ 


م ىم 7 5 ر لا ا ا د 27 3 قش د لا و ع اواك 5 لار. ء لا 2 32 لا لا 
وَ انَحَدُوا مِنْ دُونه آلِهَهُ لا بَخْلقَونَ ذَيناً وَ هُمْ يُخْلْقَونَ وَ لا يَملكون لِأنفيتهم ضَآرًا وَ لا نَفْعاً وَ لا يَملِكونَ مَؤْتاً وَ لا عله وَ لا 


نشورا(”) 


(مش ركان)به جاى او خدايانى كرفتند كه هيج جيز نمى آفرينند»ولى خود آفريده شده اند.(اين معبودهاى دروغين حتّى) مالك 


هيج كونه ضرر و نفعى براى خود نيستند و(براى ديككران)اختيار مركك و حيات و قيامت را ندارند. 
بيام ها: 
-١‏ خدا كرايى:فطرى است و اكر كسى خداى يكتا را رها كند»سراغ خدايان دروغين مى روف 31 الْكذوا مِنْ دُونهِ آلِهَهً) 


ير معو لا 2 
؟- با مشركان نيز مستدل سخن بككُوييد. لا يَخلقَونَ ... لا يَمْلِكونَ حيوان»نفعى را به خود مى رساند و شرّى رااز خود دور مى 


كندءامًا بت ها بر هيج يكك از اين دو قدرت ندارند و از حيوان هم كمترند. 

5 0 5 3-2 لا 0 
”- دليل بندكى انسان»قدرت خداوند بر حل مشكلات و بازشدن كره هاى اوست و بت ها فاقد اين آثارند. «لا يَمْلِكونَ) 
*- كسى كه از خود ضررى را دفع نكند و براى خود نفعى را جلب نكندءبراى ديكران حتماً كارى نخواهد كرد. الأنْفْسِهِمْ) 


َ م ل 
6-دفع ضررهبر جلب منفعت مقدم است.( «لا ‏ يَمْلكونَ لانفيد هم ضرًاا كه دفع ضرر است بر «وَ لا تفعا) كه جل 50 


است.مقدّم شّدَهة اسيت) 
عد كال انجانمبابابه بااسوظ دقوي عاديا شدهيا نبا عد اخروق ويك ها دز 


ص 0 


هيج يكك كارايى قداو قدو لأ لاه لا تشورا» 
0 لا 


0 3 56 


0م 4 ل ع اقل]ء ‏ الامه يل ممه دير 2 22 [] 5 مه مر » + 

وَ قال الذِينَ كفرُوا إِنْ هَذا إلا إفك افتراة وَ أعاته عَليِهِ قوْمٌ اخرّون فقد جاو ظلما و زوراد©» 

و كساتى كه كافر شدثدء كفضدة:ايخ قرآن جر افترايي كه او بر هذا سته استث جيرى نيستث و كروه ذيكري اونزاير اين كار 
يارى كرده اند.يس به راستى(با اين سخن)ظلم و دروغى بزركك را مرتكب شده اند. 

نكته ها: 


كلمه ى «إفك) به معناى دروغ و«زورابه معناى سخن باطل و دروغ است. (0)در تمام قرآنءتنها اين جا كلمه ى«ظلماو«زورادر 


كنار هم آمده استءزيرا كفّار با تهمت به ييامبر و دروغ خواندن كتاب آسمانى مانع هدايت ديكران مى شدند. 


بيام ها: 
0 


5 5 


سِ ص 5 لا 8 0 
-١‏ كقاركفر خود را با دروغ خواندن كتب آسمانى توجيه مى كنند. (إِنْ هَذَا إلا إفك افقلا 


5 لا م 02 

عدر كنابةه «إن هدالو فكقير باميرانة كاف شيودي كنار اسك 

: و ا 0 8 ٠‏ . 5 كلاءء مه 7000 
''- عظمت قرآن را مخالفان نيز يذيرفته اند. «اعانه عَليْهِ قَومٌ) 
؟- عوام فريبى از طريق تحقير وتهمت و مانع هدايت ديكران شدنءاز بدترين كناهان است. «ظُلْماً وَ زُوراً 
لاه لا 1 5 0 غم لا 8 م 1 2 و 2 
وَ قالوا أساطيرٌ الأَوَّلِينَ اكتتبها فهى تملا عَلَتِهِ بُكرَه وَ أصيلا:ه) 
و(كفَار) كفتند:(قرآن)افسانه هاى بيشينيان است كه او براى خود نسخه اى نوشته و هر صبح و شام براو ديكته مى شود. 


ص :7717 


١-١).لسان‏ العرب. 


عه و 


قلْ أَنْرَلهُ اذى يَعْلَمُ السَّدَ فى المَلطِاوَاتٍ وَ الْأَرْض إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَجيمادء) 
كرازاق قفار كس يعاد كل ساروا هر اسان هاو ومين .من داتنه قطنا او اعرزثقة وهر بان اسيك 
نكته ها: 


كفارءهم به محتواى قرآن اشكال مى كردند كه نوآورى نداردءبلكه افسانه هاى قديمى استء «ألاطيئ الأَوَّلِينَ وهم شخص 


بباغيو را ؤي سوال هى برؤتد كه ووتويسى كزدة اسه وهاه وهو يازا عتياق براق امبر در ظظر يتن كرشيدء «كقل علنهه: 


فراة اق توشتن اساطيرءيا ابن اسنت كه آنها معتقد بودند كساتقى برائ آن حضرت فى توشهد ويا هى كفنشد: امير سواة ذاود 


وامّى بودن او را نفى مى كردند. 


در اين آيه !مَذَة اسة: يَعْلَمُ السّرّ) »ولى علم خداوند به ظاهر را نفرموده است.آرى كسى كه اسرار و حقايق ينهان رامى 
داند»1 كاهى او بر حقايق آشكار مسلم است. 


بيام ها: 
د شوياق مطالب نيخالفاة:امانت را مراعات كنيد. انوا لاطي الأَوَلِينَ 
؟- به ياوه كو يان ياسخ دهيد. (قَل) 
*- قرآنءاز سرجشمه ى علم بى نهايت استءنه افسانه. أنرَلَهُ الذِى يَعْلَمُ؛ 
#دقرآن ساخعه دست بشر ثيس بلكه فرستاده ى كسى ابت كه به تمام اراز غالم غلم دارد. أنْرَلَه الذى يعله الك ... 
ه-قرآن حاوى دستوراتى اسرارآميز است. أَنْرّلهُ الْذِى يَعْلَمُ السّرّ .. 
#- علم خداوند نسبت به حقايق ينهان و آشكارءيكسان است. ايَعْلَمُ السّرًا 

شما ق كد ةشوه 31 امَك فى الكلطالات» 
/ا- در ا سمان ها اسرارى است دست بشر به ان نمى رسد. «السَّىّ فى وات 

7 ع 3-3 َو لا ا 3 > 

8-راه توبه حتى براى كفارى كه قران را افسانه و ييامبر را دروغ يرداز مى خوانند» باز است. «إنه كان غفورا رَحِيما) 


ص :7 


لاء -ه -_-ه 


م لاغ 97 
وَ قانُوا ل هلدا اللؤشول بأكل العلظَام وَ يَمْشِى فى الا لاق لَو لا أَِْلَ إلَيد ملك فَيكونّ مه تَذِيرا:/0 


(كدار) كتسيا دم عد بارع انيت كد عذااهى عورد و دريازازها رانف وده حرا ف شواى بسو ار نازل شنده امكانا 


همراه او بيم دهنده باشد(و ادٌعاى او را تأييد كند)؟ 
نكته ها: 


كفار از بيامبراكرم صلى الله عليه و آله انتقاد كردند كه جرا غذا مى خورد و راه مى رودءآيه ى بيستم همين سوره ياسخ مى 


دهد كه همه ى ييامبران ييشين نيز غذا مى خوردند و در بازارها راه مى رفتند. 
بيام ها: 


-١‏ برخى از مردم كمال راعيب و نقص مى بينند. لوكت اوشول اسك عائس وسشوريدرفياة مزذم براك برهي كمال 


است.) 


2 


؟- دعوت به خدا منافاتى با كاميابى از دنيا ندارد. «تأكل - يَمَشَى) 


*- رهبر نبايد از جامعه جدا باشد.كسى كه اهل رفت و آمد با مردم استءبهتر مى تواند آنها را ارشاد كند. (يَمْشْدى فى 


الأملااق» 


5 َ ل وى قمه إل لا لا لا 1 7 
أو يلقلا إليد كثرٌ أ ؤ تكو لَهُ جَنَّهُ يكل مني وَ قال الظَالِمُونَ إنْ تبِعُونٌ إلآ رجلا مشخورادض 


يا(جرا)به او كنجى عطا نشدهءيا جرا براى او باغى ست نا از (متخصولات)ان بخورد(و امرار معاش كند)؟ وستمكران(يه 


مؤهتان) كنلن شي سد مره بكر تله اق در| برو لمى كليك: 


ص ف 


نكته ها: 


در آيه ى قبل توقع كفار اين بود كه بيامبر نبايد نياز جسمى داشته باشد و غذا بخورد و براى رفع احتياجات خود به ميان مردم 
باينه ا لهذا الؤسول يأكل الطلكام و يففى فى الأسلاقه دو اين آبةاتوقم إين امت كه بيامين بايد غود كفا باشل 8 بهمحضوويور 
بازار و ميان مردم نيازى نداشته باشدء يلقلا إلَِه كثرٌ أو تتكونٌ لَهُ جَنَّهُا غافل از آنكه اين كونه خود كفائى منفى استءزيرا يكك 
شخص مرفه و استثنائى جكونه مى تواند رهبر مردم رنج كشيده باشد. 

بيام ها: 

-١‏ مادّيكرانءحتّى به بيامبران از زاويه ى مادّيات مى نكرند. يلقل إلَيد كثرٌ) 


لا 
ناه ما ىن 
7 بهانه جويى در كار انبياءظلم اسة: ١و‏ قال الظالمون» 


م مو 


*- مسشكر وستيزه جو هر لحظه بهانه اى هى كيرد وهميق كه اذ آن مأيوس شده بهاثةى ديكرى وا حايكرين فى كنف ويأكل 
- يَمْشِى - لَوْ لا أَنْرلَ إلهه - أ يلقل إليد كثْرُ 
تمك الفاق اقماء كاه ناور اساع تاسدقن و كاهن سحون اخاة تور ا 


ني فد اا .م ١‏ بعر يتك 4 #لاعمءة لا 9 8 
انْظو كيف صَرَيُوا لكك الأمُثال فضلوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سَبيلا:9) 


يدكر كله جكونه براى فو عثل ها زدند(و تو واجكونه وصق كرةوتذ) يش كمراه شدتذدودو تمجه تمى تواشد راهى (يه 


حقيقت)بياينك. 
نكته ها: 


ممكن است معناى آيه اين باشد:كسانى كه با طرح توقّعات و بهانه هاى نابجا مانع ارشاد انبيا مى شوندءراه به جايى نمى 


وؤتائة عق ذو حدق مر فق تل وقنيية قول ساعر ضر فى صوة فى برقو تعس ةنا من دارض. 
بيام ها: 

د رياقه سدق أعاعن شمو وااباند فلت بكر يلد «الطلوة 

ادر يران تشروت عاق ذا لفانكدنا تنه النحر اخالك انان وا ينان كتف عورا لك 


77١: ص‎ 


لْأَمثَالٌ فَضَلوا قلا يَسْتَطيعُونَ سَبِياك 
'- تشبيه و تمثيل نابجاءزمينه ى انحراف است. الوا 
؟- رها كردن منطق و معجزه و كمالات ييامبر و رفتن به سراغ مال و مقام و بهانه جويى, كمراهى است. «قَضَلواا 
لا - ف 2 
لرَكٌ الَذِى إن جا جَعلٌ لكك خَيرا مِنْ ذلك جنات تجرى يذكعها لاز وف لكك شور 0 


مبارككث است خدايى كه اكر اراده كندءبهتر از آنجه آنها توقع دارند»براى تو قرار مى دهد.باعغ هايى كه از زير درختان آن 


نهرها جريان دارد و قصرهايى را براى تو قرار مى دهد. 
نكته ها: 


در آيات قبل بيان شد كه كفار از بيامبر عزيز اسلامءتوقع كنج و باغ داشتندءاين آيه مى فرمايد:اكر خدا بخواهد به جاى يكك 


باغ»باغ هايى را در اختيار ييامبر مى كذارد. 


حضرت على عليه السلام مى فرمايد:اكر خداوند مى خواست هنكام مبعوث شدن ييامبران»درهاى كنج ها و معادن طلا و باغ 
هاى سرسبز و خيرم را به روى آنان بككشايدءجنين مى كردءولى اكر اب ين كار را مى كرد مسأله ى آزمايش مردم از ميان مى 
رفت وهمهى آنان به عشق مال و رفاه كرد انبيا جمع مى شدند و نت ها خالص نبود. )١(‏ 


طخارئك» يا ازهي ر كثابه معناى ثابت و يايدار است و يا ازهير كهابه معناى خير زياد. 252 
بيام ها: 
١-وجود‏ خداوندء ثايت و سرحجشمه ى بركات است. طخارك» 


0) زهد و ساد كى براى انبياءشايسته است و زندكى كاخ نشينى دور از شأن و زى انبيا مى باشد. إن‎ -١ 


0 

8 
06 
0 


77١: ص‎ 


.197 .نهج البلاغه خطبه‎ 0١-١ 
؟"-5؟).لسان العرب.‎ 


ل له 
“- فقر و غنا به دست خداست. (إِنْ شاءً جَعَل لكك) 

39 1 ا -ه 
5- اراده و خواست خداوند تخلف نايذير است. «إن شاءَ َ ( 


عقر للم ربولا شير .0 , 
تل كذثوا بالشاعه و أَغتذنا لمن كذت بالشاعه سَعير د11 


(نه تنها تورا باور ندارند)بلكه قيامت را انكار كرده اند»و ما براى منكران قيامت آتشى فروزان و سوزان آماده كرده ايم. 


نكته ها: 
كلمه ى«سعيرابه معناى اتش ير التهاب و سوزان است. 


بيام ها: 


53 ل 22 لا م جء_ 
-١‏ سرجشمه ى بهانه هاى كفارءبى اعتقادى به قيامت است. ١ل‏ 5 يُوا بِالسَاعَهِا (ريشه بهانه جويى كفار كه جرا ييامبر كنج 


وباغ ندارد» تكذيب قيامت است) 
عكى الار عكار الا 
؟- تكذيب معاد بسيار خطرناكك است. كذيوا بالسّاعَهِ ... كذب بالسَاعَه 
.4 0 .ملا 
3 بهشت و دوزخءاز قبل افريده واماده شده است. (اعتّدنا») 
ع كناه بز رككءعذاب بز ركك به دنبال دارد.«كذب- ورا 
ل لا 


إذا رَأَنْهُمْ مِنْ مَكانٍ بَعِيدٍ شبثرا ا قفا وود 


جون(دوزخ)از فاصله ى دور آنان را ببيند»خشم و خروشى از آن مى شنوند. 


و جون به زنجير بسته شدهءدر مكانى تنكك از آن انداخته شوند»1نجاست كه ناله زنند(و مركك خود را مى خواهند). 


نكته ها: 


كلمه ى«تغيظابه معناى اظهار غيظ و شدّت خشم است كه كَاهى بسر و صدا همراه است.«زفيراصداى نفس كشيدن در حال 


كرفتكى سينه از شدّت غم را كويند. «مُقَرّنِينَ 


ص شرؤرة 


سين باخل وزتجير اشست واقووابه معناق واويلة كفن اسث: 


دوزخ»آن قدر بزركك است كه روز قيامت اكر از او سؤال كنند:آيا ير شدى؟ مى كويد:آيا بازهم هست؟ «هل امْلَأتِ وَ تَقُولُ 
هَل مِنْ مَزِيد» (١)ولى‏ با همه ى بزركى دوزخ»خلافكار در آن.مكان تنككى دارد.مانند وجود ميخ در ديوارى بزركك كه هم 
بزركى ديوار حقيقت دارد وهم تنكّى مكان مبخ 


در حديثى از ييامبراكرم صلى الله عليه و آله آمده است:اهل دوزخ مثل ميخ در ديوار»در فشارند. 72 


غفلك از هلا دوديا وا خرك تكاناق سكف بداتال داوف انا دوردنا اهل هذؤة خقنا نحا (#الحداوتك سيد اويا تكد 
قراوى عست :م1 أغوض 32 ذكرى إن له فين ف كار لسالس كين اوسن روي كر و اتومفطها براق ال تند كى تكن 


است ودر آخرت: 


١و‏ : اليك 0 ضَيْقَاً) (هادر جهنم در مكانى تنك انداخته شوند. 


إن 


0 : 
وبر عكستويجه يوان حدم 6 طردى اكساي زم قطنا عَلَيهم بركاتٍ مِنَّ المَلَطاءِ وَ الأض» (غادرهاى 


لا 
ذا ل 


و 3 لما 


فح أَبرابها؛ (لااهنكام ورود به بهشتءدرهاى أ كقوةه مى نوة. 


لا 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «مَكَانٍ بَعِيدِ) »فاصله ى يكك سال راه است. (4) 


ا بحت 


بيام ها: 
-١‏ دوزخ نوعى ادراكك و احساس دارد. «رَأَتهُعْ) 
لا 

-١‏ معاد جسمانى است. (مِنْ مَكان يَعيد) 
#ادوووغيا وغل و رتخير مله م لونت نين 
'- دوزخيان با تحقير به دوزخ يرتاب مى شونك. «ألقواء و نفرمود:«ادخلوا» 

5 2 م لا 2 علا 3 
ه-ناله و فرياد دوزخيان از راه دور به كوش مى رسد. «دَعَوَْا هنالك ثبورا» ( «هنالكك» 
ص :777 


1-١‏ لق7”50, 


07-1 .تفسير مسجمع البيان. 


©) .انعام.170. 
ع ع) رطهع؟1. 
ه- 0) .فرقان».17١.‏ 
ع ع) .اعراف.42. 


ته .زمره '"الا. 


8-8) .تفسير مجمع البيان. 


براى راه دور بكار مى رود) 


تدعا الوم تور [اجداً وَ ادْعُوا تور كثيرد8 01 


(به آنان كفته مى شود:)امروز يكك بار درخواست هلاكت نكنيدءبلكه بسيار درخواست هلاكت كنيد. 


مه علا 0 
قل أ ذلك حَيد أم عه الْحَدٍانَى وعد الْمقُوَ انث لَهُم جباء وَ مَصيراً:10) 


(اى ييامبر !)به ردم كو آيا ان لذله و عذاب) بهتر اسَّنت يا د 


آثاق انيه 

بيام ها: 

-١‏ در قيامتءبراى كفار فرياد رسى نيست. «وَ ادْعُوا و كثيراً 
د بيشت بيجاوداتى اسكد جه الخلنه 

#دبوضدوى بيقات قط انث نع الكلد الى وعد الفتفرة: 


دق لا لا لاء لا لا ا 5 
لَهُمْ فيها نا يَشَاؤُنَ خالِدِينَ كان عَللا رَبَك وَغْداً مَسْؤّْلارئ0 


بهشت جاودانى كه به يرهي زكاران وعده داده شده و سزا و سرانجام 


براى اهل بهشت آن جه بخواهند موجود است.آنان براى هميشه در آن جا هستند.(اين ياداش)بر يرورد كارت وعده اى است 


واجب. 


نكته ها: 


7 و لم لا 
خواسته هاى اهل بهشت.همجون خواسته هاى خداوند در جهارجوب حكمت است.يعنى همان كونه كه (يَفَ لظا يَمَام از 
لاء 
طرف خداوند در قالب كار حكيمانه امعد و باز ووو ار سوعن مؤمنان در قالب تقاضاى حكيمانه است و جنين 


نيست كه مؤمنان بخواهند اهل دوزخ رها شوندءيا درخواست كنند كه به درجات انبيا راه يابندءزيرا اين كونه تقاضاها حكيمانه 


ص جرغر8 


بيام ها: 
5 : 0 
-١‏ انسانءتنها در بهشت به همه ى ارزوهاى خود مى رسد. «لْهُمْ فا 0 يَشاؤْنَ) 


لاء و . - 
-١‏ در بهشت.هر جه بخواهند هست. هم فيه] 020 بشاية ولى در مورد دوزخيان مى خوانيم: اعيل د -- ١‏ يجحبود 
(0)ميان اهل دوزخ و آن جه مى خواهند حايلى قرار مى كيرد. 


'!- خدا عمل به وعده هاى خود را بر خود لازم كرده اس علا رَبك وَغْداً مَسْؤُّلآ 


لا 0 
وَيَومَ يَحْشُرْهُعْ وَ ا يَعبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله قيِقُول َأ كع أَصْلكَم طيادى ولا آم هُمْ ضَنُوا التبيلَ 1/١‏ 


آنان) كويد:آيا شما بند كان مرا كمراه كرديدءيا خودشان راه را كم كردند؟ 
نكته ها: 


در قرآنءعوامل كمراهى و انحراف جنين معرّفى شده اند: 


00000 


١.رفيق‏ بد. «لَقَدُ أَصَلِى عَن الذَّكر» (ل4دوست بد مرا كمراه كرد. 
لا 
ا 1 | كم 
.هوى و هوس قو 5 تبع الهو كب عَنْ سَبِيلٍ الله »از هوسهاى خود بيروى نكن» زيرا تو را از راه خدا منحرف مى 


كند. 


5 : 0 لا 
“.دانشمندان منحرف. ١يك‏ 5 الكاثات ,نويه © يترارة داوق علق الله اللرمطالين رابادست خود مى نويسئند و مى 


كويند اين از طرف خداوند است. 
؟.رهبران كمراه. «وَ أضَل فِرْعَوْنٌ قَوْمَهُ (2)»فرعون قوم خود را كمراه كرد. 
ه.شيطان. إن عَدُوٌّ مضل مُبِينّ) (ء)ءقطعاً شيطان دشمن كمراه كننده آشكارى است. 


ص رحارف ا 


)١-١‏ .سبأءعه. 
١-؟)‏ .فرقان»59. 
+ ") رصع 38. 
ع- ©) .بقره94/. 


ه- 0) .طف كلا. 


9 ع( .قصص»102. 


#.اكثريّت كمراه. «وَ إِنْ تْطِعْ أَكثْرَ مَنْ فى الْأوْض يض لوك عَنْ سَبيل الوه (0»اكر از اكثريّت كسانى كه در زمين هستند بيروى 


- 


تماق قر يرا از واد هذا عرفا كمد 


لا 
لصىىء 


هلا ل لا 7 لا 
لاوالديق كمراة ه. نا وَحِدَنَا آباءنا ... وَ إِنّا عَلقِا ١ثارِهِم‏ مُقَمَدُونَ (7)»همانا ما والدين خود را بت يرست يافتيم و به آنان اقتدا 


كردم 
اتكيزه هاق شال كسان تسث: 


الف:كاهى سؤال براى فهميدن است. «قَشسْئلوا أَهْلَ الذكر» (*) 


لك 1 لا 
دك ثلك لان الكذرى و أ إِلْهَئْن مِنْ دُونٍ الله)» (ع)خداوند براى توبيخ 


1 


لاسي ا يا آيا تو به مردم كفتى علاوه بر«اللّه»من و مادرم را دو 


خداى ديكر بككيريد؟ 


- 
ع 


ج:كاهى سؤال براى توبيخ شخص است. (أَمْ هُمْ ضَلُوا اليل 
بيام ها: 

و لا لا يا ٠‏ قد 
-١‏ در قيامت از مشركان ومعبودهاى آنان بازخواست مى شود. يَحْشْرُهُمْ وَأما يَعْبَدَونَ مِنْ دُونٍ الله فيقول .. 


احور كافك غير از الاق موجودات :يك نيد مسعررة عو اهيدا ون وماس بك اها رو ا بكوك 


2 
ع عمر 
)ا 0 


*- در قيامت»همه جيز شعور يبدا مى كند و مخاطب قرار مى كيرد. «أ أَنتَمْ) 


*- خدايرستى»در فطرت همه ى انسان ها وجود دارد و انحراف بشر عارضى است. 
الشبيل قز تشاتدني آآن ات كة واه فعهود همان واه طبيى و قطرى اسق) 


ص ار 


.١ ١7 .انعام»‎ 0١-١ 
.زخرف»"737.‎ 075 
م .نحل»"57 و انبياء»ل/ا.‎ 


ع ©) .مائدم.2١1١.‏ 


قَانُوا سبلطائك نا كات يَْبَفِى لنا أَنْ تخد مِنْ دُونك مِنْ أَوْلاء وَ لكن متَعْتَهُعْ وَ ابءَهُعْ حَتّى نَسُوا الذّ كر وَ كانُوا قَؤْماً بُورد014 


(معبودها) كويند:خدايا! تو منزّهىءمارا نرسد كه غير از تو سريرستى بككيريم ولى تو آنان و يدرانشان را جنان كامياب كرداندى 


كه ياد(تو و قرآن)را فراموش كردند و كروهى هلاكك و سر در كم شدند. 


نكته ها: 


كلمه ى«بورابه معناى هلاكت و فساد است.به زمينى كه خالى از رضت كل وكياه باشد» اأباير) كو ينك :كن ايخ آيه ممكن است 


جمع ابائر/باشد و ممكن است مصدر باشد. يعنى قومى كه سراسر بورند. 


لزاعلا نكم وو ردق عرو ذكان بهن وو رك دو عور عقي ويد كرض ندر فورة بوغوره نا قاد و ميعناة الخر اقل 


عوامل نسيان وغفلت در قرآن متعدّد است و برخى از آنها عبارتند از: 
الف:مال و ثروت كه دراين ابه آمده اشية: 


لا 


لحف عدم الأع لاه 1 
ب:فرزند و خانواده. «لا تُلهكغ أمرالكم وَ لا أؤلادُكم عَنْ ذكر الله (1 


2 


و ع# َه 7 5 لا 
د:شيطانتفرقه»قمار و شراب. (إِتَطا يرِيدُ الشَّعطانٌ أَنْ يُوقَِ بتتَكمُ الْعَداوَة وَ الْبعْضاءَ 
لدف 


بيام ها: 
2 5 لاء 
-١‏ در قيامت.معبودهاى ساختكّى به سخن درمى ايند. «قالوا» 


؟- هر كجا سخنى از شركك به ميان آمد تسبيح وتنزيه خدا لازم أاسيبة. «شلطائك» 


دودو 


"1 خداوند نعمت هاى خود را حتّى از منحرفان دريغ نمى دارد. لك م مَتَعْتَهِعَ) 
ص :/717 
)١ -١‏ .منافقون»4. 


يها 


.”3١هدئام.‎ )” 


لا 
فى الخمر وَ الْمَعِيدر وَ يَصُدَّكم عَنْ ذكر الله 


*- خطر مال در جايى است كه سبب فراموشى خدا شودءنه اين كه مال مطلقاً بد و خطرناكك باشد. مَتْتَهُعْ ... حَتى نُسُوا 
سو و خائواده غابى كه جد سل آلها مرقه روذة اندم زميعة ى قراتوشى او خدا و قيامك دغر اسع زو الأدقع) 

عدب قال وحلره كرض شاي بي نويه نكاد تكديد فيه ى آثان كادشونى عدن 

لا 00 2 

«كانوا قوما يورا» 

عكر (اء 2 ل م وش ماه لام 

فقذ كذبوكم بما تقولون قما تشتطيعْون صَوْفا وَ لا نضر وَ مَنْ يَظْلِمْ مِنْكم نُذِقَهُ عَذاباً كبيرا:19) 


(خداوند در آن روز به مشركان مى فرمايد:)اين معبودها كفته هاى شما را انكار كردند؟ نه براى برطرف كردن قهر خدا توانى 
داريدءنه مى توانيد حمايتى(از كسى)دريافت كنيد وهر كس از شما ظلم كرده(و شرك ورزد) عذاب بز كن يةااورهى 


نكته ها: 


خداوند در قرآن براى ظلم آثارى بيان كرده است از جمله: 


لا ن لا 
-١‏ ناكامى. «وَ الله لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَالِمِينَ» (١)خداوند‏ توطئه هاى ستمكران را به جايى نمى رساند. 
0 ا لا 
-١‏ محروميّت از الطاف الهى. «ألا لَعْنَهُ الله عَلى الظَالِمِينَ» (؟) 


ا 0 00 
"- عذاب. «ألا إِنَّ الظَالِمِينَ فى عَذَابٍ مُقيما 0”او نيز آيه ى مورد بحث؛ ١انَذْقَهُ‏ عَذَابا كبيرا» 


ع ا 0 ١و‏ لَو أن ِلَّذِينَ طَلْمُوا لا فى الأدْض جمِيعاً وَ مِثْلهُ مَعَه لآفَدَا به (8) 


ساهو 


اس م 
وا 


ه-نيذيرفتن عذر. دلا يأ ْم اميق هذ مَعلك رت جم ) نَهُمْ) (هاولى بدتر از بى فايده بودن عذرءاجازه ندادن براى عذرخواهى أسب. )0 
يُؤْذنَ لَهُمْ فَْتَذِرُونَ» (2ا 


ص كرف 


)١ -١‏ .توبه؛19. 
؟- 5) .هودءى18. 
9 ”7) .شورى».650. 
ع*- 8) .زمر»/ا؟. 
ه- )١‏ .روم ه. 


ع-©6) .مرسلاات»3"2. 


بيام ها: 


-١‏ معبودهاى خيالى و بت هاءنه تنها يار شما نيستندبلكه كار شما را نيز تخطئه و تكذيب مى كنند. «قَقَدُ كذبُوكم) 


١‏ لطر كدتر ابت الدج كاحي برحورةا رارك و درفني و وجاك حبر اجر بيك 7 تستطكرة كنا 


وَلا نضا 


1 مش رككءظالم است.( جمل ى ١و‏ مَنْ يَظْلِم) در فضاى ١و‏ مَنْ يش ركك) قرار دارد) 


عو - 
.ودس اع د 


لا م 2 لا و 
و أرسل) تلك ين المزسين إلا بي َه لأكلُونَ الصلقام وَ يَْشُونَ فى الاق و جَعَلنا تغضَكع لبغض فْننه أتَصْبرُونَ و كان رَبك 


تصير 1 حرق 


وما ب بيش از تو هيج بيامبرى نفرستاديم مكر آن كه آنان(نيز)غذا مى خوردند ودر بازارها راه مى رفتندءو ما بعضى از شما را 


وسيله ى آزمايش بعضى ديكر قرار داديم.آيا صبر و تحمل از خود نشان مى دهيد؟ و يرورد كار تو همواره بيناست. 

نكته ها: 

در آيهى هفتم اين سورهءبهانه جويى كقّار درباره ى زندكى عادى بيامبر اسلام عنوان شد. 

خداوند دراين آيه مى فرمايد:همه ى انبيا غذا مى خوردند و با مردم و در ميان آنان بودند ودر بازارها رفت و آمد داشتند. 
بيام ها: 


-١‏ فرستادن انبياءاز برنامه ها وسنت هاى الهى است. «وَ ما ةبك بن اليه ؟- آشنلى ب تاريخههم بهانه جويان دا 
خلع سلاح مى كند و هم مايه ى تسلى ييامبر اكرم است. وَ ما أزملا تبك . .. إِنَّهُْ لَيْكلُونَ الصلطام 


بوك تمام انبياءزند كى مردمى داشتند. بأكلوة العام ويقفوة ... 


ص خارف 


*- مربّى بايد با مردم حشر و نشر داشته باشد. «يَمْشُونٌ فى الْأَسْلاقٍ) 


مزندكَى ساده انبياءيراى مردم الزعايقن السف مسو في الْأسْكآاق 5 جا بَعْضَ كم لبَغض تنه (آرىءاكر ييامبران» زند كَى 


مرفه و كاخ و طلا داشتند.مردم به خاطر دنياطلبى» كرد آنان جمع مى شدند كه جنين كرايشى ارزش نداشت. 


ارزش در اين است كه انسان از فردى در ظاهر عادّى,اطاعت كند.) 


كند يا طغيان.و كسى فقير است تا آزمايش شود كه آيا صبر مى كند يا بر ثروتمند حسد مى ورزد. 
/ا- كليد دقفت در آزمايش هاى الهى صبر است. «فثْنَهَ أنَضْيرُونَ) 
اتفليفة ىن ارمابقى شاف اليكو ترووتن فسان تفاست: ريك 
98 2 دعو نر و وم 
4- در أآزمايش هاى الهى»مسأله اى براى خداوند كشف نمى شوودءزيرا او به همه جيز ١‏ كاه است. «وَ كان رَبك بصديرا) 


(آزمايش هاى او براى شكوفا شدن خصلت هاى درونى انسان استءزيرا كيفر و ياداش بر اساس بروز و ظهور خصلت ها 


است.) 


5 
.. 


2 لا - 
-٠‏ علم به اين كه زير نظر خداوند هستيم»عامل ييداش صير است. «] تَضْبِرُونَ و كان رَبك يصيرا» 


ص :750 


ه لا 200 ا 3 
عَلَينَا الملائكة أ ا لا نا لَقَدِ اشتكيزوا فى أَنْفْسِهعْ وَ عَنَو | عَتَوّا كبيرا١١؟)‏ 


و كسانى كه به ملاقات ما اميد ندارند(و رستاخيز را قبول نمى كنند) كفتند: 


بزركى كردند. 
نكته ها: 
كلمه ى «عُنّوٌّ) به معناى بدترين نوع ظلم است. 2١‏ 


سمحي ا ان وا لد ديكر كنار مى روند و همه ى مردم عظمت خدا 
را مى بينند. 0-0 نَ أَنَّ الله هُوَ الْحَقّ الْمَِينٌ» (؟) 


بيام ها: 
لا 51 لا 
-١‏ بى اعتقادى به معادءمايه ى بهانه كيرى در يرابر انبياست . لا يَدجُونَ لقاءنا لؤ لا .. 
-١‏ حتّى اميد به قيامت.براى سازند كى انسان و اطاعت از خداوند كافى است. 
لا 7 
لا يَدجُون 
لا 

”"- روز قيامت»روز ملاقات الطاف يا قهر الهى است.(تا مردم كدام يكك را براى خود فراهم كرده باشند) . «لقاءنا» 

: 5 ف لخي ون د لا وى 
- كفارءفرشتكّان را باور داشتند. «لَوْ لا أنزل عَليِنَا الملائكة) 
وماد يكرايان»همهى جيز را ماذى مى يندارند و به دنبال ديدن خداوند با جشم سر هستند. 00 ل" 
8- سرجشمه ى طغيان و استكبار انسانءبلند يروازى هاى درونى اوست. 
«اشتكبرُوا فى أَنْفْسِهِمْ) (از كوزه همان برون تراود كه در اوست.) 


75١: ص‎ 


١-١).تفسير‏ مجمع البيان. 
)5-١‏ .نور.10. 


/ا- كناه وتجاوز درجاتى دارد. ١«عَتوًا‏ كبيراً 
:لاع لآارء م 5 5 ا > 7 
يَوْمَّ يَرَوْنَ الملائكة لا بُشرى يَوْمَئِذٍ لِلمُجَرمِينَ وَ يَقولون حرا مَحْجورا«؟”) 
زوقى كه ركان رامى بينند»آن روز براى كناهكاران مده اى نيسث» (بلكه وول كيقن اتهاسث)و(فرشتكاق به حجرمان ام 


كويند:(بهشت براى شما)حرام و ممنوع است. 
نكته ها: 


در آيه قبل سخن از مستكبرانى بود كه اميدى به قيامت نداشته و توقع نزول فرشتككان را داشتند»در اين آيه مى فرمايد:فرشته بر 
آنان نازل خواهد شدءامًا به جاى آنكه حامل نور و وحى باشند»حامل سخت ترين تهديدات خواهند بود و آن روز به فرموده 
ى امام باقر عليه السلام روز مركك آنان است كه خداوند به ملكك الموت فرمان كرفتن روح كافران را مى دهد و او جان آنان 
را كيرد و ههين كه سان به كلويشان رسيدءفرشككان بر صورت و بشت اتها فى زتتدوسيين حضدرت اين آبه را تلاوت 
فرمودند. 2402 


س ب 5-2 ه. لارء 
كلمه ى«حجرابه معناى بازداشتن است و جون عق لءانسان را از تخلف بازمى دارد به آن «حجر) كفته مى شود: «مَل فى ذلِكك 
قَسَمٌ لِذِى حجر ('او به منطقه اى كه سنكك جينى شده باشد و مردم از رفت و آمد در آن منع شوند»«محجوراكفته مى 


شود.بنابراين ورا وا يعنى (منعا منعا). 


,© لا 5 لا 5 0 
ديدن خداوند محال است.ولى ديدن فرشته در شرايطى ممك: است. (يَوْمَ يَرَوْنْ الملائكة لآ يشر يَوْمَئذٍ للمُجرمِينَ) جنانكه 
جاى ديكر مى خوانيم:در قيامت.فرشتكان به مؤمنان سلام مى كنند, (')و دوزخيان از فرشته ى مأمور دوزخ استمداد مى كنند. 
سك 


ص ورم 


17 .بحاريج لياص‎ )١-١ 
.فجرء0.‎ )1 -1 

وكن 41 انا 

ع ع) .غافر»69. 


بيام ها: 
-١‏ فرشتكان»در شرايطى خاص ديده مى شوند. (يَوْمَ يَرَؤْنَّا 

5 -ه بت لا 9 لا 
؟- مستت مستكبرانى كه توقع نزول فرية شتكان را بر خود داث شتندء.هيج كونه بشارتى از هيج ناحيه اى دريافت نمى كنند. «لا ُشرى 
- لا عو - وو 2 
وَقَدِما إلا )ا عَمِلُوا مِنْ عَمَل فَجَعَلة طلا مكو راً:5 
ما به سراغ هر عملى كه(به عنوان خيرات)انجام داده اند مى رويم و آن را غبارى يراكنده مى سازيم. 


نكته ها: 


«طاء؛ خاك نرم را كويند و«منثور»يعنى بخش شده.قرآن كريم در جاى ديكر عمل كقّار را به خاكسترى تشبيه كرده است كه 
52 رمام 0-6 5 2 و َي تن لا 5 5 لا - 
باد تندى أن را يراكنده سازد. «مُثل الذِينَ كفرُوا ِرَنْهِمْ أعطالهُمْ كراد الكتت و سكي بن لمق ينون قر كنا 


عَللِم شَىْءِ) (0)و در آيه اى ديكرءكار كفار به سراب تشبيه شده استءكه انسان تشنه آن را آب مى يندارد. (7) 


در روايات»مصداق كسانى كه اعمالشان يبوج مى شودءافرادى معرّفى شده اند كه اهل نماز وروزه اندءولى از لقمه ى حرام 
يرهيز ندارند ويا نسبت به على بن ابى طالب عليهما السلام و شيعيان او كينه و بغض دارند. 200 


بيام ها: 

... در قيامت»اعمال انسان تجسشم نانف قراو 6 مَجعلاة كلع‎ -١ 

دروت :5ل ورتهمه كارها عاض من فى كا عورا عه .بلا 
يوج شبدان براهمة كارهاى: مجرمين عارص فى شود ما عملوا من عمل ...هبام 


بوك تباه شدن عمل در برابر جشم انسانءاز حسرثت هاى او در قيامت اسيث. رطلري, يس به كارها وتلاش هاى خحود اطمينان 


نكنيم»شايد بدعاقبت شويم و اعمالمان بى اثر باشد. 


ص زرف 


0-١‏ .ابراهيم»18. 
١-5).نور9؟.‏ 


مد "0 اتفسير كت الدقائق و اضافى , 


؟- روح كارءانككبزه و تيت كسى است كه آن را انجام مى دهد وكرنه عمل منهاى عقيده و اخلاصءبى نتيجه و يوج است. 


«كلاءَ مور 

.لا 4 2 > هوهعء 22ج 

أصحات الكجنه يَوْمَئْذِ خَيْرٌ مُسْتَقَرًا وخ مَقيلارع”) 

در آن روزءاهل بهشت جايكاه خوش و آسايشكاه نيكويى دارند. 


نكته ها: 


كاهى كلمهى احيرا و «أَحْسَنٌ به معناى بهتر نيستعزيرا نقطه ى مقابلش اصاًا خوب نيست تا اين بهتر باشدانظير اقل كا 
اللفاضيه وق اللو للد ابن يديو كلد ى اكعفوى اخف انه تداق عقوي و تركف انث افيا اعد كدض جد قبل :اذ أن 


ياد شد» خوب نبود تا اين بهتر باشد. 
كلمه ى«مقيلابه معناى استراحت نيمروز استءخواه همراه خواب باشد يا نباشد. 272 
بيام ها: 
دقر وق رونا كود كتان هقداوو اتذان شروو اسك واة مقر عخيه مداو اخس كنات 
وَيَوْمَ تشقق الصَلطِاء العا َم و ول المادبكة تَنيلاد70» 
و روزى كه آسمان با ابرها بشكافد و فرشتكان فروفرستاده شوند فروشدنى. 
لا 2 طلا , 
للك يَوْمَِذٍ الح ِلوَخلنٍ وَ كان نَ يَؤْما عَلى الكافِرِينَ عَسِيرا«2) 
در آن روزءفرمانروايى بر حقّءاز آن خداى وحباة اسك وووزئ اسك كدي كافرآن مكف وسكي اث 
ص :758 


1١ جمعة‎ )1١1 


ا سير لديز اه 


نكته ها: 


جون واسطه هاءعذرخواهى هاءاموال واولادءفاميل و مقام»هيج يكك براى نجات كافران كارساز نيست»لذا آن روز بر آنان 
ممكن است كلمهى بالْمََطَام) به معناى همراه با ابر باشدءيعنى آسمان همراه با ابرها شكافته مى شود. 
ال كلمدى الرل» اناده هن وه كداترول:فرشكاة كن روز قابكيخن مره وانزول ساقي اسك 
بيام ها: 

0 ل 2 و ا ل د ا 2 1 ا لاا 
-١‏ اسمان در ابتدا دود بوده. «ثمّ اشتوى إلى السَّمَاءِ وَ هى دخان)» (1)و در اينده نيز متلاشى خواهد شد. «تشقق السَّماءً) 

-52 5 سس وين ”0 ه لا 0 
؟- جايكاه فرشتكان»آسمان هاست. «نزّل الملائكة) 
*- مالكت و حكومت نخداوندواقعى و حقيقى اسثءنه اعتبارى و عارضى و ظالمانه. «الْمَلَك يَوْمَيْذْ الْحَق) 
دق كوو ع اروس رسيت لون ارك فلكم تكن الع اس در 
0 


وَيَوْمَ يض الطَالِمُ عللا دَقه يقول للا لمن انَحَذْتٌ مع الوَسُولٍ سَبيلاه/8؟) 


و روزى كه ستمكار(مشرتئ)دو دست خود را(از روى حسرت)به دندان مى كزد و مى كويد:اى كاش با ييامبر همراه مى 


لل عمل كك 2.1 2 .؟ 2 0 

يا وَيْلتىَ ليِتنى لم اتخذ فلانا خليلا281") 
اى واى بر من! كاش فلانى را دوست 
اقفن علض في اللكرهن للدي د الشء ن للاليلان حذولاروى 


ص تحرف 


.١١»تلّضف.‎ )١--١ 


رفيق من بعد از آن كه حقّ از طرف خدا براى من آمد.مرا كمراه ساخت.و شيطان هنكام اميد»انسان را رها مى كند. 
نكته ها: 
اخدلا قاين اس كه الساة به حمايت كدى: اشد واشته باشدهولى او اساة راوها كيد 


د كقفه من روا باشدوكين الين منصداق ذأ كر است يو كمراء كرد ف ان ذكر لقث اعد لح قو الد كوويفضى كدرل شدة اارهر عن 
لذ 


اسلام براى دوستى وانتخاب دوست سفارش هاى زيادى دارد و دوستى با افرادى را تشويق واز دوستى با افرادى نهى كرده 


است كه اين موضوع به بحث مستقلى نياز دارد. 
برخى از عنوان هاى فرعى موضوع«دوست و دوستىابه اين شرح است: 


راه هاى شناخت دوست.مرزهاى دوستىءادامه ىَّ دوستى»قطع دوستىءانكيزه هاى دوستى»آ داب معاشرت بادوستان وحقوق 
دوستءكه براى هر يكك آيات و روايات بسيارى است و ما به كوشه اى از آنها اشاره مى كنيم: 


ا كر در شناخت كسى به ترديد افتاديد»به دوستانش تكريك كه جه افرادى هستند.«فانظروا الى خلطائه» 272 


*تنهايىءاز رفيق بد بهتر است. 70 


*#از ييامبر صلى الله عليه و آله يرسيدند:بهترين دوست كيست؟ فرمود: كسى كه ديدارش شما را به ياد خدا بيندازد»و كفتارش 


به علم شما بيفزايد و كردارش ياد قيامت را در شما زنده كند. 50 


على عليه السلام فرمود:رفيق خوب.بهترين فاميل است. (2) 
“در حديث آمده است:دوستت را در مورد غضب.درهمءدينار و مسافرت آزمايش ار در 


ص ع3 


-١‏ ١).تفسير‏ كنزالدقائق. 
1-7) .بحارءج #لا,ص /1917. 
03 .بحارءج /الاعص 177. 

ع- ©) .تفسير قرطبى. 
ه- 0) .غرر الحكم. 
ع-ع) .غررالحكم. 


ابن اماك شان ف كدمدوبيث ضوب انك كه 


در شعر شاعران نيز درباره ى دوست و دوستىءبسيار سخن به ميان آمده و به معاشرت و همنشينى با دوستان خوب بسيار 


سفارش شده است؛ همنشين تو از تو به بايد تا تو را عقل و دين بيفزايد 


وازهمنشينى با دوستان بد مذمّت شده استءرفيق بد به مار خوش خط و خالى تشبيه شده است كه زهرى كشنده در درون 


فاودة ثاقواتى م كريو اق يان تدايان به ينث بود اق مان يل مار بد قنها توا يران زند بان در جان و ير ايفان زثد 


وأخوسة ند بداان قروا تكبيه شنه انث "كه كو رشيف يا أن عقلمك واف بوشائد؛ بابدان عتقية كه صحية يد كرجه ياكى 


تؤوا يليك كنك اشاب يديق بزر كىن :زا ناوه اع ابر تابلديك كنك 
بيام ها: 

.ا 
-١‏ حسرت هاى درونى در اعمال و رفتار انسان مؤثر است. «يَعكض الظالِم» 

لا 
؟- رها كردن راه انبيا ظلم است.(ظلم به خود و ظلم به انبيا) «يعض الظَالِم» 

لك 

*- عذاب قيامت بسيار سخت است. يض الظ الِمُ عَللِْ رَدَيْه» (مشرك تنها يكك انككشت ويا يكك دست خود را كاز نمى 
كيرةيلكه ذو دست خود را كاز مى كيرة) 
5- در قيامت»وجدان ها بيدار مى شود. «يعض 107 
وطشرياك يطل باشعا و الدناق الشكيو ا كر كن متعورر بودعكيفاك شنا قد اشع لا لكو 
عدادوسق عاق دامشروع امروؤيفرداق عطرنا كن دارد. 0 لكلى: دوست در شر توفت البنان :مو ترات 
/ا- ايمان به تنهايى كافى نيستء.همراه بودن با انبيا نيز لازم اسث. امع الوَسُولٍ) 


ص 08 


.18١ .بحاريج علاءص‎ )١-١ 


حاو عاط ايا اقبااش “مدن نو كف اتلس تراتل ارام تتجارف باك سياه 
- - مم © م م او لامر م 
9- دو دوستى در يكك دل جا نمى كيرد.(دوستى بيامبر و دوستى انسان كمراه) إتخذت مَمَ الرَّسُْولٍ ...لم اتخذ فلانا خليلا 


علاء ر 2 لا ىت لاا 
-٠‏ دوستان منحرف.عوامل شيطانند. «فلانا خليلا - و كان الشيطان» 


-١‏ نام و شخص افراد مهم يست كارايى آنان مهم اكد امل 

#الدتقانهئ دوسكديك قات كدانبناة راعافل كيد أَصَلْنِى عَنِ الذّ كرا 

#إن كاش جوائاات دوس بادالا نطق خلينى كت ااي عَن الذَّكر بَعدَ إِذْ لاءَنى) 
-١‏ خداوند با همه ى مردم اتمام حيجت مى كند. ابَعْدَ إِذْ لاءنى» 

وَقالَ الدَسُولٌ0] رب إِنَ قوم الكَدُوا ذا وان عورا م 

يبامبر(در روز قيامت از روى شكايت)مى كويد:يروردكارا! قوم من اين قرآن را رها كردند. 
نكته ها: 


إن آداز كتيده ى هامر انلام صل الله عليه و آله :سكن عى كوبدب ون عضرت سوق ارخمة الى اسث لفريق ثم 
كند. 


در روايات آمده استنهر روز ينجاه آيه از قرآن را بخوانيد و هدفتان رسيدن به آخر سوره نباشد»آرام بخوانيد و دل خود را با 


تلاوت قرآن تكان دهيد و هركاه فتنه ها همجون شب تاريكك به شما هجوم آوردندءبه قرآن يناه بريد. (5) 
به نظرم رسيد اقرار بعضى بزركان را درباره ى مهجوريّت قرآن نقل كنم: 


ص رع" 


)١-١‏ .تفسير كنزالدقائق. 
بك 08 .تسر ثور لتقل 


الف:ملاصدرا قدس سره در مقدّمه تفسير سوره واقعه مى كويد:بسيار به مطالعه كتب حكما يرداختم تا آنجا كه كمان كردم 
كسى هستمءولى همين كه كمى بصيرتم باز شد»خودم را از علوم واقعى خالى ديدم.در آخر عمر به فكر رفتم كه به سراغ تدبر 
در قرآن و روايات محمد و آل محمد عليهم السلام بروم.يقين كردم كه كارم بى اساس بوده استءزيرا در طول عمرم به جاى 
نور در سايه ايستاده بودم.از غصه جانم آتش كرفت و قلبم شعله كشيدءتا رحمت الهى دستم را كرفت و مرا با اسرار قرآن آشنا 
كرد و شروع به تفسير و تدبر در قرآن كردمءدر خانه ى وحى را كوبيدم»درها باز شد و يرده ها كنار رفت و ديدم فرشتكان به 
وق كريد رشك ملك ورك لاؤقتر ال “اديوه قله 


ب:فيض كاشانى قدس سره مى كويد:كتاب ها و رساله ها نوشتم»تحقيقاتى كردمءولى در هيج يكك از علوم دوائى براى دردم 
و آبى براى عطشم نيافتم»بر خود ترسيدم و به سوى خدا فرار و انابه كردم تا خداوند مرااز طريق تعمّق در قرآن و حديث 
هدايت كرد. 2752 


ج:امام خمينى قدس سره در كفتارى از اينكه تمام عمر خود را در راه قرآن صرف نكردهءتأسشف مى خورد و به حوزه ها و 
دائة كاه ها سفارش مى كند كه قرآن و ابعاد كوناكون آن رادر همه ى رشته هاءمقصد اعلى قرار دهند تا مبادا در آخر عمر 


برايّام جوانى تأسَف بخورند. (9) 
«هجرا جدايى با عملء بد نءزبان وقلب را شامل مى شود. 20 


رابطه ى ميان انسان و كتاب آسمانىء بايد دائمى و در تمام زمينه ها باشد.زيرا كلمه ى «هجرادر جايى به كار مى رود كه ميان 


انسان و آن جيز رابطه باشد. (2) 


بنابراين بايد تلاشى همه جانبه داشته باشيم تا قرآن را از مهجوريّت در آوريم و آن را در همه ى ابعاد زندكى»محور علمى و 


نخواندن قرآن»ترجيح غير قرآن بر قرآن»محور قرار ندادن آن»تدئر نكردن در آنءتعليم ندادنش به ديكران و عمل نكردن به 
آنءاز مصادبق مهجور كردن قرآن است.حتى كسى 


ص حرفا 


)١ -١‏ .مقدّمه تفسير سوره واقعه. 
809 ) ماله الأتضاف: 

9 7) .صحيفه نورءج ١7)ص 7١‏ 
ع- 6) .مفردات راغب. 

ه- 0) .التحقيق فى كلمات القرآن. 


كه قرآن رافرا كيرد ولى آن را كنار كذارد و به آن نككاه نكند و تعهّدى نداشته باشدءاو نيز قرآن را مهجور كرده است. )١(‏ 
بيام ها: 
ْ 0 0 1 
-١‏ در قيامت يكى از شاكيانءييامبر اكرم صلى الله عليه و آله است. «وَ قال الرَّسُول) 
اناك اذ كناف انيت 5ل كاعاندغران را كنان فى كذار ف الحدوابياو لفرموة: 
«كان عندهم مهجورا) 


“'- جمع آورى و تدوين قرآن»در زمان شخص بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله انجام شده و لذا مورد اشاره و خطاب قرار 
كرقه اسك للذا لكان 


- 55 لاء 
؟*- مهجوريّت قران و كّلايه ى ييامبر و مسئوليت ما قطعى است.( «قال» فعل ماضى نشانه ى حتمى بودن است) 
ه-تلاوت ظاهرى كافى نيستثءبلكه مهجوربّت زدايى لازم است. افيشورا 


2 


22 م :1 
وَ كذَلِك جَعلًا ِكل ني عَدُوًا ٠‏ مِنَ الْمَجرمِينَ وَ كفل يربك قادياً و تُصيرا١3”)‏ 
و مااين كونه براى هر ييامبرى دشمنى از كناهكاران قرار داديم»و يرورد كارت براى راهنمايى و حمايت تو كافى است. 
بيام ها: 

١ 1‏ لا 7 
-١‏ تضادٌ ميان حقٌّ وباطلءدر مدار اراده الهى است. «كذلكك جءَ ل 


؟- نداى حق خواهى و 0 "كر مه مخالف داشته است. «لكل َس عَذَوًَا) 


*- با توججه به مشكلات ديكران»خود را تسلى دهيد. «لكل بي ؟- انسان ابتدا به كناه آلوده مى شود وكم كم دشمن انبيا مى 


شود د. اعَدورًا مِنّ الْمُجْرِمِينَا 
ه-انسان با كناهءاز مسير حقٌّ جدا مى شود. «مِنّ الْمُجْرِمِينَ) (كلمه ى«جرمابه معناى 


ص 3560 


١--١).تفسير‏ المنير. 


جدا شدن است). 

بانج جما ووقااقت بساقا ةا راعيق اس كله رع ريك 

لاد ققها واه سرووك:ر:وكند م منتركق بدقها دك واتصيرك الهى اند كفلا بربَك هاديا وَ نَصِيراً 
در برابر مخالفين»بر خدا توكل كنيم. كفل برك عاديا وَ تصيراً 

9- يروردكار براى حمايت وهدايت كافى استثءدلبستن به ديكران جرا؟ كفلا رَبك اي 


اد انما قو هذاه البى كال متدقك.» كنلا نكف 0 


23 


١-انسان‏ در د ركيرى هاى حقٌّ و باطلءبه دو جيز نياز دارد:يكى هدايت و ديكرى قدرت. 0 ديا وَ تصيراً 
؟١-‏ - هدايت و نصرت از شئون ربوسّت خداوند است. رَبك لكا ديا وَ تصيراً 


لاء 
وَقال لَ الي عَفَوُوا لو لآ تل عليه الآنْ جفلة #اجدة عَل لك ل تت بد واد ك و ركلا تيه 1م 


و كسانى كه كفر ورزيدندء(بهانه ى ديكرى آورده و)كفتند:جرا(تمام)قرآن يكجا بر او نازل نشده است؟(غافل از آن كه 


نكته ها: 
اشاره 


بهانه جويان»هر لحظه بهانه ى جديدى مى كرفتند. كاهى مى كفتند:جرا به ما وحى نمى شود؟ كاهى مى كفتند:جرا فرشته 


وحى را نمى بينيم؟ جرا ييامبر سرمايه و كاخ و طلا ندارد؟ و كاهى مى كفتند:جرا قرآن يكجا نازل نمى شود؟ 


در حالى كه قرآن داراى دو نزول است:يكى نزول دفي كدورشب قفدرير قلي بانبر فازل شدة'اسنث و ديكرق تزول 


510١: ص‎ 


نازل شدهاست. 
آثار و دلايبل نزول تدريجى قرآن: 


١.نزول‏ تدريجىءعامل ارتباط دائمى و مستمرٌ ييامبر اكرم با سرجشمهى وحى و مايه ى استوارى او در راه است و بيانكر آن 


".دين زنده و جامع آن است كه با حوادث و مناسبت ها ارتباطى نيرومند داشته باشد»و حوادث و مناسبت ها هم به مرور بيدا 


مى شودءنه يكدفعه. 


؟.جون هر سوره و آيهى قرآن به تنهايى يكك معجزه است.بنابراين نزول تدريجى آن به منزله ى جندين معجزه ى بى در بى و 


فر شععرة دشاني لي للب سافن قو يرام آزان دقهانة اسه 

.نزول هر آيه به مناسبت نيازى كه يبدا مى شود با نزول همه ى آيات بدون در نظر كرفتن نيازهاءتفاوت بسيار است. 
*.بعضى آيات ياسخ سؤالات مردم استءيس اول بايد سؤالش مطرح شود تا بعد آيه اى درياسخ آن نازل شود. 
/.بعضى آيات و احكام براى مدذّتى معيّن نازل شده استءلذا بايد آيه ى ناسخ نازل شود. 

ترتيل جيست؟ 


*ييامبراكرم صلى الله عليه و آله فرمود:ترتيل آن است كه قرآن را با بيان روشن بخوانيدء(نه مثل شعرءنه مثل نثر)ءهنكام 


برخورد بر لطايف آن توقف كنيدءروح و دل خود را صفا دهيد و هدف شما در تلاوت»رسيدن به آخر سوره نباشد. 2١(‏ 


#حضرت على عليه السلام فرمود:مراد از ترتيل»رعايت موارد وقف واداى حروف است. (5)#امام صادق عليه السلام 


فرمود:ترتيل»يعنى زيبا و آرام خواندن قرآن»مكث كردن در آن و يناه بردن 


ص :7507 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 
1-7) .تفسير كنزالدقائق و منهج الصادقين. 


به خداوند در هنكام تلاوت آيات مربوط به آتش و عذابءو دعا كردن هنكام برخورد با آيات بهشت و درخواست بهشت از 


خداى مهربان. 2١02‏ 
بيام ها: 
:5 : في طلا 
١‏ - رهبر بايد قلبى مطمثنءاستوار وارام داشته باشد. «لنثت به فَؤْادَكك» 
- 2 علار 5 
-١‏ نتيجه ى تربيت نبوى ارامش دلهاستءنه تعليم و كسب اطلاعات. «لنثة به فَؤَادَ كك) 
وك آموزش و تربيت بايد تدريجى باشد. ١و‏ 559 تتيلا» 
لا ل 
5 عع رس 5 - لمارء 0 امه 2 
وَ لا يأتوتك بمَكّل إلا جتناكك بالححق و أَحْسَنّ تفسيرا 5" 
و هيج مَتّلى(از بهانه ها و طعنه ها)براى تو نياورند»مكر آن كه ياسخ به حقٌّ و بهترين بيان را براى تو آورديم. 
نكته ها: 


سخن حقٌّ مى آوريم ويا حقّ است كه ما سخن بهتر و جامع تراز حقٌّ آنان براى تو بازكو مى كنيم. 


بيام ها: 


لا 


5 لاا : ررء 5 8 لمارء ف 
-١‏ قرآن»كتاب جامعى است و به همه ى ايرادها ياسخ مى دهد. وَ لا يَاتوتك بِمَثّل إلا جئناك بالق ... 


00 0 
ااانا يا نكالقاة در كير يودقد وق راة:اسعدلال با آثاة رشار من كروتد. لا جاثر تكدن يكل إلا سلناكه بالك ... 


“- نخحداوند از انبيا دفاع مى كند و در برابر سخنان باطل كقّار :كلام حقّ را مطرح 


ص كرد 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


مى كند. «وَ لآ يَأُونَك بِمَكّل إلا جتناك» و نفرمود:«جئت» 
ع- سخن و ادلّه ى مخالفان استحكام ندارد. ابِمَثّل) 
لويم ل لاه 
عد هدقف انباء عقر ان عق السك جنات بالْحَقّ) 
/ا- سخن بايد منطقى و حقٌ باشد. «جنياك بالْح) 
ا ء 22 لا[ 
#-علم و سخن بيامبراكرم صلى الله عليه و آله از جانب نخداست. جثناكك .. 
9- كفتار و اعتراض ديكران را با كلام بهتر جواب دهيم. «وَ أَحْسَنّ تَفْسِيراً 
لّينَ رون علا وجو جهخ إلا هكم أَرليك هَدْ مكان وَ أَضَلٌ سبيلك:6” 
كسانى كه بر صورت هاشان به سوى جهنم محشور مى شوندء آنان بدترين مكان را دارند و منحرف ترين راه را مى روند. 
بيام ها: 
-١‏ تحقير انبياهسبب تحقير خود در قيامت است. يُحْشَّرُونَ عَلِْ وُجَوهِهم) 
أت كجراة ارون كرد م كسانى اند كه در برابر انبيا اشكال تراشى مى كنند. أَضَلُّ سيل 


دلا 
4 لقن ]1 اتينا قرف اليكات و عملا مغة أحاه كادوة وزيرارهم 


و همانا به موسى كتاب(تورات)داديم وبرادرش هارون را كمكك وهمراه او قرار داديم. 
00 ا ]لاع لام جيه 20 
َقلنَا اذْكنا إلى الْقَوْم الّذِينَ كذَبُوا باجاتنا فَدَمَْنَاهُمْ تَذْمِيراد8) 


يس به آن دو كفتيم:(براى اتمام حجت)به سوى قومى كه آيات مارا تكذيب كردند برويد. آنكاه آنان را(به خاطر عنادشان)به 
سختى قلع وقمع كرديم 


ص شرره ل 


نكته ها: 
كلمه ى«تدميرااز«دمار)ءبه معناى هللاكت اعجاب انكيز است. 111 


شيوه هاى تبليغ و تربيت در قرآن متفاوت است4ودر يكك جا مى فرمايد:بايد به سراغ منحرفان رفت» «اذْطْي» ودر جاى لوترنن 
فرهارك:يانك فزمان: داه خا آثان خوى اضر شوند و.غرووشاقن شكسعه شوة جنائكه سحضيرت سليمان به فلكدى سيأ حنية فرمان 
داد: «وّ الول مَُسْلمينَ) (")يعنى با تسليم كامل»در برابر ما حاضر شويد. 


بيام ها: 
5 0 5 - دلا 8 

نتيا كاب البداتي اتن اك يقلن بد كر اندر لاريم اقنا فرت اتات إذْكلا 
3 تاتقي اتبا اراق بابك كتوقو قوير كت ا ل 07 

ع أل عه 8 5 5 5-5 7 رلا ررء كلا للى ع .. > 
"- در مسئولت هاى بزر »به وجود وربير و رنياز است. (- مَعَه اخاة هارون وَزيرا» 

٠ , ٠. ٠. «‏ لالء 1 
5- در برخى از دوره هاءانبيا متعدد بودند»ولى رهبر يكى بود. «هارُونَ وَزيرا» 
هدر تبليغ»كاهى بايد افرادى را اعزام كرد تا با هم تبليغ كنند. (اذْطا 
#- اتمام حتجت با كمراهان لازم است. («اذْططا إلى الْمَوْمِ الّذِينَ كَذَّبُواء 
-١)‏ انكار ولجاجت مردمءمانع لطف خداوند نيست. (بيامبر را براى هدايت آنان مى فرستد) «اذْعا إِلَى الْقَوْم الَّذِينَ كَذّبُوا 


/ -تكذيب ييامبر» تكذيب خداست. كَذَّيُوا 06 


5 ل رن لام 
4- نتيجه ى تكذيب حقءقلع و قمع شدن است. اقَدَمَّوْنَاهُمْ) 
5 . ب - 8 عن لام 
ص :700 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 
0-١‏ .نمل .”"١‏ 


وَقَْم نُوح لما كذبوا الوّْلَ أَعْرَكاهُمْ و جَعَلْنامُمْ لاس آي وَ أَعْتَدْنا لِلطَالِمينَ عَذَاباً ليما ,”8 


دردناكك آماده نموديم. 


بيام ها: 
16 ك1 ٠.‏ كوا 2 لاحك 0 
-١‏ تكذيب يكك ييامبر به منزله ى تكذيب همه ى ييامبران است. «وَ قوْمَ نوح لما كذبُوا الوٌّسْل)ا 
لا 
7 تاريخ»درس عبرت است. حلام لاس أيه 
*- سر نو شت انسان ها وخووناة ارك لتنوا أخطاف 
- سر بو ست ل به دست حود ل أسبه. بوا ... اعر هم 
ع ا 
*- تكذيب انبياءظلم است. «وَ أَعَتَدْنا لِلظالِمِينَ 
5 ' لأ ء 
ه-تكذيب انبياءهم قهر دنيوى دارد»«اغرقنااهم عذاب اخروى. «عَذابا أليما» 
لا و “سن 7 3 لا 7 و 2 لا 30-5 2 
وَعادا و تُمُودَ وَ أَضْحَاب الدّسٌ وَ قرُونا بَيِنَ ذلكك كثير !1" 
و قوم عاد و ثمود و اصحاب رَسٌ و نسل هاى فراوان ميان آنان را(هلاك كرديم). 


2 5 م ملاء لاس 2 
وَ كل ضَرَيا لَهُ الْأمَْالَ و كال يونا تير 


الجارة 
و براى هر يكك نمونه هايى(براى يند كرفتن)1ورديم(و جون عبرت نككرفتند) همه را به سختى نابود كرديم 
نكته ها: 


اشاره 


«قرون»جمع«قرن)»در اصل به معناى جمعيّتى است كه در يكك زمان با هم زندكى مى كنند و به جهل تا صد سال هم يكك قرن 
كفته اند.«تتبيرااز دست دادن بز ركى و سرنكون شدن استءبه صورتى كه به نابودى و هلاكت كشيده شود. 22 


ص 38 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


اصحاب رس جه كسانى بودند؟ 


درباره ى قوم(رَسٌادر تفاسير مطالب زيادى آمده است از جمله:آنان همان قوم شعيب هستندءيا اين كه«رَسٌّ»شهرى است 


درايمامه)ءيا جاهى است دره«انطاكيه)يا همان «رود ارس»است و يا غير آن؛ولى در كتاب«عيون اخبار الرضاامى خوانيم: 


امام رضا عليه السلام فر مود:شخصى از حضرت على عليه السلام درباره ى«اصحاب رسٌ»يرسيدءامام عليه السلام ياسخ داد:بعد 
از طوفان نوحءعدرختى به نام«شاه درخت)غرس شد.مردم(اين درخت را مقدّس مى دانستند و)در اطرافش دوازده قريه بنا 
كردند.نام قريه ها به نام ماه هاى ايرانى بود:فروردينءارديبهشت. خرداد تا دوازده ماه»آنان هر ماه در يكى ازقريه ها جشن 


وعيد مى كرفتند,البنّه در قريه ى اسفند»عيدشان با شكوه تر بود و جمعتت بيشترى جمع مى شدند. 
در آن مراسم جشنءدرختى را آتش مى زدند و همين كه دودش بالا مى رفت به كريه و زارى مى افتادند. 


خداوند ييامبرى براى آنان فرستاد و آنان را ارشاد كردءاو را تكذيب كردندء ييامبرشان نفرين كرد و آن درخت مقدّسشان 


خشكك شد.يس از آن جاه عميقى حفر كردند و ييامبر خدا را در آن افكندند و او را اين كونه به شهادت رساندند. (1) 
و در نهج البلاغه مى فرمايد:«أين اصحاب مدائن الرس الذين قتلوا الانبياء» 
بيام ها: 


-١‏ سنّت الهى فرستادن رسولان براى هدايت مردم و كلك تكتابي كشد كان آنان يوه اسع كديرا اقل عْرشامُع و 


كه 555 


>+ة - لاءء ملاء 

-"١‏ خداوند با همه ى امّت ها اتمام حجت كرده است. «وَ كلا ضرَئنا له الامُثال» 
2 ةر لا 

نا 


*- قهر و غضب خخداوئد بر كقار؛يكى از سدّّث هاى الهى اسث. 9و كلا تونا تَتبيرأ» 


ص :701 


)١-1‏ ,تقسير كثرالدقاتق. 


وَ لََد وا على الْمَيَهاتى مث مَطر الَوْءِ أفَمْ يَكونوا ينها بل كاثوا لا وجوت نُشُورًد.؟» 


مانا تر كان مكدب سكاء مسافرت به شام)بر منطقه اى كه باران بلا بر آن باريده بود(و سنكباران شده بودند) كذر 
كردند.آيا آن را نمى ديدند (تا بند كيرند؟)جراء(منطقه ى قوم لوط را ديدند ولى عبرت نككرفتندءزيرا) آنان به قيامت و 


رستاخيز اميد و ايمانى نداشتند؟ 
نكته ها: 


مراد از قريه اى كه باران بلا بر آن باريدهءقريه ى قوم لوط است كه بارانى از سنكك بر آن باريدءو به فرموده ى امام باقر عليه 
السلام نام منطقه ى آنان»٠سدومابوده‏ أسيثة؛ 2.0 


بيام ها: 


-١‏ آثار باستانى مى تواند وسيله ى عبرت باشد. «أَقَلْ يَكوتُوا يروئياء (نقل تاريخ و بيان سر كذشت كمراهانءزمينه اى براى 


تبليغ»تربيت و نهى از منكر است.) هر كه ناموخت از كذشت روزكار هيج ناموزد زهيج آموزكار 
- 3 1 : 3 َء م علا ٠‏ لام لا 7 
-١‏ كرد نكشى در برابر حقٌ و استمرار بر كفرءمانع دريافت حقّ است. «أ فلم يَكونوا يَرَوْنَها يِل كانوا لا يَرْجُونَا 


ه لاى لا 
*- تنها كسانى كه نور اميد در دل دارند وقيامت را باور دارند»از حوادث و جرقه ها استفاده مى كنند. «جل كانوا لا يَوَجُونَ 
تُشُوراً) 
لا 2 و 03 : > : لاه 2 5 لا 39 
وَإذا رَأوّك إِنْ يَتَخذوئَك إلا هُرُوا أهذا الذى بَعَتٌ الله رَسُولاوا؟) 
وه ركاه (كفّار)تو را ببينند»جز به مسخره ات تكيرند:(خيراقك آثان ابن آست كه) آبا ابن همان كس است كه ععداوثد اونا بباميز 


قرار داده است؟ 


ص رونا 


]قي لوو اقلت 


بيام ها: 


"- تمسخر وتحقير انبياءشيوه ى دائمى كفار است. و إذا رَ 
ان 30 الل بر حدة 
”- كفار با انكار شخص ببامبر»رسالت را زير سؤال مى بردند. أ هذا الذى بعث ... 


0 بسنل لاع ر و مم 2 وريج ورلل ‏ جره 4 
إن كاد ل بضلا عَنْ آلِهَيا لو لا أنْ صَعَرنا ليا وَ سَوْفٌ يَعْلْمُونَ حِينَ يِرَوْنٌ الْعَذابٌ مَنْ أَضَلّ سَبياة 87 


- 


اكر ما بر يرستش بت ها مقاومت نمى كرديمءنزديكك بود كه(اين شخص) ما را از خدايانمان منحرف كند.آن كاه كه عذاب 


واسكئد عنواهتد الست كداححه كس كمراه تراست: 

بيام ها: 

-١‏ مش ركان به تأثير سخنان بيامبر اسلام اعتراف دارند. بعلا عَنْ اليا 

ف كامى انان جناة واذكرة فكر فى كد كد هدايت وا كترافى من ينذاره. الهلا عق الها 

- كسانى كه يكك خداى با شعور را نبذيرند»جندين بت بى شعور را به عنوان خدا خواهند يذيرفت. آلهَكا 


- صبر و مقاومت در همه جا ارزش نيستء كاهى يكدندكّى و لجاجت استء همجون صبر و مقاومت در كمراهى و انحراف. 
لا 
«صَبَنا) 
. . لم لا مل 


ص :50 


وى آم 0 0022 م و 2 2ه سم ل 39 
أؤافك قن انكذ إلهة هلاه | قانك تكرن عليه وكلارهء 


آيا كسى كه هواى نفس خود را معبود خود قرار داده است ديده اى؟ آيا تو مى توانى وكيل او باشى(و به دفاع از او برخيزى و 
اورا هدايت كنى)؟ 


نكته ها: 
اشاره 
به هر معبودى غير از حقّ.هوى كفته مى شود. )١(‏ 
ل ل اث : 
هوى يرستى از نظر قرآن و روايات: 
: لاء : ايلا تنه ع : بع لإ _ كر دلاء 
#هوايرستى»سرجشمه غفلت است. «وَ لا تطع مَنْ | نا قله عَنْ ذ كرنا و اتبع هَواة) 2702 
٠. 5‏ من ع د ل د علا لا 
#هوايرستى».سرجشمه ى كفر است. «مَنْ لا يُوْمِنَ بها وَ اتبع هَوَاة فتؤدى) 200 
*#هوايرستىء بد ترين انحراف است. «وَ مَنْ صل مِمَن | مح ملام 2 
لا 
#هوايرستىءمانع قضاوت عادلانه است. اكع , بيِنَ الناس الْحَقَ وَ 7 تع و 0 
3 : 0 : 1 تل لع الامو 1 درس وملا لايع ويه 
هو اير ستى »)سر جشمه ى فساد اسية, «لو اتبع الحق اهواءَهُم لفسَدذت السَّمَاوّات وَالاؤض» )2 
*#هواير ستى»سر حجشمه ى غصّه هاست. 
*#هوايرستءايمان ندارد. 
*#هوايرست.بى عقل اسيت: 
* آغاز فتنه ها ييروى از هوسها و ايجاد بدعت ها مى باشد. 
#هوا وهوسها انسان را كر وكور كرده وقدرت تشخيص حقٌّ از باطل را مى كيرد. 
##شجاع ترين مردم كسانى هستند كه بر هوس هاى خود غلبه كنند. 


وات ل لين اله لدعو اشر انا ف مساقتي اند كرما نش طون را لان كن 1 


ص ::52 


١-١).تفسير‏ قرطبى. 

)5-١‏ .كهف»18. 

م« ") رطف 2 .١‏ 

؟- ) .قصصء .2١‏ 

ه- ©) .صء 8 ؟. 

ع- 2) .مؤمنون. الا. 

)/-١/‏ .مجموعه احاديث از ميزان الحكمه مى باشد. 


بيام ها: 
ٍِ لل 
-١‏ ريشه ى بت برستى»هوايرستى است.«صبرنا على آلهتنا- ند إِلهَهُ كلاه 


؟- خداجويى در فطرت هر انسانى وجود دارد»ءلكن او در مصداق و يافتن حقٌ كرفتار اشتباه مى شود. «اتخَلَ ملام 


- 
ا ّ 


#دانيا ستولني در عداية اجتارى هوابرستان تدارند. ١‏ فانت تكونٌ عَلَيْهِ وكيا ؟- انساق دارا التاق اسث. ١١‏ فألثُ تكون 


عَليِه وَكيلاً» 
ه-تربيت و ايمان بايد بدون اجبار و اكراه باشد. «أ فَأَنْتَ تَكونٌ عَلَيِهِ وَكيلاً) 
أن أ م 


نّ أككْرَهُمْ يَسْمَعُو أو قنارة إذ غم إل لام بن خم عل سَبيلا61) 


آيا كنان م كق كه اكثر كفار لق واس شدونك وزدق ذا 'اتديشدد؟ انان جر حاتت هار نابات مسعد يلكة كمراء ترقت 


(زهوا اولك اسان به تحتل و مقن اوست): 

نكته ها: 

قرآن به هنكام انتقاد از كفّار«كلمه ى اكثر را به كار مى برد تا حساب آن دسته را كه هدايت مى شوند از باقى جدا كند. 
سؤال: جرا انسان منحرف از جهاريايان بدتر است؟ 


ياسخ: ١.حيوان‏ نمى تواند بيش از آنجه كه هست رشد كندءولى انسان مى تواند و زمينه و امكانات رشد كاملا براى او فراهم 


است. 


".حيوان عقل ندارد تا خوب وبد را بفهمد و حقٌ و باطل را بشناسدءولى انسان هاى منحرف با داشتن تن عقلءآن را زير يا 
"كذاردة وير اساسن هوس عمل عن 'كتدد. 


“.حيوان از يكك غريزه ى ثابت ييروى مى كندءولى انسان منحرف از صدها هوى وهوس. 
5.انسان منحرف.هم كج مى رود وهم انحراف خود را توجيه مى كند. 
.حيوان»نسبت به كسى كه به او محبت كند رام است.ولى انسان منحرف نسبت به خداى 


"2١:١ ص‎ 


مهربان كفر مى ورزد و بسيار ناسياس است. 


و و2 2 لا - ع 
*.حيوانات»تسبيح آكاهانه دارند؛ «كل قَدُ عَلِمَ صَلاتَهٌ و تَسْبيحَه (1)اما انسان هاى منحرفء اهل ذكر و تسبيح نيستند و از خدا 


غاقل اند لاير اناك هاستفاق عذاف البق :را ندارتدهولى اسان شعرف هقير او كرقان خواهن قد 
در حديث آمد كه يزدان مجيد 

خلق عالم را سه كونه آفريد 

يكك كروه را جمله عقل و علم و جود 
أو الاك امكو اند انحط دوه 

يكك كروه ديكر از دانش تهى 

همجو حيوان از علف در فربهى 

اين سوم هست آدمى زاد بشر 

نيم از او فرشته و نيمى ز خر 

آن دو قوم آسوده از جنكك و خراب 
وين بشر با دو مخالف در عذاب 

يكك كروه مستغرق مطلق شده 

همجو عيسل با ملك ملحق شده 

نقش آدم ليك معنا جبرئيل 

رسته از خشم و هوا و قال و قيل 

قسم ديكر با خران ملحق شدند 

خشم محض و شهوت مطلق شدند (5) 


5 01 . 5 9 000 5 5 سح 5 5 1201101 
أدمى زاده طرفه معجونى است كز فرشته سرشته وز حيوان كر رود سوى اين»شود به ازاين ور رود سوى آن»شود 


يس از آن 


بيام ها: 


ادر ولا تيه اوا يه ررسعرة باق ييامبر درونى.(عقل)و باهر بيرولى كوت قرا هد 0 
يَسْمَعُونَ أ يَْقِلُوَ) 


عه ان الل 


- ع ا غير - 
ا أن أ أ 


"- كفر ونيذيرفتن دعوت انبياءبى خردى است. ١‏ كبر هُمْ يَسْمَعُو أذ تفقلوة) 


بوك لمجا يموحد عى بامحديا دريل كردن كرك غود ازخوان ببست رمو شرة. )0 
أَصَل سَبيلك 


ص ره" 


.5١ .نور‎ 0-١ 


3 0( .مولوى. 


ألَعْ ئر للا رَبك كيف مد الظلّ وَ لَؤ شا لَجَعلَهُ للاكناً ثم جَعَلْنًا المّمْس عليه يلاه آيا به(قدرت)يرورد كارت نمى نكرى 
كه حكوثه سنايه را كسعروه است؟ واكر ع عواسك آن راساك (و ثابةأقرار هى داذ(قا همشهدشت تابي الطلوعين 


لاسي عووشيه رادلل و اباتك أن قرار داديم. 
ع ولاء لاع . مر > 

ثم قبضناةٌ إلثئنا قئضا يسِير ادع" 

نكته ها: 


امام باقر عليه السلام فرمود:مراد از سايه كسترده در آيه.سايه ى مابين طلوع فجر و طلوع خورشيد است. )١(‏ كرجه بعضى مراد 
از سايه را سايه ى شب يا بعد از ظهر كرفته اندءولى با توجه به جمله بعد كه مى فرمايد: «نُمَ جَعَلْنَا السَّمْسَ عَلَيِهِ دِيلا؛ »سخن 


امام مورد قبول است. 

كيف مدّالظل نقش اولياست 

كو دليل نور خورشيد خداست 2750 

اندرين وادى مرو بى اين دليل 

لااحبٌ الآفلين كو جون خليل (*). 

بيام ها: 

-١‏ بهترين راه خداشناسى براى همكان تفكر در يديده هاى هستى است كه بر اساس حكمت الهى آفريده شده اند. دأ َم ثَرَ) 


040 


"- كردش زمين به دور خود و خورشيد تصادفى نيستءحكيمانه و مدبرانه است. «ألَمْ ثَرَ إللم رَبك كيف مَدّ الظل» 


040 


- انسان غرق در نعمت هاستءولى با ديده ى عبرت به آنها نمى نكرد. «أ لَمْ تر للم رَبك كيف مَدّ الظلّ) 
ص :70 
1-4 عير نوو اللي 


-١‏ 7) .شهريار نيز مى كويد:به على شناختم منءبه خدا قسم خدارا. 


- كستردكى و طولانى شدن مدّت سايه به خاطر يرورش و رشد و شكوفايى است. رَبك ... مَذّ الظل (اككر نورءمستقيم ويا 
ساية داتدى ودرا مك من مو خسنو باامتحمه من كدلنة) 


ه-كرجه خداوند قدرت دارد كه در طبيعت تغيير و تحوّل شديد ايجاد كند»ولى خداوند سنّت خود را و كحي كللذ 


لا 
شاء)») 


/ لا مر رمز 7 
8- تداوم كردش هستى به دست اوست. «وَ لَوْ شاء لَجَعَلَهُ للاكنا» 


/ا- شناخت سايه با وجود خورشيد و نور ممكن استغزيرا هر جيزى با وجود ضدش شناخته مى شود. «ثمٌ جَعَلنَا الشمس عليه 
دَلاك 


/-حركت هستى وعملكرد طبيعت.عمل كداستة اكد 0 -قبضنا» 


«قنضاً يسيراً) 

-٠‏ كرفتن هيج جيز براى خدا سخت نيست. «قَنضاً يَسِيراً 

وَهُوَ الى جَعَلَ لَك اللّيِلَ لاسا وَ انع ملاتا وَ جَعَلَ النجَارَ تُشورً/8) 

واو كسى است كه شب را براى شما يوشش و خواب را آرام بخش كردانيد و روز را زمان برخاستن(و تلاش)شما قرار داد. 
نكته ها: 


در قرآن كريم از جند جيز به عنوان«لباس» ياد شده است:شب» اجَعَلَ لكمٌ اليل لاسا 02»همسر؛ ١«هَنَّ‏ لاس لك وََ نتم َس 
0 ر. علاره ر 
لهِنّ) (")وتقوا دو لاسٌ ل ذلك حخَيق 0 


ص ع 
0-١‏ .فرقان»/ا؟. 


؟- )١‏ .بقره/1817. 


# ") .اعراف.72. 


«اسبت) يعنى قطع و تعطيل كار.به استراحت بعد از تلاش نيزاسبت)مى كؤيتك: 130 

«نشورااز«نشراءبه معناى بخش شدن مردم در روز براى كار و تلاش است. 

بيام ها: 

اك كردشن شيه وروز تضادق نيسةهاغداف ويرنامه عاق حكيماته. اى عن آن تهقعه اسث. لكل لم اللَيلَ لاسا وَالنَوْمَ سان 


-١‏ يديده ى شبءيكك نعمت الهى براى بشر است. «لَكتُ) 


*- خواب و بيدارى خود را با طبيعت هماهنكك كنيم. «اللَهِلَ لاسا وَ النَوْمَ سٌ لات تاريكى و سكوت,در ايجاد آرامش 


مؤثرند»جنانكه وجود نور در تلاش و جنب و جوش انسان.مؤثر است. 


؟- شبءحافظ جسم وسلامتى استءجنانكه لباس»حافظ بدن است. اليل لاسا 


040 


ه-كردش شب و وروز و آرامش در شب و تلاش در ووزءنشانه ى ربويبت خداوند است. رَيُكك كيف مَدّ الظل ... وَ هُوَ الذى ... 
دي : 2006 ولاء اد نكرهة دم ودنى 1 ًِ ءا لاء مء َ ع 
وَهوَ الذى ارْسَل الرياح بشرا بَيْنَ يَدى رَحْمَتِهِ وَ انر مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهور|1/ ( 
و او خداوندى اسث كه بادها را مده اى ييشاييش (باران) رحمتش فرستاد و از آسمانءابى ياكيزه كننده فرو فرستاديم. 
عا 


و 2 2 و 5 لا 7 3 ع 11 - 2 
لتخيى به بَلْدَهُ ميت وَ تُسْقِيَهُ مما خَلَفنا أنظاماً و أناسيى كثي دوع 


تابه وسيله ى آن سرزمين مرده(و يزمرده و خشكت)را زنده كردانيم و آن را به جهاريايان و مردمان بسيار از مخلوقات خود 


ص :3 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


نكته ها: 

«طهوراجيزى را كويند كه هم در نهايت ياكى است و هم ياكك كننده مى باشد. كلمه ى «بلد)به معناى سرزمين است,خواه شهر 

ناه يبروا ومررفسيه وال دض انسور اعراق كه من كرماينة وو اتلد الك 7 َحْرْحٌ لِاثهُ بن رَبّه سرزمين نيكو با اذن 
2 لا 

برورد كارش كياة خصو را يرون من آورةةو روشن استث كه روئيدن كياة ميخصوض شهر ست كلمه ى «اناستيك] 

جمع «انسى ا مرادف معناى«انسان»)است. 


جون معنى «١بلد)او‏ «يَلدَةً) يكى استءودر توصيف آن فرمود: «مَيتأ) و نفرمود:١ميته)‏ 


در استفاده از آب؛بيشترين سهم به كشاورزى اختصاص دارد»بعد حيوانات بيشترين استفاده رااز آن مى برند و سيس انسان 


ها.به خاطر همين»در ايه ى شريفه ابتدا از كشاورزى و احياى زمين ياد شده است»سيس از حيوانات»آن كاه از انسان. 


بادها فوايد بسيارى دارند از جمله:هوا را لطيف مى كنندءابرها را انتقال مى دهند»حرارت را كم مى كنند و كياهان را بارور 


مى سازند. 

بيام ها: 

-١‏ حركت بادهاءبه اراده ى خداوند است. (هوَ الْنى أو 1 البلباح, 

"- بادها انواع مختلفى دارند و كاهى با باران ملازمند. أَومَ 1 البلباح 8 : 
“*'- نزول باران از ابر با اراده ى خداوند است. ل 


؟- آب هم ياكك است و هم ياكك كننده» جسم آدمى و اشياى ديكر را ياكك مى كند و در وضو و غسل نيز مايه ى ياكى روح 
اناف اكه «طهورا؛ 
معؤتدكى شر مرهون ثاثاث و حواتاك اسث دزؤتده شدن ومين وسيراى جاربا نا قبل از سيرات شدن اسان آمذه:است) 

0 


وَ لَقَد صََفَاهُ به م ليذ كدوا كَأَبلا م أكتر الناس لور ده 


وهمانا ما آن(آيا قرآن يا ابر و باران)را در ميانشان كونه كون كرديم تا شايد به ياد خدا بيفتند اما اكثر مردم سر باز زدند و 


ص 3 


نكته ها: 


ممكن است مراد از«تصريفانقل و انتقال باران باشد.يعنى باران را به صورت مكرر و يراكنده فرستاديم» كاهى با قطرات ريز و 
كاهى با قطرات درشت كاهى تند و كاهى كند و همه ى اين تغييرها و تنوّع ها براى تذكر و شك ركزارى استءامًا صد حيف 
اكه... 


دو 


ا 
و ممكن است مراد از جمله ى ١ص‏ جَفناةُ هُ يَتِنْهُمْ 
مدة اسيك بلؤالله العالم) 


) تكرار و بيان نقل هاى كوناكون آيات قرآن باشدء.كه اين معنا در قرآن زياد 


بيام ها: 
1" 05 5 لباه 

-١‏ ياداورى بايد مكرر و متنوّع باشد. «صَرَّفناة) 

« آكث.ء. 5 2< 2 5 كك ٠.‏ 5 جام ا 
-١‏ قرآن»كتاب هدايت است وتكرار و تذكر لازمه ى هدايت. صَرَّفناةٌ ... ليذ كرو 
'- ياد آورى نعمت هاءشكر نعمت هاست و غفلت از آنهاءكفران آنهاست. 
ليذكدوا ... كفورا 
- شاكران نعمت هاءكم هستند. «فَأبلإ 
لا لل للظم رضن .م 
وََ و شئنا لبَعَثنا فى كل قَرْبَهِ نذيرا١١0)‏ 
واكر مى خواستيم در هر آبادىء (ييامبر و)هشداردهنده اى برمى انكيختيم (تا كار تو سبكك شودءولى اد بن كاز اروم نداشت). 
نكته ها: 
اين آيه به نوعى بيانكر خاتميّت بيامبر اسلام و جامعيّت مكتب اوستءجرا كه مى فرمايد: 


در كنار تو هيج بيامبرى در هيج كجا مبعوث نشده استيزيرا در مكتب و شخصييت تو توان اداره ى كل جامعه هست و نيازى 


به ديكرى نيست.تو داراى جنان مقامى هستى كه با وجود تو يروندهى نبت خاتمه مى يابد. 


بيام ها: 


لا 
2 0 لا 8 - 
-١‏ كرجه براى هر امّتى رهبرى لازم استء «وَ إِنَ مِنْ إلا تلا فنا نَذِيرَه (١)ولى‏ اككر در هر قريه اى يكك بيامبر بودءاين كار 


به وحدت رهبري امّت ضربه مى زد. 


وَلَو شيا لتعذا ... 


كك وبال اترئ توفيقى أسيقدنة فرازداقى و مهايند لذ 


ص 006 


)١ -١‏ .فاطر»؟7. 


لما 
شنا 1 


- 


3 


اللا 


فلا تطع الْكافْرينَ وََ لاهِدْمُمْ به رادا كبيرا7ه) 
يسءاز كافران بيروى نكن و به وسيله ى قرآن(يا تركك يبروى از آنان)با آنان به جهادى بزركك ببرداز. 
نكته ها: 
رفور ماجا كثار دن مله دارد: 
5 رلاء 

اوّل:عدم اطاعت از انان. «فلا تطعا 

الى ٠‏ 7 لا الي 
دوّم:مبارزه وجهاد. «وَ جاهدهم) 


جهاد و مبارزه نيز جند قسم است:جهاد با شمشير كه جهاد اصغر استءجهاد علمى با منطق قرآن و ياسخ دادن به شبهات 
دشمنان كه جهاد كبير است. 


بيام ها: 
1 رلاء 2 5 
-١‏ سازش با كفار ممنوع است. «فلا تطع» (هر كُونه تقاضاى انحرافى كفاررا با قاطعيّت رد كنيد) 


س - لاء لا م 7 2 لا 
"- زمانى مى توانيد در برابر كفار»مستقل و مقاوم و با صلابت باشيد كه متم ركز باشيد. «لوْ شئنا لبَعَثْنا فى كل قَرْيَهِ نذيرا - فلا 


تُطع) يعنى اكنون كه رهبرى در وجود يكك ييامبر متمركز استءشما نيرومنديد»)يس سازش نكنيد. 


1 5 د تلام 1 
'- ييروى نكردن از كفار كافى نيست.جهاد لازم استءان هم جهادى بزركك و همه جانبه. قَلا تع ... وَلطَاحَدْهُمْ به جاد 
كبيرا 


3 57 لا 5 
؟- مبارزه ى منفى»يكى از شيوه هاى مبارزه است.(با تركك اطاعت از كفارءبا آنان جهاد كن) فلا تطع ... وَللِامِدْمُمْ 
ه-قرآن بهترين ابزار جهاد علمى و فرهنكّى و نيرومندترين وسيله ى بحث و محاجه با دشمنان اسلام است. لعاهِدْمُمْ ند 
8ت دشبنان كما براق تهاجم فرمكى وفكرى تلاقن ها دارتده قبا هم بيكار ناشيد: بكاوذقه) طرفيق انه 
دشمئان براى تهاجم فرهنكّى و فكرى تلاش دارندءشما هم ب ر نباشيد. «جاهِدهُمْ) طرفينى سث. 


ص ير 


/- جهاد علمى و منطقى عليه كفر و شركك. بز ركك ارين هات اسيك سانا كيرا 
و5 2 وَ جَعَل و 
وَهُوَ الى مرج البخرَئن ذا عَذْبٌ مات ذا ملع كاج عيطا رخا و عكر لخر ارم 


واو خدايى است كه دو دريا را به هم بيوستءاين يكى شيرين و كوارا و آن ديككرى شور و تلخ و ميان اين دو حايلى قرار داد 


كه هميشه ازهم جدا باشندك. 
نكته ها: 


كلمه ى «مَرَجَ) به معناى مخلوط كردن و دو دريا را روان ساختن الث كا بيكديكر برستك, (3)زع دنم ايعتى كوارا و «ظااتٌ) به 


آب بسيار كوارا متمايل به شيرين مى كويند. 
ولتحينى قوى و الات يف آب سيار شور كه متمايل به تلخى باشد. 
بيام ها: 


-١‏ - خدايى كه اجازه نمى دهد ا لطر ا ري 
و باطل و كفر وايمانآميخته شوند؟ قلا تلع الكافري و اهدهم به جلادً كبراً. .. مرج البخرئن .. 


؟- با اراده ى خداوند حتّى اكر مايعات در كنار هم باشند با يكديكر مخلوط نمى شوند. «ججعَلَ بَينَْكا يرخا 
1 ص 00 1 ني ” خ سين رخزي ١‏ دند > لار 0ت > 
وَهْوَ الذى خَلقَ مِنَ الماء بَسْرا فَجَعَلهَ نَسَبا وَ صِهْرا وَ كانَ رَبك قديرادعه) 


أذ كشت امت كه البناة راق أت افرية و آواير ا #ازاف موقد شين و سبي كردائيلة( و سل اونا ازاية ووطريق كدرين 


داد)ءو يرورد كار تو همواره تواناست. 


ص امنا 


)١ -١‏ جنانجه در آيه 19 سورهى الرّحمن مى خوانيم مَرَجٍ البَحرّين يُلتقيان 


نكته ها: 
)- من : 1 تيه ولا : لا اللو 
مراد از اب دراين أيهءنطفه ى انسان است.به دليل ايه ى: «أ لم نخلقكم مِنْ ماءٍ مَهين) (١)و‏ آيه ى: «خلق مِنْ ماءٍ دافق» (5) 


«نسب»ييوندى است كه از طريق زاد و ولد به وجود مى آيدءنظير ييوند يدر و فرزند و برادران با يكديكر. كلمه ى«صهرابه 
معناى داماد است و دامادى ييوندى است كه بين يكك مرد و يكك نخانواده ى ديكر به وجود مى آيد.مانند ييوند داماد با 


بستكان همسرش كه در اصطلاح به آن خويشاوندى سببى مى كويند. 


بيام ها: 


لا 


- 


١-هم‏ العاف لاح اسك ركان ين الجاء بَشَّرأ هم حيوانء «وَ اللَهُ حَلَقَ كل دَابَهِ مِنْ 5 (')و هم ساير موجودات زنده. او 


بجعلا من الاء كل شَْءِ عيئ» (8) 

؟- همه ى انسان ها از يك مادّه آفريده شده اند» لق من اللاء بَشَراً) يس امتيازات و برترى هاى نزادى يوج است. 

#ك اتسان موصو بااعظلمقى اسك ونظر او رعريين تقانه عظية البيك) 

د وقد كى اسان ير اساس بيوتدهاق سبي و نسبى شكل فى كيرد اننبا و ضرا 

فعدواين آيه از سكان سى قبل "ان كان سبي سكن يدميان آمده انيت تاومر اولوت آثان باشد. «نقا و ضهرا» 
© و 1 لا ل ٠م‏ وو ل 4 لا ََ لا 5 8 

وَيَعْبَدُونَ مِنْ دون الله ما لا ينف نْمَعْهُمْ وَ لا يَصَرَّهُمْ وَ كانَ الكافرٌ عَللِْ رَيْهِ ظهيرا:0ه) 


و آنان غير از خداوند جيزهايى را مى يرستند كه نه سودشان مى دهد ونه زيانشان مى رساند؛و كافر همواره در براير 


يرورد كارش يشتيبان (كمراهان و خطوط انحرافى)است. 
ص 717١:‏ 


1 .مرساللات»‎ 0-١ 
.5 ا 0( .طارق»‎ 
ع" .نور.هع.‎ 


ع ©) .انبياء #00. 


بيام ها: 


-١‏ ا الل ل ا «وَ يَعْبْدُونَ مِنْ دون 


ل ليقع وَلَايَصُدْقُه) 
لا :وو لا اه 
"- مش ركان.هيج دليل ومنطقى براى يرستش بت ها ندارند. «لا يَنْفِعُْهُمْ وَ لا يَضرّهُمَ)ا 
7ت لا 2 لا ا 
”- نفع و اضرر تنها به دست خداستءنه ديكران. «لا يَنْفِعْهُمْ وَ لا يَضرَّهَمَا 
[]ا طلا 00 
*- مش ركان كافرند ودر كفر يشتيبان يكديكرند. «كانّ الكافد عَللا رَيُهِ ظهيراً» 
لا 
وَما أَرملناك إلا مبثّر شرو و 1 نَذيرا١2ه)‏ 
وتوراجز مزده رسان و بيم دهنده نفرستاديم. 
نكته ها: 
دراين آيهى كوتاهءهم به توحيد اشاره شده استء«ارسلنااهم به نبوّت»«كك)او هم به معاد» «مبشراً لا 


جون در آيه قبل سحن أن مخالفت كفار ومشركان ويشتيبانى آنان از يكتديكر بودءشايد اين آيه براى دلدارى ييامبر صلى الله 


عليه و آله باشد كه نكران مباشءزيرا وظيفه اى جز بشارت وهشدار ندارى. 


بيام ها: 
2 - لا 2 - 
دايا قاو وظل ى كر سسووه عب 8 | ملك إلآ مشر وَنَذيرا» 


42 2 


7 در ارشاد و تبليغ»هشدار و مزده در كنار هم كارساز اشست. ١م‏ ا 
لا 
“- انبيا حقّ اجبار مردم و سيطره بر آنها را ندارند. «إلا مُمِشْراً وَ يرا 


وَ نَذيراً» 


#دإفناق سعمدان قفر تاعارد ا شاريه كلس ادو وصفدس مالقاو تقاف ى جا كك است) التيرا 


77١١ ص‎ 


قل لا أستلكغ عَلَيِهِ مِنْ أ: 0 شاء أن يَتَحِلَ إل ر به سَبيالك17ه) 


ا 
نكته ها: 


قرآن دربارهى ياداش زحمات ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله جند نوع تعبير دارد كه در دعاى ندبه» همه ى آيات اين 


موضوع در كنار هم افده اسثت: 
لا لا 
ىَ إلا عَلَى الله 00 


*ياداش من بر خداست. اث ل أخجر 


إن 
بذاك مز ميطيت التلريت مع السك وإلا الفوكة فى القوبلاء 0ه 

*ياداش من قرار كرفتن شما در خط خداست. (يَتِدّ لكل رَيِّ سَبيلا (80 

#ياداشى كه خواستم به نفع خود شماست.و (لل سَأ3 5 مِنْ أخر فَهُوَ لكم) (؟)زيرا مودّت رهبران معصوم كليد و رمز قرار 


كرفتن در خط خدا مى باشد و بهره بردن مردم از انتخاب جنين راهىءبه سود خود آنان مى باشدءيس سود مادّى براى شخص 


ييامبر در كار نيست. 


بيام ها: 


ََ 


اك وشرى عوفق اسك كد ترون وف را ررد م اعلام ك: كند. دقل ا شلك 


7 - انسان»زمانى به اخلاص مى رسد كه هيج كونه ياداش مادّى و عنوانى و زبانى نخواهد. رليل أده 5 تلك عَلَيهِ مِنْ أخرا 
5 5 لا َه 3 7 
”- انسان در انتخاب راه و عقيده ازاد است. «مَنْ شاءَ أن يتخذ» 


*- مزد انبيا اين است كه مردم خدا را بندكى كنند. للم رَيْهِ سَبيلا 


ص :777 


)١-١‏ .سبأءلاء. 
(١ 7‏ .شورى»7١7.‏ 
*- ") .فرقان»/1ه. 


عع) .سبأء/اء. 


وَ تَوَكل عَلَى الْحَيّ الّذى لا يَمَُوتٌ وَ سَبْخ بِحَمْده و كفل به بذنُوبٍ طباه حبي .اه 


و بر(خداى)زنده اى كه هركز نمى ميرد توكل كن و به ستايش او تسبيح كوى همين بس كه او به كناهان بند كانش آكاهى 


دقيق دارد. 
نكته ها: 


والداض ل كا وبا مساق هستداة كارون قراف اعد اتح كل دحام كيه كرووير نهدا ووكل كفن ادن كانها 


است. 


در آيهى قبل به بيامبر فرمود:به مردم بككو:من مزدى از شما نمى خواهمءكويا در اين آيه مى فرمايد:رهبران دينى كه به مال 


مردم جشم داشتى ندارندبراى زندكى خود بايد تنها به خداوند توكل نمايند. 
و كل بن خداوقد بد عفتاق وها كردن قلا و كرش نيست.جنانكه مولوى مى كويد: 
كفت بيغمبر به آواز بلند 

باتوكل زاثوق اشعر ينيد 

رمز الكاسب حبيب الله شنو 

از توكل در سبب كاهل مشو 

رو توكل كن تو با كسب اى عمو 

جهد مى كن كسب مى كن مو به مو 

بيام ها: 

-١‏ تكيه ى فانى بر فانى لغو است. اتوَكلْ عَلَى الْححيَ اذى لأيِمُوت 

-١‏ تكيه ى ضعيف بر ضعيف لغو است. تَوَكلْ عَلَى ... لذِى حَلَقَ الكلطالات 
"كوي مافل تزسجاهاع لعو امت تو كل على الع الدى دن يرا 

انبيا نيز به موعظه و تذكر الهى نبال دارند: 1ق كو كل) 


.0 3 لا 5 
١-حيات‏ ابدى مخصوص خداست. «الححيٌ الذى لا يَمُوتَ) 


#دخداى وا وككل كير كديراق هميش ة زنده'است و اك امرؤزانه'دشهن مهلت داد فاشابة از كارشكى و كيزدينت 
لكت د 
بردارد.فردا فرصت و مهلت دارد تا از او انتقام كيرد. «لا يَمُوتَ) 


ص كر 


1- توكل قلبى بايد با تسبيح و حمد عملى همراه باشد. «وَ سَبُحْ بِحَمْدِِ) 

8-خداوند به كارهاى جزئى مردم علم دقيق دارد. ابذّنُوبٍ طادو) 

4 كناهكاران نيز بند كان خدا هستند. ابذنُوبٍ طجادو) 

٠١‏ ايمان انسان به اين كه خداوند بر كناهانش آكاه استءبهترين اهرم براى يبدايش تقواست. ابِذَُنُوبٍ طِادِه) 


-١‏ آكاهى خداوند بر كناهان مردمءعلاوه بر اينكه كيفانلق نراقم كنان امع براق ساس وهيل و الذارف حى ناد كه 
نكران نباش.ما از كارشكنى هاى آنان آكاهيم و به حساب كقّار لجوج مى رسيم. «وَ كفلا به بذَنُوبٍ طَبادهِ بير 


2 ين 5 َك 5 5 طلا و 5 - ه و ونه 78 59 
لْذِى عَلَقّ الكلطاليات و الأأدض ولا ييتهكا فى سه أَيَام ثم استوجا عَلَى الْعؤش الرَحْلطنٌ فشكل به حبيراً:9ه) 


2 


عداى 5ه اسان ها والغيون اتخه راامان انياست فو ششن رود كان ال رسيس ير عرش (قندزت)اشياذ راقث زوك كدير 


جهان يرداخت). 
اوست خداى رحمانء)يس ازاو بخواه كه بر همه جيز آ كاه استء(يا درباره أو أل خيرة اى بيرس كه مى داند). 
نكته ها: 


درباره آفرينش جهان در شش روزءدر قرآن شش مرتبه سخن به ميان آمده است.مراد از شش روزءيا شش دوره ومرحله ويا 


مدّتى برابر شش روز طبيعى مى باشد.مولوى مى كويد: 
با تأنى كشت از عالم جدا 

تا به شش روز اين زمين و جرخ ها 

ورنه قادر بود كز كن فيكون 

صد زمين و جرخ آوردى برون 

اين تأنّى از بى تعظيم توست 

صبر كن در كار دير آى ودرست 


كلمه ى«عرشادر فرهنكك اسلام»مركز فرماندهى و تدبير آفرينش است و مراداز «اس مولا عَلَى العؤش» همان قلطي دير 


الهى است.به دليل آيه ى سوره يونس كه مى فرمايد: ١نم‏ استَول عَلَى الْعؤش يديد اَمو 


ص 0 


عنمت الوى نور همه ند كبو ذه است: 
ل 1 < ود لالد عه ٠.‏ 5 ا انان و الح ولا 
١‏ نظام تكوين وآفرينش جهانءبر اساس رحمت است. خلقٌ وات و رص ... لوَحَمن 


0 
"- نظام آفرينش انسانءبر اساس رحمت است ست. «إلا م عن وحم ركد وَلتيِكٌ عَلَمَهُه 0 


"- نظام تشريع و قانون كذارئعير اساس وحمت اسست: وال#خلدن َل الْقَوَآنَ (0) 

- نظام قيامت و حسابرسىءبر اساس رحمت است. «كتَّب عَللِ نَفْسِهِ الوحْمَة َه لَجْمَعتَكنا (9 
بيام ها: 

-١‏ آفرينش هستىءبه تدريج صورت كرفته است. حَلَقّ ... فى سَِّه هاي 
1- خداوند هم جهان را آفريد و هم بر آن سلطهى كامل دارد. حَلَقّ ... ثم را 
*- تديير هستى بر اساس رحمت الهى اسث. اث ستو عَلَى العوش الوخلطّ) 

*- از كسى جيزى بخواهيد كه اهل رحمت باشد. «الوَعْلطنٌ فَسْكَلُ بها 

ه-سؤال كردن عيب نيست.ندانستن عيب است. فشكل به حَبيرً) 

#- مراجعه به كارشناس در معارف الهى لازم است. فشكل به حَبيرً) 


ه لا 
اع 
و 


الاي تعر و29 ولأ لاه 500 ولاء ع ,م ]ءءء لا _ لا 


الى 
ادَهُم نفوراد١2)‏ 


و جون به آنان كفته شود:(خداى)رحمان را سجده كنيد» ككويند:رحمان جيست؟ آيا به جيزى كه تو فرمانمان مى دهى سجده 


كنيم؟(ا ب بن :دغوت)بروهيد كى آنا هى افزايد: 
نكته ها: 


در اين آيه دو بار كلمه ى «كأ؛ مطرح شده 0 حناة كريد كار قن زوه سدق كناوار إلى عحير تق ذالف قلسن 


لا 
الهى بود.لذا به جاى«و من الرحمن) كفتند: «مَا ا ن» و به جاى«لمن تأمرنا) كفتند: : يلل َم مُوّنا). كلمه ى«رحمن)رمز رحمت 


ص :7/0 


.١١9»دوه.‎ 1-١ 


0 
#) .انعام» 17. 
عبداع) .تبتر اطنية البناث: 


بيام ها: 


-١‏ سجده.ء مظهر يكتا يرستى و روح اديان توحيدى اشستاء «اش حْجدُوا» (از ميان همه ى تكاليفءتنها سخن از سجده به ميان افدة 


است) 
اعون امو بود ويعوو ف رقن ةليل اع وو اقاره كاين فليا اعم 11ل سحن كا ررضية كفو عداويف ابد 


- كفر و لجاجت باعث مى شود دعوت انبيا نه تنها كارساز نباشد.بلكه مايه ى زدكى و نفرت بيشتر كقّار از كلام حقٌّ شود. 


لا وا بم اه 

«رَادَهم نفورا» 

يارك لدع عمل ف القلاء وبي دع 0 لأاجا وَ قَمراً من )١ا2)‏ 

يَارَ كك الذِى جَعَل فى السَّمَاء يُرُوجا وَ جَعَل فيها سراجا وَ قممرا منير 

فرخنده و مباركك است كسى كه در آسمان بُرج هايى قرار دادءو در آن» خورشيد و ماه تابانى نهاد. 
نكته ها: 


كلد «للاوك فيا ذو الب كاقبى به كاد رقفة وكر ابن سوودمنة بان اله اس لقو أ ياك كفيو تددو في ندال طناك 


كفته شد يا ازهي ركك)ءبه معناى ثابت و يايدار استءيا از «بركهابه معناى خير زياد. 

به فرموده ى امام باقر عليه السلامءمراد از«بروج)در اين آيه ستاركانند. (1) 

«سراجابه معناى خورشيد است كه نورش از خودش مى باشدءجنانكه مى خوانيم: 

«وَ جَعَلَ السَّمْسَ سلاج (؟)و اككر نورش از بيرون باشد به آن«منير» كفته مى شود. (8) 
بيام ها: 

-١‏ آفرينش بغار افعو وكيك وما بسلرة اف اذ ير كات الب يتس لاو كن لدف بن 


ص ا" 


أت )١‏ كقينين تور التقلية. 


075 .نوح»12. 


03-9 .تفسير نمونه. 


وَهُوَ الذى عَعَل اللبل و الهاة خلقة لفن الاة أن يذ كد أؤ آلا شكور 2 

واوست كه شب و روز را براى هر كس كه بخواهد عبرت كيرد يا بخواهد سياسكزارى نمايدءجانشين يكديكر قرار داد. 
نكته ها: 

كلمهى «خِْلْفَه به معناى جايكزينى دو جيز به جاى يكديككر است. )١(‏ 


تلاوت فرموة: وََهُوَ الذى جَعَلٌ ... (07 


درس توحيد كرفتن از نظام حاكم بر هستىءبه اراده ما بستكى دارد.جه بسيارند كسانى كه عمر خود را به تحقيق درباره يديده 
اق سير فى كتدهولى حو اراةة:غيرث: كرقق تدارند» دوسى اذ أن تمن كيرتةداية كوله اراد به انه فروشى هن ماد كه 
مسوان كن انه كادي كدوك لاس و راعرتب قن #تدوور الى كه هشكن ابيع عنا ررق :تهنا يا يكك تكاونا 
توعد كج يقد اكن را صاق كتددسن تنها نكاةٍ كافى نيستءاراده ى اصلاح نيز لازم است. 


بااين سخنءياسخ اين يرسش كه جرا بعضى دانشمندان علوم طبيعى با آنكه عمرى را در كنكاش در طبيعت كذرانده 
اند»)خداشناس نيستند نيز مشخص شدءجون آنان به قصد شناخت خالق اقدامى نكرده اند.همجون نيجارى كه نردبان هاى زيادى 


ساخته.اما خودش اراده ى بالا رفتن از آن را نداشته اسثة. 
بيام ها: 
١-اراده‏ و خواست انسان»زمينه ى رشد اوست. «لمَنْ اراد 


ات الباق مرصودي دازي عدار اكب رف الاك اناف بداراق قطرس ابرق كدنا دك يساوي شوك هد كن زد كرهز 


جايى 


ص :/71/1 


1-1) بمفرداك راغي 


ا ؟) سير كتزالادقائق: 


بكار مى رود كه انسان از درون مطلبى را مى دانسته»ولى فراموش كرده است) 

اده اتناظ ع ازاد دنم شواعه وهم حل بو شك 31713 سكرار ده ايت 

هم-شب وروز»نعمتى شايسته ى شكر و سياسكزار سي لد شكوراً) 

#- ياد خدا زمانى ارزش دارد كه بر اساس 1 كاهى و بصيرت باشد. ١‏ 
71 ل 7 مي رةه م 0 لا لام, مع م لام لاء 

وَ اد الرّخلمن الَذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْض هَؤْناً وَ إذا خاطبَهُمُ الجاهلونَ قالوا سَلاماً*6) 


وبندكان خداى رحمان كسانى اند كه روى زمين بى تككبر راه مى روندءو هركاه جاهلان آنان را طرف خطاب قرار دهند(و 


سخنان نابخردانه كويند) با ملايمت(و سلامت نفس)ياسخ دهند. 

َ الَّذِينَ يبيتُونَ لِرَبّهِمْ سيدا وَ طاماع*) 

و آنان براى يرورد كارشان:در حال سجده وقيام شب زنده دارى مى كنند. 
نكته ها: 


قاين اناندزأؤفة عطقت ا صهات ووه ى بلا قحلي باقادده كه عضي اعتقادض» عضي الحتماض و يعض الوقن 


است. 
شايد مراد از«مشىاو حركت آرام در زمين»تنها نحوه ى راه رفتن نباشدءبلكه شيوه ى ولك من متعادل را هم شامل شود. 
«هوناهم به معناى تواضع و مدارا و نرمخويى است و هم به معناى سكينه ووقار. 


امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از «هَوْنَاًه زندكى كردن بر اساس فطرت و هماهنكك با روحيه اى است كه خداوند آفريده 
است. يعنى بندكان خداءخود را به تكلف و رنج و تعب نمى اندازند. (١)كلمه‏ ى«سلامادر اين جا به معناى سلام وداع با ياوه 


ص ا 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


جنانكه درباره ى حضرت ابراهيم عليه السلام مى خوانيم:همين كه عمويش او را طرد كرد و كفت:از من دور شوءابراهيم 
َه لا 0 ره 0 و- - 
كفت: «سَلامٌ عليِك سَاْسْتَغْفْرٌ لك» (١)خداحافظءبه‏ زودى براى تواز ييشكّاه خداوند طلب آمرزش خواهم كرد. 


«بيتوتهابه معناى شب زنده دارى استءخواه تمام شب يا نيمى يا بخشى از آن.جنانكه يكى از اعمال حجءبيتوته ى زائران و 
حاجيان در شب يازدهم و شب دوازدهم ذى الحجه در سرزمين منلِ است و فقها مقدار بيتوته در آن مكان را نيمى از شب 


دانسته اند. 


حضرت على عليه السلام در وصف يارسايان مى فرمايد::اما الليل فصافون اقدامهم»آنان شب ها در حال قيام و شب زنده دارى 
اند انان عابدان شب.و شيران روزند. (7) 

بيام ها: 

اك بالاتريق هدال يراق اتساة هدال تدك خراست. ووطاة الرَخلطن» يرا اسبات دن تيارة »اسان را بالا ني يرق 

-"١‏ رفتار هر كسءنشان دهنده ى شخصيت اوست. طِادٌ علطن ... يَمْشُونَ عَلَى الَْوْضِ هونا (يندكاق خاض خداوند تظهر 


- اسلام»دين جامعى است كه حتّى براى جككونه راه رفتن برنامه دارد. ١يَمُشُونَ‏ عَلَى الْأَرْض هَوْناً 


و 
> هاثُ 


#دابداق واعتقاد الناؤيذر رشار سخصسى اوعزثر اسع طاة الرخطن روث 
6-تواضعء ثمره ى ند كن ونخستين نشانه ى آن است. «هَوناً) 


م 


فحن قيس عدار او مركي فد كاقد كا ازايناة امون ترس و كمف (ناق لاف امس و ديق تكسو ب 
لك وقان و ترهن أذ ياوزتزين صفقاتة تومن اسك تقشون ...هوا 
لإ لام ئلا و لاء لاء 
9- با جاهلان مقابله به مثل نكنيد. «إذا خاطبَهُمُ الجاهلونٌ قالوا سَلاما) 
لاه لا 
٠‏ مُدارا و حلم و حوصلهءاز صفات بارز مؤمنان است. «قالوا سَلاما) 


ص :1/4" 


)١-١‏ .مريم2ع-/8. 


)0 .نهج البلاغه خطبه همام. 


( تواضع بايد هم در عمل باشدء يَمْشُونَ 5 هَؤْناً ههم در كلام, «قالُوا سَلاما وهم در عبادت. «شجداً وَ ا‎ -١١ 
- 5 2 2 للء‎ 
«ق الوا سّلاما» (آنان سخنى در شأن خود مى كويند»ولى شما سخنى عالمانه و‎ 


5- باافراد نادان و فرومايه مجادله نكنيد. 


كريمانه بكوييد) 
-١‏ بهترين وقت عبادت»شب است و بين شب ونماز ومناجاتءرابطه محكمى است. ١رَبِيتُونَ‏ لِرَبهِمْ) (فضاى آرام»دورى از 


رياءتمركز فكرءاز بركات شب است) 
؟١-‏ شب زنده دارى و استمرار و تداوم عبادتءنشانه ى بند كان خاصٌ خداوند است.(فعل مضارع «يَبِيتُونَ) نشانه ى استمرار 


است) 
-١‏ انجه به عادت ارزث دهد»اخلاص اسث. (لدنهم)») 
جه به عبادت ارزش مى ص لِرَبْهِمْ 


3 5 58 5 ف 5 2 لا لا 5-07 # 
وَ الَذِينَ يَقَولونَ رَبَنَا اضرف عَنا عَذَابَ جَهَنَمَ إِنَّ عَذابيا كان طلااماددع 


آنان كه مى كويند:يروردكارا! عذاب جهنّم را از ما بازكردان كه عذاب آن دامنكير است 


به درستى كه دوزخءجايكاه و مثْر لكاه بدى است. 


نكته ها: 

كلمه ى«غرامادر اصل به معناى مصيبتى است كه انسان در برابر آن راه فرار ندارد و نوعى التزام وتعجّد بر دوش او قرار مى 
دهد كه در زبان فارسى به آن تاوان مى كويند. (1) 
فكر نجات از آتش هم بايد از طريق عبادت باشد و هم از طريق ديكر اعمال نيكك.حضرت على عليه السلام آن كاه كه اموالى 


را در راه خدا وقف مى كردند.در وقفنامه ى خود مى نوشتند:اين اموال را وقف كردمءتا بدين وسيله از اتش دورزخ درامان 
باشم وآتش دوزخ نيزاز من دور باشد. (7) 


758١: ص‎ 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن 
(١ 37‏ .صافى»ج "يعض ع, .١‏ 


بيام ها: 
١-اكر‏ شب زنده دار هم هستيد»مغرور نشويد. وَ الَذِينَ يَقولونَ .. 

ٍِ ٍِ 1 . ا 0 ِ 
"- ياد معاد از ويزكّى هاى بند كان خاصٌ خداست. «رََنَا اضرف عَنا عَذَابَ جَهَنْمَ) 


7 دكات حاص بخ اولحوريش. از آنكه طمع بهشت داشته باشندءاز تش دوزخ خوف دارند. يَبِيتَونَ ا اضرف عَنا 


اك إذا فقوا مَشرفُواوَلَمْ يَُْوا لكان بين ذلك اماس 

آناث كه ه ركاه الفاق كتندهنه :ان عمد كذرتد و نه تدك كيرد و هيان اين ذو .ووكن اعتدال دارتك. 
نكته ها: 

كلمه ى«قوامابه معناى حد وسط و كلمه ى«قوامابه معناى وسيله ى قيام است. 


راقن عر 


ا ا را همان مقدار معروفى دانستند كه در سوره بقره آمده: : اعلَى الْمُوسِع قَدَرُه و 
عَلَى الْمَغتِر قَدَرْهُ لإ بِالْمَغْرُوفٍ) (١)يعنى‏ تواتك در شان توانمندى خود و تهيدست در حل توان خود مطابق غرف يسنديده و 


شأن خود بدهد. (7) 
امام صادق عليه السلام فرمود:بخشش در راه باطل»اسراف است ( كرجه كم باشد)و بخل در راه حقٌّءاقتار اسرت» شا 


1 5 لار 5 2 واف عي و لقن لار 3 ين اه 
ذو جنا .دوكر |ؤ قر آنا كز توس عبوائنيه ولا تففرل يتك مره ل فايتك ولا فرق عه كل البمط فاه دسفت واه 
كردنت غل و زنجير كن و بخيل باش و نه كاملا آن را باز بككذار و ولخرجى و اسراف كن. 


امام صادق عليه السلام مقدارى سنكريزه از زمين برداشت و مشت خود را بست و فرمود:اين اقتار (اسختكيرى و بخل 
ووؤندة)استسيسن عشسث دبكرين داشت روسك خنو زا شان كشو كه سعد سكر رز شا إنين زيفة أن كاه 


ص 0 


.782 .بقرم‎ )١ -١ 

.08 .كافىءج .ص‎ )7 -١ 
.تفسير نمونه.‎ )7 9 

فد ,اسرا ةك 


س شكس حَ 075 ”ظ 5 4 ٠ 4. ٠.‏ 2 خك .4 8 
بار سوّم مشت ديكرى برداشت و دست خود را كمى باز كرد به طورى كه مقدارى از سنكريزه ها ريخت و مقدارى در دستش 


باقى ماند.سيس فرمود:اينءقوام و اعتدال و حد وسط است. )١(‏ 
بيام ها: 


ع لا م لا 
-١‏ انفاق براى عبادالررحمنء»يكك وظيفه ومسأله ى قطعى است. إذا أنفقوا ...ادر ادبيات عرب (إذا» نشان عملى شدن و«لوانشان 


1- نماز شب و ترس از جهنّم و خوف الهىءبايد در كنار رسيدكى به محرومان جامعه باشد. «يَببتُونَ لِرَبّهِمْ - أَنْقَقّوا 
*- انسان مالكك استءولى در خرج كردن محدوديّت دارد. لم يشر فوا» 
1 لاعءء ا و 
؟- اسراف جايز نيستءحتّى در انفاق. «إذا أَنْقَوا لَمْ يُسْرفوا/ 
ه-بند كان خاصٌ خداوندءاز بخل بدورند. «لَمْ يَقَتّرُواا 
لا ب لا 5 علا 9 

#-امّت ميانه ووسطءبايد برنامه هاى معتدل داشته باشد. «وَ كان بَئْنَ ذلك فواما» 

: ري ا كوي اكلا ) 
/ا- ميانه روى در عبادت وانفاق»ارزش است. «قواما») 
0 التبي ا للج ل :2 1 ا" ف لررو ب لا 
وَ الْذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلهاً آحَرَ وَ لا يَقْتَلونَ النَفْسَ الْتَى حَرّ اللَهُ إلا بالْحَقَ وَ لا يَرنُونَ وَ مَنْ يَفْعَل ذلك يَلَقَ أثاماددع 


و(بندكان خاص خدا)كسانى هستند كه با خداوند»خداى ديكرى را نمى خوانند و انسانى كه خداوند(خونش را)حرام كرده 


استءجز به حقٌّ نمى كشندءو زنانمى كنند»و هر كس جنين كند عقوبت كناهش را خواهد ديد. 

نكته ها: 

«اثم) كناه و«اثام)كيفر كناه است. 

ذوايق آياث دو كنان كارعاى مقبت نند كان ووذدى خخداء كازعاى عنفى كة ان آن دوري عن كنلد ند ذ كر شده اسّث: 


ص 1 


١-1‏ قير كبرالدقاق: 


دراين آيه شركثءقتل و زنا مطرح شده است كه در روايات از بزركك ترين كناهان شمرده شده اند. )١(‏ 

01 
قتل نفسءاز كناهان كبيره استءولى جملهى «إلا بالحق) مى كويد:قتلء»در مواردى لازم وحقٌ است از جمله:١.قصاص‏ 
قاتل. !.زناى با محارم."'.زناى كافر با زن مسلمان.؟. 


زناكارى كه زن را مجبور كند.5.زناى كسى كه همسر دارد.8.مدعى نبوّت.لا.سَبٌ و توهين و دشنام به ييامبر صلى الله عليه و 


بيام ها: 


-١‏ حاتري رياني كد افيا دراي ودار وي كد اروز كفي واللجورك | شر وموم ودين كرا رجو يساما 
لا 
باشد 500 حلا لونم 


لا 
«إلا باحق لح اول به هيج عنوان و در هيج شرايطى رضايت نمى دهد كه فردى به شركك و زنا آلوده شود. 000 


:ستو ن قر دن زمينهى دورى اذ "شر ككوزنا وقد عثنها مكك موعظه ثببية» قانوقى ات كه تحلف إق آن كبترى شديد 
. دلاة مور طاء 

دارد. «وَ مَنْ يفعَل ذلك يَلقّ أثاما» 

ا 

اثا 


عد كفرعاق الهى اسشتابردار تسدتيعر كس تحلق كند كيفر مى شود اومن يَفْعَلْ يلك يَلقَ أثاما» 


ص خر7 


١-١).تفسير‏ كنزالدقائق و نمونه. 


)7١-‏ .سيماى عبادالرحمن در قرآن»كريمى جهرمى. 


در روز قيامت عذاب او دوجندان مى شود و هميشه به خوارى در آن خواهد ماند. 

١‏ ٍِ ل ا لم م 

لا مَنْ تاب وَ آمَنَ وَ عمل عَمَلا صالحا فأؤْلئِك يُبَدل الله سَيَْاتَهِمْ حَسَناتٍ و كان الله غفورا رَحِيما« 037١‏ 

مكر كسانى كه توبه كنند وايمان آورند وعمل صالح انجام دهند.يس اينان(كسانى هستند كه)خداوند بدى هايشان را به 


لمكن تبديل مى كندءو خداوند آمرزنده و مهربان 5 
نكته ها: 


عدن برابر دن عذاب معرعيى كدو رمهيلة ىن 5 آمده استءبا عدل الهى مخالفتى تداردءزيرا عذاب مضاعف در 
شرايطى است كه كناه»]ثار شوم و جند برابر داشته باشد.مثلاً زناكار هم كناه مى كند و هم ديكرى را به كناه وادار مى سازد و 
هم جه بسا از اين كناهءفرزند حرامزاده اى به دنيا مى آورد كه كرايش هاى منفى دارد.در قتل نفس نيز قاتل» فردى را مى 
كشدءولى افرادى را داغدارءبى سريرست ويتيم وجامعه را ناامن مى كند.هريكك از اين عناوين به تنهايى قابل كيفر استءهمان 
كونه كه اكر كسى سنّت بدى را در جامعه بنا نهد در طول تاريخ هر كس به آن سنّت عمل كندءبراى مؤسّس آن نيز كناهى 


ثبت مى شود. 


از آنجا كه به اتفاق همه ى علما ومفشرانءزنا به تنهايى سبب جاودانكى در دوزخ نمى شود.بنابراين مسثله ى خلود و 
جاودانكى در دوزخ تنها براى مشركانى است كه زناكار باشند.آرى»عقيدهى حقٌّ و باطل و جهان بينى كفر و ش ركءدر 
كبفرها تاثير كداز ابت 

امام رضا عليه السلام فرمود:به ييامبر صلى الله عليه و آله كفته شد:فلانى انسان بدبختى استءزيرا بسيارى از كناهان را مرتكب 
شده است.ييامبر فرمود:ه ركز جنين نيست كه شما مى كوييدءبلكه او نجات يافت و به حسن عاقبت رسيد و كناهانش از بين 
وفك وب عضيكاتة فقيل شفازو ا ان وودق الكرااقي ل كدشة عزنق راديد افو رقن ذا عرد كوه مره دود كريا 


خواب بوده است)اين شخص بدن او را يوشاند و براى آن كه خجالت نكشد او را با خبر نكرد» 


ص 0 


وقتى آن مؤمن متوجه شدءدر حقّ او جنين دعا كرد:خداوند به تو ياداش بسيار عطا كند»ء آخرت تو را با خير همراه سازد و در 


عسات باتو متاقشه و سكتكرع تكتدخداوئذ دعاق أن مؤمن وادر حل أن شخص :ستحات ذرموذ واو وش غعاقتك شد. 


وقتى كه اين مزدهى ييامبراكرم صلى الله عليه و آله به آن كناهكار رسيد او از همه ى كناهانش توبه كرد و اهل طاعت خخدا 
شد.يس از يكك هفته كه كروهى از دشمنان اسلام به مدينه حمله كردند» ييامبر صلى الله عليه و آله دستور دفاع داد»آن مرد نيز 
همراه با مسلمانان ديكر براى دفاع آماده شد و در دركيرى با دشمنان به شهادت رسيد و عاقبتش به خير وسعادت ختم كرديد. 
40 


:.. يشي لط ع ور إلاا روم ءا 
بَأتِ مِنْكنَّ بفاجشه مُبَيَنّهِ يُضاعف لها العَذابُ) (5)هر كس از شما همسران ييامبر كار زشت انجام دهيد.دو برابر كيفر داريد. 


؟- كاهى زمانء كناه رادو برابر مى كند.مثل كناه در روز جمعه.جنانكه در روايات آمده است كه كار خير ويا شر در روز 
جمعه دو برابر سنجيده مى شود. 202 

“- كاهى كناه كليدى استءيعنى علاوه بر انحراف شخصء.ديككران را نيز منحرف مى كند. 

4 ل ده ' > علا 3 لل +ع, ولا 

الذِينَ يَصَدْونَ عَنْ سَبيل الله وَ يتغوتها عِوّجا ... يُضاعف لهم العَذابٌ (5) 


بيام ها: 


-١‏ كيفرهاى قيامت.هم كمّى است» «يخلذ» وهم كيفى. ميان 


لا 


َ- 2 3 لا 
-١‏ اسلام؛بن بست ندارد. كنهكار نيز راه بازكشت دارد. «إلا مَنْ تابت) 
00 
"ددر هنكام ارتكاب كناهءايمان از كف مى رود»ءو هنكام توبه باز مى كردد. «إلا مَنْ تاب وَ آمَنَ) 


ع- توبه يكك انقلاب همه جانبه استءنه يكك حركت سطحى ولفظىءعمل صالح 


ص :16 


.166 .بحاروج .ص‎ 00-١ 
.احزاب» ل‎ (١ 37 
.187 .بحارءج فيص‎ 07-9 


ع ©) .هود9١-١3,.‏ 


نا 5 ِ 
نشانه ى توبه واقعى است. «تابَ و آمَنَ و ععمل) 


فحتربه و ايمان واقعى كارهاض اسان رتخير مى دهد رار ابسند او يوا اصلااع.مى كند. 0و عل عمل انا 


#- همان كونه كه خداوند در آفرينش هستى از خاكك وكودء كل مى سازدءسييئات انسان ها را به حسنات تبديل مى كند. 
0 6 لا لا 
«يدل الله سَيئَاتهم حَسَنات) 
لا 7 لا ماي م لا لاء 
وَ مَنْ تاب وَ عَمِلَ صَالِحاً فَِنّه يتُوبُ إِلَى اللَهِ متاب١/0‏ 
وهر كس توبه كند و كار شايسته انجام دهدءدر حقيقت به سوى خدا بازكشتى يسنديده دارد(و ياداش خود را ازاو مى 
ا 
بيام ها: 
-١‏ توبه ى واقعى آن است كه با عمل صالح همراه باشد. لآب غيل لام 


0 
؟- توبه كننده»مهمان خداست. (يَتَوبٌ إلى الله) 
32 لا ه01 اهن ا عل و لا 
وَالَّذِينَ لا يَنْهَدُونَ الزّورَوَ إذا مَرّوا الَو مَدُوا كلااماً 0/7 


و(بشدكان خدا) كساتى عسطد كه در مجلس (كفتار و كردار)باطل حاضر تدى شوند و جوق بر لغوى عبور كتثد كريماثه 
بكذرند. 


نكته ها: 


ال ل حضور يافتن اك و بوكر عصسيريو كوافي دادن.در اين آيه هر دو معنا را مى توان استفاده 
كرد.د يعنى آنان نه در مجالس بد حاضر مى شوند و نه بر باطل كواهى مى دهند.كلمه ى«زورابه معناى كار باطلى است كه در 


قاللب حقٌّ باشد و در تفاسير به معناى كواهى باطل»دروغ و غنا آمده است. 
لا ورف م بم 
در روايتى از امام صادق عليه السلام مراد از«زورادر «لا يَسْهَدُونَ الزورَ) غنا شمرده شده است. (2)1 


ص 01 


2 .كافى»ج #.عص‎ 0-١ 


در تفسيرمجمع البيان»مى خوانيم:مرور با كرامتءآن است كه هركاه ناجار شدند نام جيز زشتى را ببرندءبا كنايه نام مى 
برند.جنانكه در روايتى ازامام باقر عليه السلام مى خوانيم:آ نان ه ركاه خواستند نام عورت را ببرندءيا كنايه از آن نام مى 


برند.البنتّه اإين»ءيكى از مصاديق رفتار كريمانه است. 


امام اضيا رمو ونه ركرتو وهب نمود كه از شنيدن هرجه حرام است دورى نمايد»سبس اين آيه را 


تلاوت فرمودند: «وَ إذا مَدُوا بِاللعُو مَدُوا كاما» )١(‏ 
بيام ها: 

كح ه- َه لا قر ف مداءى# 
-١‏ نه تنها انجام كناه حرام استءبلكه شركت در جلسه ى كناه و شاهد بودن بر كناه نيز ممنوع اسث. لا يَسْهَدَُونَ الزورً) 


2-_ لا 0 م م اريك و- - 5 
؟-هر نوع كاهى واطلا_ع و حضور در صحنه اى»ارزش نيست. «لا يَشْبهدون الزورَ) (كاهى انزوا و كّوشه كيرى از 


كي 


َو 1ت لا 6 و 
*- حاضر نشدن در مجلس كناه و بى اعتنايى به كناهكاران»نوعى نهى از منكر است. لا يَسْهَدُونَ ... مدو كلا 
سل 2 لا 0 و -ه 
- شركت در مجالس فاسدء حتّى در بند كان واقعى خدا اثر مى كند. «لا يَسْهَدُونَ) 


ه-ه ركونه لغو در كلا-م»)عمل وآرزو ممنوع استكم 0ك وا ماللتي شد كان خدل عدف مقرل وسقدى دارتن وصير كود را 


صرف امور بيهوده نمى كنند) 

5 د و 
#- در شيوهى نهى از منكرءهمه جا خشونت لازم نيست. لا يَسْهَدُونَ ... مَرُوا 
/"- نككذاريم فكر بد در روح ما مستقر شود. «مَوُوا كلام 

م لامه علا 5 5 ع لأ 2-7 > ل 
وَالَّذِينَ إذا ذكرُوا بآلاتِ رَبَّهعْ لم يَحِوُوا علا ضما و ُبليان:0/9 


وآنان كسانى هستند كه جون به آيات روود كارشان كذ كزحاده شوند»كر و كور(جشم وكوش بسته)به سجده نمى افتند(بلكه 
عمل آنان آكاهانه است). 


ص 0036 


)١21‏ مير ور التقبة. 


وَالْذين بفولون وبنا عت لنا من أزواجا و دراننا ره ين وَ امجعلنا للمَتَقِينَ الماع 


ع 
- 


و كسانى اند كه مى كويند:يروردكارا! به ما از ناحيه ى همسران و فرزندانمان مايه ى روشنى جشم عطا كن و مارا ييشواى 
يرهيز كاران قرار ده. 
نكته ها: 


رلا عي :9 عي لا 
ايمان ان بايد ير اساس آكاهى وبصيرت باشد.در قرآن مى خوانيم: او كوو فى حَلق العالات و رض را :ا !ا حلت لطذا 


را بيهوده نيافريدى.در اين آيه نيز مى فرمايد:مؤمنان»جشم وكوش بسته عبادت نمى كنند. 
بيام ها: 


لامه 5 و 2 5 1ت 
١-تكل‏ وبصيرت؛از اوضاق عباد التحمن است. إذا ذ كوا . .ل يوا عَلَِا ضما وَ حُيل عُطاناً بندكان رحمن»1كاهانه به سراغ 


دين مى رونك. 


: 5 3 5 !م 5 
اسان دو رار سمي والرقشه كيدل شود عمقي اسك وباياك رزان ايك كرس نيا علا و وا لير اي 2 


.ل لا 
زاجنا .. 


!م _ 
اا جرطريت عالريون فلي اللا رابن ال عدا اير كركف خر نيقيب ايك لاد 


| 0" 0 
ه-تشكيل خانواده وداشتن همسر و فرزند و دعا براى بدست أورودة 1 أواسرو ترجه اياك اك وا عت ل .: 


#- درست كرفت مديرلتث جامعة:ارزوى عباةالرحمن اسةةزيرا عهنده دار شدن امامت و رهبرى متثقينءاررش اسث. او 


العلا لِلْمْتَقِينَ اما 


/ا- در دعا به حداقل اكتفا نكنيدءبلند همّت باشيد. (وَ واجكلنا للعتقية للمتقينَ إما ام (خدايا ما 


ص 11 


.19١»نارمع‎ لآ.)١-١‎ 


را در رسيدن به كمالءرهبر متّقين قرار دهءنه آنكه تنها از متقين باشيم) 

8-يبند كان خداءوحدت هدف و وحدت كلمه دارند. دريام و نفرمود:/اائمه). 

(ممكن است كلمه«امامابه جاى«ائمه)ءرمز آن باشد كه در جامعه اسلامى رهبر بايد يكك نفر باشد) 
لا 


+ لاىء 00 خا ا ل , 
أؤلك بُجِرَوْنَ الْعُوقَهَ لملا صَبَرُوا وَ مُلَّوْنَ فيا تَحِيِهَ وَ سَلاماً:ه/0 


آنان(بندكان رحمن)به خاطر آن كه صبر كردند»غرفه هاى بهشتى داده مى شوند و در آن جا با تحت و سلام كرم روبرو 


خواهند شد. 
ليت ا حَشستثُ مُسْتَقَكَا وَ يام عل 

در آن جاءجاودانه هستند.جه نيكو جايكاه و منزلكاهى اسث. 

نكته ها: 

«غرفهابه اتاقى كويند كه از كف زمين بالاتر باشد و جشم انداز داشته باشد. 
بيام ها: 

-١‏ بهشت رابه بها دهندءنه بهانه. يَجَرَّوْنَ 5 صَيَدُوا 

-١‏ بنده ى خدا شدنءبه صبر و يشتكار نياز دارد. م صَبَرُوا) 


عه و 7 0 يض لا وق شص ج21 لوا ون .2 اس - 7 و م 
قل 2 يَعبوًا بكم رَبّى لا دعوْكحْ فَقَد كَذَّجُعْ مَمَوْفٌ يَكونٌ إزام0/0” 


يكوا كردغافق شما فاشدهيروود كاز من براق يما وؤة و ارؤشى قائل فيس (زيرا سابقة ى حر تدازيد) كما كل را تكذيت 


كرده ايد و به زودى كيفر تكذيبتان دامن شما را خواهد كرفت. 
نكته ها: 


كلبه فق اغباويه معدي وزنا وستكق انبك وسسلدى لايق ا ركع رق مو ذا وقد وراق شما ون وارزفتى خائل 


تسخهدمك ذوصضا» دفاو عباوت شما 
دلا : : : 
كلمه ى «دعاؤكم) دو نوع معنا شده است: 


الف:دعا كردن شما به دركاه خداوند»كه همين ناله ها و تضرّع ها و دعاها سبب عنايت خداوند به شماست. 


ص :51 


جنانكه در حديث مى خوانيم:كسى كه اهل دعا باشد»هلاك نمى شود. (١)بعد‏ خداوند از كروه مقابل كه اهل دعا نيستند 
شكايت مى كند كه شماحقٌ را تكذيب كرديد و به جاى نيايش به سراغ بت ها و هوسها و طاغوت ها رفتيد وحقٌّ را تكذيب 
نموديد كه كيفرتان را خواهيد ديد. 

لمر ا ل ساي اه بذيرفتن حقٌّ و اتمام حيجت بر آنان است واكر اب ين دعوث 
نباشد؛؟ «لؤ لا مُعاؤكم مردم ارزشى ندارند.آنجه آنان را موجود برتر وارزشمند مى كندءهمان يذيرش دعوت خداوند مى 


باشد»ولى شما دعوت الهى را نيذيرفتيد و تكذيب نموديدويس اميد خيرى در شما نيست وبه كيفر عملتان مى رسيد. 


لا 
خداوند در يكك جا مى فرمايد: و لل حَلَقَتٌ الْجنَّ وَالْإِنْسَ إلا ليغيِدُونِ» (؟ابشر را براى عبادت آفريدم ودراين أيه مى 


فرمابيد :ا كن معاي اسان تبوىماو أوؤشى نذاظة#نايراين دعا روح و معز عباوت اسح با كه ادر روا با منى خوانبي«الدعاء ميخ 
العباده) 20 


بيام ها: 


ادجكة نيديو افك سقوط اروش اناق اسك قل قل ل يعبوًا بكم . .. فَقَد كَذيم 
ا - دعا وسيله ى تحصيل ارزش هاست. يَغبوًا يكن . ود 
#ك تونق قياس ها حقو شياكت اندو ا ا يعوًا بكخ ...1 دعاو كم 


9 7 5م لا مامه 
©*- دعوت به حقءاز شئون ربويّت خداوند است. «رَبَى لو لا دعاؤكم) 


و قي 7 لا وى 
عبيون عض مشرات ابص لكا يه كوب ار ١‏ تار كو اذير اطع يراق اسان الزمقه قد ست و لجان وراك د يرشن 


0 وعبادت خداوندك. 

2 - ل ولا 2 0 
#- انسانٍ منهاى هدايت وعبادت.در حقيقت انبيا ودستورات انان را تكذيب نموده است. «لو لا دعاؤكم فقد ك ديتم) 
والحمدلله:.رث العالمية» 


591١: ص‎ 


.17/ .كافى»ج .)ص‎ 0١-١ 


م .غررالحكم. 


ص :501 


ص حاف 


سيماى سورهى شعراء 


اشاره 


اين سوره دويست وبيست وهفت آيه دارد كه در مكه نازل شده و بعد از سوره ى بقره»داراى بيشترين آيات است.اين سوره به 
خاطر ستايش از شاعران مؤمن و مذمئّت شاعران بيهوده كوىء كه در جهار آيه ى آخر آن مده «شعراء) ناميده شده و نام ديكر 


آن«طسمااست. 


س ركذشت ت بيامبرانى همجون حضرت موسىءابراهيم.نوحءلوط »صالح. عردو كيب لبهم السادم نور خرردماى لجوجانه ى 


3 


ل ل «إنَّ فى ذَلِك لَآيَْ وا كان أ لزلزم لت 
لَه الْعَريرٌ زُ الرّحِيم) لذااين آيه ه: هقث بان تكران ده غاهايه ى دلذارق ييامبر اسلام باشذ ويه او بكويد از لجاحت مردم مك 


دلهره نداشته با شءزيرا همه ى انبيا كرفتار جنين مردمى بوده اند. 


آرى تاريخ»بهترين وسيله براى تقويت روحيه مؤمنينءبالا رفتن بصيرت و صعه ى صدر و آينده نككرى در برابر تهديد دشمنان 
است.لذا رهبران جامعه بايد از تاريخ جامعه كاه باشند. 


ص مرف 


3 ' 31 ولا ص 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

طسم١‏ 0( تلك الات لكان الْمُبين7؟) 

طاءسين»ميم.اين افية آيات كتاب وو تكن 

0 كادي 

لعلك بخ تفسَكك ألا تكونوا مُوْ مِنِينَ (*3) 

كُويى مى خواهى به خاطر آن كه مشركان ايمان نمى آورندءخود را به كشتن بدهى. 
نكته ها: 


درباره ى معناى حروف مقطعه»سخنان بسيارى كفته شده است و شايد بهترين آنها اين باشد كه خداوند با آوردن اين حروف 
در ابتداى برخى سوره هاى قرآن(9١‏ سوره).ءمى خواهد اين مطلب را بيان كند كه قرآن»معجزه ى جاويد من از همين حروف 
است.شما هم اككر مى توانيد از همين حروف الفباى عربى كتابى همستكك آن بياوريد.آيهى اوّل سوره ى 7 كه بعد از 
حروف مقطعه مى فرمايد: كَدلك يُوحى» »اين قول را تأييد مى كند. 


كدض لاعفو ايساق هلاكك كننده است. 
00 
ييام ها: 


١ديكك‏ مكتب جامع بايد داراى منطقى قوىءقاطع »مكتوب و روشمند باشدءبه كونه اى كه همكان به آن دسترسى داشته 
باشند. «تلك آلاتٌ لكلاب الْمَبين) 


"- قرآن»مقامى بس بلند دارد. «تِلّكك» ( «تلّكك؛ اشاره به دور است كه مقام بسيار بلند را مى رسائد) 
“- هر جا به بن بست رسيديدءقرآن روشنككر شماست. اتاب الْمُبين 


ص راف 


#دافكر يكن ان اأضول رمت اكمس لكت اكات الكتاب اليو كو اشراض وو هاي يست تعض بن طم ردنفال 
عزوت متطفه تكر لاد اشنة ). 


ه-تلاش و سوزءدر همه جا كارساز نيست. لَعلّك لخم 

#- دلدارى افراد غمككين» كارى است الهى. تلك الباثٌ ... لعلك بم 

- انبيا براى انجام تكليف خودءبيش از حدّ انتظار تلاش مى كردند. «لَعلّك لأخم) 

#-يكى از صفات بارز انبياءسوز است. لأحِعٌ تَفسك؛ (سوزءنشانه ى عشق به مكتب و ات است). 

9-اكر زمينه ى تأثير نباشدءاز بهترين كتاب و مربّى نيز نتيجه و اثرى به دست نمى آيد. «ألا يكوا مُؤْمِنِينَ ا 
000 لم2 1 لا 


إن تقأ تَزُل علبهم من لصَلطاءِ آيهَ مطَلْتْ أَعنافهُعْ لها خَاضعِينَ:؟) 


اكر بخواهيم معجزه اى از آسمان بر آنان فروآوريمءتا در برابر آن»كردن هايشان خاضع كردد(وبا اكراه واجبار مؤمن شوندءامّا 

بيام ها: 

-١‏ سنّت و قانون خداوند»اختيار و مهلت دادن به مردم است. ١ن‏ مَأ 

-١‏ توجه به قدرت الهىءبهترين وسيله آرامش روح است. لَك لاحم . .. إِنَ نَشَأْ 
لماءء, علا 


2 لا 
"'- ايمان بايد اختيارى وانتخابى باشد نه اجبارى . «فظلت اعناقهم لها خاضعينَ» 


راض 


رهم بو 


10 
وَل بأتِيهمْ مِنْ ذكر م فى عدن ن مُحْدَثِ إلا كانُوا عَنْهُ مُعْرضِينَ ١ه‏ 
هيج تذكر تازه اق أز(طر قت )داوف شهريان وراشاق تاعددمكر آن كداز اشرو كردات يرذند. 
ده سل ف ىم 0 لام ل سن 
فَقَدْ كذبُوا فُسَيَأْتِيهمْ أَلْيْوَا ما كانوا به يَسْتَهْرْْنَد2) 
يس آنان تكذيب كردندءو به زودى اخبار(كيفر)آ نجه را كه به مسخره مى كرفتند به آنان خواهد رسيد. 


ص راحلا 


نكته ها: 


قواية اناك براي كفار مه خفطلة باق شده اك اغرافن :تكد يب ةاسهيرا آرق انسان به تدريج و كام به كام به سقوط 
كشيده فى شود اكذا'به عق بن اعنتا بن و اعراض .فين كتدة سنسن أن واتكذيية و أن كاو سق را منيكره من كتد .ولي بلاتريق 
حالت و صفت انسان» مسخره كردن حقٌّ استءلذا دراين آيه مى فرمايد:در آينده»خبرهاى مسخره كردن آنان به آنها خواهد 


رسيد.و نمى فرمايد:كيفر اعراض و تكذيب به آنان خواهد رسيد. 
بيام ها: 

2 5 6 7 للارت. 3 .سس 8 
-١‏ قرآن به تدريج نازل شده است. ما يَأتِيِهمٌ مِنْ ذكر ... مُحْدَثٍ 

ك- « اكلء. ٠ 8 0 ٠.‏ 5 3 .كأ 5 علا 
؟"- تذكرهاى قرآن»يكى از الطاف دائمى خداوند است. «ذكر مِنّ الوخمن» 
- هيج تذكرى در افراد سنككدل كارساز نيست. امِنْ ذكر) 


- خداوند با تذكرءتكرار ونوآورىءبا كفّار اتمام حجّجت مى كند. ذكر ... مُحْدَثْ 


معاسان ثابك بهاسلت هاى كين غود آن كوته ولسككى داشت باد كداهر حرق تازه اق :وا بشقوديا آنكه حن استشهباون 


#- دين»عامل هوشيارى استء.نه تخدير. («مِنْ ذكر) 
- كروهى از مردم به جاى يذيرش حقّءاز قبل راه لجاجت را انتخاب كرده اند. 

س جه لا 
(اعراض ودورى از حقءشيوه دائمى كُروهى از مردم است). «كانوا» 
الماع اقرب كدي ركائيته ا( ابكار كديع باد ناك الل قرفي جا كديرا 
ا 


7 لا 
فد اعماي بل خدارها و كفرفاي ا بده وس قيهن اليس انعو الاء ا كاتو1 


-٠‏ آنان كه حقّ و ييروان آن را مسخره مى كنند كارشان بى ياسخ نخواهد ماند. 


لام ور - - 
]ا ك أنُوا به يَسمَهْرِوٌنَا ريا در دنياءيا در هنكام مر كّكءيا در برزخءيا در رجعت ويا در قيامت ياسخ كارهاى زشت خود را 


خواهند ديد.) 


ص :5 


َه لما 


وَل يرو إِلَى الْض كع أنبنا فيها مِنْ كل زَوْج كريم0/» 
آيا به زمين نككاه نكردند كه از هر نوع(روييدنى)نيكو جقدر رويانديم؟ 
وَإِنَّرَ نَّ ربك لَهوَ الْعريرٌ الوّحِيم:9) 


قطعاً در اين (آفرينش نيكو)عبرت و نشانه اى استءولى ب 3 بيشترشان ايمان آورنده نيستند.و به راستى بودي كار تر همات نفوذ 


تايدذي مهربان است. 
نكته ها: 


در اواسط قرن هجده ميلادى»«لينه) كياه شناس معروف سوئدى براى اولي بار به كشف مسأله ى زوجت در بعضى كياهان 
موفق شد.او كفت:نر و مادكى در كياهان نيز هست و براى بارور شدن كياهانءلقاح لازم است.قرآن كريم قانون زوجت را 
شامل كياهان و غير كياهان مى داند. )١(‏ 


بيام ها: 


أ 


ادمظالعه دوبازوي مر كوداك مس وز يان هاف انميق بن زاء دشانت اسكد ءا ف له دكا 


قرآن كسانى را كه با ديد عميق به جهان نككاه نمى كنندتوبيخ مى كند. ًَ وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الأرْض» 


- 


وم >._ 2 
ست امام ررج ترم 


1١ 


9'- يكى از نشانه هاى قدرت خداوند»زوج بودن كياهان است 


؟- در همه ى كياهان فوايدى هست كرجه ممكن است فايده ى بعضى براى ما كشف نشده باشد. (1)مِنْ كل زَوْج كريم) 


2 5 565 5 2 لاد را عه 
دحأك قابفت و معدق ررقن عق كر كس #التدماز همه ى هبق تن درس كص كبرق أو لم يزوا ءا كات أ ده 
ص :/791 
١--١).تفسير‏ نمونه. 


1- 1) .تفسير كبيرفخررازى. 


©- همه جا اكثردتءنشانه ى حتاسيت نيست. 8 كان 5-0 مُؤْمِنِينَ 


ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله تحت عنايت خاصٌ خداوند است. (إِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيمٌ) /-رحم خداوند بر اساس 


لا لا ل 5 لا 020 
ذ نادى ربك موس أن انت القَْم لطَالِمينَ١٠0‏ كم فوعَؤن أ لا يكقُونَه1 ١‏ كال ر رَبٌ إنى | 


ل أذ كنبو 
و(يادكن)زمانى كه يرورد كارت موسى را ندا داد كه به سوى قوم ستمكار برو.قوم فرعون؛1 يا يروا نمى كنند؟! 


(موسى) كفت:يرورد كارا! مى ترسم مرا تكذيب كنند 


نكته ها: 


لارء _ 2لا 
لا تتقون» 2 «ألا يتَّقَونَ) آزى كر نقوا باشد سحن اعوان ند( مس 


ا 


دراين سورهءهفت بارا ين جمله تكرار شده است: 
بيام ها: 
-١‏ تاريخ انبيا نبايد فراموش شود.( (إِذا يعنى ياد كن آن زمان را) 


؟- هم هدف وسيره انبيا بهم شباهت دارد وهم برخوردهاى مخالفان انبيا يكسان است.بنابراين آشنايى با تاريخ آنان مى تواند 
راهكشاى ييامبر اسلام باشد. 


لا 
د 0 54 


2 


ٌ : لم !ا رم 
'- فرستادن ييامبران به سوى مردمءاز شئون ربويّت است. «نادى رَتكك) 


1 

- مبارزه با طاغوت.در رأس برنامه هاى انبيا قرار دارد. «انْتِ الْقَوْمَ الظالمينَ) 
2 ك2 لا 

هدر نهى از منكر كاهى بايد به استقبال خطر رفت. أن انْتِ الْمَوْمَ الظالِمِينَ) 


0 
#- قيام انبياءبر اساس معيار اسستءنه كينه و انتقام. «الْقَوْمَ الظالِمِينَ) 


ص 1" 


- فراموش كردن خدا وبيروى از طاغوت:بزركك ترين ظلم است. «الْقَوْمَ الظَالِمِينَ 
8-براى نهى از منكر به سراغ سرجشمه هاى فساد برويد. «قَوْمَ فِرْعَوْنَ 
4- طاغوت هاءبدون يارى مردم قدرتى ندارنك. «قَوْمَ فوَعَوْنَ) 

لا تقد مد 
٠‏ بى تقوايى مردمءزمينه ى رشد طاغوت هاست. « لا تقون» 
١‏ هدايت مردمءبار سنكينى است كه به امداد الهى نياز دارد. رَبّ إنى 


لا هو 
وَيَضِيٌ صَدْرى و لأنِْقُ إلطانى ‏ ََرْسِلْ إلا هارُونَ:07 وَ لَهُْ عَلَيَ ذَنْبٌ اف 3 يفلو ن د18 


و سينه ام تنكك مى كردد و زباتم ناتس كنوسوسسن عساروة راق )ارالك بددو قا مرا يحاوق كتنانو تان 


ين كلا فَاذْطا بآلياننا نا مَعَكم مُسْتَمِعُونَ10؛ 


خداوند فرمود: جنين نيستءيس (تو وهارون)همراه با معجزات ما حركت كنيد كه ما با شما وشنونده( كفتكوهايتان)هستيم. 


- - 
5 ٌ أَنْ أ 


ألا فِرِعَوْنَ فقولا إِنَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالّمِينَ ١8‏ نْ أدسِل ميا ينى شلائيلَ 07 
به سراغ فرعون برويد و بككوييد:ما فرستاده ى يرورد كار جهانيانيم.بنى اسرائيل را(آزاد كن و)همراه با ما بفرست. 


نكته ها: 


مراد از كناه حضرت موسى كه در آيه ى ١8‏ آمده.ماجرائى است كه در سورهى قصص آيهى 18 به آن اشاره شده 


است:موسى قبل از نبؤت وارد شهرى شد و ديد يكى از طرفدارانش با يكى از(قبطيان)ياران فرعون دركير شده اند.طرفدار 
موسى ازاو كمكك 


ص :501 


خواست و موسى به حمايت از او مشتى بر قبطى زد كه او جان داد. 


نبود بلكه براى حمايت از مظلومى بودءولى باعث شد تا موسى نزد فرعونيان جهره اى قاتل بيدا نمودءو هنكامي كه موسى به 
مقام نبت رسيد به خداوند كفت:مى ترسم ماجراى كشته شدن آن مرد قبطى مانع كارم شود.(از كلمه ى «كلا؛ استفاده مى 


شود كه عمل موسى قتل عمد نبوده است و كرنه خداوند به قاتل عمدى نمى فرمايد: 

طورى نيست به تو اطمينان حمايت مى دهم.) 

بيام ها: 

-١‏ ظرفيت افراد حتّى ييامبران محدود است.(جز خداوند»همه كس و همه جيز محدودند). (يَضيقٌ صَدْرى) 
1- به هنكام يذيرش مسئوليت لازم است انسان نقاط ضعف خود را بيان كند. 

«يَضيقٌ صَدَرىا 

*- صراحت و صداقتءاز صفات بارز انبيا است. «يضيقٌ صَدْرى) 

ع رهبرى»هدايت. تبليغ وارشاد»به سعه ى صدر نياز دارد. «وَ يَضيقٌ صَدْرىا 

ه-در نهى از منكر و مبارزهكاهى بايد جند نفرى حركت كرد. اقَاذْطا 


و 5 لا قر 3 6 
م- نقاط ضعف را جبران كنيد»ولى از زير بار مسئولّتءشانه خالى نكنيد. «يَضية صَدذرِى و لا با يَنَطلوٌ للطانى قأزسِل إِلِإ ارو 


يذيرش يا اعطاى مسئولت هاى بزركك با وجود ضعف ها و كمبودهاى قابل جبرانءمانعى ندارد. 

1 لاك 1 حَ 5 حَ . 6 © لألء ء 
/- افراد سالم و بى غرضءانسان هاى شايسته ى ديكر را براى قبول مسئولدت هاى بزركك معرّفى مى كتند. «قأزسِل إلا هارُونَ» 
#-سوابق افراد»در موفقتت آنان مؤثّر است. «وَ لَهُمْ عَلَىَ ذَنْت) 


- 
أ 


0000 1 بع سر كيم لل > كوايي .اه ٍِ 
9- قانون قصاص,ءسابقه اى بس طولانى دارد. «وَ لهُغ عَلىَ ذنبٌ فاخاف أن يَقتلون» (شهادت»ء!رزوى ييامبران است ولى ترس و 


نكرانى آنان براى اين بود كه شايد به اهداف مقدّس خود نرسند.) 


"6١: ص‎ 


-٠١‏ مديريّت تبليغى به جند مسأله ى مهم نيازمند استءاز جمله:بررسى اوضاع اجتماعى»! ينده نكرى وفراهم كردن زمينه هاى 
سل لا لو 0 2 0 ًَ 7 م 

مؤثر تبليغ. «فاخاف - لهم عَلىَ ذنتٌ - فارزسل إلا 27 

-١‏ در بيان حقّءنه از كمى طرفداران حقٌ بترسيد و نه از زيادى مخالفان حق. 

اذك 


اك يكتياة مف و متانيينا راخدا هم مى بذيرد. كَأَرْسِلْ إلا َارُونَ ... فَاذْط]ا 


لا ء 
-1١‏ دلدارى و كمكك به كسانى كه نككرانى دارند»كارى الهى است. 11 مَعَكوْا 


7 
-١‏ خداوند يشتيبان انبيا است. (إِنَا مَعَكمْ) 


لا 
-١‏ آكاهى دقيق و لحظه به لحظه در مأموريت هاى مهم يكك ضرورت است. (إِنَا 


و 
1 
مستمعول» 


2ك تؤكزاك ماسر انان امشاد و هذا كوو ره ترضدى نان مر الاقف عا 


-١١‏ خداوند بر جزئئات كارهاى ما آ كاه است. «مُسْتَمعُونَ خداوند همه جا حاضر و ناظر است. 
- براى مبارزه با نظام هاى تشكيلاتى و فاسدءاوّل به سراغ سرجشمه ها برويد. 

ددر تبليغ ودعوت ديكران به حقٌّء»صراحت وصلابت داشته باشيد. إن 0 رَت الَْالَمِينَ» 
٠١‏ فرستادن ييامبر براى مردمءاز شئون ربوييت خخداوند است. «رَسُولُ وَبِّ) 

الادتمام فلت انوع زشدا دارقك ورت الكالميقة 


7- تمام هستى در تحت تدبير اوست. ارب الْعالَمِينَ؛ 


لا 


,م لا ا 
*71- همه ى انبيا يكك هدف دارند. (إِنْا رَسُول) ونفرمود: (إِنا رَسُولا» 


"١1١: ص‎ 


”ددر وال كسى كه هئ كويرد: دنا 5 رك كم الأغللا» (١)بايد‏ كفت: «رَتُ الْطَالَمِينَ). 
1 
10'-اكر در يكك زمان دو بيامبر مبعوث شوندءرهبرى با يكى از آنهاست. إنَا رَسُولَا 
12- آزاد كردن هردم از اسارت طاغوت هاءدر رأس برنامه هاى انبيا قرار دارد. 
إن لا 
سل معنا يَنَى تلائيل» 
1 ا 20 


5 
ليدا واي 2-0 عُم رك سِنِينَ 08 و فَعَلْتٌ فَغْلتكك الَنَى فَعَلْتٌ وَ أَنْتّ مِنّ الْكافِرِينَ19) 


(فرعون) كفت:آيا ما تورا در كودكى نيرورديم و ساليانى از عمرت را در نزد ما نماندى؟ و با اين حال انجام دادى آن كارى را 
كه انجام دادى(و يكى از افراد ما رابا مشت كشتى)»در حالى كه تواز ناسياسانى. 


نكته ها: 


فرقتوق نا ذو جسلةوتبنؤت ا فوسى زااذير سؤال يزرد الق دتو وى ها قاكل هسكن و قاتل كه سامير تسن اشودبت اهنا تو وا يؤر كت 
كرديمءجكونه الطاف ما را كفران و ناسياسى مى كنىء ناسياس كه ييامبر نمى شود.آيات بعد ياسخ موسى را بيان كرده است. 


بيام ها: 

سل ص ٠.‏ ص 00 2 لا 
-١‏ منت كذاشتن و به رخ كشيدنءاز ويذ كَى هاى مستكبران است. (أ لغ نَرَبٌكك فينا» 
"-ارادهى الهى»موسى را در دامن فرعون يرورش مى دهد. «أَلْمْ ترك» 


لد كر كس را ررك رنيو حرف امه ار ا لواكر ا واي دراج واصدكع رسال اج جار كك كردي اليا رن 
دليل و بهانه»سخن حقٌّ او را نيذيريم أله توبك فنا وَليداًء 


اولاق دا شرك كير تن .شر لك و سيط وتامعه قر انها ارقم كذارو ولك 
ص :707 


11 العا ع 


فنا مِنْ عم رك مِدَنِينَ) (موسى نكفت ما كه مدّت ها سر سفرهى فرعون بوده ايم يا حال كه همه تسليم او هستند و جامعه بر 
محور او مى جرخد» كمى كوتاه بيائيم و سكوت اختيار كنيم.) 


تايح انا و لسك افاتيدت كه ماسب بعل را بعال :كوه وها كنم والشعاهات اويا هم تيرى اتحضيرت موس اناو 
لا مي 1 
نمكك فرعون را خورده بودءولى او را به حال خود رها نكرد.) نرَبّكك فينا ... لبنْتَ فينا 


ِ 2 لا 
*- به توقعات نابجاى مستكبران اعتنا نكنيم.ناسياسى در برابر مستكبرءبد نيست. «وَ أَنْتَ مِنَ الكافرينَ) 
لياع مل 2 ل 5 لاه معن 5 2 لا وس 000 7 يو 5 اه 0 
قال فعَلتّها إذا وَ نا مِنَ الضالينَ١3"‏ ففرَزت مِنْكم لما خفتكم فَوَهَبَ لِى رَبّى كما وَ جَعَلِنَى مِنَ المرْسَلِينَ١١5)‏ 
(موسى)كفت:1ن(قشلازا زمانى انجام دادم كه از س ركشتكان بودم.و جون از شما ترسيدم از نزد شما كر يختم)سيس 
يروردكارم به من حكمت (و دانش)بخشيد و مرا از ييامبران قرار داد. 
نكته ها: 
مراد از«دحكمادر آيه؛يا حكومت و سريرستى بنى اسرائيل است و يا حكمت و دانش. 
دراين دو آيه»حضرت موسى عليه السلام ايرادهاى فرعون را كه در آيه قبل كفتيم»ياسخ مى دهد. 


جنانكه كذشت حضرت موسى به خاطر طرفدارى از يكى از ياران خود.مشتى به مخالف او زد و شخص مخالف با همان 
ضربه مُرد.اين قتل نه از روى عمد بود و نه با آلت قتل انجام كرفتءبلكه يكك حادثه ى ناخواسته و يكك لغزش عملى بدون 
سوء نبت بود كه قبل از نبوّت موسى آن هم به خاطر طرفدارى از يكك مظلوم اتفاق افتاده بود.بنابراين»«ضالادر آيه ى 
مذ كورويكك انحراف عملى بدون قصد است كه ضربه اى به عصمت نمى زند ويا به معناى تحير استءنظير آيه ى لاسوره ى 
مه ووو وعدت فالا د 


از اميرالمؤمنين على عليه السلام يرسيدند:جرا بعد از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله حقّ خود را با شمشير نكرفتيد»و جرا همان 
كونه كه با طلحه و زبير و معاويه جنكك كرديد با خلفاى بيش از خود جنكك نكرديد؟ حضرت فرمود:كاهى سكوت لازم 


است.مكر ابراهيم به مردم نفرمود:من از 


ص رار 


شما كناره م كيرم: ١و‏ أعْتَرلَكمْ 0 تَدَعُونَ مِنْ دون الله (()مكر هارون نفرمود: إن العَوْمَ افكت عفو و كاذو يَفتلوننَى) 
(1)مردم مرا به ضعف كشاندند و نزديكك بود مرا بكشند؟ مكر يوسف نفرمود: ارب الشّجنٌ أحبٌ إِلَىَ) (ايروردكارا! زندان 
براى من بهتر از استجابت تقاضاى آنهاست؟ مككر ييامبر اكرم در غار نرفت و من جاى او نخوابييدم؟ مكر موسى نفرمود: 
«فَفَرَوْتٌ نكم َّ يفتك همين كه ترسيدم فرار كردمءو مككر حضرت لوط عليه السلام در برابر تقاضاى كنهكاران نفرمود: 
لذ اذى رك نف أو ادي إل دكن فدين كلاق كاش قدرق داشتم(تا شمارا ازاين عمل ننككين باز مى داشتم)و يا به 
جايكاه محكم و أمن يناه مى بردم(و از شر شما درامان بودم). (8)بنابراين ساير اولياى خدا نيز كاهى در شرايطى مجبور به 


بيام ها: 
لاد ع مل 
-١‏ كاهى اقرارءيكك ارزش است. «قال فعَلتها) 
-١‏ فرار از طاغوت.مقدّمه ى دريافت الطاف الهى است. فَفَرَدْتٌ مِنْكمْ ... فَوَهَتَ 


لك إقييا آذ الطاق خا داوق ترخوردارقده افوقت ل عو ععان» - نبوّتءيكك جريان در طول تاريخ استءانبياى بسيارى 
قبل ال موس يوان لذ على انض ار ضوق فسا قم و لوس 


وَ تلك نغمة تَمنباا عَلَىَ أَنْ عَبِدْتٌ يَنى إشلائيلَ 37١‏ 


و(آيا)اين كه بنى اسرائيل را بنده ى خود ساخته اى نعمتى است كه منْتش را بر من مى نهى؟(جرا نبايد من در خانه ى يدرم 


7١5: ص‎ 


0١-١‏ .مريم»8/]. 
075 .اعراف» .16٠١‏ 
9 03 .يو سف»ء77. 


ع-ع) .هود 7 


فده) سير ثور التقاين. 


نكته ها: 


موسى به فرعون كفت:من بايد در خانه ى يدرم بزركك مى شدمءجرا يدرم را به بردكى كشاندى كه من به اجبار در خانه ى 
تو بزركك شومءآيا اين»نعمت است كه آن را سياس كزارم ويا اسارت است؟! كرجه در كاخ تو همه ى وسائل رفاه براى من 


بود»ءولى من از اين كه بنى اسرائيل كرفتار بودند»ناراحتم. 


00 


5 للد عت 
ترات عاك مى فود 5ب لوعو اد درول روه رامى شناخت؛ «قّال الوك تر لا ار ال 


واتِ و 
لَْرْض؛ (١ولى‏ به ظاهر خود را ربٌ اعلاى مردم مى دانست,ء مثل مديرى كه ا 


تحك افردى كرف فين دائد 00 

بيام ها: 

الدتكرورقى ها واائرة السان با كرديس يهف رولك ينه يا ع 
'- به استكبار و منت هاى او با صلابت باسخ دهيد. لَك نِعْمَةٌ .. 


- كاهى مستكبران به خاطر حفظ تاج و تختءخحود را به نادانى مى زنند. وو لكا رَتٌ الْعالَمِينَه 


أ سو ال متم كرو ستروزاكه و سعرام نا عقي مكراة اك فرسوة كنعو لوت لل الميقوى تكتع ارو من رب 


العالمين»(حرف«ما)در زبان عرب براى جمادات به كار مى رود.) 

قال رَ تلات و لاد وَلَا بَيتَى أذ كه ترق ع8 

قال رَبٌ السَّمَاوَاتٍ وَ الأرْض و ما بَيْنْهُمَا إن كنتم مُوقِنِينَ 

(موسى) كفت:يرورد كار اسَمات ها وزمين وآنجه ميان آنهاست»اكر باور داريد. 
لاء 00 5 

قال لمن حؤله ألا تَسْتمعْون«0") 

(فرعون)به اطرافيان خود كفت:آيا نمى شنويد(جه حرف هايى مى زند)؟ 
لاء 

قال 90 البأيكم الَوَلِينَ دعى 

(بار ديكر موسى) كفت:او يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست. 
ص :700 


0005 


اك 8 التسير المتزات 


نكته ها: 


قرآن مى كويد:دعواى انبيا با مخالفانشان بر سر ربوبيت خداوند يعنى مديريّت و قانونكذارى خداوند و لزوم اطاعت از 
هرات اوست وكرت مكالقان اناؤهالله راند ضدراق خائق ميان شر ل ةاتسدسكو كسان كهاامزوو هس كر ددن أذ 
سياست داشت يسماقد سحن كساتى استث كدفنى كو يده حاب آفريدن جهان به-ارادة خداوند از حساب اذاره كردن آن 
جداست.(خداوند خلق كندءولى ما حكومت كنيم)قرآن و عقلءحقٌ ربوبت و تكليف كردن واطاعت شدن را تنها از كسى 
فى وات كد كالن اسرقله قركر اث كنت كد ا يدهن داتد سه فاثرن وضع كند. «أ ايلم من خَلَوٌه 0١(‏ 


و 


بعضى جملهى (إِنْ كنْمّمْ مُوقِنِينَ» رااين كونه معنا كرده اند كه موسى كفت:من مى دانم كه سؤال شما براى فهميدن 
نيست«بلكه براى طفره رفتن استءولى اكر شما در جستجوى حقيقت باشيد.در نظم ونظام هستى فكر كنيدءربوبتت ويكتايى او 


را خواهيد فهميد. 
بيام ها: 

١ . 1‏ 5 لاك ...ىم ره م لاد ره ولالا.. ننه 
-١‏ بايد به سؤال هاى اعتفادى» ياسخ صريح: و روسن داد. «قال فوْعوؤْن وَ ما رَتْ العالمينٌ قال رب السّماوَات و الاض» 
ا- تمام هستى يكك نخدا دارد. درت الكلطاراتٍ وَ الأض» (بر خلاف مش ركان كه به خدايان متعدّد عقيده داشتئد). 
تمام هستى تحت يكك تدبيرءنظارت وحركت تكاملى قرار دارئد. (رَتٌ الْعَالَمِينَ؛ 


دوا عدا وقد قابل #فاسابى عصان اونا اقواة افينه فايس شعاضة ومووق كرف ورك اناق الأقض لفرعوة 


از جيستى وجكونكى خداوند سؤال كرد»ولى موسى از آفريده هاى او ياسخ داد جون ذات قابل شناخت نيست) 


ه-هر كسى نمى تواند وحدت تدبير تمام هستى را درك كند. (إِنْ كنْتّمْ مُوقِنِينَ) اهل يقين هر كاه به آفرينش آسمان ها و 


ذعين نكاه عمق كتذةزيوعت اله زا 
ص :702 


.١8»ككلم.‎ )١ -١ 


دركك مى كنند. 


أ 


5 0 لا 
8- جوسازىءحق يوشى و حرف منطقى ديكران را قطع كردنءابزار كار طاغوت هاست. لاقم تَمعُونَ) (مناظره دى موسى و 


فرعون علنى بود.) 


#لسورو ويك جد ار فل تسية بي برا فشا موصرة تداق شان كلاشهديو سياف ووسن كان سكب الس اك ان كفي 
ركع وت بكم .(تدبير و نظارت ومديريّت خداوند بر آيات آفاقى(1 سمان ها و زمين)»و آيات انفسى (انسان ها)يكسان 
است.) 

لاد ء 
قال إِنْ رسكم اذى أَدسِلَ لَك لَمَجِئون/0 كال رَبُ الْمغْرقٍ وَ الْمَعب و يها إِنْ كنم تَعقِلُونَ1) 

(فرغوة) كنك قطها تاناخ كشوي ما فرسعاةه سيقت خروائه اسك افوس كقنكة(او)يرورد كان مغرف و سغرفةق 


"1 


- 


أ ب ل لادء 
ال لتّن اتخات إِلهّا غثرى لَأْجْعَلئَكك مِنّ المت يجونِينَ :189 قال 


4 


وَلْوْ جترك بش يع م0510 ال + 


(فرعون)كفت:(اى موسى!)اكر معبودى غير از من بركزينى قطعاً تو را از زندانيان قرار خواهم داد.(موسى) كفت:(حتّى)اكر 
نشانه ى آشكارى برايت بياورم(كه رسالت مرا اثبات كند)؟(فرعون) كفت:اكر راست مى كويى آن نشانه را بياور. 


نكته ها: 


كار برد.در ادبيات عرب براى تأكيد يكك مطلب از 


ص انر 


حروف و كلماتى استفاده مى كنند كلمه ى (إنَّ) و حرفالام)در كلمه ى الكت 3و عصيلة ى اسميه آوردنءنشانه ى تأكيد بر 


نسبت نارواى اوست. 
بيام ها: 


-١‏ طاغوت ها هنكام روبرو شدن با حقّ طفره مى روند.(هر بار كه موسى استدلال و بيانى داشت.فرعون به جاى ياسخ دادن به 
ين افد لاء َو لاء 2 ع 
موسى» جون نكّران از دست دادن مردم بودءبا آنان حرف مى زد.) «قال لمَنْ حؤله - قال إن رَسُولكمَ) 


-١‏ مستكبر هركز حقّ را نمى يذيرد و خود رااز مردم جدا مى داند. «رَسُولَكمُ - أَرْسِل إِلَنِكم) يعنى ييامبر شماءنه من. 


داق قوض ترود عتريه فا مكالقان اتسيف تارواى عون اسك شرنو ارق كب كه از امبقدلال عادن بادهه ديك 


توويك و لاسرا كرو من نكا 


كوجياة هفيض بامدواتك واحدى اداية فى شوه ونث المشرف :و المترت د 


همبلغ ومربّى نبايد از بحث خسته شودءبايد استدلال خود را تكرار كند و سعه ى صدر داشته باشد. «رَبٌ العلطارات وَ الْأْدْض) 


»١رَبُكُمْ‏ وَرَب لبإيِكم) » «رَبُ العشرق والمثرت» 
٠ ٠‏ 2 3 و .لا #0 2-5 
8- تهمت هاءاولياى خدا را از هدف ها منحرف نمى كند. رَسُولَكمْ ... لْمَجَنْونَ قال رَبّ الْمَشْرِقٍِ وَ المَغرب 


#انبيا مؤدّب سخن مى كويند.(فرعون به موسى عليه السلام كفت: الَمَجْنُون» »اما موسى كفت:اكر بيانديشيد سخن مرا مى 
فهميد). «إنْ كنت تَعْقلونَ) 


فك كود ريه ف ذوكر طاعوية. الانس ع ا مما كيو | لوست ك1 (رهر افتقوى عانق اكوم ساي ا با 


ص ا 


-٠‏ در نظام طاغوتى»خفقان و خشونت حاكم است و افراد زيادى در زندان به سر مى برند. «مِنَ الْمسْجُونِينَ 
-١‏ آن جا كه منطق تأثير نكرد»معجزه لازم است. ١بِشَيْءٍ‏ مُبين) 


ع 


الاك امادكن قبلى اقرط موققفت و ببروزض بر شين اسكنموسى مى دذالسث كدعضانرا الأذهااقي كلد و كف دسدة نورانى 
فى شوى اذا باقدورت كفت: (اجتتكك شيع مَبين») 


-١7‏ معجزه ى انبيا حقيقت دارد و مردم به خوبى دركك مى كنند. «مُبين) 
0 لا لا و 7 57 
لقلا عَصَاءٌ فإذا هى تمان مُبِينٌ دام 
يس عصاى خود را بيفكندءيس ناكهان آن عصا ازدهايى آشكار شد. 
نم .2 ١‏ 
ونع يَدَهٌ فإذا هى بَنِضاءٌ للناظرينٌ ”3 
واشت ختوة واذاز كرياتشى)بيرون ا ووفويسن تاكيان نخست براق اها كران سقيد:و دوخشان 'تموة. 
نكته ها: 
مراد از كلمه ى «تَرَعَا در اينجاءبيرون آوردن دست ا عيياة كريان است. 


ادها شدن عصاءده مرتبه ونورانى شدن دست موسى عليه السلام»ينج مر تبه در قرآن آمدهاست. 


دم اوّلين مرحله اى كه موسى عصا را رها كرد به صورت مار كوجكى درآمد.جنانكه در سوره نمل آيه ى ٠‏ آمله: حجان 
ولى ثرا نول ذويزار طاطورت كردتكف وه ضورث ادها درا عدو ابو شابد يغاط اناه كتدبراى نهر تيخاطي نانك 


حرفى زد وعملى انجام داد. 
بيام ها: 


لا 
-١‏ معجزات انبيا جون وابسته به قدرت الهى استءنياز به تمرين ندارد و لازم نيست تدريجى باشد. «فإذا هِىَ) (يعنى عصا 


ناكهان مار شد) 
"”- در برابر افراد سر كش بايد كار سكير وكوطدة انجام داد. «ثطانٌ مُبِينَ ا 


ص :509 


"- معجزات انبيا روشن و روشتنككر استءنه وهم و خيال. «مُبِينٌ 

ع- در كنار معجزه اى دلهره آور»دست سفيد و نورانى»رمز صفا و محّت اسث. 
معى ‏ لا 

«نظانٌ - ينضاءً)» 


ه-براى تأثير كلام حقّءاز همه ى شيوه هاى صحيح بيم و اميد استفاده كنيد. 


ى. لا 
اتطانٌ - بيضاءً)» 
50000 ب م لقلا بو 1 0 02 ع الى م 1 3 
قال لِلمَلاٍ حؤله إن هذا ار حلم 1 يُرِيدٌ أن يخْرِجَكم مِنْ أزضة كم بسخره فُما ذا َم مُدَونَ«0* قالوا أرّجه جد و أخاة و انث ف 


0 
ماين لاشرين عم بأ اتوك يكل سار علِيم511) 
(فرعون)به اشرافيان اطرافش كفت:همانا اين مرد»ساحرى كاردان است. 


او.مى تختواهك باسدركن شما وا ا سرزميان آوازه كتدايش عه راق و فستورهى دهيد؟ كنشد:يه موسئ وبرادركن قرصت 


بده ودر تمام شهرها افرادى را براى كرد آورى(ساحران)اعزام كن.تا هر ساحر ماهرى را نزد تو بياورند. 
2 لا 7 
فجمع السَّحَرَّهُ لميقات يَوْم مَعْلوم 377 
يس ساحران در موعد رورى معلوم» كرد آورى شدنك. 

د لط رهكي ّ 
وَقيل للناس هَل انتم مَجتَمعُو ١ة*2‏ 
نكته ها: 
فرعون با موسى جند نوع برخورد كرد: 

1 5 00 ان 5 لا د - 

الف:تحقير: «أ لم نَرَبّكك فينا وَلِيدا» آيا ما تو را بزركك نكرديم 
ب:استهزا: (لمتحون) تو ديوانه هستى. 


7٠١: ص‎ 


ج:تهديد: «مِنَ المَسْجُونِينَ» تورا زندانى مى كنم. 


د:تهمت سحر: «لللاحة عَلِيعَ) تو ساحر هستى. 


- 
بل أن 


ه:تهمت توطئه: اير يد أن يلكات قد تتووش.ذارض. 


در آيات مربوط به كفتكوى موسى با فرعونءحرفى از هارون نيست و اين به خاطر آن است كه موضع رسمى بايد از طرف 
رهبر تعيين شود. 


- 
ع 


5 لارء 5 > 
مراد از جمله لأا ذا تامّرُون» »فرمان مشورتى است.جون مشاوران نظر خود را در قالب امر و فرمان مى كفتند.مانند: «أرْجة وَ 
َل 
اخاة» به موسى وبرادرش فرصت بده وبه زندان نيفكن. 


ءِ- لا 
حضرت موسى و فرعون در مورد زمان و مكان مراسم مقابله ى ساحران با موسىءبا يكديكر به توافق رسيدند. «لميقاتٍ يَْم 
مَعْلُوم) 


از مردم خواسته شد تا در مكان و زمان موعود حاضر شوندءزيرا اين حضور و اجتماع باعث مى شد تا موسى و هارون احساس 


تنهايى كئ كنتذ .و ساحران ثيرو كيرتك و غوغاسالارى تبليغاتى به وآه اتدازثد: 


اطرافيان بى ازادهو سباق سق وو كلباك علد كتدد يله فاق أ للاجرٌ عَلِيمَ) و «يُرِيدٌ 3 يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَزْضة كم در اين 
دو آيه از زبان فرعون است.ولى در سورهى اعراف آيات ٠١9‏ و ٠ءهمين‏ كلمات از زبان اطرافيان اوست و حتّى حرفى كم 


و زياد نكرده اند. 
بيام ها: 


-١‏ - طاغوت ها تبليغات شيطانى خود را با تأكيد و قاطعيّت بيان مى كنند. ) لطَاجِرٌ عَلِيمَ) ( (إنَّ حرف الام»و جمله ى 


اسمئه همه نشانه ى تأكيد است.) 


-١‏ فرعون براى آن كه ساحران را در مبارزه با موسى تشويق و تحريكك كندءاز موسى به عنوان«ساحر عليم»ياد كرد. الَلطِاجرٌ 


عَلِيعَ) 


ار تا يي ال ريا ل 


خوانند: ١‏ تطاحد عَلِيعَ) 


- وطن دوستى و انككيزه ى مالكتّتءاز غرائز انسان هاست و فرعون براى تحريكك مردم عليه موسى اين دو سوه را بهانه قرار 
داد و كفت:او شما را 


ف 1م 


آواره و مالكتيت شما را لغو خواهد كرد. ١يَخْرِجَكمْ‏ مِنْ أرْضِكة) 


ذ-دروغءتزوير وعوام فريبى»شيوه ى طاغوت است.(كلمهى «أَزْضةكم) »براى عوام فريبى وكلمهى «بتخروا دروغى واضح 
بود.) 

ع- طاغوت ها هنكام قدرت و تسلط»همه جيز را از آن خود مى دانندء «أ لَئِسَ لِى مُلك مِصُدِرَ) (١)ولى‏ هنكام احساس خطر 
مَردم رابه صحنه مى كشند. «أَرْضِكم) 


: 
د 


/- طاغوت ها به زيردستان خود نيازمندند و از آنها راه و جاره مى طلبند. «قطا ذا تَأمُرُونَ) فرعونى كه به موسى مى كويد:اكر 


معبودى غير از من بكّيرى تو را زندان مى كنمءامروز محتاج اطرافيان است. 
0 

8حزمان فرعون»دوران رواج سحر و جادو بوده أسسة: «سَححَار عَلِيم) 

9- اكْر متخصّصين. متعهّّد نباشند در خدمت فرغوق ها درمى آيند. اكاثو كن 


عو 2 8 لا 
-٠‏ همايش و سمينار كارشناسانء»سابقه ى طولانى دارد. «يَأتوكك بكل سَحَارِ عَلِيم) 


9 


-١‏ طاغوت ها براى رسيدن به اهداف خودءاز كارشناسان سوء استفاده مى كنند ما جرا استفاده ى خوب نكنيم؟ «يأتُوك بكل 
ل ١‏ 
سَحار عَليم) 
2 دوه لا 
-١١‏ فرعون تمام توان خود را بكار كرفت. «بكل سَحْحَار) 
-١‏ زمان و مكان در حركات تبليغى 0 است. (يَوْم مَعْلُوم) 
-1١5‏ براى طاغوت ها جلب افكار عمومى و حضور مردم در صحنه مهم است. 
«هل انتم مجتمعون) 
لا ء لاى , طا 
َعَلنا تع الشكترة إِنْ كانُوا هُمْ الْالِيينَ:٠)‏ 
به اين اميد كه اككر ساحران غالب شدند از آنان ييروى كنيم. 


58 لا امم لام 0 
فلمًا جَاءَ السَحَرَهُ قالوا لفرْعَوؤْن 


و 
3 


نكم إذاً لّمنَ الْمَقَرَينَ؟6) 


هر 
أ 1 


0 5 لمر ِ 
إن 4 لأخر إن كنا نحن الغالِبِينَ "9١١‏ قال نَعَمْ وَ 
ص 71١7١:‏ 


.2١١فرخز.‎ )١-١ 


يس همين كه ساحران(از شهرها به نزد فرعون)1مدند به او كفتند:آيا اكر ما بيروز شويم ياداشى داريم؟ فرعون كفت:آرىءدر 


ابد عووك افافيدي باذاشى )حا شنا ال مقدياة دربان خراهي يرد 
نكته ها: 


موسى وهارون جون ايمان داشتند در يكك طرف ايستادند و آرامش داشتندءامًا فرعون و همه ى اشراف و ساحران در طرف 
ذيكر قران كرقفت وادليرة داشنفتد واابى عات كه لقن امعان وقدرت ان روسن شوم اذ سوال ساحران كه برسيدكد: أ 
32 5 در قدي مج ذا لاك 5 - لاءر 0 ع 

03 تعر رذ تك كن العانة نديد آنان استفاده مى شود واز تشويق وجايزه بزركك فرعون؛ «قال نَعَمْ وَ إِنّكُمْ إذا لمن 


الْمَعَرّبِينَ) دلهره ى او استفاده مى شود. 


شايد شرط كرفتن مزدءنشانه ى تنكك نظرى»بخل و خسيس بودن فرعون باشدءزيرا معمولا مردم با افراد سخاوتمند و دست و 


دل باز شرط يول نمى كذارندءزيرا مى دانند كه او خود با معرفت و سخاوتى كه دارد همه جيز را در نظر مى كيرد. 
بيام ها: 


-١‏ فرعون ادعاى خدايى داشت,امّا با معجزه ى حضرت موسى كار به جايى رسيد كه همه تابع ساحران شدند و حرف اوّل و 
آخر را حرف ساحران غالب دانستند. العلا تع ارا 


. لا و طلا ه 
؟"- فرعون با ديدن معجزهى موسىءبه ييروزى ساحران اطمينان نداشت. (إِنْ كانوا هَمٌ الغالبينَ) («ان» حرف شرط و نشانه ى 
شكك اشت) 


5 0 لا لاء 3-6 2 ع 
9 افراد ماذى حتى در مسايل عقيدتى هم حرف يول مى زنند. «قَلَمَا لا التشكيرة قالُوا لفوعَؤْنٌ أ إنَّ ليا لجرا 
*- ساحران به فكر خودشان هستند كه مزدى بككيرند وكارى به حقٌّ و باطل بودن آن ندارند. «أ 


كارها يشان لل أنه 3 عَلَيِهِ مِنْ أخر» (١)بود»ولى‏ ساحران حتّى براى يكك حركت توقع اجر داشتند. دل أخِرا 


إ 


ه-انسانى كه خدايى نيستءبه درهم فرعون جشم دارد؛ 5 لأجَرا» ولى همين 


ص ا 


.1 30و١9‎ 5820125 .شعراعء‎ )١ -١ 


حا بد جد وح ردان ركه اح ير جاه و براض تاس لباك در رب امي عر لا مَيْرَ إن 
ِِ رلا متْقَيُونَا 


#- كاهى مقام و اعتبار از مال مهم تر است. (إِنَّكم إذاً لَمِنَ الْمَقَرَيينَا 
لا فق 
قال لَهُمْ مُوسلا ألْقُوا ل أ تع مُلقُونَم قا ماله و عِصِكِهةْ وَكَانُوا بر فون إن لصن لابو ن86 


بيام ها: 


ل سر ل ل ير 


ترس. .لّوا أثمم و 


-١‏ به مخالفان فرصت دهيد تا در راه عقيده و هدف خود تلاش و حركت كتندء لألْقُوا كا أن آنكاه محكم ومنطقى ياسخ 


آنان را بدهيد. 


9 رسا رت ا الور وار وا ١ن‏ 
كنا نحن نن علي ولى در حضو فرعون .با خودشيرينى و تمق كفت «بعزَِ فوْعَوْنَ) وبه يبروزى تظاهر مى كردند و به اصطلاح 
جنك روانى راه مى انداختند. «إنا لْنْحنٌّ الثالتوت» 


ص 1م 


َأنْقَا يي عَلَاءُ ذا هىّ تَلقَفْ لا تأفكو ندم 

سن موسى عتضايكن :را افكتدةيس تاكيان اث دهايي شد و)هر هه رابة تير تك ساغطة يودثك بلعيد: 

0 لا لاء ل ل 21 ِِ لا 9 

فالقى السَّحَرَهَ ساجدينَ(72) قالوا أمَنا برب العالمينَ/7ا) رَت لوك و هازّون١28»‏ 

آنكاه ساحران بى اختيار به سجده درافتادند. كفتند:ما به يروردكار جهانيان ايمان آورديم.برورد كار موسلا و هارون. 
نكته ها: 

مناس هيد عد ازدهااشدن عغناازا يدانت قورا امات آوردند هن رواناتك آمة اسع 


هنكامى كه امام زمان عليه السلام نيز ظهور كند.متخصٌ صان شرق و غرب به حضرت ايمان خواهند آوردءجون آنان عظمت 


كار را بهتر از ديكران دركق جواهتد كرد. 
بيام ها: 
بو + جم لا رهم مي 
-١‏ معجزه امرى سريع و برق اساستءنه تدريجى و تمرينى. «فإذا هى تلقف) 
دراط مذوي زع فانم سلا رمت تداوت افق ا مكو 
"'- سحر و جادو يكك دروغ عملى و به دور از حقيقت است.( «يأفكونٌ) از«افككا)به معناى ساختكى و دروغ است) 
؟- افراد آماده»در برابر حقّ طفره نمى روند و تسليم مى شوند. فَالْقلل» 


ه-قدر زر زركر شناسدءقدر كوهر كوهرى.(ساحرانى كه كارشناس بودند معجره را از سحر بازشناختند وجنان تحت تأثير قرار 
كرشيل كه ين ازاهه بة سحده افنادتلها ابتكه فرعوثاة تن حضور داشسدهوك ابماث تباورذقل) القن الشعدم 


#-از امتيازات انسان»قدرت تغيير موضع فكرى در يكك لحظه است. فَأَلْقَىَا 


ص له ارم 


-١/‏ سجده؛مظهر حقٌ يرستى وتسليم است كه در طول تاريخ سابقه داشثة است. 
«للاجدِين)؛ 
اسقمام هستى يتحت تدبير خداونا در يكك بحركت عكاملى استث. ويوث العالميق) 


4 - جلو سوء استفاده را بايد كرفت.براى اد بن كه فرعونيان»«ربٌ العالمين»را به معناى انحرافى تفسير نكنند»ساحران كفتند: «رَبُ 
و لالء 9 
مُوسِلا وَ هارُونَ) 


1 
-١‏ ساحرانءبه اصول دين اقرار كردندءتوحيد: «آمَنّابرَبٌ الْالَمِينَة نبؤت: ١‏ 


رت 


ٍِ 


ب ل 50007 
قال آمَنْقَمْ له قثلى أنْ آذنَ لكخ إِنْهُ لك بيركمٌ الذِى عَلمَكمٌ السّخْرَ فلس وف تشقون 1 2 


أ عي 29 


فرعون(كه به خشم آمده بود) كفت:آيا قبل از آن كه به شما اجازه دهم به او ايمان آورديد؟ بى شكك او بزركك شماست كه به 


- 


و هك 
يديك 3 أتشلكو يوق عاكف1 


شما سحر آموخته است.يس به زودى كيفر خود را خواهيد وات هما دست هاو باهايتان را از جب وراست قطع خواهم 
0 


ساحران كفقد باك نيست.ما به سوى يرورد كارخود بازمى كرديم.ما اميد داريم كه يروردكارمان خطاهاى ما را ببخشدءجرا 


كناها فين اسان اورند كان هستيم. 
نكته ها: 


همين كه ساحران معجزه ى موسى را ديدندءبه خاك افتادند و سجده كردند.درا ين جا فرعون براى عوام فريبى به تحليلى 
ست زد و كفيكذايخ يكك توطقه ف ال بيقن ساخعه است :شما كا كرد قوسي يوقة ايدو ابه حي شب نارف واعراق سقوط هيخ 
بهاراه اتداخته ايد.غافل از آن كه ساحران در كشون يراكنده بودند و فسشان به موسى ثمى وسيد تا اشاكردشن باشند» علاوه ير 
اين كه آنان به عزّت فرعون سوكند يبروزى خورده بودند. 


در بعضى تفاسير مى خوانيم:فرعون دست و ياى ساحران را قطع كرد و به درختان خرماى 


ص ا 


بلند آويخت و حضرت موسى بر آنان مى كريست. 


بيام ها: 


3 
1 
0 


١-در‏ نظام طاغوتى»مردم آزادى عقيده ندارند. «آمَنُْمْ لَهُ قبل أَن ادن لكم) 

“- دروغكو كم حافظه است. الَمَجْنُونٌ - عَلمَكمٌ السّخْرَ) 
ص 3 لل 

5- بدترين شكنجه اى كه قدرت كارايى و توازن انسان را مى كيرد»قطع دست و يا از جب و راست است. «مِنْ خلافٍ) 


ه-به طاغوت ها اطمينان نكنيدءآ نان همه را براى خودشان مى خواهند.(فرعون كه ساعتى بيش وعده داده بود آنان رااز 
مقرّبان خواهد كرداكنون همه را به قتل تهديد مى كند). الَأْصَلبتَكم) 


لا لا 
#- يكى از آثار ايمان به معاد»شجاعت در برابر طاغوت هاست. «لا ضَيْرَ إِنا) 
-. ل 
/ا- ايمان به معادءافق روشن براى آينده است. (إِنا إلا َس مُنْقَلبُونَ) 
لا لا 
8-شهادت در راه خداءضرر و هلاكت نيست. (لا ضير إنا» 
ل لا 


4 - كسى كه ايمانش بر اساس شناخت باشد.متزلزل نمى شود. لا ضير إِنَاا (ساحران كه معجزه را شناختند.در برابر تهديدات 


فرعون استقامت كردند). 


ٍِ 0 لاملا 
-٠‏ هم سحر كناه است و هم در استخدام فرعون ها درآمدن. «خطاياناء 


-١‏ طمع در مادّيات.منفى ولى در معنويّات»مثبت است. انَطمَعٌ أَنْ َعم لا 


5 لا 
-١‏ بخشش زفق يوقت الين اق وله رك 


1 
*1- آرزوى عفو بايد با بازكشت واقعى همراه باشد. «آمَنَا - نَطمَعٌ) 


اد منابقه و امشكا در اسان كف فقيلت اسك لأزل المز يي 


- ا زب جعااك امت كسالى. كد تمام عمرشان در انحراف بودندءبا جرقه اى در يكك لحظه د كركون 


شده «إنا إلا 8 مُنْقَلبُونَ) وازاوّلين مؤمنان شدند. «كنا ول الْمُؤْمِنِينَ؛ 


8- توطئهءتوطئه كر را رسوا مى كند.(فرعون با سرمايه كذارى بسيار»ساحران را 


ص م 


دعوت كرو ها موس :زاارنيوا كنتدوولن نا انما وده سام التقرضوة ررد روا 35 كنا اول الث مقية) 


أن 


8 2 - َِ و و 0 لا 
وَ أَوْحَبئًا إل مُوسل أَنْ أشر بادى إِنَكم مُتبعَونَ1ه فَأَرْسَلَ فوْعَوْنٌُ فى الْمَدَائْن لكَاشرِينَ ١ه‏ 


و به موسى وحى كرديم كه بندكان مرا شبانه(از مصر)كوج دهءزيرا شما تعقيب خواهيد شد.يس فرعون(از اين حركت آكاه 


شد و)به شهرها مأمور فرستاد تا مردم را كرد آورند. 

نكته ها: 

كار حضرت موسى به سه بخش تقسيم مى شود: 

بخش اوّل»دعوت فرعون و اظهار معجزه بود. 

بخش دوم كرويدن ساحران به او و فراز و نشيب هاى كوناكون بود. 


بخش سوّمءحركت دادن طرفداران و مؤمنين و تعقيب آنها از سوى فرعون و كقّار بود كه به عبور مؤمنين ن از دريا وغرق شدن 
كثار اتجاميد: 


در كلمه ى«حشر)»ءمعناى والككن وسوق دادن و جمع كردن نهفته است. 


بتى اسرائيل برا فرعونيان متافعى داشهد كه فرعون از مهاجرت آنان جلو كيرى مى كرد و حضرت موسى مأمور شد ثا شبائه 


بيام ها: 


-١‏ بعد از نيذيرفتن استدلال»نوبت قهر الهى است كه با فرمان كوج دادن به موسى شروع و يس از تعقيب فرعونيان»با غرق و 
5 .لا 0 َ 
هلاكت آنان خاتمه مى يابد. (وَ أَوْحَينا إللم مُوسلِ أنْ أشر 


- 


- 
ع 


0 لا 
؟- تمام حركات انبيا حتى زمان هجر ت,از طريق وحى بوده است: اوْحينا 5 
*- براى مبارزه با فرعونءاز تاريكى شب نيز استفاده كنيد. «أشر) 


ص :10 


*- يا جامعه فاسد را اصلاح كنيم ويا از آن فاصله كرفته وهجرت كنيم. «أشر) 
ماتيا مها بطو اتدوز فى وهيل ةابجاد تهيضت ها يور كف .و شرق آنها ان كارهاع دركر آثان اسك :راشر بلاوئ) 
عش يكن ان مراخل ثهى ا متكر محرت ان جامعه ى فاسيد آسك. وأشر يادي 


/ا- خداوند بند كان خود رااز مهلكه نجات مى دهد. «أشر بلادى) 


ع 37 و ٠‏ لا 
8-طاغوت ها دست به شايعه وا و لفاك متف :دن يرشا تلن اوسا تدعو قن المداقم اشر 


لا 7 5 


و 


2 ولا 2 د 2# و لا 3 مير لا 3 - َه لا و 5 و 
إن -- شرِدْمّه قليلون«05 وَ إِنْهُمْ 5 لغائظون«00) وَ إنا لجميغ كازرُونَرءم فاخرجناهم مِنْ جَناتِ و عيّون«/ا0) وَكنوز و مَقَام 
كريم080) 


2 


(تبليغات فرعونيان درباره ى موسى ويارانش اين بود:)همانا اينها كروهى اندكند.كه نسبت به ما خشم ونفرت دارند.ما همكى 


آماده ى دفاع هستيم. 

لذا آنان را(به كمان تعقيب بنى اسرائيل)»از باغ ها و جشمه ها و كنج ها و جايكاه نيكو(و قصرهاى مجلّل)بيرون كرديم. 
.لجالا ٠‏ دلاء 1 2 م عد بس ع 

كذلك و أوْرَئناها بَنِى إشوائيل09 فَأتبِعُوهُمْ مُشرقِينَ١*)‏ 


(تدبير ماحاين جنين بود كه(بعد از غرق كردن فرعونيان»)بنى اسرائيل را وارث آنها قرار دهيم.يس هنكام طلوع خورشيدءسياه 


فرعون به تعقيب آنان برخاستند. 
نكته ها: 


كلمه ى«شرذمهابه معناى كروهى محدود است كه از اصل جدا شده باشد.فرعون در تبليغات خود.مخالفان را كروه كوجكى 
معرّفى مى كرد.امًا در تفاسير از ابن عباس روايت كرده اند:افرادى كه با حضرت موسى حركت كردند حدود 000٠٠١‏ نفر 


بوده اندءو فرعون به 


5١9: ص‎ 


> لام 3 000 سي 
اين جمعتّت زياد مى كويد: «إِنَّ هَؤْلاءِ لَسْوِمَةٌ قليلون» )١(‏ 


لا 


كلمه ى لاززوة از«حذرابه معناى وسيله ى دفاعى است.بنابراين «إنا لَجَمِيعٌ رون يعنى همه ى ما براى انتقام آماده و 


مسلح هستيم. 
-ه لل ]ا م 2# - 
فرعونيان در تبليغات»خود را كروهى متحد مى دانستندء (إِدْ ا لجميغ < اذرُون) ولى بنى اسرائيل را «قليلون)» مى 


خواندندءنه«قليله)»يعنى آنان كروه كروه بوده و با هم متّحد و منسجم نيستند و ما خيلى زود آنها را قلع و قمع مى كنيم.غافل از 
آنكه انسجام آنان به قدرى است كه با يكك اشاره وفرمان حضرت موسى.همككى شبانه هجرت كردند. 
بيام ها: 
وك طاظوية ها عر فم هات مرطى و فطق سن اتكار تدم الكووقة الوق 
3 منحرف كردن افكار مردم»شيوه اى طاغوتى اسك الشددقة يلون 
٠‏ ًً َو 5 2 
-'٠‏ طاغوت ها بدانند كه مورد تنفرند. «وَ إِنَهِمْ نا لغائظون» 
؟- بغض و خشم نسبت به طاغوت ها و تبرّى از آنان»لازمه ى ايمان به خداست. 
5 لام ع 
و نه لا لَعَاِطُونَ 
٠‏ . 5 .0 ءءء ولاء 
ه-كاخ ها ابدى نيست.ظلم كليد زوال قدرت است. فاخْرَجْناهم ... 
٠‏ ْ 71-0 
8- فرعونيان در مصر داراى تمدن بودند. «وَ كنوز و مَقَام كريما 


لاديكن ازامت ها الهن جايكرية كرون مسشضعقان به جاى كران اسع 


١/-ثروت‏ ها كاخ ها و باع هاى فرعو نيانءبه بنى اسرائيل رسيد.«اورثنا») 
5 0000006 8 َه لاء به و م و ييز هذ 
4- خروج فرعونيان به دنبال بنى اسرائيل»يكك تدبير الهى براى غرق شدن آنان بود. «فَاخْرَجْناهُمْ - فَاتْبِعَوهُمْ مُشرقِينَ) 


77١: ص‎ 


ا 


]ام أ مولا الا هد 2 تعد 

فلما نجاءا الْجَمْعَان قال اصحاب موسي نا لَمَذُرَكونٌ ١ع‏ 

يس زمانى كه دو كروه همديكر را ديدندءياران موسى كفتند:(ما به دام افتاديم و)آنان به ما دست خواهند يافت. 
لاء 0 1 2 5 

قال كلا إن مَعى رَبَى سَيَهَد ين )87١‏ 

نكته ها: 

«ترائىابه معناى يكديكر راديدن و«جمعانابه معناى دو كروه اسنتة: 


فاه امود نه سات نولل اف نض اغراف درف 51 باشد كه حتّى ياران نزديكك موسى از اينكه دريا در جلو و سياه 


فرعون در تعقيب آنان هستند»دغدغه ها داشتند. 


كرجه هر حركت و قيام و تصميمى»شناخت و بصيرت لازم داردءولى لازم نيست انسان در كام اوّل نسبت به تمام مراحل 
آكاهى داشته باشد.جنانكه حضرت موسى تا لحظه اى كه دريا را در جلو ودشمن را يشت سر خود ديد خبر از برنامه 


نداث شتءامّا ايمان به هدايت الهى همواره در او بود.و لذا فرمود: «إنَّ مَعى رَيّى سَيَهْدِين) 
بيام ها: 
-١‏ رهبران آسمانىءدر بحران ها دلى آرام دارند و مايه ى آرامش ديكران نيز هستند. «كلا إِنَّ مَعى رَبّى) 


ل 
3_- به وعده هاى الهى يقين داشته باشيم.(خخداوند در آيه ى ١8‏ اين سوره به موسى فرمود: : فنا معكع مُكَمِعُوقٌه »در اين آبه 


موسى به مردم مى كويد: خداوند وعده طاقاؤ اوج ماسف )ين كلذ إن اكد كر 


“- هنكام برخورد با دشمنء(حبَى زمانى كه در يكك طرف دريا ودر طرف ديككر سياه دشمن استء)مأيوس نشويد و به خدا 
توكل كنيك: اناق رك 


ص 7 


براى هدايت مردام است) 
هانبيا تحت حمايت ويزه ى خداوند هستند. إن مَعى رَيّى) 


8- هدايت از شئون ربوبّت است. «رَبَى سَيَهُدِين) 


دض 


ف وعك | موسق ) أن اضرب بعقلاك لبخر كَائقَقَ كات كن ؤوقي حَالملود يم :0* و أَْلا كم ارين م 


- 


يس (به دنبال اين تلا-قى»)به موسى وحى كرديم كه عصايت را به دريا بزن.دريا شكافت وهر ياره اى مثل كوهى بزركك 
كرديد.آ نككاه كروه ديككر (لشكر فرعون)را به آنجا نزديكك كرديم 

لا م فى 3 لا تر ا لا اعزة 
وأنضا رسلا وف ققة أحفيية ددم ثم أَعْرَفَْا الْآحَرِينَ 28 إِنَّ فى ذلكك لَآيَهَ وَ لها كان أكْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ 21/٠‏ و وَإِنَ كك ليد 
الْعَزِيرٌ الرَحِيمع) 


و موسى وهر كه را با او بود»همكى را(از دريا عبور و)نجات داديم.سيس كروه ديكر را غرق ساختيم.البتّه در اين ماجراء 
(عبرك والشانة روش اسك و مقكر آنأن اسان اموتته» نودلة.و همانا يروود كارث شكييك تابذاور نز مهر باذ اسك 


نكته ها: 


كلمه ى«انفلا-ق)به معناى شكافته شدنء«فرق)به معناى قطعه و«طودابه معناى كوه مى باشد.كويا در اثر شكافته شدن رود 


بزركك نيل كه همجون درياستء1آب در دو طرف خشكى ايجاد شده جنان روى هم انباشته شد كه همانند دو كوه بلند كرديد. 


بيام ها: 


لا 
-١‏ - كارهاى انبيا با اراده ى يرورد كار و وحى الهى است. َأَوْحَينا ... 


ص 0 


)ع «تعدارن كاوكاني رادت ارون حو الصار في وجو تارمرد و اناد توجه كنند واز آنان اطاعت نمايند. «َأَوْعَينًا إللا 


موسلا أن قوقع( موطيدت و مطاف آنءيا اراده ى خداوند در اختيار بند كان خاص ومقهور آنان اسثت:) 


* با اراده ى خداوندءيكك عصا روزى ازدها مى شود و سبب ترس دشمنان مى كردد و يكك روز كليد رحمت و باز شدن راه 
براى مؤمنان مى شود. 


ع- با اراده ى خداوند»يكك عصا كاهى سبب جوشيدن آب از سنكك اسث: «اضرث فاك الْحَجَرَ (١)و‏ كاهى سبب خشكك 
دن كربا اشرية ب كن مهدا 


طنا: 
دوا 
6 


ه-همه ى هستى و فعل وانفعالات آنءبا اراده ى خداوند است. 1 
و نجات و رستكارى در سايه ى همراهى با انبياست. «أنجنا موسلا وَمَنْ معد 
/ا- خعداوند ياران غود واد سحت ترين شرابط ازبخ ست نجات:مى ذهد. «أنجينا موسلا وَ مَنْ معة) 

/-شكافته شدن دريا وغرق شدن فرعونيان»نشانه ى قدرت وة قهر الهى و مايه ى يند است. إن فى ذلك ليها 


4- سنت الهى در طول تاريخ؛يارى حقّ و سركوب باطل است. الَآيَهُ آرى. نشانه و عبرت بودن يكك حادثهءزمانى است كه آن 
حادثه يا مشابه آن در طول تاريخ تكرار شدنى باشد. 


5 - لا عه 
-٠‏ خداوند با بيان تاريخ كذشتكانءبه 0 ا رس ل ا كان أكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَ) 
-١١‏ ينديذيران كم هستند. لكيه و با ع أَعَرْمُة مؤْمنينَ) 


ييامبر اسلام تحت حمايت ويه ى خداوند است. ورَبَكك) (خطاب به ييامبر است كه همان كونه كه ما مخالفان موسى را 


نابود كرديمءبا همان عزّت و 


ص ورف فر 


.20 .بقره»‎ )١ -١ 





عع 
1- كفر مردم»ضررى به عزِّت خداوند نمى زند. ١‏ كان أَكتْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ - إِنَّ رَبك لَهوَ الْعَزِيرٌ الوَحِيمٌ) 
-١‏ مربّىءهم بايد قدرتمند باشد و هم مهربان. (إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَِيرُ الوَحِيم) 


واك ميلض كد حر اوقيه كاوه دهن" ال بسيو رخاف الى سكير اساي شيو وكيك انيع ذا شانن تيه ككل (العزرز 
الرَّحِيم) 

ع و الا 5007 3 عبد ضما ككطَاد كلا لحف 

وَاتل عَليِهِمْ نأ إتراهيم290 ! إِذْ إن لأببه و قَوْمِهِ ما تَعْبَدُونَ 03782 قالوا نعبد أصناما 0" لها عاكفينَ١١237)‏ 

(اى بيامبر!)س ركذشت ابراهيم را بر مردم بخوان.آن كاه كه به يدرش (عمويش آذر)و قومش كفت:شما جه مى يرستيد؟ 
كفتند:بت هايى را مى يرستيم كه همواره ملازم آنهاييم. 

لأءره 1 م 2 شر ا ور ال ا لاء ه هلا 0 دلا لوك 1 

قال هَل يَسْمَعُو نكم إذ تَدعْونَ؟/0 أَوْ يَنْفْعُونَكم أؤْ يَضدٌّ ونَ37”7 قالوا يل وَجَدَنا ان كذلك يَفْعَلونَا07 

ابراهيم كفت:آيا هر كاه آنها را مى خوانيد(يا دعا مى كنيد)سخن شما را مى شنوند؟ يا به شما سود و زيانى مى رسانند؟ بت 
يرستان كفتند:(نه) بلكه يدرانمان را يافتيم كه اين كونه(يرستش)مى كردند. 


احص 


لا اق لع خخ ول م 

قال | قرا ع لا كم تَعْبْدُونَ«070 َم و و ارك الأقدمّون١023772‏ 

ابراهيم كفت:آبيا در آنجه مى يرستيد انديشه و نكاه(عميق) كرده ايد؟ شما و يدران ييشين شما(دقت كرده ايد)؟ 
نكته ها: 


بعد از حضرت موسى كه نامش بيش از 17١‏ مرتبه در قرآن آمدهءنام حضرت ابراهيم؛ 


ص رفور 


يكن از ذكر ببافيران درقر اث آمده اسك 


بر اساس روايات مراد از كلمه ى«أب)در اين آيه»اآذر عموى ابراهيم است.زيرا امكان ندارد كه يدر ييامبرى همجون ابراهيم 
كافر باشدداز نظر لت بريه مرق وعد و يدو ذن نيز دأن) كننه مى شوددر أيه 1 سوره بقره مى خوانيم كه فرزندان 
يعقوت به بدارشان كنددد؛ 

و لا 5 لم 2 لا لا 0 لا نغن 3-3 سل 

«تغبد إلهَك وَ إِله لبايك إِْواهِيم وَ إشماعيل وَ إسشْحاق» با اينكه يعقوب فرزند اسحاق است.در اين آيه هم به جدّ(ابراهيم)و هم 
به عمو (اسماعيل):أب كفته اسث. 


0-1 2 0 200 5 ولالء + 
فيك تر هل على وجو /اتتتمد | كا في بورجسل يي كادل و ركه ون ترق اك زف | أَهْل الذكر» )١(‏ فبِهُدَاهُمُ اقنَدِهُ ... (")ولى 
2 هلا ل لا 0 28 ١‏ 
اهراد وسلة فى عكر و سد اي اتقو جاورا بامشدض إن مولا وجرا بتك هارو اداب ملى و قومى»سبب 


تخدير جامعه و سدّ راه فكر و نوآورى و مانع شناخت حقيقت است. 


جون حضرت ابراهيم مورد ستايش همه ى كروه هاى يهودى و مسيحى استءبيان تاريخ او براى اهل كتاب زمان ييامبر و 
كلمه ى«رأيتمااز ريشه ى«رأىاوارؤيت)است.بنابراين١رأيتماهم‏ شامل ديدن با جشم مى شود وا هم نكريستن با عقل. 
بيام ها: 
-١‏ بيامبر اسلام مأمور حفظ تاريخ انبياى قبل از خود است. هو ال عَلَيهِةْ) 
-١‏ سرككذشت حضرت ابراهيم عليه السلام مهم و مفيد است١(‏ «نَبَأ) »به خبر مهم كويند) 
- سنت ها و قوانين حاكم برتاريخءثابت است.بنابراين تاريخ ديروز مى تواند براى امروز درس باشد. «وَ اثْلّ عَلَعِهمْ تبأ إراهيم) 
؟- در نهى از منكرءاز خودى ها شروع كنيم. الِأَبِيه) 
لامع 
هدر نهى از منكر»سن شرط نيست. «قال لأبيه) 


#- در نهى از منكرء»قدرت شرط نيست. «قالَ لأبيه وَ قَوْمِها (با توجّه به اينكه آن 


)١ -١‏ .نحل 5 ؟انبياء»/ا. 


(١ 37‏ .انعام» ا 


زمان حضرت ابراهيم در شرايطى بود كه عمويش او را طرد كرد.) 
لادء 
/ا- در نهى از منكرءاز تنهايى نترسيد. «قال لأبيه وَقَوْمِه) 
س لاء 3 
در دفاع از حقءمراعات فاميل را نكنيد. «قال لِأبِيه) 


9- خداوند با بيان اين كه نزديكك ترين بستككان ابراهيم بت يرست بودند و از او اطاعت نكردندءبيامبر اكرم صلى الله عليه و آله 


2 2 و2 لاء 
را دلدارى مى دهد. «لابيه وَ قَوْمِه - نغيّد اصناما» 


-٠‏ در شيوه ى تبليغ»وجدان ها را با سؤال بيدار كنيد. لا تَعدُون (با آنكه ابراهيم عليه السلام مى ديد كه آنها جه جيزهايى 


رامى يرستندءولى براى اينكه آنان را به تفكر وادار كند ووجدانشان را بيدار نمايدءاز آنان يرسش نمود.) 


ل آَم 


١‏ انسان»موجودى است يرستش كرءاكر حقٌ را يرستش نكند به باطل رو خواهد كرد. © تعدون - تعد 


-١١‏ قرآن كريم ذراتقل تارب ءتقاط سان وسازشذه وامطرح:سى كدد. :لا تقر دون (قرآن درمطالى كداز تاريخ تقل مين 
كند.به تعداد و نام و زمان و مكان اشاره ندارد»بلكه ييام و محتواى عبرت انككيز را بيان مى كند.) 


-١‏ در نهى از منكرءاز منكرات مهم شروع كنيد. ا تَعبِدُونَ» (آرى مهم ترين منكرءشركك به خداوند است.) 


- 
54 مل أ 


2 
-١5‏ هر عبادتى ارزش ندارد»نوع معبود و مقدار شعور مهم است. ١‏ صناما» 


0- يرستشءيكك خواست لحظه اى نيستء.بلكه در عمق جان انسان ريشه دارد. 


م 


#2 


8- بدتر از انحراف,افتخار به انحراف است. «١‏ سس ل 0 «نظل)يعنى هميشه بت مى يرستيم و كر يعنى بر يرستش 
آن ملازم هستيم.) 

-١١/‏ استدلال و منطقءاوّلين كام تبليغ است. «هَل شرك أو ينْفعُونَكما 

- انككيزه ى يرستشءيا خيررسانى استءيا دفع شر و بت ها هيج يكك را ندارند. 

فوتكم أَوْ يَضُرُونٌ 

9 با افراد عادّى»استدلال روشن و قابل فهم داشته باشيد. «هَل رك إِذ 


ص يور 


:ل ا لا 
٠‏ در عقايدتقليد ممنوع است. «وَجَدَنا اانا 


ص ِ- لا لا 
اك كاهى آداب ورسوم تباكانهمائعى بن واه عقل ومتطق استه (وجدنا بدن 
3 هلا لا 
اليا شم دول اك يف ل دا 


ص 8 لا لا 
#اتعية زريقانة دري لير لايقها زا باورا كد حفط قاد نا كان حر سو ل عد 0 


حَ ملا لا 
5- تعضب و قوم كرايى ممنوع است. «وَجَدَنا دنا 


0؟- جهل و ساده انديشىءبستر و زمينه ى انحراف است. «أ قَرَأَئُمْ ا كنم تَعبَدُونَ» (شرك مبناى علمى و برهانى ندارد) 
18 تدبّر و تعفّل براى انسان»يكك ضرورت است. «أ كَرَأيكمْ لا كتمع تَعْبدُونَ) 
/اا- مناظره؛بحث واحتجاجءميان افكار كوناكون لازم است. أ كَرَأَيعْ ا كتمع .. 


لا 
فَإِنْهُمْ عَدُوٌ لى اله رَبّ الْطَالَمينَ الا 


0 2 َو 5 و 9 لا 8 6-2 ِ . 
الذى خلقنى فهو يَهْدِين 378 وَالذى هو يُطعمنى و يَسْقين 1797 وَإذا مَرضت فهو يَسْفِين١ ٠‏ و الذى > تخ 2 م يشيين ١١‏ 


مى نمايد.و هر كاه بيمار شوم» همو مرا شفا مى بخشد.او كسى است كه مرا مى ميراند»سيس زنده ام مى كند. 
وََ الى طم أنْ يَغْفِرَ لى 4 خطبئت يَوْمَ الَدّي 457 


ص 0 


نكته ها: 


جز خدايى كه رب العالمين است.همه ى معبودها ا ا ال ل ل 
شكايت خواهند كرد.جنانكه قرآن مى فرمايد: «كلا سَيَكَمُوُونَ بلجادتهم وَ يَكونُونَ عَليِهمْ م قعل لكاررة قا فك يدها اقبت 


برستان تنفر مى جويند و با آنان ضدّيت دارند و بدين وسيله عداوت آنها روشن مى شود. (؟) 
.0 

ا جاتر ابي استءو كرنه خداوند حضرت ابراهيم زان ضفاقى كل بر كزييده ستايش نموده اسيك «إنا أخلض نامُمْ 
لاله ذنخرى الثاره (©) 
بيام ها: 
-١‏ معبودهاى خيالى و دروغينء»د شمنان انديشه»سعادت وتكامل بشرئّت هستند. عَدُوٌ لى .: 
-"١‏ ابتدا بايد به جهان و جهان آفرين تويجه كرد و سيس توجه به خويشتن. «رَبٌ الْعَالَمِينَ - حَلَقَيىا 
*- در شيوه ى تبليغ»كاهى لازم است خود را به جاى ديكران قرار دهيم. اعدو لى) و نفرمود: اعَدُوٌّ كما 
؟- آفرينش انسان از يزوك ترين الطاف الهى اسث. «الّذى حَلَمَنِى) 
ودكين عن هدايك دارد كه افريده راقم كلت فيه تقد نازوا قدو و هدايت ان افر حذا سف 
2- آفريدن و هدايت كردنءنشانه ى آن است كه او ما را دوست داردىءنه بت ها. 

ِ' 00 
عَدُوٌ ِى إلا وَبٌ الْعالّمِينَ الى حَلمى فَهُوَ يَفدِينِا 
بادهوايتهاز شرن رروفة انعدزوت الكالموة > نهو وين 


#دتعبت غذاارت (عد از علقت )بور كد اترين نلعنت هاشسة: كلت فيو بهديةة 


4- آفريدن يكك بار استءولى هدايبت دوعر لحظه و شه اسث:(اخلئن ونه ضيورت ماضى و ١يَهُْدِين)‏ به صورت مضارع و 


استمرار آمده اسثت) 


./87 .مريم»‎ 0١-١ 


اك لسو ورور د 
ع« *) .ص ءعع. 


امو ع ىأ +9 


و يسهين») 


-١‏ توججه به نعمت هاى معنوىءبر توجّه به نعمت هاى مادّى مقدّم است.ابتدا فرمود: فَهُوَ يَوْدِين ...1نكاه فرمود: بُطْعِمْنِى و 


وا 


١١‏ در بيدايش بيمارى»خود ما مقر يم. «مَرضتٌ) و نفرمود:«أمرضنى)» 

#اعشفا اذ حداست دارو وشسيلة:ابست وتاك انانيويه ارادة اوس «فَهُوَ يَسْفِينا 

-١‏ شفاى روح و شفاى جسم در كنار هم لازم است. افهُوَ يَهْدِين - فَهُوَ يَشْفِينَا 

6- در سخن و خطابه؛ 1 هنكين بودن كلمات يكك ارزش است. ايَهُدين يَسْقِينِ يَشْفِينٍ يُحيينَا 
-١8‏ در جهان بينى الهىءمركك بايان كار نيستءيكى از مراحل زندكى است. 

يتن ثم بُخيينا 

-١١‏ همه كاره ى هستى خداست.(توحيد افعالى) ايَهْدِينِ - يَسْقِينٍ - يَشْفِينِ - يُحيين) 

اراك ركه لاحت سقو لذ اق ودر كف حقو رزة م الريك نذا | ذه ست 


69 هرا كجا زمينه شركك وجود دارد»شركك زدايى لازم است.(در نعمت هدايت» اطعام و شفاءسه بار كلمه ى«هوابه كار رفته 
استء.ولى در خلقت و مركك و حياتءاين كلمه به كار نرفته»شايد به اين خاطر كه خلقت و مركك را همه به خدا نسبت مى 
دهند و جاى شرك نيستءولى ارشاد و اطعام و شفا به مردم؛ داروءيزشكك و غذا نسبت داده مى شود.لذا قرآن براى زنده نككاه 


داشتن روحيه توحيدء كلمه ى«هوارا بكار بردءيعنى همه ى كارها بدسثتث اوست). 


يكى از فلسفه هاى عبادت»تشكر از خداوند استث.(ابراهيم به عمو و قوم خود فرمود: ليلا تَغردُونَ» جه جيزى رامى 
يرستيد؟ كفتند:بت.حضرت ابراهيم در اين آيات؛فلسفه ى عبادت خدا را بيان مى كند). «حَلَقَنِى - يَهْدِين - يُطْعِمُنِى - يَسْقِين 


٠‏ و 
ص لف فل 0 2 7 
0 يسهير بميتب م 01 0 ( 


١‏ هيج كس از الطاف الهى بى نياز نيست. أَطْمَمٌ أنْ يَغْفِرَ ...در جايى كه حضرت ابراهيم خليل اللّه خود را نيازمند مغفرت 
الهى بداند» تكليف ما روشن است. 


عقو الهيءفقنا اوسنت نه امتكقاق ها أطي ) روه أعمال خوة تكنه 
ف 3 رى»: ع 1 


ص اضر 





نكنيمءزيرا ابراهيم نيز به عفو الهى جشم دوختهءنه ياداش كار خود. 

“لات اميف أو بزيكاء ركف اوش 'أسث: أَطْمَعٌ) 

#لالدارورى نع عرن اوقل سيو لماك رن عو و فاتك سكم كه فا مر 
-١0‏ طلب مغفرتءشيوه ى انبياست. «يَغْفْرَ لى) 

78 اكر لطف خاصٌ او نباشدءانسان در هر مرحله اى باشد جايزالخطا است. 
«خطيئّتى) 

- جلوه ى مبدء و معاد در كلام انبيا آشكار است. لقي . .. يَْمَ الدَّين 
زاك لباتهاى ماقي و سرع اتشناق اذ أغاوغا بآران وند كن عه سك كفذاولل اسك ‏ خلد_. .. يَوْمَ الدّينِ 

لقم إن لخدا الوق بالطَالِحِينَ :ال 

(ابراهيم در ادامه ى سخن خود كفت:)يروردكارا! به من حكمت و دانش مرحمت فرما و مرا به صالحان ملحق كن! 
نكته ها: 


كلمه ى«حكمامى تواند به معناى حكومت و سريرستى و تدبير امور باشد و يا به معناى دانش و معرفت.البتّه كما معنايى برتر 
از حكمت داردءزيرا حكمت تنها قدرت تشخيص حقّ از باطل است و كم آكاهى همراه با آمادكى براى اجراى حقّ است. 
4 


سعادت انسان در جند جمله خلاصه مى شود كه در دعاى حضرت ابراهيم آمده است:الف:شناخت خداوند و معرفت درونى 
نسبت به او. افك لى كما 


2ه لا 
ب:حضور در جامعه ى صالح. «الحقنى بالصَالحِينَ) 
ج:نام نيكك در تاريخ. «لللَانَ صِدّق ف الأخريةة 


ص :5 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


د:رسيدن به بهشت ابدى. (وَرَنَّه جَنّه ليما 

بيام ها: 

.. انسان براى رسيدن به كمالات بايد از خداوند استمداد كند. رَبِّ هَتْ لِى‎ -١ 
استمداد از نامارت)ءدر استجابت دعا ل است. «رَث)‎ -" 

'- حكمت و بينش همراه با عملءهديه ى الهى است. (هَبْ 0 


ل جديد از خداوند»از نعمت هاى قبلى نامى ببريد و از او تشكر كنيد. حَلَمَنِى - يَهُدِين - يَشّْفِينِ - يَسْقِينٍ 


... رَبّ هَبْ لى 
ه-اكر حكمت باشدءولى دوستان انسان نااهل باشند».حكمت كارايى ندارد. 
هذ ل خشكا ة العلوي 
قد اكرديد و يتش و تفكر ضيح بودووفتار و كفدان واليث هم صنحيخ من شود 
(حكمت به معناى ديد و فهم و نظر صحيح است). «شكما 
سكي يليو الى طقيه اناه يع فرت نكيف باون ما بجعزاد بالا ا ان لكاو لسري لكا لعي 


و ا ا 


5 لحني ِالَالِحِينَ؛ 
49- حكمت وشناخت وبينشءبر عمل مقدّم است. «هَبْ لى ‏ 50 الح ( 


-٠‏ بهترين دعا را از بهترين افراد بياموزيم.(بهترين افراد»انبيا هستند و يكى از بزركك ترين انبيا حضرت ابراهيم عليه السلام 
است كه در دعا از خداوند مغفرت» حكمتءنام نيكك و حسن عاقبت مى خواهد و در آيات ديكر از خداوند» فرزندان خوب و 


ييروان مسلمان درخواست مى كند). 

)1( حكومت خواهى براى انجام احكام الهى»مطلوب است. هت لِى كما‎ -١ 
1 | 

هم انزوا ممنوع است وهم جذب نااهلان شدن. «الحقنى بالصَالحينّ» 


2 لا 
سابقين برتر است). 





77١: ص‎ 


11 النسير ضاف : 





-١‏ جامعه اى ارزش دارد كه افرادش صالح باشندك. الْحِمّنى بالمالعية 
00 لا 

وَ اجعَلٌ لِى للَلانَ صدق فى الّْآخِرينَ 8*5 

و در ميان آيندكان نام نيكى براى من قرار بده. 

وَ اجْعَلَنِى مِنْ وَرَنَّهِ ند النعيم د80 

و مرا از وارثان بهشت ير نعمت قرار ده. 

نكته ها: 


5 ' علا - 7 
در ايه ى ٠١8‏ سورهى صافات كه ماجراى ذبح اسماعيل مطرح شده است مى فرمايد: «وَ ترَكنا عَلئِهِ فى الآخِرينَ» يعنى قربانى 
در مراسم حج را يكك سدّت واجب قرار داديم و به خاطر تسليم بودن ابراهيمءنام نيكك براى او به جاى كذاشتيم و اين كونه 
دعايش را كه مى كفت: «وَ اجعَل لِى لِلَطَانَ صِدْقٍِ فِى الْآخِرينَ» »مستجاب كرديم. 


در آيهى 2١‏ سورهى مريم نيز به دنبال نام حضرت ابراهيم و اسحاق و يعقوب مى فرمايد: 
و غك توه لاق دية فاه ديه والكو براق اناذاقزان دافم 
حضرت على عليه السلام فرمود:نام نيككءاز دارايى و سرمايه بهتر است. 2١(‏ 


در روايات از لسانٍ صدق و يادكار نيكءبه وجود مباركك حضرت محتّرد صلى الله عليه و آله وعلى عليه السلام تعبير شده 


است. (؟)بعضى سخن بيامبر اكرم صلى الله عليه و آله را كه فرمود:«أنا دعوه أبى ابراهيم»يعنى من اثردعاى يدرم ابراهيم 
هستم.دليل اين نكته دانسته اند.بنابراين مراد از لسان صدق در آيند كانءانبيايى از نسل او هستند كه مكتب توحيدى را زنده 


نككاه داشته اند و اين آرزو با مقام يبامبرى همجون ابراهيم عليه السلام؛تناسب بيشترى دارد. 


در روايات مى خوانيم:هر كاه انسان از دنيا رفت»يرونده ى اعمالش بسته مى شود مككر كسى كه صدقه ى جاريه اى به جاى 


كذاشته باشد.مانند:وقئ يا كتاب مفيدى كه از او به جاى 


ص فور 


)١-1‏ اتقسير تورالتقلية. 
بك 9) .نفسير كلو الدقائق. 


مانده باشد و يا فرزند صالحى كه براى او دعا كند. 212 


فو نووايباك امقه استوفر انسساتن در بهشت و دوزخ جايكاهى دارد و هنكمامى كه وارد دوزخ شودءخانه ى بهشتى او را به 
ديكران فى دذهتد:و آثان وارك فى شردد 11 


بيام ها: 

-١‏ بقاى نام مكب وياد كان نيكك را از او بخواهيم. «وَ اجعل لِى) 

١؟-‏ ستايشى ارزش دارد كه صادقانه باشدءنه از روى تملق,. لان صِدّقٍ) 

“د رول كاوا نوا مشحسات:] ووه دفاوت | جد كاضر قو كيه كاه صِدْقٍ فى الْآخِرينَ 

5- اتفاق نظر يهود و نصارا و مسلمانان بر عظمت ابراهيم»نمونه ى استجابت دعاى اوست. لان صِدَّقٍ فى الآخرينَ) 
ه-انسان هاى بز رككءهم محبورّت دنيوى مى خواهند و هم سعادت اخروى. 

الللانَ صِدْقٍ فِى الْآخِرِينَ؛ 


عير 


ع-السا فيد از هركيو ا دعاص خر ديكران وسكت :عاق حسده اق كينا تهناده بوره عند فى شود اللكان عدف قن 


الآخرينَ)» 
- به طرح هاى كوتاه مدّت قناعت نكنيم. للِلطَانَ صِدْقٍ فِى الآخرين) 


8-نعمت هاى بهشتىءدر برابر اعمال ما موهبتى بى رنج است. اوَرَنَّهِ جَنِّ النّعيم) زيرا ارثءبه مالى كويند كه بدون رنج و 


تلاش به دست آيد. 


ص :7 


.797 .وسائل»ج #.ءص‎ 0-١ 


(ابراهيم در ادامه ى دعاهايش كفت:)يدرم را ببخش كه بى شكك او از كمراهان است. 
ا 0 و وه لون . اليش لدب 
ولا تخزنى يَوْمَ يُتِعَثو ن/1١/)‏ يَوْمَ له يَنْفعٌ مال وَ لا بنون«88 إلا 0 اتى الله بقلب سَلِيم «9/) 


2 


و روزى كه همه مبعوث مى شوندءمرا خوار مكّردان.روزى كه مال و فرزندان براى انسان نفعى ندارند.مكّر كسى كه با روح و 
قلب ياككث به سوى خدا آيد. 


نكته ها: 


مشهور آن است كه مراد از يدرءعموى ابراهيم است و به كفته ى قرآن.مؤمن نبايد در حقّ كافر دعا كند.بنايراب ين اككر حضرت 
ابلح را شري اراي د ارو ور كاك ل بوواتسي زر وجلاة راو واد بوذا زرا عور يليا رودت ار اعرد زنيك 
لاك لا 
حاير اكتار قي اكه حين كديتبى كردا سان نعي روت صخري جره تبزى جست. وو للا كان ا 7 
لا 4ع عو 1 
إأبيه إلا عَنْ مَؤعِدَه وَعَدَها ياه لما تين له أنه عَدَوٌ لله نمدأ مِنْهُ ( 23 


روح ياكءروحى است كه از وابستكى به دنيا وآلودكى به شرك كفرءنفاق»تكثر و همه ى امراض قلبى ياكك باشد وجون 
خداوند درباره ى منافقان مى فرمايد: «فِى قُلوبِهِمْ مَرَضُ» يس قلب سليمءقلب مؤمن است. 


د رحديث مى خوان نيم :قلب سليمءقلبى است كه در آن شركك نباشد. (20 


ييامبراكرم صلى الله عليه و آله در نمازش اين دعا را مى خواند:«اللهم لا تخزنى و6 القيامه) يروردكارا! مرا در قيامت خوار و 
رسوا مكن. (5). 


سؤال: در روايات مى خوانيم:انفاق مال و صدقه ى جاريه واولاد صالحى كه براى والدين 


ص :7776 


)١-١‏ .مريمء/؟. 
اك )اتوي 11 


عد قم تو والقلية: 


؟- ©) .تفسير فرقان. 


لا 


دعا كنندءبراى قيامت انسان مفيد هستندءيس رابطهى آيه ى الا يَْقعُ ال وَ لا بَنُونَّ؛ با اين روايات جيست؟ 
ياسخ: مراد اين آيه.مال و فرزندى است كه در خط الهى قرار نكيرند. 


بتابراين ذثيا مانند كليدى است كه با حركتى درت را قفل و باحركت ديكرى درب را باز مى كند.مال خلال در دست افراد 


صالح»سبب قرب ودر دست ناهلان سبب كناه مى شود. 
مال را كز بهر دين باشى حمول 

نعم مال صال كفت آنْ رسول 

حيست دثيا أو ندا غافل شدن 

قن تهالن ونقره وفرزند و زن 

آب در كشتى هلاك كشتى است 

آب در بيرون كشتى»يشتى است (1) 

بيام ها: 


-١‏ محتبت و دعا درباره ى بستكانء»همراه با نهى از منكر و انتقاد از اشتباهات آنان باسد. قال تأنه و كؤمه لا درق ... وَ اغفد 
لِأْبى 


0 له 


"- بند و بست هاى دنيوى در قيامت بى اثر است و جز قلب ياككءهيج جيز كارايى ندارد. حَطَيئَتَى يَوْمَ الدين ... بقلب سل 
5 و ره لاى. ام 
'- بيم و اميد بايد در كنار هم باشند. «أطمَع أن يَغْفْرَ لى - لا تخزنى يَوْمَ يتعثون) 


لاى. 
#دإساة دز هن مرنطله اق كددياشف تابد از قيامت غافل باشد لأ تحر ... 
2 2 لاى. - 
هدر قيامت.ديكّران نيز از عيوب ما كاه مى شوند. «لا تخزنى) زيرا رسوايى در جايى است كه ديكّران از خصوصيات رفتار و 
افكار ما آ كاه شوند. 
لآاى. 
8- خوارى ورسوايىءاز سخت ترين حالاءت در قيامت است. «لا تخزنى» حضرت ابراهيم ازميان همهى مشكلات روز 


لا مو و ل 
- در قيامت»تحقير و خوارى و خزيان»بدتر از عذاب دوزخ است. («لا تخزنىا در جاى ديكّر مى خوانيم: انك مَنْ تدّخل الْنْارَ 


فَقَدُ أَخْرَّيْتَهُ (؟) 


عي سه 


8-آنجه در دنيا ارزش استءدر آخرت بى ارزش مى شود. لا يع مال ولا تنون» 


ص رحارورا 


)١ -١‏ .بيان السعاده. 


؟- 7) .آل عمران»197. 


«مال»جلوه ى مسائل مادذى و«ينون»(فرزندان)جلوه ى مسائل عاطفى است» يعنى در قيامت مال و فرزند و مقام و شهرت و 
مدركك و...نجاتبخش نيست. 


لا 
از 000 ااه 35 2 2 
وَازلف نت الجنه للمتقينَ«١4)‏ وَ يرت الك لجَحِيمُ للغاوينَ١١9)‏ وَقيم لهم 030 . 2 تَغْيدَونَ 47 مِنْ دون الله هه[ يَنْضرُونَكمْ أو 


يَنْتَصدُ ون 97) 


و(آن روز)بهشت براى يرهيزكاران نزديكك كردد.واتش برافروخته براى كمراهان نمودار شود.وبه آنان كفته شود:كجاست 
آنجه مى يرستيديد؟ به جاى خداوندءآيا ياريتان مى كنند يا از خود دفاع توانند كرد؟ 


كتكبوا ف هُمْ وَ لوو تدعق وَ جَنُودٌ ئيس أَجْمَعُونَ هق 

يس همه ى معبودان و عابدان كمراه به دوزخ سرنكون شوند.و لشكريان ابليس نيز همكى (به دوزخ افكنده شوند). 
نكته ها: 

«أَزْلقَت به معناى نزديكك شدن و «يُوّرَت) از«بروز)»ءبه معناى ظاهر شدن است. 


«غاوين)ازهغواء»شرٌ و جهلى و1 مويك كه از فساد عقيده است.«كبابه معناى از صورت به زمين خوردن و«كبكب'يعنى بى در 
5 7 85 : ص 00 ٠‏ . 24 00 52 6 .2 # ا 
بى از صورت به زمين خوردنء كُويا دوزخيان بى در بى سقوط مى كنند و به دوزخ مى افتند»نظير سنكّى كه از جند يله 


يقس كنادن هن يلها اى يكف بار به زميق فى خورة. 


عبد لك ف وا 1 


صاحب تفسير اطيب البيان»مراد از نزديكك شدن بهشت و نمودار شدن دوزخ راءباز شدن 


ص :72 


أت 1 كقنين تووالتقلية. 


درب بهشت به قبر مؤمن و درب دوزخ به قبر كافر مى داند. 
بيام ها: 


-١‏ مقام مؤمن برهي زكارءاز بهشت بالاتر است.لذا بهشت را براى او حاضر مى كتند. (أَزْلِفَتِ الْجَنّهُ للمتّقِينَ آرى»كسى كه در 
ذنيا از كناد فاصلة كرفتهدر قياهت بهقت با آن عظمت .را يه استقبالئن فى اورئد. 


؟- وعده ى خداوند بر وعيد او مقدّم است. «أَزْلِعَتَ الح - يدرت الْجَحِيمُ) 

- ديدن دوزخ ووسيله هاى عذاب»خود نوعى شكنجه براى دوزخيان است. 

١يوْرَت‏ الْجَحِيم) 

مؤش يكن ال عذات سام روعي قيانتك امعد قبل ليق اذل لا كنتم .. 

ه-اعتقادات انسان»در سرنوشت او نقش مهقى دارند. «قيلٌ لَهُمْ أَيِنَ ها كمه 

#-در قيامتءاز عقايد و افكار سؤال مى شود. «قيل لَهُمْ أبن لما كته تَعْبِدُونَ: 

/ا- روحلبه ى يرستشءدر همه ى انسان ها هست,ء كرجه فوفكيى :ال تاقاب اتحرافك #قيد مض هوف ا 1 تَعْبْدُونَ) 
0 طلا 

/-هم معبودهاى خيالى به دوزخ مى روند وهم عابدهاى كُمراه. («هَمْ وَالْعاوٌون» 

8 ,ا م .د الا ,يلام 8 

قالوا وَ همْ فيها يَخْتَصمُّونَ١042)‏ تالله إن كنا لفى ضلال مّبِين )91/١‏ 


و آنان در دوزخ در حالى كه با هم مشاجره مى كنندء(به معبودهاى خود) مى كويند:به خحدا سوكند كه همانا ما در كمراهى 
أشكارى بوةب: 

إِذ يك رب الْطَالَمِينَ ١ق‏ و أََيَا 3 الْمَجْرمُونَ99) 

جون شملابت ها و معبودها)را با يرورد كار جهانيان برابر مى دانستيم.و جز تبهكاران.مارا كمراه نكردند. 
نكته ها: 

بر خلاف فضاى بهشت كه تمام آن سلم وسلامت استءفضاى دوزخ هميشه يراز ملامت» 


ص م6 ورور 


ضيوفت والعية اب #قرية زهرواة بف وشيراق فاسدماكنية كنامكاران سيف نه شيطان شر معونها اشر كان وقرئ 


مجرمين از يكديكر كه درباره ى اين مواردءآيات فراوانى در قرآن به جشم مى خورد. 
بيام ها: 
-١‏ در ميان دوزخيان»جدال و جدٌ و بحث و مخاصمه وجود دارد.(مشر كان با معبودهايشان همواره د ركيرند). «يَخْتَصمُونًا 


؟- در قيامت»عشق هاى نامقدّس وغيرالهىءبه كينه تبديل مى شود. «بَخْنَص مُونَا در سوره زخرف أيه /ا مى خوانيم: «الأخلاء 


يَوْمَئِذٍ بَعْضْهُمْ لبغض عَدُوٌ إلا المُتَقِينَا 
311 
”"- در قيامت»وجدان ها بيدار مى شوندك. «إِنْ ْ كنا لَفى صَلال) 


*- هركس وهر جيز را در كنار خدا قرار دهيم؛شرك ورزيده ايم. ١إذ‏ تُسَوٌّيكم) (به نام خحدا و به نام خلق»مصداق انُسَوٌيكم 
كه ا لطالميق) اسع 


هدر قيامت»هر كسى تقضير رابه كردن ديكرى من اندازه. و َي إل الْمُجرِمُو نّ( 


ل در قيامت مش ركان از رهبران خود شكايت دارند. و أَمَل إِدّ الْمَخِرمُوت 


02 
عمس 


ل ل بن فين ٠٠١‏ وَل صَدِيقٍ حبيم:1. ٠‏ فلو أ أن لل كد تكولا ال 1 3 


در نتيجه(امروز)براى ما نه شفيعانى وجود دارد و نه حتّى يكك دوست صميمى.يس اكر براى ما بازكشتى (به دنيا)بودءاز مؤمنان 


مى شديم. 
2 عر 2 ل 2 6و و 
نَ فى ذلك أيه وَ ما كان رم مُؤْمِنِينَ 03٠١19‏ و إِنْ رَبك لهُوَ العَزيزٌ الرَّحِيمُ؟ ٠١‏ 


جنا كه در اين(س ركذشت)ذوس عبرت و نشانه اى است.ولى ب 0 بيشترشان ايمان آورنده نبودند .البنّه يرورد كار تو همان تواناى 


ص زور 


نكته ها: 

در تفسير مجمع البيان»رواياتى نقل شده كه امامان معصوم عليهم السلام سوكند ياد كرده اند كه شيعيان را شفاعت كنند. 

امام صادق عليه السلام فرمود:مؤمن در آن روز براى اهل بيت خود شفاعت مى كند. (() 

امام صادق عليه السلام فرمود:به نخدا قسمءروز قيامت ما شيعيان خود را جنان شفاعت كنيم كه صداى منحرفان بلند شود: وكيا 
ين لبوا سر عو :0 

ييامبر صلى الله عليه و آله فرمود:در قيامت قر نءفاميل مؤمنءيبامبر واهل بيت عليهم السلام شفاعت مى كنند. (250 

بيام ها: 


-١‏ در قيامت شفاعت قطعى استءامّا كروهى از جمله مشركان از آن بهره مند نمى شوند. إِذْ نُسَوٌيكُم وك طالميرة ول ا 
الل عد 1 1 
مِن شافعين 


لا 
؟- دوستى با كنهكاران در دنيا»در قيامت حاصلى ندارد. «وَ لا صَدِيق حميما 
4 لا 
- انسان حتّى در قيامت به دوست خوب نيازمند است. «وَ لا صَدِيق حميما 
تر فت شفاع” اسن ل للب ع لا قو و ف ا 
*- شرط دريافت شفاعتءايمان است. «قما لنا من شافعينَ - فلؤ أَنْ لنا كدَّهٌ فتكونٌ منّ المُؤْمِنِينَ) 
ه-روز قيامت»روز حسرت است. هلو أن ]ا 66 
- 42 3-5 2 لا لكر عم و 
#- اككر مردم نخواهند و لجاجت كنندءنشانه ى بزركك الهى نيز براى هدايت آنان كارساز نيست. «لَآيَهُ وَّم] > ان أَكتَرُهُمْ 
مُؤْمِنِينَا 
- مهربانى در عين قدرت.يكك صفت الهى است. «الْعَزِيرُ الرَحِيم) 
-ه م لا عم 5 78 3 1 3 
/حاى بيامبر! نكران انحراف اكثريّت مباشءزيرا تو تحت حمايت مخصوص ما هستى. «وَ ما كان أكنْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَ إِنَْ رَبك لَهُوَ 
4- مهلتى كه خداوند به منحرفان مى دهد به خاطر عجز و ناتوانى نيستءبلكه به خاطر رحمت و لطف است تا شايد ب ركردند. 


«الْعَريرٌ الرَّحِيمَ) 


ص :579 


)١ -١‏ .تفسير مجمع البيان. 


يي العا 
#- *) .كنز العمال. 


كي َوْمُ توح الْمَوْسَلِينَ ١0١‏ 0( 


قوم نوحءانبيا را تكذيب كردند. 


أ 


01 لا ٍ 
كان أ أخوهم يع ألا تقو نوع إلى لك وفول أَمِينٌ ل ٠‏ قَانَقُوا الله وَ أَطِيعُونه8 0 0 شكلكم عَلئِهِ مِنْ أخر إِنْ 


خرى إل عَللِا رَثُ الَْالَمِينَ و9 : (١‏ 


| 
ا 


زمانى كه برادرشان نوح به آنان كفت:آيا(از خدا)يروا نمى كنيد؟ همانا من براى شما بيامبرى امين هستم.يسءاز خداوند يروا 


لاع لاه عنو ير عل" فرك به عه بن 
فاتقوا الله وَ أطيعُونٍ« ٠١١‏ قالوا أ نَؤْمِنٌ لكك و اتبعكك الأَرْذلونَ١١١)‏ 


در حالى كه فرومايكان از تو ييروى كرده اند؟ 
نكته ها: 


نام حضرت نوح 57 بار در قرآن ا لج له ناكار 
سوره اى به نام نوح در قرآن آمده سيت .سلام خداوند به نوحءسلام خصوصى اسنية: ملام علق و فى لَه ادر حالى 
كه خداوند بر حضرت موسى و هارون و ابراهيم عليهم السلام نيز سلام نموده استءولى جمله ى افى الْكَالَمِينَ» را تدارد. 


آشنايى با تاريخ انبياءانسان را شيفته ى آنان مى كند و روح صبر واستقامت را در آدمى زنده مى سازد. 
ص :760 


7 .صافات»‎ )١--١ 


؟١-١)‏ .صاقات»9/. 


بيام ها: 


و 


-١‏ همه ى انبيا داراى هدفى واحد هستندءلذا تكذيب يكك بيامبر به منزله تكذيب همه ى ييامبران است. ١ك‏ ذَبَتٌ قَوْمُ تُوح 
الْمُوْسَلِينَ (قوم نوح تنها حضرت نوح را تكذيب كردندءولى قرآن مى فرمايد: «الْمُوْسَلِينَ» يعنى تمام انبيا) 


- قبيله ها و امت ها را با نام رهبران و شخصييت هاى آنان مى شناسند. الوم وح) 
"- قبل از نوحءبيامبران متعدّدى بوده انك. «الْمَوْسَلِينَ) 

؟- در تبليغ دينءاز عواطف استفاده كنيد. «أَحُومّم) 

ه-اخلاق و رفتار انبيا با مردم زمان خود.برادرانه بوده است. «أَحُومُع)ا 


ع- اطلا-ع از فرهنككءزبان»آداب»رسوم و نقاط ضعف و قوّت مردمءبراى مبلغ ضرورى است. «أَحُوهُمْ) كسى كه برادر مردم 


استءاز افكارءآداب ونقاط ضعف وقوّت آنان آكاه است. 


- َو لارء 
/ا- يكى از وظايف برادرى دينى»ارشاد برادران ديكّر است. أخوهُم ... أ لا تتفونَ 
تأيه ر 
8حبا سؤال»وجدان ها را بيدار كنيد . «ألا تتّقونَ) 
لأريء 7 
4 يذيرفتن دعوت انبيا و اطاعت از آنان»روحيه ى تقوا لازم دارد. لا تتقون» 


-٠‏ نب تءبه نفع بشريّت وبراى نجات انسان هاست. (إنّى لَكمْ رَسُولَ أمِينٌ 
١-امين‏ بودن وحسن سابقه ودلسوزى»شرط نفوذ كلام است. «لكم رَشُول هي 
- شرط اصلى در فرستاده و حامل بيام؛امين بودن است. وَرَسُولَ أَمِينٌ) 
-١‏ بيان كمالات خودىءدر مواردى لازم است. «إِنى لَك 1 أمِينٌ ) 

الف لا ل 
-١5‏ ديندارىءاز اطاعت از رهبرى الهى جدا نيست. «فاتقوا الله وَ أطيعون) آرى تبلور تقوا در ييروى از انبياست. 

ّ َو لا 

6- دعوت به خودءبراى احياى فرمان خدا مانعى ندارد. «أَطِيعُون) در كنار «فَاتَقَوا اللة) مده است. 
8 - مبلغ دينى نبايد از مردم توقع مادّى داشته باشد واز آنان جيزى درخواست كند.(اخلاص»شرط نفوذ ذ كلام است). ١‏ 


َس م عَلَنهِ ِنْ أَجْر) 


-١١‏ كسى كه بر خدا توكل كند»مى تواند از مردم بى نياز باشد. لا أَسَْلَكم ... إِنْ أَخْرىَ إلآ عَللِا 


يت 


رَبٌّ الْعالَمِينَ 
- خداوند ياداش مبلغان دينى را برخود لازم كرده است. إِنْ 
4- رهبر دينى نبايد در موضع تهمت دنيايرستى باشد. «وَ ا أَسْلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر» 


ل ل ل ل ل أ.: كلْكعْ عَلَيهِ مِنْ أَخْرا در سوره ى 
قلم آيه 52 نيز مى خوانيم أم تَستلهُ أخرا مهم مِنْ مَغوم مْقلُونَه 


١‏ ايمان به خدا و تقواى الهىءزمينه ى ايمان به رسول و اطاعت از اوست. 
و ل 7 
«فاتقوا الله وَ أَطِيعُون) 
ع 
7- در مسير تربيت و تكامل» تكرار لازم است.(در اين جند آيه.جند بار فرمان تقوا صادر شده است) فاتقوا الله .. 
*7- اشرافى كرى مى تواند مانع ايمان آوردن باشد.زيرا مؤمنين د نظ بمستكرانةا رادل وقروما كان سعد 3مك 
الْأَرَذُلُونَ» 


ود يندز رازاة الساءفقرا:و كميانا توكته :نو الشكف لاز لون 

00- حرف حقٌّ و مكتب حقٌ را نبايد به خاطر طرفداران كمنام آن ير 335 افك لاذه لوكا 
18- تعاليم انبياءتبعيض هاى غلط اجتماعى را از بين مى برد. «وَ اتبعَكك الَْرْذَلُونَ 

لاء لا 0 لا لا ا 

قال وَ ما علمى بما كانوا يَعْمَلونَه؟١١)‏ 


(نوح) كفت:من به عملكرد كذشته(كسانى كه شما اراذل مى خوانيد)1 كاهى ندارم.(يا مرا با اعمال كذشته ى آنان كارى 


نيست). 


1 
عللالية إلا علا رَقى لو تَشْعرون 01 


3 


حساب آنان جز بر يرورد كارم نيستء.اكر شما دركك كنيد. 


ص ورور 


نكته ها: 


و مايه جانوري طاعري و كر يعي بل ملام كويد سن تناريم بكري تردن زليه إيجانة تداز ولا تَُوُوا لمث انقلا 
يكم الام [: لفك فزت 11 


قرآنءدر آيه اى ديككر به بيامبر دستور مى دهد:كسانى را كه شب و روز براى قرب به خمدا او را مى خوانند از خود دور 
مكو حساب آثان با خداست دقو مسكول حسابه انان فسى ونه آنان سكول عسات تون زاكر انا راطرة كنى از 


بسكرات 1 

بيام ها: 

اساميزاقه دون راك الوى ان اعبال كد شتدى اقراد كاه تسد رونا علي 
35 - كفتن ان نمى دانم)»)عيب تنيت 3 علصى) 

*'- بنده شنائن حداوتك اسدت :و محساركر اوست1ما راجه كار كه ردّ يا قبول كنيم. 
ا 

#دافوسين سجر ال ولد كن خصوصى ااقرالمتتوع ابت وا علو 


ه-براى قضاوت درباره ى ديكران»ايمان صادقانه و عمل صالح امروز آنان را بنكريد و كذشته ى افراد را به رُخ آنان تكشمل. 
لا 7 1 1 
71 كانوا يَعْمَلونَ) 


لآن ... * 
8- سوابق بد.مانع تغيير و تحؤّل و توبه ى مردم نيست. «كانوا يَعْمَلونَا 
ِ لا 
- وظيفه ى انبياء)اصلاح مردم ودعوت به توحيد است.آنان متولّى حساب و كتاب افراد نيستند. «إِنْ حِطَابهُمْ إلا عَللِ رَبّى) 
0 0 
وَيا أنَا بطارد الْمَؤْمِنِينَ 1١5‏ إن أنَا إلا نَذِيد مين :016 
(امروز كه آنان ايمان آورده اند»)من طرد كننده ى مؤمنان نيستم.من جز هشدار دهنده اى روشنكر نيستم 
مع 


.9؟ءعاسن.)١-١‎ 


60 .انعام»‎ 0-١ 


قالوا لين لم م ته ليا وخ لَتَكوئنٌ من الْمَدجُومِيت 01١81‏ 


2 


ب إِنَّ قَؤْيِى كذَبُونٍ 017 فافخ بينى وَ بَتنَهُمْ قحا وَ نَجَنِى وَ مَنْ مَعى مِنّ الْمَؤْمِنِينَ 1180 


نوح كفت:يروردكارا! همانا قوم من مرا تكذيب كردند.يس ميان من و آنان (داورى كن و)راه روشنى بكْشا و مرا وهر كس 


اماف وا كه باعن اسك زر كناايى كنار اكات ده 
نكته ها: 


مستكبران حتّى از انبيا نيز توقع طرد فقراى كمنام با ايمان را داشتند و همه انبيا دست رد به اين بيشنهاد مى زدند.خداوند در 
آيه 1 سوره كهف به ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله دستور مى دهد: 


مه 5 ملا 
واعراست يوي لقره لصوي يدوك وَجهَه و لآ تعد عطاك عله تُرِيدٌ زيته الكلياه الدَّلا ولا تطغ من 


3 َل كف عَنْ ذخييا و ايع عله و كان أَْرة رطأ ود را با مؤمنانى كه هر صبح وشام خالصانه نخدا را مى خوانند قراريده و به 


خاطر رسيدن به زينت هاى دنيا از آنان جشم يوشى نكن واز غافلان و هوايرستان و متجاوزان ييروى نكن. 
جمله ى ١‏ من الْموجوميق) به جا دلت رجمتكك)ءنشان مى دهد كه قبل أز حضرت نوح نيز افرادى را ستكسان تمودة بودنك. 


ون 


بيام ها: 


انبا ريتي اناك وج سابع «ابعساى ماكر زو قالن اناس عورد كبا :قار قازرا جا نعانة سار مكنظ كز باقريك اونا 
0 ِ لا 
أووكة كروس :دكز وافية) وها أنا بطارفى: 

ِ 0 
عراوك روش ايماة امتعمقه ماركاء السماعن ور التضنادع ولا آنا مطارة.: 
*- جاذبه بايد در حدّ اعلى باشدءولى دافعه تنها در موقع اوور لاثم اه و 
نْ 


ع يم وهشدار و انذار انبياءبيش از بشارت آنان است.در قرآن جمله ى )0 


إ 


بشيرانيامده است. 

فعترسائد غاقل اذ خطرهاءبهترين شيوة ى ارشادى اسث. ١إِنْ‏ 
#- يكى از مهم ترين حربه هاى مخالفان انبيا تهديد است. «مِنّ الْمَوْجُومِينَا 

- سنككسار كردنءيكى از قديمى ترين انواع شكنجه هاست. «مِنَ الْمَوْجُومِينَ 

/حدر برابر تهديدهاى دشمن به خدا متوسّل شويم. قال رَبَا 

4- ناله ى حضرت نوح به خاطر تكذيب مكتب بودءنه تهديد و سنكسار. «رَبّ إِنَ قَؤْمِى كَذَّبُونِ و نفرمود:٠يرجمون)‏ 
“عقوتت ااعلانءاز عواطت يدرف و يرادرق شما تكاهك: إن قَوْمِى) 

-١‏ كره كشا خداست. اقَافتَحَ) 

7 اوّل براى حل مشكلات مردم و جامعه دعا كنيد بعد براى نجات خود. 

«قافتخ - نَجنِى) 

1- با وجود تهديد وخفقان» كروهى از مردم به انبيا ايمان مى آوردند. «وَ مَنْ مَعِى مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 

-١‏ آنجه مهم است.همراهي عملى ومكتبى استءنه فيزيكى وظاهرى. «وَّ مَنْ مَعىَ منّ الوم 

-١‏ مؤمنين مشمول دعاى انبيا هستند. الجن وَ مَنْ مع مِنَ الْمَؤْمِنِينَا 

ايمان به تنهايى كافى نيستءييروى و همراهى لازم است. «وَ مَنْ مَعَىَا 


ص رحارفرا 


جنانكه در موارد شكر نه فرآن عن فرماكة زو الذي اموا 1 


به لا وموس 0 واه م 2ه لاريم لاس مره نار عع 5 
َأَنجِيْناةٌ وَ مَنْ مَعَهُ فى الفلكك الْمشّحَونِ«019) ثم أغرَفنا بَعْدٌ الاقينَ١01)‏ إذق ذلك 21و 0 كاق أكتْرُهُمْ مُؤْمِنِينَ١؟1)‏ 


يس ما نوح و هر كس از مؤمنان را كه در آن كشتي كران بارءبا او بود نجات داديم.سيس باقيماند كان را غرق كرديم.البنّه در 
اين (ماجرا) نشانه ى دك است.ولى اكثر مردم ايمان آورنده نيستند. 

وَإِنَّرَ اك لَهُوَ الْعَِيرٌ الرَحِيم177) 
و لطع يروو كارك عن اسن صا كم و سور ناه اسك 


نكته ها: 


راد اق كران بار بودن كثتى «الفلكك المشخونة ءاد ين است كه آنجه مورد نياز بود حضرت نو إح در كشتى قرار داده بود.امام 
باقر عليه السلام فرمود: «الْفُلَكِ الْمَشّْحُونِ كشتى مجهّز آماده حركت است.وحضرت على عليه السلام فرمود:در آن كشتىءنود 
جايكاه براى جهاريايان ساخته بود. (؟) 


بيام ها: 
٠.‏ و لا 
-١‏ دعاى انبيا و مظلومين مستجاب است. «فاجيناة» 
يلار 
-'١‏ مؤمنين در يرتو انبيا بيمه هستلدك. أنساة ينها 


#تجدايى :از اثنيا سيب هلااكت أستك. 2 كم أَغْرقا بعد الباقين» 


+ واستان نحاك نوح و يارانش و غرق كمقّارو مخالفان»نمودى از سنّت خداوند در يارى حقٌّ و سركوبى باطل است. (إِنَّ فى 
و ١‏ 
ذلك لأيَه) 


وداكريه كنار ميلق ف دهده خاط «رحيك اسك ته 1اكواتى : «الْعَرِيرٌ الرَّحِيمٌ) 


ص :عع" 


)١ -١‏ .هود, 282228 و18. 


اد )قير تووالتقلية: 


ولك م 2 


كذَّيَتْ عاد الْمَوْسَلِينَه*07 إِذْ َال لَهُمْ أَحَوَهُمْ هُودٌ ألا تَتَقّونَ؟07 إِنّى لَكغ رَسُولُ أمِينٌ 010 فَاتقُوا الله وَ أَطيعُونِ07 قوم 
عاد(نيز همجون قوم نوح)انبيا را تكذيب كردند.آن كاه كه برادرشان هود به آنان كفت:آيا(از شرك و انحراف)يروا نمى 


كنيد؟ همانا من براى شما بيامبرى امين هستم.يس از خدا يرواكنيد ومرا بيروى نماييد. 
١‏ 5 
أغرع الأغلل وت المي 1 
و من براى رسالتم هيج مزدى از شما نمى خواهمء(زيرا كه)مزد من فقط بر عهده ى يروردكار جهانيان است. 
نكته ها: 


«عاداءنام جد بزركك قوم حضرت هود است و آن قوم به نام جدّشان مشهور شده اند.قوم عاد طايفه اى از عرب بودند كه در 
سرزمين خوش آب وهواى«يمن)در منطقه اى به نام «احقافادر نزديكى دريا ع مى كردند. كشورشان آباد بود»مردم 
شهر نشين بودند و بيامبرشان حضرت هود بود.نامشان در قرآن كريم ؟" بار تكرار شده است.همجنين در قرآن»سوره اى به نام 


احقاف وسوره اى به نام هود داريم. 
بيام ها: 


-١‏ جون هدف و محتواى دعوت تمام انبيا يكى استءتكذيب يكك ييامبر»به منزله ى تكذيب همه ى ييامبران است. «كلَبَتُ 


2 الموشليةة 
7- دعوت بيامبران»برادرانه بوذ. «أحومّم) (حتّى كلمه ى«ابوهمانياورده تا عمق صفا و تواضع و صداقت را بيان كند). 


لاررء 
"'- تقواءسرلوحه ى دعوت انبيا است. «أ لا تَتَقَونَ) 


لا 


3 


َو لارء 
©- دعوت به تقواءلازمه ى اخوّت ويرادرى است. «أَخوهُم هَودٌ ألا تتقون» 
«ه-رسالت انبيا براى رشد مردم است.نه سلطه بر آنها. الكن 


ص 6 ذاذر 


*- يبامبرانءاز خود حرفى نداشتندءهر جه مى كفتند بيام الهى بود. «رَسُولَ أَمِينٌ 


-١‏ لحن همه ى انبيا و شيوهى تبليغ و محتواى مطالب و خط فكرى آنان مشتركك است.(تكرار آيات شاهد اين سخن است). 
ميى لا 2 
8-تقواى الهىءزمينه ساز اطاعت از رهبرى است. «فاتقوا الله وَ أطِيعُون» ييروى از رهبران الهى.تبلور تقواى الهى است. 


9- اخلاص و بى توقعى »رمز موفقتت اسث. «وَ لها أشتلكغة 


- 
ع 
0 


-٠‏ اخلاص و توكلءلازمهى تبليغ است كه إن او بن 


- 


- 
0 أخر 


1 
لاد كين كه سق د إعاوة ع نتن كن جر اقيق اداج عت لعن كرف ان شرك لاهن وك اللا ميق 


-١‏ نظام هستى از عوامل مختلفى تشكيل شده كه همه ى آنها تحت يكك تدبير و در حال رشد هستند. درب الْعَالَمِينَ؛ 


عع 


تَبنُونَ بكل ريع آبَد نه عبتو نَ018 و تَنَحْذُونَ عطاق لعلكغ َخْلدُون:014 و إذا بَطفْكم بَططكم يارين 1٠٠‏ 


أ 


(هود به مردم كفت:)آيا بر هر تيه اى بنا وقصرى بلند از روى هوا و هوس مى سازيد؟ و كاخ هاى استوار مى كيريدءبه اميد 
آنكه جاودانه بمانيد؟ و ه ركاه كسى را كيفر مى دهيد»همجون زو ركويان كيفر مى دهيد؟ 


لا 
قَاتّقُوا الله وَ أَطِيعُون 11 


يسءاز خداوند يروا كنيد و مرا فرمان بريك. 
نكته ها: 


اريعا به معناى دامنه ى كوه و تبه است. «مطاتع» دز و قصر محكم و بلند را كويند.و كلمه ى«بطش)به معناى كرفتن با قهر و 


غلبه وقفدرت است. 
دراين آياتءقرآن ازاصل ساختمان سازى در دامنه ى كوه و ساختن دز و داشتن قدرت 


ص ع 


انتقاد نمى كند.آنجه مورد انتقاد است»هدف هاى نامقدّسء ١تَعْبَتُونَه‏ و خيال هاى واهىء الْعَلْكُمْ تَحُلْدُونَ؛ و تجاوز از اعتدال 
1 

است. «عَسّارينَ) 

در روايات مى خوانيم:يكى از ياران رسول اكرم صلى الله عليه و آله بر بام خانه اش قبه اى ساخته بود. 


جه شل؟ كفتند:همين كه صاحيكن ديد شما تاراضى هستيد آن را خراب كرة.ييامير فرمود:ةان كل بثاء وبال على صاحبة الا ما 
لا بد منهاهر ساختمانى كه مورد نياز نباشد»در قيامت وبال صاحبش خواهد بود. 202 


بيام ها: 


-١‏ سابقه ى بناهاى بلند به زمان هود مى رسد. «أ تَعْنُونَ بكل رد كَه) 


عع 


؟- حرص ءانسان را رها نمى كند. «بكل ريع" 


#دآلحه در عقو دقفا برسكان حلوه دارد»در نظر اولياى خدا خوار است و مردم رابه خاطر آن سرزنش مى كنند. 


فون قد اعم 
إن 


تغبثون 
؟- تمدن و رفاه كاذبءعامل غرور و مانع حقٌّ يذيرى است. «أ تبنونَ) 
ه-شروع كار انبيا با انتقاد از وضع نابسامان موجود و بيدار كردن وجدان ها از طريق سؤال است. أ تَبنُونَ بكل ريع 2 


2- كارهاى سسفمكر انها براى مطرح كردن خود است «آيه) يابراى بقاى خود «تَسْلدُون» يا استثمار و استعمار مردم است. 


لال 
«جبارين») 


0 


- 
على عي" اللي ادع 
أاثفى 


/ا- در هر كارى بايد هدفى والا داشت. 
/-ثروتءسرمايه وساختمان هاى بلند در دست نااهلان»براى ارضاى هوا و هوس است. ١تَعْبَثُونَ)‏ 


4- انتقاد قرآن از روحيه ى كاخ نشيتى و عياشى اسشهنه اصل ساغهماق. «تفيثون» (توليدهابتكارهتر يكار كير افكانات و 


نيروى انسانى و...بايد در مسير 


عم 


)١ -١‏ .تفسير الميزان و مجمع البيان. 


نياز واقعى باشدءنه بيهوده) 
-١ 0‏ قصرها وكاخ هاءزند كَى را جاودانه ثمى كتندك: انَخْذُون مضا لَعَلَكمْ لدوم -١‏ آفات ساختمان»جهار جيز اسشت: 


الف: حرص و اسراف. «بكل ريع 


ج:بلهوسى. ١تَْبَنُونَا‏ 
د:دنيا كَرايى وغفلت. لَعَلكم تَخْلدٌونَ» 


- هو لا 
١١‏ قوانين كيفرى بايد عادلانه باشد.(قر ان از كيفرهاى ظالمانه انتقاد مى كند) «بَطشتم جَسَارِينَ» 
لا 


#اتوكذارى:محور ورهن و الكو لازم دارد. «قَانقُوا الله وَ أَطِيعُونِ) 
0 
؟١-‏ ديندارى.هم يرواى قلبى است و هم اطاعت عملى. «هَائَقُوا اللَّهَ وَ أطِيعُون)» 
1 
ودين تفقوا عامل عمد مناتراانس حقرك هورة ايض أ أعقاة ان فكن و عمل كافزان فرمود: فاتقو| الله 


لل 11 1 
ما الْنى ا لآ تَعْلْمونَ 09 دك بام وَ بَنِينَ7”9١1)‏ وَحَدْ ات وَ عد ونع )1١‏ 5 اناق عَليكمْ م عذات َو 


عظي:170؛ و از خداوندى كه مى دانيد جقدر كمكتان كرده يروا كنيد.او شما را با(بخشيدن) جهار يايان و فرزندان 0 


اكويراك قاو كقية انا رها ريه هما قاذه امدق 


اكر كفران كنيد)من بر شما از عذاب روز بزركك مى ترسم. 


لاه ٍ 
قانوا سَلاة عَلَلا أ وَءَْ عَطْت أَمْ لَم تَكنْ مِنَ الأاعِظِينَ 0178 


(قوم عاد به حضرت هود) كفتند:يند دهى يا از يند دهند كان نباشىءبراى ما برابر است(و ما تو را نمى يذيريم). 


ص عل هوا 


نكته ها: 
م2 0 َ 1ل] ه دم لا 
حضرت هود مردم را هم به خدا متوججه كرد: «فاتقوا الله) هم به نبوّت: «وَ أَطِيعُونِ) و هم به معاد: «إنى أخاف عَلتِكُمْ عَذَابَ يَوْم 


عَظِيما 
مراد از روز بزركك در اين جاءهمان قيامت است كرجه در داستان حضرت شعيب به دنيا نيز روز عظيم كفته شده است. 


دق عتارت ؤم ال كان عات ْم عَظِيم؛ عذاب روز ابر آتشبار آنان را كرفت كه اق ذاه ةيرك لو 
بيام ها: 

ادنقوا بهتريق.زاء شكر ا دازيد السك وو الثوا الزدي عد كم 

-١‏ هر كس خحود مى دائد جقدر مورد لطف خحداوند قرار كرفته است. «أَمَدَّكُع بلا مغل نّ( 


'- كاخ ها و ساختمان هاى قوم عادءبا دامدارى وباغ ها و جشمه ها همراه بود. 


3 
#داكر آمادكى وقابلفت تباشدهموعظه ى اثبيا فيز اثرى ندارد. وصاء عليناة 


6 لا 
ا إلا حل الْوَِينَ 070 وَ لي تحن بمَعذبينَ 190 


اين(دعوت تو يا بت يرستى ما)جز شيوه ييشينيان نيست.وما عذاب نخواهيم شد. 
م 2 م لا 
فكدَّد وة ماهم إِنّ فى ذلك ايه وَ كان أَكْتَرَمُعْ مُؤْمِنِينَ09 وَ إِنَّ رَبك لَهوَ الْعَِيرٌ الوَحِيم :018 


يس هود را تكذيب كردند آنككاه ما آنان را هلاك كرديم.البته در اين (داستان)بى شكك نشائة ى بز ر كى استءو(لى)| كثر 


مردم ايمان آورنده تسننت بو تغمانا روود كان تروهمان خواوتك عري و مهريان ات 


"0١: ص‎ 


1ه ]) شعران ةق 


نكته ها: 
3 
دراين كه كلمه ى «هذا) به جه جيز اشاره دارد»احتمالاتى است: 
الفّ:اين ادُعاى ييامبرى تو»جيزى جز تقليد از مدّعيان قبلى نبوّت نيست. 
بناين خانه هاى بلند بر روى تيه ها و ساير كارهاى ماءشيوه ى نياكان ماست. 


لا 
قرآنءبارها از اكثريّت مردم انتقاد كرده است.در اين سوره نيز جند بار آيه 5 ها كان كوفع الزمتيي »دن يليان قل ماري اننا 
بيان شده است. 
بيام ها: 
لا ل 5 
-١‏ - سابقه و رفتار نياكان»دليل مداق نيسث. ١ن‏ هذا إلا لق الْوَِينَ (در صورتى كه مراد از «هذا» »رفتار مشر كان باشد) 
هو © ٠. 00 ٠.‏ 5 1 5 لا لا وي : 2 
م لا 


"- انحراف نياكانءزمينه ى انحراف نسل هاى بعدى است. (إِنْ هذا إلا حلقٌ الأَوَلِينَ 
عن كاهيى نث برس وهر وفتان دركريجزو جوهره ين الساق ست شوه: (كلمه ع اخلق) به معنا روسيهاى ثابث اسة) 
وعيك, معان انحر ان عتوى ]نا كبو لقنا كان توضيه او 1ن سور مال سر وك ل كو ا ا 


8- سرنوشت انسان به دست خود اوست ت. امكدَّبُوة فَأَهلكناهم 


بداو كدرل ويفاذكك مركران حيرت كبرويك 11 


لا 
داك يشوما واقزبي #اشديسن دياق حسع عنس تكد ورياك بودن اخة لحل وبباطل اكطيت تست رو نا كاة 


أَكتَرَهُمْ مُؤْمِنِينَا 


ص اهار 


إن 


كَذَّبَتْ تَمَُودُ الْمَوْسَلِينَ091 إِذْ قال لَهُعْ أَحُومُعْ ظَالِحٌ أ لا تَتَقُونَّه081 إِنّى لك رَسُولَ أَمِينٌ :07 فَاتَهُوا الله وَ أطِيعُونِد03 
قوم ثمود(نيز)ببامبران را تكذيب كردند.آنكاه كه برادرشان صالح به آنان كفت:آيا(از شركك و انحراف)بروا نمى كنيد؟ من 
براى شما بيامبرى امين هستم. يس از خداوند يروا كنيد واز من اطاعت نمابيد. 


املك علوي أخراة 


2 


لا 
أخرى إلا عَللِا رَتُ الْطَالَمِينَ :0316 
و من براين رسالتم هيج ياداشى از شما نمى خواهم.ياداش من جز بر يرورد كار جهانيان نيست. 


نكته ها: 


دراين سورهءداستان جند تن از ييامبران نقل شده.ولى آغاز ماجراى تاق نا كلمدض «كدقةه شروع مى شود 0و اينءبه خاطر 
آن است كه در اين داستان ها نقطه ى مهم, مسأله ى تكذيب ييامبران از سوى اقوام كذشته و هلاكت آنهاست.آرى در نوشتن 
و كفتن بايد مطالب مهم»سرفصل قرار بكيرد. 


در بيان تاريخءبايد به نكات مهم توجه شودءنه به مسايلى كه دانستن يا ندانستن آنها سود و ضررى نذدارد.دراين داستان 
هاءدرباره ى تعداد مردم و نام مكان و تاريخ حادثه و جزئيات ديكر» مطلبى بيان نشده استءزيرا آنجه مايه ى عبرت استءنشان 


دادن جلوه هاى حقٌ و باطل و بيان يبروزى حقٌ بر باطل است. 

بيام ها: 

-١‏ روش دعوت تمام انبيا يكى است.در داستان نوح»هود»صالح»لوط و شعيبء.همه ى آنان يكك كلام و يكك شعار داشتند: 
ص :707 


)١ -١‏ .داستان نوحءآيه ى ٠١٠؛داستان‏ عاد»آبه ى ١١؛داستان‏ صالحء 1 يه ى ١8١؛داستان‏ لوطءآيه ى ١12١0‏ و داستان شعيبءآيه 


.١ 72 ى‎ 


همه مى كفتند: «ألا تَتّقُونَ 


لا ر 
عي عل ككدد «فاتقوا الله وَ أَطِيعُون) 


همه مى كفتند: «إِنى كم رَسُول أمِينٌ) 


همه مى كفتند: 0 


سكا م عَلَئْهِ مِنْ أخرا 

و خلاصهى ييام همه ى آنان جند جيز بود:برادرىءتقواءبيروى از رهبر» بى توقعىءتوكل بر خدا و اطمينان دادن به مردم كه ما 
به نفع شما و امين شما هستيم.(ييام هاى اين جند آيه نيز مانند ييام هاى آيات قبل است كه دربارهى ييامبران ديكر در همين 
سوره عنوان شد.) 


و 2 لا لاك و ده إن 
تتركونَ فى بل لم آمِنِينَ 015١‏ فى جَداتٍ و عَم ون 157 وَ زَرُوع و نخللى ريلك هَض يم 1641) وَ تَنْحَنَونَ منّ الول و 


2 


فا هين )١1897‏ 


آيا(فكر مى كنيد)شما در آنجه در اين دنيا داريد»در أمن وامان رها خواهيد شك؟ در باغ ها و جشمه ها.و كشتزارها و نخل 
هايى كه شكوفه اش لطيف و بر هم نشسته است.(و هيج مسئوليت و بازكشتى نخواهيد داشت؟ )و شما(ماهرانه)از كوه ها خانه 
ير ل 2 لا 2 5 

فاتقوا الله وَ أطيعٌون١١10١‏ وَ لا تَطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفِينَ١18)‏ 

يسءاز خدا يروا كنيد و مرا ييروى نماييد.واز اسرافكاران فرمان نبريد. 

2 1 أ عش 5 لا ٍ 

لَذِينَ يُفْسِدُونَ فى الْأَرْض و لا يُصْلِحُونَ 187 

نكته ها: 

َه لا 2 ه 

اكر مردم دنيا تنها به همين جمله ى «لا تطِيعْوا أمْرَ المُشرفينَ عمل كنندءتمام 


ص خردءار 


حكومت هاى طاغوتى اسرافكار»سقوط مى كنند. 


لاك د 
قوم يي اا ل ل ل «ِنَ الْلِلالٍ بيّوتا») وهم رفاه و 
لا 


امئئشت مسب ت. فارهينٌ ... ١‏ 
كلمه ى«طلعابه شكوفه ى خرما كفته مى شود كه قبل از ميوه طلوع مى كند و كاهى به نوبّر و اوّلين خرما نيز كفته مى شود. 


«هَض يمٌ) به معناى شكوفهى لطيف و بر هم نشسته است.يعنى شكوفه هاى خرما از انبوهى و ير حاصلى و طراوت بر هم سوار 


شكة سب 


لاك 
بااينكه كلمه ى «جَدّات) شامل درخت خرما نيز مى شودءولى نام درخت خرما جداكانه برده شده استءكه شايد اشاره به 


اهميّت خرما در ميان قوم ثمود بوده است. 


لا علا 
كلمهى «فارهِينَ) مى تواند از كلمه ى«فرهابه معناى شادى باشد كه «بُبوتا فارهِينَ) ب يعنى در خانه ها سرمست بودند و مى تواند 


لا 
از ريشه ى«فراهت)به معناى مهارت باشد كه ١‏ «ثيوتا فارهين) ب يعنى با مهارت خانه هايى رااز كوهها مى تراشيدند. 


بيام ها: 


ا 
عع 


اد يناو تدك عرفه نوفا مغرو ن تشوين ١‏ شر كوة و امفة بؤفاء امروة تعاتددى رفاف دونه از هيا سبك (تعية هاف ماد 


يايدار نيست). 


-١‏ توجه به نايايدارى دنياءوسيله ى تقواست. 


أ 


لا ََ 1 
طِيعُونٍ وَ لا تطيعُوا أمرَ الْمُسْرفِينَ 


لا 
ع ابت اعادو رلاما كر از عزوي الروجر يحرم جراد اناد زيل ى اقبناء بكرا عب الباد: «آمِنينَ » جنَاتٍ » عُيُونٍ » زَرُوع » 


ييُوتا » فَاتقُوا الله وَ أطِيعون)» 


لا 
بوك لازمه ى تقواءييروى از انبيا و دورى از اطاعت مسرفان است. «قَانقُوا الذي 


لا م لاء, 
ه-انسان در برابر نعمت ها رها نيستءبلكه مسئولدت دارد. ١جَنَاتِ‏ » عُيُونِ » زَُرُو ٠‏ بوتأ لا نُطيعُوا أَمْرَ الْمَشْرِفِينَا 


2 


لأ ََ ع 

#- اسرافكارء»صلاحّت رهبرى جامعه را ندارد. «لا تطيعُوا أَمْرَ الْمُسْرفينَ) 
هه لا 3 0 

/ا- انبيا در مصرف كرايى مردم حشاس بودند. «لا تطِيعوا أمْرَ الْمَشْرفينَ» 


ص :06 


حدر براير سرمايه داوان اسرافكرء كرنش تكنيد الا تطِيعُوا أمْرَ الْمُسْرفِينَا 
س 5 لا 

4- تولك و تبرّى بايد با هم باشد. «أطِيعُونٍ - لا تُطِيعُوا 
اسراف وقناة :اسح و اسرافكارسفيند المفرفي الذي فمدون) 

ِ لا ع 
١-از‏ مرفهان بى دردءاميد اصلاح نداشته باشيد كه اصلاح تنها در سايه ى مكتب انبياست. «وَ لا يُصْلِحُونَ) 

0 

-١١‏ اسرافكاران»كار خودرا توجيه مى كنند وخود را صالح مى دانند. «لا يُصْلِحُونَ) 
كلا فوع 
| إنما انت مِنّ الْمُسَكرِينَ 1889 
(قوم ثمود به جاى ايمان آوردن به صالح) كفتند:همانا تواز سحر شد كانى. 
1 م لام هر ١‏ مد ل 
م أنت إلا بش مث نا فَأت ت بابَهِ إن كنت مِنّ الصَادقِينَ«165١)‏ 
قو جز بشرق مثل ها نس .بس اك راق واستكويائيءنشاثه(و معجره)اى بباوى. 
بيام ها: 
-١‏ به انبيا دو تهمت مى زدند :سح ركننده» «للاجر؛ و سحرشده. الم مس يِنَ» 


؟- بدتر از عصيانءتوجيه كردن آن است.در برابر فرمان «أطِيعُون) عصيان خود را توجيه كرده ومى كفتند:تو سحر شده اى 


وقابل ييروى نيستى. «الْمُسَحَرِينَا 

*- نبوّت ومعجزه.متلازمند. «فَأْتِ بآيَه) (معجزه.ءنشانه ى صداقت انبياست) 

:> لا 

قال هذه : ا شرب وَ لَكم شِبُ ؤم لماه ولا تمشولا بسو أخُدَكُع عَذَات اوعد لقم 


صالح(در ياسخ معجزه خواهى مردم) كفت:اين ماده شترى اس ت(كه با اراده ى خداوندءاز درون كوه خارج شد).براى اوست 
سهمى از آب (يكك روز)و براى شما روز ديكرى معتّن شده است.و به آن آسيبى نرسانيد كه عذاب روز سهمكين»شما رافرا 


م كير 


ص 0 


> 198 لا 

َعَتد وها فَأُصْسحوا ناد مين 0101/0 

يس ناقه را كشتند»سيس از كرده ى خود يشيمان شدند. 
نكته ها: 


دمنك قدرتث داوق ندر ارائة ع مجه ناز اسخداز شكافين هاه «القق التدة تاشكافى ان «نالفة» فا شكافى كوه ويروة 


آوردن شتر براى او يكسان است. 


بأنأيق هذ نقد سنالئع واربتكك تفن أزبيافق در وهنا قر ناه فرهايذ:العتووناه يس كزرهن 07 رآبى #زدتلوزيرا اذ كروه 
به كار آن يكك نفر راضى بودند.جنانكه حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«انما عقر ناقه ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب 
لما عموه بالرضا» )١2‏ 

بيام ها: 


اا مسج ةجأيك جةا#لاوى روطلق واطند كه نعننة ف عردم دوه تطلس 6 :سيد اعجا ل نوا ارك عقا لذ كنذا 


س - لار حر ا 
"- توهين بف متداسات» كبقو يؤر حت دارد. للا تَمَشو كا بِسُوءٍ فياخد كم) خداوند در سوره اعراف اين شتر را به خود نسبت داده 
8 ل ِ 
است؟؛ «ناقه الله) 050 


د شين خا لاله ى نايع :بابك طبق فرماق بعدا ضورت كبرةء وله وت و لكد) 
#دشترى كمرك وايقاة البى حالقمه باشو اتباق افا عاك مقلم اسك لها طروت 3 لكم .. 

ا نان ا 2 1 1000 
ه-انسان طاغى» حتّى به حيوان بى ازار سيرده رحم نمى كند. «فَعَقَرُوها) 

ا ناي 0 عر لارع.ء الل ر 
8- هشدارهاى انبيا را جدذى بكيريم. «لا تمَسُوها بسُوءٍ - فَعَقَرُوها فَأصّبَحُوا نادمِينَ) 
/ا- هر كس كه به كار ديكرى راضى باشدءدر اجر يا كناه كار او شريكك است. 
تدر انا :زا أبتكه ركع تقر افد وا كت 

ىح ٠.‏ لا ءءء كو 6لا و 

8-هر ندامت وتوبه اى مقبول نيست.(توبه وندامت هنكام ديدن عذاب كارساز نيست). «نادِمِينَ - فاخذهُمُ العَذابَ) 


ص 6 در 


.501 .نهج البلاغهخطبه‎ )١ -١ 


؟- 5) .اعراف»:"/. 


أَحَدَّهُمُ الْعَذابُ إِنَّ فى ذلك لَايَهَ وَلمَا كان أَكََرْهُمْ مُؤْمِنينَ 088 و إِنَّ رَبك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرَحِيم104) 


بد آثان واهذات قرا كر فكي همان دو اين كابر ااقطنا بفائه و درس هدرت كدوك )أكثر اتاذايماة اوركله نيديو القه 


برورد كار تو بى شكك همان تواناى مهربان است. 
بيام ها: 


-١‏ توهين به مقدّسات الهى به حدى مهم است كه كروهى به خاطر كشتن يكك حيوان؛نابود مى شوند. فعفَُوكا ... قَأَحَدَهُمُ 
الْعَذْابُ 


"- هم الطاف او نشانه هاى عبرت هستند و هم قهر وعذابش. «لَيه) 


لا 
3 انان فى تراتنستى با ددن ورك ترين نشانه هاى الهىءدر برابر حقٌّ عناد ورزد و ايمان نياورد. أيه وَ ليلا كان 


مُؤْمِنِينَا 
'- فرستادن انبيا ومعجزه وقهر بر كفار لجوجءاز شئون ربوييّت اوست. «رَتَكك) 
ه-ايمان و كفر مردم»در خداوند اثرى ندارد. (إِنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزيرًا 


*- قهر خداوند به خاطر عمل خودماست وكرنه او مهربان است. «لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ) 


لاء 


رو 


لا 5 مع 8 
لا تَتَقونَ 065 إِنّى لَكُمْ ر سول أمِينٌ 181 فاتقوا الله وَ أطيعُون:*2١)‏ 


طأُ 


كَذَّمَتْ ؟ 3 َم لُوطٍ الْمَرسلِينَ؛ 1*٠‏ إِدْ قالَ لع جومم أُوطٌ 


قوم لوط(نيز)انبيا را تكذيب كردند.زمانى كه برادرشان لوط به آنان كفت:آيا(از شرركك وانحراف دورىءو از خخدا)يروا نمى 


كنيد؟ همانا من براى شما ييامبرى امين هستم.يسءاز خداوند يروا كنيد و مرا اطاعت نماييد. 
00 1 لا 

لا 0 د 0 0 2 عَلِا الا 

وَعا شتلك عَلَيْهِ مِنْ أخر إِنْ أخرى إلا عَللِا رَبّ الْعالمينَ 088 

نكته ها: 


حضرت لوط با حضرت ابراهيم همزمان بودندءولى دراين سوره فاصله ى داستان ابراهيم و لوط حدود يكصد آيه است و 


ص دار 


بيام ها: 
انج وضوعابة: اصن را شرقضل' كلام خوة قار هيد كذيت قود .. 


(در آغاز تاريخ تمام انبيا در اين سوره ءكلمه ى ١‏ ذَيَتْ) مطرح شده و اين به جهت آن است كه هدف از نقل تاريخ آن 
بز ركواران دراين سورهءبيان تكذيب مردم لجوج و كيفر الهى آنان است.) 


مى كردءولى جون انبيا داراى هدف وبرنامه واحدى هستند»تكذيب يكى از آنها به منزله تكذيب همه آنان است) 


“- رابطه ى رهبر آسمانى با مردمءرابطه ى برادرى است. «أخومّم) 


7 1 لاه 
*- كسى كه يرواى درونى نداردءاز هر جهت آسيب يذير است و هيج حقى را : نمى يذيرد. «ألا تتقون» 
لا ا مس 
ه-رهبران آسمانى بايد به سراغ مردم روند و خود و اهداف خود را به آنان عرضه كنند. ألا تَتَقَونَ إنى لكمْ 
07 لا ل 
8- تقواءبستر و زمينه ى حقّ يذيرى و اطاعت از انبيا است. «فَاتقوا الله وَ أَطِيعُون) 


لا ر 
/ا- ديندارى»بدون اطاعت از رهبرى كامل نيست. «قاتقوا الله وَ أطِيعُون) 


#اكر به مال مردم جشم ندوزيم»سخنان ما بيشتر اثر مى كند. أستلكى 


لاء 


ل ؤناة باشدووالا علا رت الطالمية) 
30 


0 الدَّعماانَ ع الالية روه يعذقية ل كان 0 كوي أزلاجك بل َع قَوْمٌ م ادُونَرء039 


آيا از ميان مردم جهانءشما به سراغ مردها مى رويد؟ و(زنان و) همسرانتان را كه يروردكارتان براى شما آفريده رها مى كنيد؟ 
بلكه شما مردمى تجاو زكاريد. 


ص :04 


ا 


قالوا لَيْنْ لَم تنه ليا لوط لتَكوئَنٌ مِنَ الْمخْرَجِينَ 0188 
مردء(به جاى بنديذيرى) كفتند:اى لوط! اكر(از حرف هايت)دست برندارىقطعاً از اخراج شدكان خواهى بود. 
نكته ها: 


دراين آياتءقوم لوط به عنوان تجاوز كر معزقي شده اند؛ ١‏ جل أن قَومٌ عَادُونَ لكن در آناك دبك يراك ذيكرى ثيه ذريارة 


ى آنها به كار رفته است,ءاز جمله : جل أ تم ْم مُسَرقُونَ» )١(‏ «قَوْمَ سَوْءِ فاسِقِينَ (1)و جَلْ أَنُْمْ قوم هار 1 


كبدى كة هرتكب لواط :شود هيجازاتقن قل اسةءابنخ عمل بها قدرق زشح انيت كاحت اكر كني باصواق أعرش سق 


انجام دهد» كوشت آن حيوان حرام مى شود و بايد آن را ذبح كرد و سيس لاشه ى آن را سوزاند. 
همجنس كرايىءتنها در ميان انسان ها ديده مى شود.در عالم هستى.هيج موجود ديكرى همجنس كرا نيسث. 
بيام ها: 


-١‏ در نهى از منكرءبايد منكرات رايج در هر كروه و زمان را شناخت و در بازداة شتن مردم از آن اصرار نمود. دا تَأَنُونَ 


الدَّطلاانَ 

ذونهى أن مسكرعراه هائ معروفه زااآزاته دهيد. أ َأنُونَ حو كلوق .. أزتاجكع 
رها كردن همسر و ناديده كرفيق نيازهاى او ممنوع است. لوو أزواجكع 
5- خخداوند براى اشباع غرائز بشر»مسير فطرى وطبيعى قرارداده است. اخَلَقَ كي 


ه-اديان آسمانىءانسان را به ازدواج ترغيب مى كنند. «حَلَقَ كر رَبك من زا جك 


#- ازدواجءجلوه اى از ربوبيت الهى و به نفع انسان است. «حَلَْقَ لكخ رَبُكم» 7- انحرافات جنسىءتجاوز و طغيان است و 


همجنس كرايين و لواطء تجاوز به حريم ارزشهاست. 50 


ص مان 
)١ -١‏ .اعراف١١/‏ 


؟9- 7) .انبياء؛ 6/. 


عم .نمل 60. 


#-براى از بين بردن منكرءتكرار نهى از منكر و استقامت لازم است. الَيْنْ لَمْ تَنْنّها 
9- در نهى از منكرءخود را براى تهديدهاى ذيكران آماده كنيد. التكر ريق المترجيةا 


-٠‏ تبعيد»شيوه ى ستمكران قوم لوط بوده است. )ام مِنَ الْمَخْرَجِينَ) 


لآا: 


ل إنّى لعميكم من الْقاليئدم19» َب تجنى وَأَلى ميا يَعْمَلُوقَ نوع 0 
لوط كفت:من مخالف شديد كردار شما هستم.يروردكارا! من و كسان مرا از(شرٌ)آنجه انجام مى دهند رهايى بخش. 
1 
عي لاي و2 
أَهْلهُ أ 


/ طأا 
فَنْحجيْناة وَ اهله اجْمَعينَ )17١ ١‏ إلا عَجَورَا فى الغابرينَ١0017‏ * 3 دَمَْنَا الْآحَرِينَ177) 


يس(دعايش را مستجاب كرديم وااو وتمام خاندانش را نجات داديم.مكر ييرزنى (زن لوط)كه در ميان بازماندكان 
بود.سيس»ديكران را ريشه كن كرديم 

وَأَط عَلَهُمْ مطراً فَلاءَ مَطَوٌ الْمَنْذَرِينَ +0017 
و بر سر آنان بارانى(از سنكك)فرو فرستاديم.يس جه بد است باران هشدار داده شدكان. 


3 لا 0 م لا و 2 2 ١‏ و 
إن فى ذلك 1 نَ أَكترْمُْ م مُؤْمِنِينَ 031١5١‏ و إِنَ رَبكك لَهُوَ العَزيزٌ الرّحِيمٌ170) 


البنّه در اين (ماجرا)نشانه اى(از قدرت الهى)است.لكن بيشتر مردم ايمان آورنده نيستند.همانا يروردكار تو همان تواناى مهربان 


است. 
نكته ها: 
كلمه ى«قالين)به معناى اظهار نكرانى و مخالفت شديدى است كه از عمق جان باشد. 


"2١: ص‎ 


بيام ها: 
و لما 
-١‏ با كار بد مخالفت كنيدءنه با شخص خلافكار. («لِعَمَلِكُمْ مِنَ القالِينَ) 
ذه لما 
؟- انبياءدر برابر تهديدها نمى ترسيدند و حرف خود رامى زدند. «مِنّ القالِينَ) لوط در برابر تهديد اخراج وتبعيدءفرمود:من 
دشمن كار شما هستم. 


س لاء 2 0 ماعن -3 0-1 
؟- تنفر از كار بدءهم بايد زبانى باشد و هم عملى. «قال إنى لِعَمَلِكُمْ - رَبّ نَجَنِى) آرى نكرانى تنها كافى نيستءبايد به فكر 
رهايى ونجات از مركز فساد بود. 


*- محيط آلوده براى مردان خدا قابل تحمّل نيست؛اكر از اصلاح محيط مأيوس شدند»حداقل خود رااز آنجا نجات مى دهند. 

«نَجَنى) 

ه-بز ركان جامعه بايد به فكر خاندان و ياران خود باشند. «نجَنَى و 
بارا لام 

8- دعاى انبيا مستجاب است. «رّب نجنى - فلحجئناة») 


0 
لاداؤقعدر اتعشات .واه وابسته به شوهر سه «إلا عجو زاه (زن لوطدراه اتحرافى راب ركزيدة بوة) 


0" 
«إلا عَجُوزا» (زن ييامبر نيز كر منحرف شدءهللاكك مى شودءزيرا ملاكك و ميزان».كفر وايمان است نه رابطه ها و نسبت ها) 
8- باب اطراقيان.و واستكان شخضيت. ها راءاؤ عسات غود نان جذا كتيد: 


0 
«إلآ عَسْوَرَاه (ممكن اسبثة اتسان سامير وفرستاده عنذا باشدهولى ستكاتشن دن راد حق تاشت همسر لوط دز ناته ييافير يوذو لي 


داراى تفكر انحرافى بود.) 


َه َه لا 
-٠‏ كيفر كناه براى همه يكسان استءزن لوط در ميان نابودشد كان است و امتياز ويزه اى ندارد. «فى الغابرينّ» 


-١‏ كيفر كسانى كه مسير ازدواج را به لواط مى كشانند»آن است كه باران رحمتء باران عذاب شود و آنان را از ياى در 
آورد. ولاء معد الْمَنْذرِينَة 


-١‏ خداوند قبل از عذاب»هشدار مى دهد و اتمام جعت فى كلد علد وي 
-١7‏ همين كه جامعه از افراد صالح خالى شدءزمينه ى قهر الهى فراهم شده است. 


ص :727 


لا 
ا 


#دطييقودو عدار موث البى اسق سباق قفرزق كداز اسجعان عاران نار لوس كتددس ور انداسدكه فازل كد و عونا 


3 لا اما 
0- تاريخء.مايه ى عبرت است. (إِنْ فى ذلك ليه 
3 لا عل د 
ددر تربيت»تكرار لازم است.(در اين سوره بعد از نقل ماجراى هريكك از بيامبران»جمله ى «إِنْ فى ذلك لآيَه) آمده است). 
لاع عع عا يه 
-١١/‏ اكثر مردم يند يذير نيستند. «وَ ما كان أكنرهم مُوْمِنِينَا 


-١‏ قدرت همراه با رحمت ارزش دارد. الْعَزِيرُ الوَحِيم) 


لا 


- 
ع 


192 4 6 . ل اث و لارء ر 5 ا 2# مم 5 2 
كَذَّب أَصْكْابٌُ الأنبكه الْموْسَلِينَ 078 إِذْ قالَ لَهُمْ شُعَيِبٌ أ لا تتَقُونَ/078 إِنَّى لَكم رَسُولٌ أَمِينٌ 074٠‏ فَانَهُوا الله وَ أَطِيعُون0179) 


اصحاب ايكه(نيز) ييامبران را تكذيب كردند.زمانى كه شعيب به آنان كفت:آيا از(شرك وانحراف)يروا نداريد؟ همانا من براى 


, لا 
أخرى إلا عَللِا رَتُ لْطَالَمِينَ )2 


- 


وَل أشتلكم عَلَيِهِ مِنْ أخر إِنْ 


نكته ها: 


«ايكهابه معناى بيشه وجنككل است.بعضى«اصحاب ايكهارا كه جهار بار نامشان در قرآن آمده همان اصحاب مَديّن مى دانند و 
بعضى ديكر آنان را قومى مى دانند كه در منطقه اى نزديك مَرديّن زندكَى مى كردند وهر دو قوم»مخاطب حضرت شعيب 


بوده اثل 


لاد )ى عه 
دراين سورهءاين هفتمين ييامبرى است كه داستانش نقل شده و در تمام اين داستان ها جمله ى «قال لَهُمْ أَخوهُم) بود اما در 


مورد شعيبء كلمه ى«اخوهمانيامده است.شايد 


ص ورمار 


دليلش اين باشد كه شعيب نسبت به مردم غريب بود. 212 
بيام ها: 


: يا لض ل 
١-همهدى‏ انبياءهم فكرءهم سخن وهمسو بودند.(آيات «إنى لك رَشُول أمِينٌ ‏ فاتقوا الله وَ أَطِيعُونِ) در همه ى داستان هاى 
اين سوره تكرار شده و ييام هاى اين آياتءهمان يبام هاى آيات 18٠‏ تا 188 است.) 


000 20 لارء و 6ه و 8 لا 5 

أؤفوا الكيل وَ لا تكونوا مِنَ الْمُحْسِرينَ١١08‏ و زنوا بالقشطاس الْمُسْتَقيم«187١)‏ 

حقّ بيمانه را ادا كنيد و از كم فروشان نباشيد.و با ترازوى درست بسنجيد. 
لا - لا 0 5 لا مض م إن 

ولا تبخسوا الناسّ أشْباءَهُمْ ولا تَعْنْوا فى الأزض مُفسِدِينَ«18) 

و اجناس مردم را كم ندهيد و در زمين به فساد و تبهكارى نكوشيد. 

نكته ها: 


كلمه ى«كيل»ءبراى مايعات و كلمه ى«قسطاس)»»ءبراى وزن ها و كلمه ى «أَشْلاءَهُم) »براى جيزهاى عددى و غيره بكار رفته 


است. 
- ا ع2 لارء و و نار 
دراين آيات دو امر و دو نهى مشاهده مى كنيم كه مكمّل يكديكرند. «أؤفوا - وَ لا تكونوا» و «زنوا - لا تَبِحَْسُوا» 


دن وواناك آاعده اس كساتى كه عيب حس خوةا وا به مشترى تكوينلءفرشكانء انان زا لعنث فى كسد وكساتى كهابا مكر 


وحيله ديكران را فريب دهندءبدترين مردم هستند. (؟ 


كم فروشىءيكى از منكرات بزركك اقتصادى است كه همه آفات لقمه حرام را به دنبال دارد.كم فروشىءتنها در داد و ستد 
نيستءبلكه ممكن است افرادى در تدريسءطبابتءنظارت» مهندسى و شئون ديكر زندكى نيز كم فروشى كنند و جنان كه 
بأبد عق ديكراة وا اذا تكد 


ص فار 


1121 كابير كير فور ازيف 


0-١‏ .غررالحكم. 


بيام ها: 

أحييمانة ور ازوومانقه: و تاونق يبن ار لك دازف وكا الكد) 

ادم فروش حرام وعراعات ع الثائن واجنةاسته أؤقو) الكيل ... 

"- انبياءبر ساللامت نظام اقتصادى جامعه نظارت داشتند. وق الْكيلَ) 
#داديان اسهانى برعدالت الجماعى و اقتصادئ تأكي د كارتد: وق و زنُوا 


لا 
ه-ميزان سنجش در هر امرى بايد عادلانه و درست باشد. «بالقشطاس الْمُسْتَقِ 


- 


0 ا 
*- مراعات حقوق همه ى انسان ها لازم است.نه تنها مؤمنين. «لا نَبِْحَسُوا النَاسَ) 
/'- كم فروشىءدر هر جيزى ممنوع است و مخصوص بيمانه و ترازو نيست. 


نار لا 
دلا تبخشوا الناسّ 


- 
ألا 


شَياءَهَمْ) 


الت اررحي وعي اساو اع ري كدان كد وجا روا جكر ور التا كي حي داز جاضيه ابي رضي ارقا ير نابسامانى هاى 


اقتصادىءسر جشمه ى از هم ياشيدكى نظام اجتماعى است. «لا تَعْتَوَا فى الْأَرْض مُفْسِدِينَ) 


9- شناخت انحرافات موجود در جامعه كام اوّل در اصلاح جامعه است. 


0 3 


وا الْجبلة ا َوَينَ 0185 نوا نا نت من الْمَتدحَرِيندهك و للم : عت إلا بهد متلا وَ إن تدك لَمنَ 


0182١ الْكَاذْبِينَ‎ 


وازخدايى كه شما و اقوام يبشين را آفريده يروا كنيد.مردم(به جاى قبول دعوت تعيب كفطدةقر قطما ا( ستحرطيد كال باو تور 
جز بشرى مثل ما نيستىءو ما تو را از دروغكويان مى ينداريم. 


نكته ها: 


كلمه ىتلجبل ابه معناى الت .و جماعت اث يجتالكه آبه "8 سوره يس مى فرمايد: «وَ لَقَدَ أَضَلُ مِنْكم جبلا كثيرً» قطان كرؤه 
زيادى از ث شمارا كمراه كرد.جون كلمه ى«جبلابه 


عن + 


معناى كوه و«جبلىابه معناى فطرى است.به اقوام و نسل هايى كه قديمى هستند يا خلق و خوى فطرى دارند و مثل كوه 


استوارند»«جبلى» كفته مى شود. 
بيام ها: 
-١‏ كسى كه انسان را آفريد»شايسته ى احترام است و بايد ازاو يروا كرد. «وَ اتقو الذى 19 خلقكم) 


"- تقوا وايمان.مانع فساد اقتصادى است.آنكه شما را آفريد»رزق شما را هم مى دهد. او اتقُوا الى خَلفَكم) (با توجّه به آيات 


قبل درباره ى كم فروشى) 


*- به آداب و رسوم فاسد نياكان»تكيه : نكنيم كه همه مخلوق خدا هستيم و بايد مطيع او باشيم. احَلَفَكمْ وَ الجبلة الْأَوَِّينَ 
لاء 17 عه د ِ 
عت تمت هزم كات :اسع كه منطق تذارقك, «قالوا كلا انك نوق الفسكريق: 
ه-خلافكار» خلااف خحود را توجيه مى كند.(به جاى اقرار به اشتباه و لجاجت خودءانبيا را سحر شده مى داند). الع 


4 لمَسَكَرينَ) 


2 “قب جو 2 000 لا 7ه هو 
عَلَمُ بللا تَعْمَلونَ088 فَحَدّبُوه فَأحَدَهُمْ عَذَابٌ يَوْم الظله إِنَّه 


- 


١ 


أ 0 دلا 8 نا لا لا 5 
فأشقط عَلَيِنا كسفاً مِنَ العَلطاء إنْ كنْتٌ مِنّ الصَادِقِينَ 0187 قال رَبَى 
ا 0 1 

كان عَذْاتَ يَوْم عَظيم1890) 

من | كرهن از واسحكوياقويارو فاق اق امعماة وار سزهايفة! (شعيب) كف ت:يرورد كار من به آنجه انجام مى دهيد آ كاه 


تراسك نين شعي رااتكديت كردقد وهعذاب زوز ابرراتشيان) اناقفراى كرفت الت آنعذاب رودزر كه و هونناكى اسثد 


لا 0 7 5 3 0 5 
كان أكتَرْهُمْ مُؤْمِنِينَ: 00 و إِنَّ ربك لَهُوَ الْعَزيرٌ الرَحِيم0151 


بى شكة در اين (ماجرا)نشانه اى(از قدرت الهى)استء.ولى اكثر مردم ايمان آورنده نيستندك.و البنّه يرورد كارت همان تواناى 


نكته ها: 


0 ى«كسف)»كه جهار بار در قرآن آمدهء جمع ١كسفهابه‏ معناى قطعه است و در اينجا مراد ياره اى از ابر است.و مراد از 
«عرذاب يَوْم الظله» »يا عذاب در روزى است كه مردم از شدّت كرما زير سايبان ها يناه برده بودندهيا روزى كه ابرى بر سرشان 
سايه افكنده بود. 


در جكونكى عذاب قوم شعيب جند تعبير آمده است:يكك جا مى فرمايد:با زلزله نابود شدند. (١)در‏ جاى ديككر مى فرمايد:با 
صيحه عذاب شدند. لكو در اينجا مسألهى ابر مطرح است.هر سه مطلبءبا هم قابل جمع است كه از ابر سياهى رعد و صيحه 
اى برخيزد و لرزه بر جان آنان بيفتد يا با ايجاد زلزله اى همزمانءنابود شوند؛و شايد زلزله مربوط به اصحاب مَديّن و ابر سياه 
مربوط به اصحاب ايكه باشد.جون حضرت شعيب بر هر دو قوم مبعوث بود و در سوره ى اعراف:رسالت بر قوم مدين مطرح 
شده است كه آنان با زلزله نابود شدند» ولى در اين سوره از رسالت بر اصحاب ايكه ياد شده است. 

بيام ها: 


- م ه رعلا 8 
-١‏ خواسته وتقاضاى سنكّدلان نيز خشن است. «فأشقط عَلينا كسَفا منّ الكلطاء» 
؟- با مقاومت رهبران حقٌّءمخالفان از شعارهاى تند خود عقب نشينى مى كنند. 
قوم تعب اقل لق وا سك كنده درو دك خخ الناقد ومين كنقدة ا كن ارا بدك ونا رلا الكبيق التمكر ييدان كك د 
الصَادقِينَ) تبديل مى شود. 


ناه د 5 
'- در شيوه ى تبليغ وارشادء لازم نيست بر طبق تمايلاءت و خواسته هاى مخالفان عمل شود. قال رَبَى غلم .انان سقوط 


قطعاتى از آسمان را درخواست مى كردندءامّا ييامبر ياسخ مى دهد:خداوند آكاه تر است) 
لله روي 

- ياد خدا وتوكل بر اوءبهترين يشتوانه در برابر خرافات است. قال رَبَى أ 1 

ه-سرنوشت ما به دست خود ماست. فَكَذَبُوةٌ َأْحَلّهُمْ ... 

8- خداوندءانبيا را حمايت و مخالفانشان را نابود مى كند. اقَكَدَبُوةُ قَأَحَدَهُهْ) 


/ا- حبٌ دنيا و رسيدن به مالءانسان را به سركشى در برابر انبيا وادار مى كند. 


ص :لام 


69 .اعراف»‎ 0١-١ 
.18 كشرع .هود‎ 


3 حَ عم 0 500 
4- اكثر مردم در خط حق قرار نمى كيرند. «وَ ما كان اكنْرهم مُوْمِنِينَا 


-٠‏ مربّى بايد همراه با قدرت»عطوفت نيز داشته باشد. الَهُوَ الْعَرِيرُ الوَحِيم) 


-١‏ همان خداوندى كه شعيب را حمايت و مخالفان او را هلاك كردءيرورد كار تو نيز هست. (إنَّ رَبَكك لَهُوَ الْعَزِيرٌ الرّحِيمُ) 


(بيان تاريخ امثال حضرت شعيبءهم مايه ى دلدارى و تسلّى ييامبر است و هم تهديدى براى كفّار و دشمنان) 


-١‏ هلا-كت مخالفان انبياءنمودى از عزّت وقدرت الهى است.همان كونه كه مهلتى كه به آنان داده مى شود نمودى از 
رحمت اوست. «الْعَزِيرٌُ الرّحِيمُ) 


هو و 


وَإِنهُ لد رَبّ الْْالَمِينَ 097 تَرَلَ به الوّوح الْأَمِينٌ: 057 عَللا قَلْبِك لتَكونَ مِنَ الْمنْذِرِينَ 0395 


1١ 
0 
2١ 


والبدّه اين(قرآن)فرستاده يرورد كار جهانيان است.(كه جبرئيل)فرشته ى امين الهى آن رافرو آورده است بر دل توءتا از 


هشداردهند كان باشى. 

لان عَرَبنٌ مُبين:190) وَإِنَّه لَفى 2 الأَوَلِينَ +09 

(اين قرآن)به زبان عربى روشن(نازل شده)و همانا(خبر)آن در كتاب هاى(آسمانى)ييشين آمده است. 
نكته ها: 

«زْبْرا از وازهى (زَبرِا به معناى نوشتن و جمعازبورابه معناى كتاب است. 

قرآن را ساده ننكريمءزيرا: 

الف:سرجشمهى آن. (رَتُ لْطَالَمِينَ) است. 

ب:واسطهى آن» «الرّوحَ الأّمِينٌ) است. 

ج:ظرف آنءقلب ياكك ييامبر صلى الله عليه و آله اقَلْبكك) است. 


ص يان 


د:هدف آنءبيدارى مردم «الْمُنذِرِينَ است. 

ه:زبان آن»فصيح و بليغ ١عَرَبِىٌ‏ مبين) است. 

و:بشارت آنءدر كتاب هاى يبشينيان» لبر الْأَوَلِينَ» است. 

حضرت اسماعيل»هود»صالح و شعيب عليهم السلام؛به زبان عربى سخن مى كفته اند. )١(‏ 


فرشته ى وحى داراى حجلد نام است:روح الاحمين»روح القفدسء.شديدالقوى»رسول كريم وجبرئيل.دليل كن كه به 


جبر ثيل روح" كفته شدهءيا به خاطر آن است كه دين و روح مردم به واسطه ى او زنده شدهوبا خودش موجودى روحانى اسشت: 
بيام ها: 


هو م و 


-١‏ قرآن وحى الهى استءنه شنيده ها وبافته هاى ييامبر. (إِنْه لتَتّيل) 

"- قرآن از دنياى غيب به دنياى شهود نازل شده است. التنرِيلُ ا المي 

- كسى كه وحى مى فرستد»همانى است كه تمام هستى را اداره و تربيت مى كند. 
(قوانين آسمانى با نظام آفرينش هماهنكك است) التْرِيلُ رَبّ الْعالَمينَ؛ 

؟- نزول وحىءوسيله ى رشد واز شئون ربوبئت است. الَتترِيل رَبٌ الَْالمِينَ 
هستت الهى به استخدام واسطه هاست. «يَرَلَ به الرُوحَ لم3 

8- وحى الهى بدون كم وكاست نازل شده است. «يَرَلَ به الرُوحَ الأَمِينٌ) 

/ا- قلب.مركز دريافت حقايق است. عَلل لبك 

8-تا از عمق جان جيزى را باور نداشته باشيم»نمى توانيم هشدار جدّى بدهيم. 

4- سنت خداوندءفرستادن بيامبران براى انذار و هشدار است. «مِنّ الْمُنْذِرِينَ 

- ذرمان غافلءبا اتذار وهشدار است. من لْمُنْذِرِينَ قوقرآنةةاتذار ماكر ازقارت آمنه ات 


ص امار 


-١‏ تبليغ بايد روشن و با زبان مردم باشد. «عَرَبىٌ مُبين) 


-١‏ بشارت قرآن»در كتب آسمانى ييشين مله اسية: لبر الْأَوَّلِينَ) جنانكه بشارت آمدن ييامير اسلام در تورات وانجيل بوده 


است. ايَجِدُوئهُ مَكتُوباً عِنْدَهُمْ فى التَوْلَأه وَ الإنُجيل» )١1(‏ 
1- در برنامه ريزى و مديريّتءزمينه را براى رشد و هدايت و فعالت آيندكان فراهم سازيد. (زَبْر الْأوَّلِينَ 


-١5‏ مضمون و محتواى قرآنءدر كتاب هاى آسمانى ييشين بودهءولى الفاظ آن بر قلب مباركك رسول خدا صلى الله عليه و آله 


نازول شة سف بر الَوَِينَ 

31 04 هع تيه أن َعلَمَهُ علطا يَِى إِسٍْأئِيلَ 1917 

آيااين كه علماى بنى اسرائيل از آن(قرآن)اطلاع دارند»براى آنان (مشركان عرب)نشانه اى(بر صححت آن)نيست؟ 
وَلَوْلة عَللِ َغض الْأَعْجَمِينَ ده 1 

(بر فرض)اكر ما قرآن را بر بعضى غير عرب ها نازل مى كرديم. 

عر كا لا لا م .2 

فقرَأة عَلئِهِمْ ما كانوا به مَوْمِنِينَ )١199١‏ 

يس او آن را برايشان مى خواند»عرب ها به آن ايمان نمى آوردند. 

نكته ها: 


امام صادق عليه السلام فرمودند:ارزش و فضيلت غير عرب اين است كه آنان به سوى قرآنى كه به زبان عربى است كرايش 


بيدا كردند»ولى اكر قرآن به زبان غير عربى بودءبعضى عرب ها ايمان نمى آوردند. 70 


7/١: ص‎ 


.١78»فارعا.‎ )١ -١ 


7ل 9) اتفسير كثرالدقائق: 


بيام ها: 


01 


-١‏ - عذْرٍ جاهل مقصّرءيذيرفته نيست. )0 وال يكن ليف قينا قدا علنناى بخره انح ررس مزاوال ثزينة وسرلالش سد 


ابسلياق ل اسراف !اذ بعل كه قر1 نا كاءايروند شدي الاين لاي ) 


"- در تبليغ و تربيتءبه احساسات و زبان ملى مخاطب توه كنيد. 00 


35 مع لا 
؟- تعضًب و نزاديرستىءمانع حق يذديرى اس هيدلا - ا كاثوا به مُوْمِنيتَ) 
س حَ 1 ل 0 لام 9 - 
ه-تعصّب و ملت كُرايى در قوم عرب زياد است. لو نَرْلْناةُ ... ما كانوا به مُوْمِنِينَ 


- 


دلا ملح قد ا لا لا .لا : 
كذلك سَلكْناة فى قلوب الْمَجْرمِينَ 2٠١‏ لا يَوْم نُونَ به حَتى يِرَوًا الْعَذَاتٍ لم11 ١‏ متم هه به و [1؛ يَشْعْرونَ7١٠)‏ 


مااين كونه قرآن را(با بيانى رسا وروشن)در دلهاى كناهكاران عبور داديم»(ولى آنان)ايمان تمى اورتد عكر الكدعذات 
دردناك را مشاهده كنند.كه ناكهان و در حالى كه آكاه نباشند به سراغشان آيد. 


700 لاي لي 
فيَقولوا مَل نخن مُنظرُون«”7٠32‏ | فبعذابنا يَسْتَعجلون5١٠)‏ 


يس كويند:آيا به ما مهلتى(براى توبه وجبران)داده خواهد شد؟ آيا نسبت به نزول عذاب ما عجله دارند(كه مى يرسند قهر خدا 


جه زمانى است)؟ 

5 98 ف قرم قلاء ام 

فَرَأَنْتَ إِنْ مَتَعْنَاهَمْ سِنِينٌ ١0١‏ 3 نم جَاءَهُمْ ما كانوا يُوعَدونو "١‏ 

آيا ديدى كه اكر سال ها هم آنان را(از نعمت هاى خود)برخوردار كنيم؛ آنكاه عذاب موعود به آنها خواهد رسيد. 
نكته ها: 

در روايات مى خوانيم:رسول خدا صلى الله عليه و آله در خواب ديدند كه بنى امه از منبرش بالا مى روند و 


7/١: ص‎ 


13 
2 
١ 


ماي الل جر سر سس ساس آيات را آورد: ) 


م 


بو لاتق ل زر يُوعَدُونَ) )١(‏ 


الم 


بيام ها: 


علا 
-١‏ - خداوند حبَّى با كفار اتمام حبّجت مى كند و قرآن را بر آنان عرضه مى كند و بر دلشان عبور مى دهد. «سَلكناة) 


ا 8 علا وو إن لا ه مر دم 
"-اكر قابليت نباشدءقرآن هم كارساز نيست. «سَلكْناةٌ فى قلوب الْمُجْرِمِينَ لا يُؤْمِنونَا 
"- جرم و كناه»زمينه ى هدايت را در انسان محو مى كند. «الْمُجْرِمِينَ لا يومنون) 


ع عبان كرهه كد ]كر راق يوان اسم الى كر ديديعرف ها مقي كعات ” نمى آوردندءاكنون هم كه به زبان 
لا 
عربى روشن نازل ومطالب أن بردل انان وارد مى شودءباز هم ايمان نمى اورند. «لا يَؤْمنُونَ به) 
لا ع لا لا 
ه-ايمان در لحظه ى اضطرار سودى ندارد. «لا يُؤمِنونَ به حَتى يَرَوَا العَذابَ» 
عه مهلك +]دة خداوئد حخرو ل الشويع اذيرا مركتو عذاب الهى بيه سورت فاكباق ع ابداك ا مه بنك 
/ا- مجرمءدر لحظه ى مركك تقاضاى مهلت دارد. «هل نحن مُنْظرُونَ) 


8/-روزى وجدان هاى خفته بيدار خواهد شد. «هل نحن مُنْظدوق) 


4- كسانى كه در ديدن عذاب الهى عجله دارند»روزى براى در امان بودن از عذاب.مهلت خواهند سواسنة: اتتطدون - 
يَسْتَعْجِلونَ) 

0 
-٠١‏ مهلت براى سيه دلان سودى ندارد. ماهم نين . ادقع لك كاثوا عدون 


ص مور 


١--١).تفسير‏ الميزان. 


ب أَغنلا عَنْهُمْ ب م متو كا 
آنجه برخوردار بودند»در دفع عذاب به كارشان نيايك. 
هلا 8 ل 2 3 ملا لا 
و أهلكا ون قدي ل مَنْذْرُونَ 5١80‏ ذكرل و لا كنا ظالميئةة:7 


وما(مردم)هيج منطقه اى را هلاءكك نكرديم»مكر آن كه بيم دهندكانى داشتند.تا مايه ى يند و عبرت باشدءو ما ستمكار 


نبوديم(كه بدون هشدار مجازات كنيم). 
نكته ها: 


خداوندءهر فرد و قوم كمراهى را زمانى هلاك مى كند كه از قبل به آنان هشدار داده باشد» وكرنه عقوبت بدون هشدار ظلم 


است و ظلم ذر شأن خداوثد نيست.قرآنءاين حقيقت راذر آيات مختلف بيان كرده اسث: 
ل ع لا ا ا 
* «وَ ما ظَلمْناهُمْ) (1)ما به آنان ظلم نكرديم. 


0 
* (وَ ما الله يُرِيدٌ ظلما» (؟)خداوند اراده ى ظلم نمى كند. 


0 0 
3 7 كان الله لِيَظلِمَهُغ) (#)شأن خداوند ظلم كرون نسست»؛ 
لا 9-7 556 5 لا 272 “.#6 75 
* «لا يَظلمَونَ نقيرا» 250 «لا يُظلمُونَ شبيئا» (2)كمترين ستمى به آنها نخواهد شد. 
لا 2 م - - 
* «لا يَظَلمُونَ فتيلا» (2)خداوند به اندازه نخ درون هسته خرما وكمتر از آن ظلم نمى كند. 
تعر لل عر ٍ_ 
3 «لا يَظلم مثقال دروا (/)خداوند به اندازه ى سنكّينى ذرٌه اى ستم نمى كند. 
بيام ها: 
-١‏ در هنكام قهر الهى»همه ى اسباب كاميابى بى فايده است. كا أَغْنل عَنْهُْ) 
1- رفاه مخالفان دينءشما را غمككين نكند كه روزى آن را خواهيم كرفت. (ا 


ص كرة ور 


)١-١‏ .نحل»118. 


9- 7) .غافر 1". 


؟-”7) رع عنكبوت» .68٠‏ 


ع ©) .نساى 1765. 


- 0( .مريمء 58 
8 28) .نساعء69. 


/ا- ع2 “ننسناء6 26 


أغْل عَنْهُءْ نا كاثوا يُمبعَونَ 

ل[ دخلا 
*- قهر الهى»بعد از اتمام حيجت است.تنبيه بايد بعد از تذكر باشد. وَ ما أهلكنا .. 
ا 
إلا لها مُنَذِرُونَ 


لا 


- و 
6م 


ع- در هر امّتى اولياى خدا هستند كه آنان را هشدار دهند. «مِنْ قَرْبَه كي مُنْذْرُونَ) 
ه-وظيفه ى انبيا هشدار است و در قبول يا ردٌ مردم مسئولئتى ندارند. «مُنْذْرُونَ) 


6< اتسان قط نا عسقاقق ادر كفن كد لكو ريا غفلت اوواق اق كر صو درمان حفلات كد كر و ششدار ابن اندرو 


ولا لا 
1- تنبيه قبل از نذكرءظلم است. «(ذكر كر وَل كنا ظَالمِينَ) 
ل علا لا 
/- -شأن الهى از ظلم دور است. «وَ ما كنا ظَالمينَ) 


وَل تَرَّلَتْ بهِ الاين 0٠١‏ وَ ا يَِغِى لَه وَ لكا يَسْتَطِيعُونَ 01١‏ إِنَّهُعْ عن السَة لَمَعْرُولُونَ 051 

وقرآن را شيطان ها نازل نكرده اند.نه سزاوار آنان است(كه شياطين آن را نازل كنند)و نه قدرت بر اين كار دارند.بى شكك 
آنها از شنيدن(اخبار آسمانى)ب ركنارند. 

0 

فلا تَذْعٌ مَعْ الله إلها آخَرَ فتكونٌ مِنّ الْمَعَذَّبِينَ 71 

سن (اى بباميرا)نا خذا معبوة ديكرى :را نخوان كه ازعذاب: شد كان خواهى شد 

نكته ها: 


وحى دو نوع اسنت: 


قاطن امكو نبا كاذ عورا فكو رسال[ نار عا رتو ل ف او م 
ب:نوع ديكر وحى؛وسوسه ها و الهام هاى شيطانى است كه شيطان ها بر اولياى خود القا 


ص حر ور 


مى كنند. «إنَّ الَِاطِينَ يوون إل أؤلائهة» )١1(‏ 


قرآن از استحكام ومقامى والا-واز قداست وحفاظتى خاص برخوردار استءزيرا آورنده آن روح الا-مين ام ركو 
سيراك درم اسبيتث: الْمَغْرُ لون كيرنده آن معصوم استء (ق 3 طن عَن ل (")وتضمين شده اسثت. «إنا نحن رن 
الذّكر وَ إِنَا لَهُ َلكافظوت» (*) 


مشركانري واس علي ال علي و لك يشتهاد كردنة كر تويك هام نا ارا يراتي و انها رامكرم بذائي» اجر تو را رئيس 
لا 
خود قرار مى دهيم.آيه نازل شد كه كفار را مأيوس كن. اقلا تَدْحٌ مَعَ م اللّه» 


بيام ها: 

-١‏ تهمت ها را قاطعانه ياسخ هيد :رو كا 8 لف مش ركان القاى آبات: را كان شياظين مى, ينداشتند. 
؟- قداست وحىءاز خباثت شياطين دور اضف ا يَْبِعَى لَهُمْ 

“- قدرت جن و شياطين محدود امت و ا بكطكرة 

ع- ورود يكانكان بها هراكز قدسى ممنوع است. إنَهُمْ عن | 0 لَمَغْرُولونَ) 


مداكر قائفت :و ياكن و رفنت باشل ءفرشعه را به نزول وا مى دارد. (تَرَلَ به الوُوحُ الْأَمِينٌ عَللِ) َلبِكك) ولى اكر آمادكى اشن 
حتى يرواز به آسمانءبا ب ركشت و محروميت همراه خواهد بود. «لَمَغْرُ ولُونَّ) » «مَأبْبَعَهُ لات 2 
0 


ب 


/- خداوند يبامبر را از شركك نهى مى كندءتا ما بياموزيم و كرنه بيامبر لحظه اى به سراغ غير خحدا نرفت.(به در مى كويند تا 
ديوار بشنود). رقا تَذْعْ مَعَ ع الله /-عصمت انبياءبا آزادى واختيار آنان منافاتى ندارد.(ييامبر معصوم است ولى مى تواند به سراغ 


0 
غير خدا رودءلذا مورد نهى قرار مى كيرد) «قلا تَدْعٌ) 
دلا روز 
4- رهبران توحيد بايد خود اؤْلِين موخدان باشند. «فلا تدع) 
ص :7/0 


.١7 ١ .انعام»‎ 0-١ 


كيرمه .نجم» ". 
7 3) .حجر 4. 


ع- ع) ..حجرء18. 


لآ 


[١ غير خداءهر جيز وهركس باشدء.قابل يرستش نيست.‎ -٠ 


. «إلهاً آحَرَ) 


هاى ييشين كرديده است. فلا ندع ... فتَكونٌ مِنّ الف دي (يعنى از عذاتب شد كان قبلى مى 
شوى) 


7- به سراغ غير خدا رفتن»بيجاركى و عذاب به دنبال دارد. «قتكونّ مِنَ الْمُعَذْبِينَ 


-١‏ آيات الهىءبه شخصيت هاى بزركك نيز هشدار مى دهد. اقَتَكونٌ من الْمَعَذْبِينَ) 
وَ أن 


نذة ففديكه الأقربينَ 715 وَ فض جتنا حك لِمَن البعَك مِنَ الْمُؤْمِنينَ :011 
و خويشان نزديكت را هشدار ده.و براى مؤمنانى كه از تو ييروى كرده اندء بال خود را بككستر(و متواضع باش) 
فَإِنْ عَصَوْ 


ك فَقَل إِنَّى ترىء 0 تَعْمَلونَ و01 و وَ كل عَلَى الْعرِيزٍالرّجيم5171) 


اكر سرييجى كردند بكّو:قطعا من از آنجه انجام مى دهيد بيزارم.و بر (خداى)عزيز و مهربان توكل كن 
نكته ها: 


از نزول آيه ١؟ءييامبر‏ اكرم صلى الله عليه و آله بستككانش را به مهمانى فراخواند و بعد از يذيرايى» سخن خود را آغاز و 
انان را از شركك و بت يرستى نهى فرمود. )١(‏ 


كلنه ف وكير د وشابد شاط معاشرت سمكان نا كد كر انيت كهجو موزه خويقاة بكار مى رود 


در نيكى به ديكران(مانئد ديدوبازديد»انفاق»وام»ارشاد وامربه معروف)نزديكان انسان مقدّمند. 
ص 1ن 


-ه - - ه 0 لا 2 39 2 -ه 
كُشودن بال»در قران درباره ى دو مورد أمده است:يكى ييامبر براى مؤمنين؛ «وَ اخفض جناحكك لمن اتبعكك) و ديكرى فرزند 


- ه. ٠‏ 2 لا 2 
براى والدينءامًا در مورد فرزند كلمه ى«ذلانيز آمده است. «وَ الحفِض لَهْلطًا جتاح الذَّلَ مِنّ الرَحْمه )١(‏ 


قو اد ال فع كن زواة ند حور مقاطاة نوف اند ١اعَث‏ خي تكه امل :وق واشره افعو تقر الميزاة الاظبزاق تقل 


ل 
بيام ها: 
-١‏ بيوند خويشاوندى سبب مسئولبّت بيشترى مى شود. «وَ أَنْذْرُ عشيرَتكك) 


؟- در مكتب وحىءهمهى مردم ذروزائر قانوق ددا يكساشه وتزه يكاة امير نز عوره عدار قرارهى كرتف :و ألذةه 
عَشِيرَتَكك) 


- 


0 : : 
*- در تبليغ و نهى از منكرءاوّل از خود شروع كنيد؛ دقلا تَدْحٌ مَمْ الوه سيس نزديكان. «وَ و أنْذ دز عَشِيرَدٌ ك2 


*- ارشاد و تبليغ بايد با صراحت باشد. «وَ أَنْذْرٌ) 
ه-روابط فاميلى نبايد مانع نهى از منكر باشد. «وَ أَنّذْرا 


#- هشدار به نزديكانءزمينه ى يذيرش حقٌّ را در ديكران تقويت مى كند.(مردم مى كويند:اين حرف ها را به بستكان خود نيز 
مى زند). «وَ أَنْذر 3 عَشِيرَتَكك) 
/ا- در ميان ستكان نيز اولوييت مطرح اسث. الأفربِينَ 


/-در بين بستكان به خاطر شناخت عميق واعتماد»زمينه ى يديرش حقٌّ بيشتر است. «الْأَفْرَبِينَ 


ودتهشداريامه باسوزء مضت همرا باشل اندز ب 3 الحفيض -٠‏ تواضع در برابر يارانءييروان و زيردستانء»از صفات لازم 
س 5 3 لا 2 2 3 
براى رهبر و مبلغ است. «وَّ اخفض جناحكك لِمَن اتبقكك' 


-١‏ با مؤمنين تواضعءاز مشركان برائت. «وَّ اخفض - فل إنى بَرىء» 


ص 10046 


)١ -١‏ .اسراءء؟7. 


-١‏ در اهميّت تواضع همين بس كه خداوند ييامبر را به آن فرمان مى دهد. «وَ اخفض)» 
لذ رس اسان كعد اوند وار رامس أسسك الن ١‏ مشكن قن انر كي او الفؤهوة لمر مد 


: مع ع تَ 0 0 لا 3 
لمن اتبعكك مِنّ الْمُؤْمِنِينَ 


-١‏ ملا-كك برخوردهاءايمان و كفر استءنه فاميل بودن.(بستككانت را انذار ده ولى نسبت به مؤمنين تواضع كن). «أنذؤ -وَ 


اخفض)» 

: : لا 
8ك تواضعءتنها با زبان نيستءفروتنى در عمل نيز لازم است. «جناحكك» 
#اأحسواة تول بو كر اطاعت از رسول عذاسة: ا فكب اعضو كه 
8- تنفّر قلبى از كفر كافى نيستءاعلام قولى لازم است. «قَقَلُ) 


كسى كه بر خداوند توكلى دارد مى تواند از عملكرد كمّار و بى اعتنايى بستكان اعلاام برائت و تنفر كند. «بَرىءٌ - و 


تو كل 

٠‏ به كسى تكيه كنيم كه قدرتمند ودوستدار ما باشد. «وَ نوكل عَلَى الْعَزيز الرَحِيم) 
2 1 ب 5 ِو 0 2 7 ' لا ِ وى 7 97 3 

الذى باكك حِينٌ تقوم180١")‏ وَتقلابك فى السَاحِدِينَ97١١)‏ إنه هو السَّمِيعٌ الْعَلِيم«١١١)‏ 


داق كدحون (نه تماز ابر كتري تو رام يتديق حر ككتو زا قن ميان سجده كنند كان (نيز فئ "يقد )زرا كه اوست شتاو 


2 


هَل أتتُكم عَللِا مَنْ تَتَرَّلَ السلطاطينٌ 077١١‏ 

آيا شما را خبر دهم كه شياطين بر جه كسى فرود مى آيند؟ 

0 ا . 8 76 2 . 

يرل عَللِا كل أفاكك أثيم«311 يُلقَونَ السّمْعَ وَ أَكتَرَهُمْ كاذبُونَ 07 

بر هر دروغساز كنه ييشه اى فرود مى آيند.(زيرا اين افراد)به سخنان شياطين كوش فرا مى دهند و بيشترشان دروغكويند. 


ص اا 


نكته ها: 
لا 0 
كلمه ى «أفاك» به معناى كذاب و دروغساز است. 


عليه السلام فرمود:مراد قيام در مسثله ى نبوّت است. 


احتمال دارد مراد از آيه ى 777 اين باشد:شياطينى كه بر افراد فاسد نازل هى شوئدهبرائ شتيد3 اخبار آسمان كوش خوة وا 


القا مى كنند» كرجه با شهاب رد مى شوند. 


0 0 5 
امام باقر عليه السلام فرمود:مراد از جمله ى ١تَقَابِكك‏ فِى السَاحِدِينَ؛ آن است كه خداوند از جا به جايى تو در اصلاب نياكان 


خدايرست تو آكاه بوده است :110 


كتهكار نازل مى شوند نه بر ييامبر معصوم.بنابراين دو نوع نزول د :يكى نزول فرح از 51 فرشته اى امين إن د كيل ب 
الْالمِينَ َرَلَ به الوُوح الْأمِينٌ» ديكرى نزول شياطين بر افراد الوده. مَنَزَّلُ علا عَلِ كل أفاكك أنيم؛ 


بيام ها: 

ادحذاوقة نا ناذا روف الاوك هو ىنا باشرشن لجو ا كن ا كن 

؟- انسان در حال نماز مورد توه خاصٌ خداوند است. «للأاك حِينَ تقوم 
ا 

3 سجده مهم ترين كن نماز است. «تفى السَاجِدِينَ) 


ع ب لاض اليس و و ا ا و و 
انكل عَلَى الْعَِيٍ الوّحيم - ألم . بع الْعَلِيمُ» هدر شيوهى تبليغءبا سؤال كردن زمينه ى توجه و شنيدن را در مخاطبين زنده 
كنيم. اهَل يشما 


#- روحيم لااظرية ها و لياقت هاى كوناكونءنزول هاى كوناكونى را به همراه دارد. اتَرَلَ به الوح الْأَمِينٌ عَليِ ا لبك - كَل 


6 


عَللِا كل أفاك أثيم 


ص خذرا 


."صءا١ه .بحارءج‎ )١-١ 


لا- دريافت كننده أعريحى تنها يك دل استءدل ياكك ييامبر ١‏ اقلبك) »ولى دريافت كننده ى وسوسه هاى شيطانىءهر دل 
آلوده اى است. كل أفاي» 

ٍ 8 
بدتر از كناهتكرار و عجين شدن آن با خلق وخوى آدمى است. «أفاك انيما 


4- نشانه ى كناهكار آلوده آن اسك كه كروتن خود را در اختيار هر ا مى كذارد. يلون الكَمَ) 


ادرو سام ى سارى ار كدان و جطراكةا بر تراز آنهاست و لذا قلب دروغ سازءفرودكاه شيطان مى شود. «َوّلُ عَللا 


0 


كل أفَايٍ أثيم 


2 2 لا 3 
و وَ الشْطاء يتبعُهُمْ الْغاوُونَه778 أ لَمْ كر َنهُنْ فى كل لاد يَهِيمُونَ 0100 و وَ أَنَهُمْ 3 تلو 4 لا يفلو 0/1 


(ييامبر اسلام قاض لسكدزيرا)شاعغران | كمزاهان مروع وى "كنته | بابق كه انان دن هو واد سر كقمعن وق و 
مظالبون فى كويلل كهية ان عفل تمن كتيل؟ 


0 0 لا : , 
إلا الَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصَالِطَاتٍ وَ ذَكرُوا الله كثيراً وَ المَصَرُوا مِنْ بعْدٍ لا ظَلِمُوا وَ سيعْلمُ الَّذِينَ ظَلْمُوا أَىّ مُنْقََب بَنْقَبُونَ ه571 


مكر آنا ن(شاعراتى)كه ايمان آورده و كارهاى نيكو انجام داده و خدارا بسيار ياد مى كنندءو د يس از آن كه مورد ستم قرار 
كرفتند(يه دفاع از خود) يارى مى طلبند(و با شعر از مظلوميت خود دفاع مى كنند)و كسانى كه ظالمندءبه زودى خواهند 
دانست كه به كدام بازكشتكاه باز خواهند كشت. 


نكته ها: 
كلمه ى«غاوون»از١غى)»ضد‏ رشد استءجنانكه در جاى ديكر مى فرمايد: «قَد ص 


578٠١: ص‎ 


الشد يق النك كذه 


از آنجا كه كفار قرآن را ساخته ى وهم و خيالءو ييامبر را شاعر مى دانستندءاين آيات آنان را محكوم مى كند كه طرفداران 


شعراء كمراهانند ولى طرفداران ييامبر اسلام كمراه نيستند. 


شعرا نى علات وس كيه اتد ويه كته ى خوه عمل ننى كننداولى امير اين كرنهئبسةه» سنامكى فيان كثتان.ووقتار ييافير 


تَِ 2 5 طاى م 
از امام باقر وامام صادق عليهما السلام نقل شده كه به مناسبت به ى «وَ الشْعلاءٌ يَتَبِعْهُمُ الْغْاوُونَ» فرمودند:كسانى كه فقه را 
براى غير دين آموخته باشندءيا عميق نياموخته باشندءهم كمراهند و هم ديكران را كمراه مى كنند و قصّه سرايان نيز مشمول 


اين سرزنش هستند. ل7 


از اينكه نام شعراى بى هدف در كنار دروغ سازانى كه شياطين بر آنان نازل مى شوندءآمده است»شايد بتوان ارتباطى ميان 


شيطان دروغ ساز و شاعر بى هدف هرزه كو كشف نمود. 


به كفته ى روايات:ذكر كثير»تسبيحات حضرت زهرا عليها السلام؛يعنى سى و جهار مرتبهالله اكبراءسى و سه مرتبه«الحمد لهاو 
سى و سه مرتبه«سبحان اللهااست. 

ا" 
در حديث آمده است:ذكر خدا تنها با زبان نيستءبلكه ياد خداست به هنكام تركك كناه و انجام عبادت. «ذكرُوا الله (9) 
در حديث مى خوانيم:سر مياركك امام حسين عليه السلام بالاى نيزه اين آيه را تلاوت فرمود: وَ مََيِعْلمٌ الّذِينَ طَلَمُوا ...و امام 
صادق عليه السلام فرمود:مصداق روشن ظلمءظلم درحقٌ آل محمد عليهم السلام است. 260 


578١: ص‎ 


.102 .بقره‎ )١ -١ 
.تفسير نورالثقلين.‎ )7 -١ 
مد © كفسير كدو الدقاتق:‎ 
ع- 9©) .تفسير نورالثقلين.‎ 


شعر و شاعران 
مطالبى درباره ى شعر و شاعران به مناسبت آيات آخر اين سوره بيان مى كنيم: 


داز تفسير بيضاوى نقل شده:جون اشعار جاهلثيت بيشتر ييرامون خيالاءت. توصيف زنان زساء معاشقه و افتخارات بيهوده با 


- - 5 2 9 طالى ء 
بدكويى و تعرّض به ناموس ديكران بوده اين آيات نازل شده است. «وَ الشَلاءٌ بَتَعُهُمْ الْغاوُونَ 


#تفاوت ميان حكيم وشاعر آن است كه حكيم ابتدا معانى را در نظر مى كيرد وبعد الفاظ را به كار مى بردءولى شاعر ابتدا 
قالب والفاظ را در نظر مى كيرد.سيس معانى را بيان مى كند. )١(‏ 


ومن رواباث شع كوي كه انحن طرفداري كندهاز نجهاد باسر تيوه يزثر كسردة شده وهورد ستايش قرار كرقيه است :10 
*ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله به شاعر متعهّدى به نام«خحشانافرمود:روح القدس با توست. 250 


*#ييامير صلى الله عليه و آله در يكى از سفرهاء« حت ان)را فراخواند كه شعر بخواند.او مى خواند و حضرت كوش مى 


دادند.حضرت دستور دادند در مسجد جايكاه خاصى براى«حشان)باشد. (2) 


#دامام صادق عليه السلام به ياران خود مى فرمود:كودكان خود را با شعراعَبدى»آشنا كنيد كه او شاعرى خوب و مكتبى است. 
2 


امام صادق عليه السلام فرمود:هر كس براى حمّائيت ما يكك بيت شعر بسرايد»خداوند در بهشت خانه اى به او عطا مى كند. 
0/0 


امام صادق عليه السلام فرمود:خواندن شعر براى روزه دار و كسى كه در حال احرام يا در منطقه حَرّم استء.مكروه مى باشد و 


نيز خواندن شعر در روز يا شب جمعه كراهت دارد. (0) 

#در روايات مى خوانيم:راست ترين شعر در زمان جاهلت اين بوده است: 
الا كل شىء ما خلا اللّه باطل 

و كل نعيم لا محاله زائل (9) 


ص شير 


)١ -١‏ لغت نامه دهخدا 


)١-١‏ تفسير كنزالدقائق 

") تفسير المنير 

ع- 6) تفسير كنزالدقائق 
ه- 0) تفسير روح المعانى 
*- 2) تفسير كنزالدقائق 
)7-١‏ بحار ج قلا ص .591١‏ 
8-4) وسائل ج لاص .١17١‏ 


0-6ة) نين تراه :الغا 


يعنى بدانيد كه هر جيزءجز خداوند باطل است و هر نعمتى دير يا زود از بين خواهد رفت. 


#در روايت آمده است:همين كه آيهى وَ الشْلاء يَتَعُْهُمُ ...نازل شد كروهى ال شناغراة مسلمان تكراق غود شد ره امير 


اكرم آمدند.حضرت فرمود:«ان المؤمن مجاهد بسيفه و لسانهايعنى مؤمن با شمشير و زبان خود جهاد مى كند. )١(‏ 
بيام ها: 
٠. ٠. ٠.‏ 1 27 وو لإ : 
-١‏ جذب مردم مهم نيست.مهم اين است كه جه افرادى و به جه هدفى جذب شوند. ايَتَبِعْهُمَ الغاوؤون» 
امنيا نا عت بعالك فنك بقعي هدق :تعالك ابت تف كل اد قو 


*-اكر شعر همراه با ايمان و تقوا نباشد»خيالات و احساسات شخصى شاعر و تمايلات مردمءهر روز شاعر را به يكك وادى مى 
كشاند. «فى كل كاد يَهِيمُونَ) 


*- آنجه مورد انتقاد است»كمراه كردن مردم و سركرم نمودن آنان به امور مختلف است. يتمهم الْداوُونَ عفن عل باد 
يَهِيِمُونَ خواه در زمينه ى شعر باشد يا قصهءيا فيلم يا عكس يا تثاتر يا طنز و يا سخنرانى»لكن شعر به خاطر زيبايى و ويزكى 
هاى خاصش نافذتر است. 

- 1 : ل 5 لال 9 مك 
ه-افت هاى شعر جند جيز است:ييروى ناهلان» بهم الَْاوُونَ) »بى هدفى «فى كل لاد يَهيمُونَ) و بى عملى. «يقولون ما لا 


_- اكر كك و هر عر كقان انحاة قراو لكر ةسارف حتاسن و شيرق همواردن اف عدر كف وكيعر فان عر ادهشم دوَ الشَطام 


م بو طا 
يَتَْعْهُمْ الغاوؤونَ 


5 


علا الذوة امثراة 
1- يكى از شيوه هاى امر به معروف و نهى از منكرءمعرّفى الككوهاى حقّ و باطل است. وَ الشْلاءً ... إلا الذِينَ 


5 ف رت كاوه 
#عقر1ق ا شاعري كدعا حر اسع دعم «النقاد كرد سكم ترارق كا لا تعلو 


ص فري يرن 


9- انصاف را مراعات كنيد.حقٌ خوبان هر صنف و كروه را ناديده نككيريد.شعر و هنر در دست صالحان ارزش است. «إلا الَذِينَ 


آمَنُوا» 


-٠‏ ايمان»عمل صالح و ياد خداءهنرمند و شاعر را از انحراف نجات مى دهد. 


2 32 


لا الذين امنوا ,.ز 


إ 


-١‏ قرآن شعرى را تأييد مى كند كه از شاعر مؤمن و عامل و ذاكر خدا باشد و در مسير تحريكك مردم براى دفاع از حقٌ به 


كان كرفت شيف اموا و عملوا .و اتصة وا ..: 
5 هن و لا لا 
7 ايمان بر عمل مقدَّم است و اعمال نيز بايد صالح باشد تا كارساز شود. «آمَنُوا وَعَمِلوا الصَالِحَات) 
هه لا مم 20 
-١‏ ياد خداءبه زمان و مكان و مقدار»محدود نيست.(در هر زمان»در هر مكانء هر جه بيشتر) «ذكروا الله كثيرا» 
م لا #0 0 
-١‏ هر كجا خطر لغزش زياد است بايد ياد خدا نيز زياد باشد. «ذ كرُوا الله كثيرا» 
١6‏ با هنر وشعرءبه مقابله ى ستمكران برويم. «وَ الْعَصَرُوا مِنْ بَعْدٍ لكا ظُلِمُواا 
تخد رتيدر كبيق كران اسعو وو قله الذي طلهؤا؛ 
(واللحمدلله رت العالمية) 


ص شين 


ص رن 


ص 1 


سيماى سورهوى نمل 

اشاره 

اين سوره نود و سه آيه دارد و نام معروف آن به مناسبت آيه ى 18 كه دربارهى داستان مورجكان و حضرت سليمان 
است»«نمل)مى باشد»ولى نام «سليماناو «طاسين انيز بر آن نهاده شده است. 

تمام اين سوره در مكه-در جريان ها و مناسبت هاى مختلف-نازل شده و «بشم اللِّ الَخلطن الْرَحِيم؛ دوبار در آن آمده 


است؛يكى در آغاز سوره و ديكرى در آيه ى "در آغاز نامه ى حضرت سليمان به ملكه ى سباأ. 


مبارزات جهار ييامبر بزركك الهى.(موسىءسليمان»صالح و لوط عليهم السلام)يا اقوام منحرف زمان خود دراين سوره آمده 
است كه مفصّل ترين آنءبرخورد حضرت سليمان با ملكه ى سبأ و جكونكى ايمان آوردن او به خدا مى باشد. 


سخن كفتن يرند كانى همجون هدهد و حشراتى جون مورجه.حضور افرادى از جنّ در لشكّر و دربار سليمان و بالاخره أوردن 


تخت بلقيس از يمن به شام در يكك جشم بهم زدن»بخشى ديكر از آيات اين سوره را به خود اختصاص داده است. 


ص 6ن 


0 1 دلا 3 

به نام خداوند بخشنده مهربان 

طلس تلك الات الْمَوْآنِ وََ ان مُبين7١١)‏ 

طاءسيق. 1ف اسك آياث قرآن و كتات ووشكر: 

ال 5 خف ولط رمق د يلار ر, ىو م والم اج 
هدى وَ يُشرى للمُؤْمِنِينَ 1١‏ الذينَ يَقيمُون الصَّلاة يُؤتون الرّكاة وَ هم بالاخره هم يُوقنون”") 


كه(وسيله ى)هدايت و بشارت براى اهل ايمان است. كسانى كه نماز بر يامى دارند و زكات مى يردازند و تنها ايشانند كه به 


آخرت يقين دارند. 
نكته ها: 


زكات دو معنا دارد:يكى معناى خاص كه زكات معروف است و ديكرى معناى عام كه كمكك به نيازمندان به هر نحو است.در 
اين ايه مراد معناى دوم زكات استءزيرا اين سوره در مكه نازل شده و دستورزكات رسمى در مدينه صادر شده اسيت. 
لا 


(يْوْ تون الزَّ كاة) 


كلمه ى «مَبِين) ازهابانه)ءهم به معناى«روشنابه كار مى رود كه به اصطلاح فعل لازم است وهم به معنا ئازوشتكرا كه فعل 


متعدذن ابست. 

بيام ها: 

اك يكن اأسكق فاق الين ابن لبك كد وك وا بايزترى و عفان كةادارفور سرس اسان قران ذهب اتلك 
؟- دايره ى ارشاد از طريق كفتن و شنيدن» كسترده تراز نوشتن و خواندن است. 

(كلمهى قرآن قبل از كتاب آمده است) الآ و يكتاب» 


وو 


دن كك اناف رسكن بو باقر افعو كاب غير افااية نات النوان و كاتا 


ص ا 


ع قرآن»كتابى بس بز ركك است.( «مكتاب» »بدون«الف و لاماو همراه با تنوين نشانه 6 عظمت است) 
هقرآن براى مردم قابل دركك است. 5 مَبين) 
#- ارشاد و تبليغ»بايد با محتواى روشن و شيوه اى صريح و قاطع همراه باشد. 
«تلكك - مبين) 
2 لا 8 5 
/ا- هدايت»درجات و مراحلى دارد:هدايت ابتدايى: «هُدىٌ لِلنّاس» هدايت تكميلى: هُدىٌ ... للمُؤْمِنِينَ 
٠ ٠‏ « اكه 5 لا 8 7 5 و 9 ماه 5 5 و9 لا 
از امتيازات قرآن»مكتوب بودن: «كتاب» روشن و روشنكر بودن: «مُبين) هدايت كردن: «هُدىٌ) وبشارت دادن است. «بشرى» 
9- رسالت اصلى قرآن»هدايت و بشارت است و توه قرآن به علوم و مسائل دركر تجنين السك ا رك 
٠ 5 ٠‏ 5 55 اك اد وة لا ىه د كوه 
-١ 0‏ ايمانء كليد هدايت و نجات اس «هدى و سشرى للمَؤْمنِينَ) 
4 در هدابت شد قات شرط اصلى اسك «اللقو مق ؛ 
-١‏ در تجليل»محور كردار مردم استغنه نام وعنوان آنها. يُقِيمُونَ ... يُؤْنُونَ ... 


#حعهم كاله اماف سق الفزوقية الذق اتقو 4 


-١١‏ حتّى مؤمنان اهل نماز و زكات براى تداوم كار خود به هدايت الهى نياز دارند. هُدىٌ ... لِلْمَؤْمِنِينَ لين ...در قيامت نيز 


انسان به مرحله اى از هدايت محتاج است. ١يَهْدِيِهمْ‏ رَبُّهُمْ إيلطانِهغ) 00 


-١8‏ نمازى ارزش دارد كه با شرايط صححت و كمال انجام كيرد. «يُقِيمُونَ) (معناى اقامه ى نماز»انجام دادن آن با شرايط است) 


ص كن 


0-١‏ .يونس»1. 


(نمازءقبل از زكات آمده است) 

8 5 لا 
- جون نماز و رابطه با خداءزمينه ساز ساير كارهاى خير استءنام آن در ابتدا آمده است. «الصّلاة) 
9- تداوم عما عمل اررق هن دفته «تفيتون - يروت (فعل مضارع نشانه ى استمرار و تدوام است) 


- وا ا ين است كه مسايل الهى و مردمىءمعنوى و مادّىء اين جهانى و آن جهانى را در كنار هم قرار 
داده است. لل ساق 


6 
6 
5 


35 - در تبليغ ءاول كارهايى را مطرح كنيد كه براى مردم خرج ندارد.(اوّل نماز» بعد زكات) «الدَ 
اكعووين امر تراب مسن اعشاعيع رو وال روماو بو كرستكا تاحاس مريت فى كيده ارد 


17- هركجا حساسيّت لازم استء كلام را كر كدت زيباة وكات اتركنا كلما لدو آمدهءولى يقين به معاد با دو بار كلمه 


ى «هَمْ) بكار رفته است.) 
؟1- نماز و زكاتى ارزش دارد كه با ايمان به معاد همراه باشد. «وَ هُمْ بالْآخِرَو) 


6- اهل يقينءتنها كروه خاصضٌى هستند. اهُمْ بالْآخِرَه هُمْ يُوقِتُونَ تكرار كلمه ى «همْ) نشانه ى اين است كه اين كروهء كروه 


-١8‏ مؤمنين برنده هستند؛با نماز خودسازى مى كنند و با زكات مشكلات جامعه را حل و با يقين به معاد» ينده ى خود را 
ع 2 لا 

تأمين مى كنند. يُقِيمُونَ الصَلاة . 

لا ات 2 

الر كاف وو يؤفون 

/71- علمءبه فراموشى تبديل مى شود ولى يقينءبا توجه دائمى همراه 77 

«ِيُوقنُونَ) 


كمان و دانستن كافى نيست,باور قلبى و يقين لازم است. «يُوقنُونَ) 


596١: ص‎ 


إن الّذِينَ لا يؤْمنُونَ بالآخره رَيَنا لهُع أَعطالهُعْ قَهُمْ يَعْمَهُونَع» 

همانا كسانى كه به آخرت ايمان ندارندء كارهاى( رد شة)شان را زيبا جلوه مى من دهيم تا(همجنان)س ركشته باشندك. 
ث# لان م ره ولا رء, ل د 

أؤلئك الذِينَ لَهُمْ سُوءٌ العذاب وَ هُمْ فى الآخره هُمْ الأخسَرُونَده) 

آنان كسانى هستند كه براى ايشان عذاب بد(و دردناكك)خواهد بود و آنان در قيامت زيانكارترين افرادند. 
نكته ها: 


دراين آيه و آيهى ٠١8‏ سورهى انعام».خوب ينداشتن كارهاى زشت,ءبه خداوند نسبت داده شده است.در حالى كه قرآن 
كريم در جند مورد ديكرءاين كار را كار شيطان دانسته است. 


اين به خاطر آن است كه خدا نظام هستى را بر اساس علل واسباب قرار داده وكارهايى را كه انجام مى شود به هر يكك از علل 
فى كراق سيت وا ديعا تراق كف كلبديدن زا باز كرد و مى توان ككفت:دستم در را باز كرد و نيز مى توان كفت:خودم 
دررا باز كردمءزيرا كليد در دست ودست در اختيار من است.اينجا نيز شيطان كار زشت را زيبا جلوه مى دهد ولى انسان با 


سيماى زيانكاران 
زيانكاران جند نوع هستند:الف:خاسرءب:لفى خسرءج:خسران مبين د:اخسرون. 

وه 5 هلا 5 كي 2 1 1 
الف:كسى كه عمرش تباه شده است. «قل إِنَ الخاسِرينَ الَذِينَ حَسِرُوا أَنْفِسَهُمْ) )١(‏ 
ب:كسى كه اهل ايمان و عمل صالح نباشد. إن الْإِنْلانَ لَفى مشر إلا الّذِينَ آمَتّواه (0 


ج:كسى كه با تزلزل بندكى خدا مى كند. «قَإِنْ 
ذلك هُوَ الْحيِلانٌ الْمَبِينُ» () 


وكباق كذ مدرفتدهو كبان فى كنتد واه دوسة من روئد: الذي سل ع سَعْيَهُعْ فى الْكلياء 


ضر عانم 


اك الازع عه 


3 2( .عصر .١‏ 
وكارة .حج»١١.‏ 


#در روايات مى خوانيم:أخسرونء كسانى هستند كه زكات نمى يردازند»بر كناه اصرار مى ورزند» قدرت حقٌ كفتن دارند»ولى 


نمى كويندءظالم ترين افرادند. 
با ضايع كردن دينءدنياى خود را اصلاح مى كنند. 
بيام ها: 


-١‏ ايمان نداشتن به معاد زمينه ئى جلوه كرى زشتى هاست.(انسان بى ايمان» برعي را تمدن تجمل را شخصثت,. كلاه بردارى 
لا لا 


- سس برلل 


را زرنكىءدروغ و ريا را نشانه ى سياست واستعمار را نشانه قدرت مى داند) إِنَّ الَذِينَ لا يُؤْمِنُونَ ... زَينَا 


؟- كج فهمى و سرد ركمى افراد بى ايمان»بزركك ترين كيفر وسيلى خداوند است. 


لا لا 
كن قيامت را باور كنيمءاز كارهاى بسيارى كه به نظر ما زيباست توبه خواهيم كرد. «لا يُؤْمِنُونَ - زَيَنْاا 
ا ده -ه لا ها رام 

ع*- كسى كه قيامت را ايندهى روشن خود نمى داند»دنياى متغيرءهر لحظه او را د كُركون و سرد ركم مى كند. «لا يُؤْمِنونَ - 
يَعْمَهُونَ) 

عه أ لا ها دام ىو و مه 2 
ه-كفر به قيامت»عامل بز ركك ترين خسارت هاست. الذِينَ لا يؤْمِنونَ بالاخرّه ... هُمُ الأخسَرُونَ 
وَ إنّك لتلَقَى الْقَوْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم«*) 
به يقين كه تو قرآن رااز سوى حكيمى دانا دريافت مى كنى. 
بيام ها: 
اك ذؤناقك كله فوط عرس ل حملن عليه و آله اسق وو رتك كل لكان 


-١‏ قرآنءتبلور علم وحكبيث البى اكه 1الذة انون لدن حكيم عَلِيم) 7- علم ييامبر لدنى است. «مِنْ لذَن) 


ص ايو 


.٠١؟عفهك.)١--١‎ 


*- در نزول ودريافت قرآنءهيج واسطه ى غير امينى وجود ندارد. الَتَقَى الْقَوْآنَ مِنْ لَدنْ حكيم عَلِيم) 
ه-احكام دينءاز سرحجشمه ى علم الهى است و در هر دستورى» حكمتى نهفته است. ١احكيم‏ عَلِيم) 
قال مُوسلا لِأَهْلهِ إنّى آنشتٌ ارا ساتيكة مننا بكر أؤ اتيك بشكاب قبس لعَلّكُمْ تَصْطَلُونَ ١‏ 

ل موسى لاهله إنى انشت نار تيكم مِنْها بخر أؤ تِيكمْ بشهاب قبس لعَلكمْ كفل 


(ياد كن)زمانى كه موسى به خانواده ى خود كفك مانا هق اتشى احساس كردم (شما در همين مكان يا كنيد)ءبه زودى 
ا 0 

بلا ن 2 8 . 11 0 

فلما جاءها 7 نُودِىَ أنْ بُورك مَنْ فى النار وَ مَنْ خولها وَ وَ سْتَِحانٌ رَتٌّ الْْالَمِينَ 4١‏ 


يس همين كه(موسى)نزد آن آمدءندا داده شد كه هر كه در آتش وهر كه اطراف آن است بركت داده شد و منرّه است 


خداوندى كه ا جهانيان است. 
مُوملا إِنهُ أن ال لخر الْحَكيم:4) 

اى موسى! همانا اين منم خداى عزيز حكيم. 
نكته ها: 

اشاره 


در قرآن ٠١١28‏ مرتبه نام حضرت موسى و در 5" سوره داستان او ذكر شده و حدود ٠‏ أيه درباره ى ماجراى بنى اسرائيل 


است. 


حضرت موسى با همسر باردارش از مَذَيّن به سوى مصر در حركت بود.شب و سرما و طوفان بيابان ازيكك سو و وضع حمل 


عرش از سوف :ديكر مؤسى رايه تكايو واداشة؟ آياتث قورة يخث ايه ابن ماخر فظن داود: 


ص :797 


در ميان تمام احتمالاءتبه نظر مى رسد كه مراداز «مَنْ فى الدّارِ حضرت موسى است كه در منطقه تش بود ومراد از «مَنْ 


وكيا خانواده او يا ييامبرانى كه در ارض مقدّسه بوده اند. 
آقش در قرآن 
٠ 1‏ 2 ,لا 
#ابليس به أن افتخار كرد. «خلقتنى من نار» 2102 
* كافر به آن كيفر مى شود. صلل نار لاي 1 
0 2 9 
#ابراهيم در آن سالم ماند. نا نا زر كونى بؤدا» 20 
000 ولاه م ر 
#موسى به سراغ أن رفتء.ولى ييامبر شد. نشت نارا ... نود (5) 
لاء لا لا ,0 
*#ذوالقرنين ع به وسيله آن فلزات را ذوب وسدسازى كرد. «قالَ الْفَحُوا حَتّى إذا جَعَلَهُ نار (ه) 
بيام ها: 
ا و«لاء 
-١‏ داستان موسى قابل ذكر و مايه ى تذكر است ونبايد فراموش شود. إذ قال .. 
-١‏ كاهى در مسير كمكك به همسر و خانواده»الطاف ويه اى يداح رد اليكة ريات ... نُودىَ 
مره يول اداه ادرو وتد كك سمدر انه افك قات قبس كلك الشطارة: 
- انبيا زند كى عادّى داشتند. «آتِيكم يات قبس لعا لَعَلكم تَصِطَلون) 
ء ١‏ 00 5 عل للم 
هما مامور به ظاهريم»الطاف حميه كار خداسث. «فلما حجاءها بودى) 


ا ارح توا عر ماني صر صو روات بار واد لوت رارج دوكر ارزرر ار 
فى انار وم ا 


/ا- نداهاى الهى به ييامبران را وهم وخيال نينداريم .(در كثار كلمه ى ١‏ «ثودئ) 2 سيان اللّه» آمده يعنى خداوند منرّه است از 


اين كه اين ندا وهم و خيال و وسوسه باشد)./-بعثت بعثت انبيا از شئون ربويّت الهى است. توف دوت اال 
ص :عا وم 
)١ -١‏ .اعراف»؟١.‏ 


075 .غاشيه ؟. 


#«- ") .انبياع 84. 


عع .تمل /ا-/. 
ه- 0) .كهفع18. 


4- لازمه ى ربويّتءعزرّت و حكمت است. رَتُ افالهة ... الْعَزيرُ الْحَكيمُ 


:5 1 ل ' 0 0 
0 لا 3 لا -لا 0006 كلا ره فت ا ام ره لا و لا لا 3 1 ” اكير 2 
وَاَلَوَ عصاك فلمًا رَاها تهتز كأنها جَان وَلى مُذَيرا وَ لم يَعَقَبِ يا مُوسِئْ لا تخف إنى لا تخاف لذّى الموْسَلونَه "١١‏ 


و عصايت را بيفكن!(موسى عصا را افكند»)يس همين كه آن راديد جنان جست و خيز مى كند كه كويا مارى كوجكك 


لا و 8 و 

إلا مَنْ ظلم ثم بَذّل حُشنا بَعْدَ سُوءِ فإِنَى غَفورٌ رَحِيمٌ١1)‏ 

مكر كسى كه ستم كند؛سيس بعد از بدى كار خوبى را جايكزين نمايد همانا كه من بخشنده ى مهربانم. 
نكته ها: 


كلمهى «جَ انْ) يا به معناى مار كوجكك است كه در مرحله ى اوّلءعصا به آن صورت درآمد ويا مار بزركى كه مثل مار 
كوحكك سرعت حركت داشت. 


لا 


است؛به اين صورت كه غير انبيا ترس دارند.مكر كسانى كه ستمى كرده و بعد عمل خوبى انجام دهند كه آنان نيز به خاطر 


غفور و رحيم بودن خدا ترسى ندارند. 


لآارر . 
ترس دو نوع است:غريزى و معنوى.جمله ى ١لا‏ تخدف) درباره ى خوف غريزى است, ولى خوف معنوى كه خوف از مقام 


الى اسكهذر آياث ذركر غنوان شله اسث: 

بيام ها: 

اتاكذاق اسماق بايد باثشاته اى هدراه باشد خا اثر كتد. نوو 
: لا عد 

ع ابزار معجزه»وسايل عادى اشت. «عصاكك» 


ص (كاخارا 


*- قبل از ارشاد ديكرانءبايد از علم و تجربه و رشد كافى برخوردار بود.(موسى دراين جا معجزه را مى بيند تا در كاخ فرعون 
باقدوت سحن كويد): م 


حَ 5 لا 2-0 إن 
*- انبيا تحت تربيت يرورد كارند و خداوند آنها را امر و نهى مى كند. «لاا تخف) 


لا [] .عر .هد مر 
ه-كسى كه خدا را حاضر بداند و خود را در محضر او ببيند»از غير خدا نمى ترسد. «لا يخاف لدى المَوْسَلون) 


كد - 52 لا لا و 
#- الخائن خائف. كسى كه ظلم كند بايد بترسد»مكر آن كه كُناهش را جبران كند زيرا خداوند بخشنده است. لا يَخاف .. 


لاءعمم 


كه 


مَنْ م 0 
- تبديل كناه به خوبىءغير از محو كناه يا عفو كناه يا انجام خوبى بعد از بدى است؛مثل آنكه وسايل كناه را در اختيار 
نيك وكاران قرار فعك يدل خُشناً) 


- 


8-بخشش خداوند»يس از عمل نيكك انسان و جبران كناه است. بَدَّلَ شنا ... فَإنَى غَفُورٌ رَحِيمٌ 


2 


5 لا لدم لأا ل 
وَ أَذْخل يَدَككَ فى جيك تَخْرْج تِضاء مِنْ غَيِرٍ سُوءٍ فى تشع ات تِ إِللإ فِوِعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إنَّهُمْ كانُوا قَؤما 


و دستت را در كريبانت كن؛سفيد و درخشنده خارج شودءبى آنكه عيبى در آن باشد؛(اين معجزه)در زمره ى معجزات نه كانه 
به سوى فرعون و قوم ش(آمده است)كه آنان قومى فاسق هستند. 

1 ا 315 

َي ل جاءَنَهُمْ لمانا في انوا 5 حير مُبِينٌ 18) 

يس جون آيات و معجزات روشنكر ما به سويشان آمد كفتند:اين سحرى است آشكار. 


نكته ها: 


مراد از معجزات نه كانه.معجزاتى است كه موسى عليه السلام در برابر فرعون آورده وكرنه حضرت موسى معجزات بيشترى 


«اكلفه بره وفيا هر مشكزه افن و اافى كران دو مسد ده تبات 


ص :عوم 


آوردءزيرا ازدها شدن عصا يكك معجزه اسث و ب ركشتن ازدها به عصاءمعجزه اى ديكرءلكن قرآن يكك طرف را معجزه دانسته 


استءامًا معجزات نه كانه موسى عبارت است از: 

١<يد‏ بيضاء)(در خشيدن دست). 

؟.ازدها شدن عصا. 

#طوفاق كوينده براق داقتمتان: 

ع. لاد (تسلّط ملخ بر زراعت ها و درختان). 

ه.«قمل)(نوعى آفت نباتى كه غلات را نابود مى كرد). 

*.«ضفادع)(هجوم قورباغه ها از رود نيل به زند كَى مردم). 

/.«دم)(ابتلاى عمومى به خون دماغ؛يا به رنكك خون در آمدن آب رود نيل). 202 
.قحطى و خشكسالى. (2 

4.شكافته شدن دريا. 20 


2 ا ا و اام الى ا لخن تنا لا ' 
معجزات ديكر موسى عليه السلام عبار تند از:فوران دوازده جشمه از سنكك (#انزول مَنّْ وس للوى (2)(شيره ى مخصوص و 


لذيذ درختان-مانند كزانكبين-و مرغان مخصوصءشبيه كبوتر). 
امام صادق عليه السلام فرمود:مراد از ١مِنْ‏ عَيْر سُوءِا يعنى اين سفيدي دست به خاطر بيمارى برص و ييسى نبود. (2) 
بيام ها: 
8 0 لا 

-١‏ قهر و مهرءبيم واميد»در كنار هم لازم مث (ذ نينت نورانى در كنار ازدها) جَان ... بَيِضاءَ 

08 ا 1 كد عن * وى فك فاده 
"- براى بعضى» يكك استدلال و تذكر و معجزه كافى بيست. انشع اياتِ» 

0-1 لاه 5 3 

*- كافران از يكك سو تقاضاى معجزه مى كردند واز سوى ديكّر معجزات را سحر و جادو مى خواندند. «قالوا هذا سحرٌ مُبِين) 


ص اانا 


)١ -١‏ .اعراف»""1. 


؟- 7) .اعراف» :1. 


# ") .بقره» .١‏ 
©- ©) .بقره 60. 
ه- 0) .بقره»/ا0. 


عم" 0 بفسير نورالثقلين. 


دو 0 0 أَنْفسَهُمْ ظلماً وَ عُلُوَ فَانْظه كيِفٌ كان عاقبة الْمُفْسِدِينَ 0 
نكته ها: 


ابوعمر زبيرى از امام صادق عليه السلام انواع كفر را كه در قرآن آمده سؤال كردءامام فرمود:كفر ينج نوع است:يكى از اقسام 
آن اين است كه انسان در دل باور و شناخت دارد»ولى باز هم انكار مى كند.سيس اين آيه را بالاوف رفوتل زو كارا اد 
استيقكتها أَنْنْمَهُم 1 


بيام ها: 
-١‏ انكارءزمينه ى افساد است. جَحَدُوا ...مفسدين 
ادهل يوقيو كز جا عقوا تعفراء باد كارساو نيسيك وق اسم - طلم و علا 
*- بسيارى از كقّار در دل ايمان دارند و انكيزه ى انكارشان جهل نيستءبلكه ظلم و برترى جويى است. «ظلْماً وَ عُلًَاا 
؟- تاريخ و مطالعه ى آن را وسيله ى عبرت قرار دهيد. «قَانْظى) 
ا لا لأ.ه 5ه 5 
ه-فرجام كار مفسدان»سقوط و تباهى است. «كيئف كان عاقبه الْمَفسِدِينَ) 
ةوسلا نا وكا العنة له اذى قلا علا تير ين اده التؤينينَ:ه1ء 
و به راستى به داوود و سليمان دانشى(ويزه)عطا كرديم»و آن فر كنم 
ستايش».مخصوص خداوندى است كه ما را بر بسيارى از بند كان مؤمنش برترى بخشيد. 


ص اانا 


0/4 .كافى»ج "ءعص‎ 0-١ 


نكته ها: 


اشاره 


لا 0 00 
اسح را عابي سير اسار وبري حاو مما الاريك لباه يا لم آبه ى او ينا الجكمة و فطل 


ه لا 
الاج لايس د دودس اسكاز المجإررة يتياور دابل ات كل آتلنًا حكماً وَعِلْما (')و شايد هم 
مراد از علمعلم كفتكو با برندكان باشد به دليل آيه ى مِعلَئةً) متلق ار او شايد علم زره باقى باشد؛ : م مه 


لَبُوس» (5اما بهتر اين است كه علم را به طور عام معنا كنيم»يعنى علم اداره ى كشور. 


سؤال: جرا خداوند به بعضى از بند كان خود نعمت هاى ويه اى عطا مى كند؟ آيا اين كار با عدالت سازكار است؟ 


باسخ* اؤلاً معناى عدالت اين نبست كه به عمه يكسان بدعيم.آباافعلدى كه به هر شاكردى ثيره اى مى هد وبا برشكى كه 
براى هر بيمارى دارويى تجويز مى كندءظالم است؟ ثانياً نعمت هاى ويزه»مسئولدت هاى ويزه اى را نيز بدنبال دارد.ثالثاً ما از 
خدا طلبى نداريمءتا هر جه بخواهيم به ما عطا كند.رابعاً الطاف الهى بر اساس حكمت و شرايطى است كه انسان يا جامعه آن 


را بوجود مى آورد.به قول شاعر: 


جون حنان بوديم»بوديم آن حجنان 


افرادى با اخلا-ءصء تلاش ء.علم» تدبير»صرفه جويى»عدالت ووحدتث كلمه»شرايطى را در خود ايجاد مى نمايئد كه زمينه ىق 


دريافت الطاف الهى و نعمت هاى ويزه مى شود. 


الله كاه الطاق ورد تباط بادااشى ظملى انيف كد والديع اناق داشف اله و درس مود كاوشاقرا شيل تانحطا فى 
كند.همان كونه كه در داستان موسى و خضرءخداوند آن دو يبامبر را مأمور مى كند ديوارى را كه كنجى زير آن بود واز زآن 

8 
دكار يتيمى بود تعمير كنند تا در آينده از آن كنج استفاده نمايندءزيرا والدين كود كان نيك وكار و صالح بوده اند. «وَ كان 


أَيُو 17 ملكا لايح (ه) 


ص :9494م 


.73١ .ص0‎ )١--١ 
./8 ؟- 5؟) .انبياء‎ 
.١12»لمن.‎ 0" 
,/٠١ ع ©) .انبياء»‎ 
" ه- 0) .كهينف»‎ 


تعليمات ويزهى الهى 
خداوند علوم خاصّى را به افراد خاصّى داده ودر قرآن از آنها ياد كرده است از جمله: 
2 1 7 0 00 يلار كل 21 
١.دمءعلوم‏ همه ى اشيا. «وَ عَلمَ آدَمَ الْأسْماءَ كلها» 
". يوسفءعلم تعبير خواب. لمن رَبى) 20 
2 لا 2 

؟.داوودءعلم زره سازى. ١و‏ علمناة صنعه لبُوس» 6 

هه ءك لا 66> 3 
ه.سليمان»علم زبان يرند كان. «علمنا مَنطق الطئر» (2 

5 5 5 ال ل لي ا 

#.معاون سليمان»علمى كه با آن تخت سلطنتى رااز كشورى به كشور ديكّر مى اورد. «قال الذى عندةٌ علمٌ مِنّ | كتاب) 20 

لار, 0 مه 0 
/.طالوت.علوم نظامى. «وَ زَادَهُ يَشْطه فى العلم وََ الجشم) 10 

لا 3 -. 5 ل 
رسول اكرم وساير انبياءعلوم غيب. دقلا يُظهِرٌ عَللِْ غَيِبِهِ أحداً إلا مَن ارْتَضل مِنْ رَسُولِ) (0) 
بيام ها: 
4 - د ل] 

-١‏ علم انبيا لدنى است و به الهام الهى به أنان عطا شده است. |١‏ تثنا» 
3 احترام وشئون افراد را حفظ كنيم.(اوٌّل نام يدر آمده اسيث بعل نام يسر) ده وَ سَلَطئِان) 


2 
"- در ميان نعمت هاى الهى»حساب علم جداست. آنا ... عِلما 


سس لا 
ع علم»زمانى ارزش دارد كه در اختيار افراد صالح قرار كيرد. «اثيثنا 


0 0 
فدبيع بن عضله براق شكر الوى» اعفد للد اسكه «العهد له #- علمءيكى از ملاكك هاى برترى است. 35 بعلم .ع 


اوْدَ وَ سَلَيْطانَ علماً» 


اكاررقى ابنذ كاة كبن وقد نازوف ليما بعد رم اس اليك 112 نين 
ص :5*6 


)١ -١‏ .بقره1". 


075 .كهف»58. 


ع ©) .انبياء» ١‏ 


ه- هم .نمل».18١.‏ 
ع-06ن) .نمل» مره 


/- /0) .بقرهء/75. 


8-4 .حجن 72-/71. 


#-در هيج مقامى خود را برتر از همكان ندانيم. حَلِ كثيرا 
20-5 على لابلاع ارو َ إلا 2 للا )ىر ا ا قن 
وَ وَرِث سُليْمانَ داودَ و قال يا أَيَهَا الناسٌ علمنا مَنْطِق الطثر وَ أوتينا مِنْ كل شىئْء إن هذا لهو الفضل المُبين189١)‏ 


وسليمان وارث داوود شد و كفت:اى مردم! زبان يرندكان به ما تعليم داده نوهو 1ل سيكو مداساعطا > كسو قطنا 


اين (بخشش)همان برترى و امتياز روشن است. 
نكته ها: 


مراد از ارث در اين آيهءوارث شدن مال و حكومت است نه علم و نبوّتإزيرا نبت قابل انتقال نيست و علوم انبيا نيز جون 
اكسايى يست ةقابل ارث يردن نبستهتابراين حديئى كه هى كويدةانبيا ارث تمى كذارندسو به اسهاد ابن حديث قد كك را از 
فاطمه ى زهرا عليها السلام كرفتند-با اين آيه سازكارى ندارد و بايد طرد شود.((حضرت زهرا عليها السلام همين آيه را در 
دفاع از حقّ خود براى خليفه ى اوّل تلاوت فرمود. (١)و‏ درهتفسير نمونه)از«سيره ى حلبىانقل شده است كه ابوبكر تحت تأثير 
سخنان فاطمه ى زهرا عليها السلام قرار كرفت و سند فدك را يس داد و كريه كردءولى عمر دوباره سند را كرفت و ياره 


كرد!) 
حضرت على عليه السلام فرمود:من از طرف خداوند زبان يرند كان و تمام جنبنده هاى زمينى و دريايى را مى دانم. (5) 
بيام ها: 
-١‏ ارث در تاريخ سابقه اى بس طولانى دارد. وَ وَرتٌ سُلَططِانٌ ... 

و لا 
"- علم انبيا الهى است. «علمنا» 

لا 8م 2 ىح 
*- نعمت هاى الهى را ابراز كنيد. «علمْنا مَنطق الطير) در جاى ديكّر مى فرمايد: 
َ- - 3 باط ان الل 

نعمت يرورد كارت را باز كو كن. «وَ أمّا بِنِغمَه رَبُك فحَدّث» 2*9 


8١1١: ص‎ 


كي وو الشلين. 
مين كتزا لد قائق: 


.1١»ىحض.‎ )" 


- يرند كان»شعور و قدرت نطق دارند. «مَنْطِقَ الطئر) 
.ا 5 ٌٍ لا 5 لا 3 وا 7 

د-علم بر همه ى نعمت ها مقدّم است.اوّل اعُلمْناا بعد «أوتينا مِنْ كل شَئْءًِا 

1 


- علوم و امكانات خود رااز خدا بدانيم»نه از خود. اعَلمُنا - أوتينا» 


5 9 لا ار 
/- ايمان و توكلءبا داشتن امكانات.منافاتى ندارد. «وَ أوتينا مِنْ كل شئء) 
: لالع سه 5 اثر م 
-نعمت ها را از فضل او بدانيم نه از لياقت خود. «إن هذا لهَوَ الفضل المَبِينَ) 
وَ حشر لِسَلَطْطِانَ جَنُودٌهُ من الْجِنٌّ وَ الْإنْس و الطئر فَهُْ يُورَعُونَ17) 
و براى سليمان»سباهيانش از جنّ و انس و برنده كردآمدند»يس از تشنّت و بى نظمى بازداشته مى شدند(تا در ركابش باشند). 


نكته ها: 


كلمهى (يُوَرَعُونَ) از ماده ى«وزع)(بر وزن جمع)به معناى بازداشتن اث وهر كاة ابرق بير درهورة لشكريه كار رود به اين 
محتاسة. كله يراق علو كيزض اذ براكدد كن تبروشاءاسداق للمكرز وا تكد ودارقد قا بقيدى افراف به الشكر علصق شرتن: 
ازاز ل ومنت تقان استاكيدانةى لاروطاان. عبو رقي تور كه وو باو كو قار رن وبر ول جا باك 10 


خن ويركدة كداهر اي ]يد ذ كر شدوواز ناب مال اسك وكرت ياف و ارو ععرهات دركر قد تحت قرمان سلمان درة: 


قرآن كريم بارها از جنّ سخن به ميان آورده و يكى از سوره هاى آن به همين نام است.در اين جا به جند ويزكى آنها اشاره 
*#جنٌّ»موجودى است باشعور ومخاطب يرورد كار قرار مى كيرد. لي مَعْثَرَ الْجنَّ وَ الْإنْس» (*) 

9 لاي . لاا 0 ل لظا لان 
#بعضى از آنها مؤمن و بعضى كافرند. «وَ أَنَا مِنَا الْمُسْلِمُونَ) (6» «وَ أنا ما الصَّالحُونَ وَ ما دُونَ ذلك) (0) 


: ل و لا يمي 
*#زن ومرد دارندءزاد وولد دارند وطبيعتا شهوت دارند. «لغ يَطمِثْهَنْ إِنسٌ قبلهُمْ وَ لا جَانَ) 20 


ص :507 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
)١5-١‏ .التحقيق فى كلمات القرآان. 
1 اتلد 


دع يجق عع 1. 


ه- 0) .جِنّ١١.‏ 


ع- 6) .الرحمن.22. 


3 9 َه 2 اس دلا 
#براى سليمانءغوّاصى و بِنَايى مى كردند. (1)1وَ السَلاطِينَ كل بَنَاءٍ وَ غَوَاص) (؟) 
بيام ها: 
ا دبانيان 1 افك القن ان فى عاق قن لملا ن خرف 


؟- انسان داراى قدرتى است كه مى تواند حِنّْ و يرنده را(به اذن خداوند)تحت فرمان خود درا ورد. «وَ يدر لش لَبطانَ جَنُودُهُ 


فق الح ف لاسن و العلدرم 

- برخى انبيا حكومت داشتند. ١خشرَ‏ لِسَلَططانَ جَنودَة) 

ع- جِنّ مى تواند به انسان كمكك كند. «منّ الْجنَّ وَ الْإنْس) 

هولايت انبيا تنها بر انسان ها نيست. «مِنَ الْجِنّ وَ الْإِنْس و الطير 

8- نظمءدر همه جا ارزث شمند است ولى در لشكر وسياه يكك ضرورت وارزش ويزه است. «فَهُمْ يُورَعُونَ) 


4 


- تمرين وآموزش و آماده باشءبراى لشكر الهى يكك ضرورت است. و خَثْرَ لِسَليطانَ . .. توزعون 


2ه سملا مم 2 لا 
ل الا 0 وَلَقَدْ اتيك لياو د وَ سَلَطْطَانّ ... أوتينا 
0 خحَشرَ لطا 


1م 5 
عَتّى إذا أنَوا عَللا لد التمل الث تمل تمل لا أَْهَا ها الل اخُلُوا مل[اكتكع لآ بخطلمئكم سيان وَجْتُوده ومع لا +؛ بشْعرُونَ 014 


(سليمان با لشكر عو حر كت عى كرد)نا به.وادى مورعكاق رسيدتد: مورعه اى كفخذاق مور حكاق! به حانه هاق ود برويد 
تاوماو لشكرياتكن شما را ا كاهاته بايمال تكد 


ص رين 


000 .براى توضيح بيشتر درباره ى جِنّءبنكريد به سوره ى جنّ و قاموس قرآن»ج »ص‎ )١ -١ 
.ص»ء/3.‎ )75 ١ 


نكته ها: 
«نمل)در لغت به معناى حركت زياد با ياى كوجكك است. )١(‏ 


كلدي :رلفلة) راهن لواقابو شاط ريه امهورحة اف وار كفو فزواقدة محنا كر كور ارد سورت كر زند كن مورجكان 
مديريّت و فرماندهى وجود دارد و مى توان تنوين را نشانه ى ناشناسى مورجه معنا كرد كه در اين صورت ييام آيه اين مى 


شود كه حتّى اكر ناشناسى اخطار دلسوزانه مى دهدءبه هشدارش توجه كنيم. 
بيام ها: 
امعياناته :را شعرن كوه نخطقة امن را واف تدك اعفان كقد د اقل 
كد كندكر واس وقيى در سان خب اناك د وجره ذارة. يبلت انها انما 
حَ ٠ ٠‏ م اق 0 
"- در ميان مورجكانءهم فرماندهى وهم اطلاع رسانى و هم فرمان برى وجود دارد. قالت ثَمّله ... اذخلوا 
؟- حيوانات شعور دارند و مفاسد و ضررها را مى شناسئد و به يكديكر هشدار مى دهئد. (ادْلُوا مَللِاكتَكم) 
ىر وى لا 0 
هغريزه دفع ضرر احتمالى»در حيوانات نيز وجود دارد. اأخلوا ... لا يَحْطِمكم 
ان 
#- كسى كه با احساس خطرءهمنوع خود را هشدار ندهد از مورجه هم كمتر است. «لا بَحْطِمَ )0 
- ِ - لا م 
- هنكام راه رفتن دقت كنيم تا مورجكّان را يايمال نكنيم. الا بَحَطِمَنْكم) 
- - لا 6 لل + 
8-انبيا در امور عادّى خودءمثل ديكّران زند كى مى كردند. لا بَحْطِمنكم سليمان» 
3 - فساد رهبرءمقدّمه ى فساد مردم است. لآ يخيلمتكع ملك ود 
-٠‏ مورجهءافراد انسان هاءبلكه شغل آنها را هم مى شناسد. سُلَططِانٌ وَ جَنُودُة) 


و لا 6 2< ص 
١١-اولياى‏ خدابا كاهى و عمد حتّى به مورجه اى ضرر نمى رسانند. «وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ مورجكان ازعدالت و تقواى 
ضرت سليمان 1 كاهند :و من داثئد آن 


ص شين 


)١--١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 


بزركوار آ كاهانه به مورجه اى نيز ظلم نمى كند. 


, لاك 
تشع شايدكاً من تلطا و دان َب أؤزغتى أذ أَشْكر يعمقك الى ألعرت عَْءَ روغلا الى و أن أغل خالجا توضافة 
فيلس يعن للأوت السان 141 


يس (شليمان) اق سكع ابن مووجه با شمن ختدان شد و كفت: 


يروردكارا! به من الهام كن(و توفيق ده)كه نعمتى كه به من و به والدينم بخشيده اى شكر كنم و عمل صالحى كه آن را مى 


يسندى انجام دهم و در سايه ى رحمت خود.مرا در زمره ى بندكان شايسته ات وارد كن. 
نكته ها: 


در آيه ى ١18‏ ذكر شد كه حضرت سليمان عليه السلام كة كفتةزيان يزنك كان وا مى دانيمءاز اين آيه معلوم مى شود كه دانستن 


زنان برلد كان اباب تنونه بردة اسع بزيرا) آن حضرت كلام و كفتكوى مورجه راهم مى دانست. 


كلمه ى«ايزاع"بالا-تر از توفيق و جيزى شبيه الهام استءنظير آيهى «وّ أَوعيا لبهم فِغلَ الات (0)يعنى ما انجام كارهاى خير 
انها الهام كرديم: إل 


كار صالح به تنهايى كافى نيستءورود در كروه صالحان مهم استءزيرا: 
*كاهى كارءصالح استءولى فرد از نظر نفسانى صالح نيست و كرفتار ريا شمعه.غرور, تُجب و خبط مى شود. 
*كاهى كار صالح استءولى عاقبت انحرافى بيش مى آيد و شخص عاقبت به خير نمى شود. 


*كاهى كار صا استءولى يكك نوع تكك روى در آن است و شخص حاضر نيست با بندكان خدا همراه باشد. غيل ايا 
... فى طْبادكك الصَالِحِينَ 


ص ممع 


السا 3 


7 لقتير السوان؛ 


بيام ها: 


لا إن ذه 

-١‏ يكى از اصول و شرايط رهبرى و مديرّت»سعه ى صدر است.حضرت سليمان جمله ى ١لا‏ يَشْعْرُونَ) را آن هم از مورجه اى 
مى شنود»ولى به روى خود نمى آورد و لبخند مى زند. افتَبِسَمَ) 
ارقش اف 

و لا ع د 5 
'- خداوند اولياى خود را تحت تربيت مخصوص خود قرار مى دهد. «وَ هم لا يَسْمْرُونَ - فَتَبِسّم)ا خداوند»سليمان را با آن مقام 
و سلطنتش كرفتار حرف يكك مورجه مى كند تا بدين وسيله در وجود او تعادل برقرار كند. 
5- زمانى بايد شاد و خندان باشيم كه حتّى مورجه ها به عدالت ما اميدوار باشند. 


.0 
ده بمو 


َم لا يَْْوونَ - فَتَبِسَّمَ) 

-خنده ى انبياء تسم است نه قهقهه.سليمان در حالى كه خنده اش كرفته بود تبسّم كرد. افَتَبَسَّمَ 0 
8- سليمان سخنان مورجه را فهميد و به زيردستان خود توجه كرد. «مِنْ ولا 

/ا- دعا مخصوص هنكام اضطرار نيست؛انبيا در اوج عظمت و قدرت دعا مى كردند. «رَبّ) 


أن أ 


١-توفيق‏ شك ركزارى را از خدا بخواهيم. (رَبٌ أَوْزْعْنَى نْ أشك) 


9- انسان در برابر نعمت هايى كه تاكنون به او رسيده بايد شكر كند و در برابر مسئوليت آينده بايد به فكر عمل صالح و جلب 
رقباق خذا و خللدق شدي كان باقد أشكرو - اعفل لاسا ... 


٠‏ فرزندانءهم بايد در مقابل نعمت هايى كه خداوند به آنان داده شكر كنند و هم در مقابل نعمت هايى كه به والدين آنان 
داده است. اعَلَىَّ وََ عَللِا َألدَئّ 


1اتشكر خداقنها باززاقا فس عمل جالع وانصناده ع متحيع الاتعمت ها روسك الوى انك انكر اقل اليا 


-١١‏ سليمان با آن كه لشكريان فراوان و حاكمتت قوى دارد و زبان حيوانات را نيز مى داندءباز به فكر عمل صالح است نه به 


وترال ل كو تربسو عن لدو ب 


ص ١ن‏ 


افتخار. «أَغْمَلَ طالحا 
-١‏ دعا وتلاش حاكمان بايد براى انجام كار خوب باشد. «أَغْمَلٌ الا 
لا 6 لا و 
-١5‏ كارءبه شرطى نيكك است كه خدايسند باشد. «صالحا تَوْضاةٌ) 
- كار نيكى ارزش دارد كه رضاى خدا را جلب كندءنه فقط رضاى مردم را. 


لا 2 لا و 
«صالحا تدضاة» 


لا 
عالى ترين مقصد در حكومت صالحان»رضاى خداست. «توضاة) 


. أؤز 


- زندكى در جامعه صالح ارزش استعنه زندكى در ميان مردم ناصالح»آن هم به خاطر رفاه يا درآمد و للّت. أَدْخِلَنِى .. 


عرف ار 
فى بادك الصَالِحِينَ 


4 برخوردارى از امكانات»و قدرت امروز خود را نشانه ى رسيدن به رحمت الهى ندانيد و براى رشد و تعالى خود دعا 


كنيد. ١و‏ أذخلنى) 


الإداركانات انان كصد كارا كنيعت لكا دشحت الو ةن 6 «برخميك| 


بض 


١‏ هر كسءدر هر شرايطى بايد به رحمت الهى متوسّل شود ءحتّى بيامبران. «برخمتك) 


ب 
ع 


311 تكروى.ممنوع. ١و‏ أذخلنى ِرَحْمْتك فى جارك الالحية: 


00 8 0 
5 ا 


و(سليمان)جؤوباى حال يرد كان شد و(هذهذد را نديده) كفت:مرا جه شده كه هد هد را نمى بينم؟(آيا حضور دارد و من نمى 


بينم)يا از غايبان است. 


بياورد. 


ص اع 


رص 2 لا 02 في مام ودس له 5 
فَمَكتٌ غَيرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أحطتٌ بللا لع تحط به وَ تبك مِنْ سما بننَا يقين7؟7 


9 


يس ديرى نياييد كه(هدهد آمد و)كفت:از جيزى آكاهى يافتم كه تو(با همه ى عزّت و شوكتى كه دارى)از آن آكاه نشده 


اى و براى تو از(منطقه ى) سبا كزارشى مهم و درست آورده ام. 

نكته ها: 

د 5 كفته اند:مراد از هدهد دراين جاءهدهد خاضى است؛و دليل خود را الف ولام در الْمُدَهُدَ) و قدرت انسان شناسى و 
مكدر شناسى او دانسته اند كه توضيح اين مطلب را در آيات بعد خواهيم خواند. )١(‏ 

فرمودند:زيرا او آب را در درون زمين مى بيند.همان كونه كه ما روغن را در ظرف بلورين مى بينيم. (5) 


بعضى براى عذاب هدهد نمونه هايى را ذكر كرده اند از جمله:جدا كردن او از جفتشء كندن يرهاى او»در معرض آفتاب قرار 
دادن»طرد كردن او از دربار سليمان يا قرار دادن او با دشمن در يكك قفس. 2*0 


بيام ها: 


-١‏ تفقّد از زيردست,.بازديد از كار آنان وجست وجواز احوالشانءاز اصول اسلامى»| خلاقى»اجتماعى» تربيتى و مديرئتى است. 


2 
عر 


(تَفقدَ) 
ميان .زر كفنشيها نوا اأسنايل كرسكه او داو منت الطض 
''- زود قضاوت نكرده و نيروهاى تحت امر خود را متهم نكنيم؛شايد مشكلى در 


ص :50/8 


)١ -١‏ .تفاسيرفرقان وفى ظلال. 
1- 7) .تفسير مسجمع البيان. 
*- #) .تفاسير روح البيان و كنزالدقائق. 


ميان باشد كه ندانيم. لا لِى لا أَرَى الْهُدْمُدَ 


أ 


53 3-4 لا 0 
الا تيؤينق رق فكوا تسا ط اشرعط لآزم براق رغبرى اسك نان لا رَى الْهُدْهَدَ) 


ه-حاكم وقاضى بايد شرايط خاصّى داشته باشد از جمله: 


الف:محبّت و دقت. ١تَفقدٌَ‏ الطيرَ) 


7 
ع 


ب:تواضع 9 لا أرَى الْهُدْهُدَ) 


8 2 ل هه سه 
ج:صلابت در برابر متخلف. «لأعَذْينه او أَّذْبحَنَة) 


ل 


د:فرصت دادن به متهم. ٠‏ «لياتينى) 


8- نظارت دقيق بر حضور و غياب نيروهاءدر كارهاى تشكيلاتى يك ضرورت استءهمان كونه كه تخلف بى دليل از مقررات 
لا 1 
وتركك كردن يست خودء كناه نابخشودنى أشنت َم كان مِنّ الْعائِينَ» 


/- تنبيه حيوان متخلف. مانعى ندارد. «لأَعَذنَّةَ) 
/-حيوان تنبيه را دركك مى كند. «لأَعَذينَّةَ) 


9- وقتى كه غيبت از سوى يكك يرنده اين همه تهديد لازم داشته باشد.يس ما با آن همه غيبت ها و عدم حضورها جه تكليفى 


0 
داريم؟ «لأَعَذْيَنة) 


٠‏ انبياءهم قانون مى آورند و هم اجرا مى كنند. الَأعَذَبَنَه 


عام 
هع 2 


-١‏ براى مجازات متخلفانءبايد كيفرهاى متعلّدى قرار داد تا در اجراى قانون» به بن بست نترسيم. . «لأَعَذَيَه أو أَدْبَحَنهُ) 
-١‏ قاطعيّت و عذريذيرىءهمراه يكديكر لازم است. اعد - لأَتينّى) 


-١7‏ در مديريّت و تشكيلات»سهل انككارى ممنوع. «لأَعَديَه 0ه - لَدَأْيَيِنّى) (وجود حرف «لا-مادر سه جمله.ءنشانه ى 


؟١-‏ براى حفظ نظام و كرفتن زهر جشم از متخلفان.مانعى ندارد كه براى يكك تخلف كوجككءجريمه ى ستككينى قرار دهيم. 


«عذابا شَدِيدا) 


0 لا 
6- راه دفاع را به روى متهم نبنديد. «او يَأتيَنى بسّلطانٍ مُبين) 


-١8‏ حيوانات»شعورى دارند كه مى توانند براى كارهاى خود استدلال و توجيه 


ص لحن 


افق 3 
داشته باشند. «لياتينى بشلطان» 


-١١/‏ با وجود منطق و استدلال» حتى سليمان در برابر هدهد تسليم مى شود. 


- در يكك تشكيلاتءبراى هر كار و مأموريّتى» حكم و مجوزى لازم است. 
هلا 
«سّلطان مُبين) 
9 آن راكه حساب ياكك استءاز محاسبه جه باكك است. «فَمَكتٌ غَيْرَ بَعِيدِ فقَال) 


-٠١‏ حيوان مى تواند به جيزى برسد كه انسان نرسيده باشد. «أحطتٌ بلا لم تحط» 


١‏ سير وسياحتء كليد كسب اطللاعات جدبيك است.«احط» 


- 
- ع 


7 آزادى بيان»يكى از ويزكى هاى حكومت صالحان است. «أخطتٌ بلا لَمْ تحط به) 
78- علم و دانايى»به سن و جدنس و شكل ربطى ندارد. أطت بلا لم تحط 


- : لا م 
1- انبيا نيز تحت تربيت الهى هستند.سليمانى كه مى كُفت: «أوتينا من كل شيئء) به من همه جيز داده شدهءيرنده اى به او مى 


كويد:من جيزى مى دانم كه تو هم نمى دانى. «أطتٌ بلا لَمْ تحط به) 
10 در حكومت انبياءتملق و ترس وجود ندارد. «أخطتٌ بلا لَمْ تحط به) 


-١8‏ بز ركان ومسئولان حكومت نبايد منبع اطلاعات خودرا در افراد يا كروه هاى خاضٌرى منحصر كنند.(هدهد براى سلطان 
51 دارد) حلت - جششككا 


لاا- در كزارش هاءاخبار قطعى و تأبيد شده را بكوييد. (بَنَا يَقِين) 


4- وجود افراد يا سازمانى براى خب ركيرى از خارج از منطقه ى حكومتى لازم است.٠البنّهِ‏ نه براى جاسوسىءبلكه براى دعوت 
وارشاد يا آمادكّى دفاعى) (مَنْ سَبَإِ) 


مسئولان حكومتء.تنها بر خبرهاى قطعى تكيه كتند. «ينَا يَقين) 


5٠١: ص‎ 


إِنَّى يدك نا تفلك و وفيت ين كل شع و نبا عوش عَظِيج ”0 


(هدهد توضيح داد:)همانا من زنى را يافتم(به نام بلقيس)كه بر مردم سلطنت مى كرد و از همه جيز(دنيا)برخوردار بود وتخت 


لا 
وَجَدتها وَ قومَها يد سجدُونَ لِللّْس مِن دُونٍ اللو رين َهُمْ الشّبطان أَعْالَهُعْ مَصَدَّهُءْ ء عن الشبيل فَهع لا يدُون:؟؟ 
آن زن و قومش را جنين يافتم كه به جاى خدا براى خورشيد سجده مى كنند و شيطان اعمالشان را در نظرشان آراستهءيس 


آثان .را ازراه (حق)بازداشتة.و آنان هدايت نمى شود 
بيام ها: 


-١‏ برخى حيوانات شناخت بالايى دارند. «إنى وَحَدْتٌ امْرَأَة» هدهد مفاهيمى جون زن و مرد»ءتاج وتخت»حكومت 


ومالكّتء توحيد وشركك.خورشيد و سجده.شيطان و تزيين هاى اوءحقٌّ وباطل»هدايت و ضلالت را مى شناسد. 


اك كوكن واد يه سحتان ديكرا تشاندى ادب :و'بكن از شراط هديرت است» كرجه كوكدةى سيذ و حيوان باشيك: ١إنّى‏ 


وَجَدْتٌ امْرَأَةً) 


رَُ 


هم - 


ناتسكرت سداد ورا سكير بر جامعه حتى براى يكك يرنده هم عجيب است. «وَجَدْتٌ امْرَ 
وَحَدئي] 00 


3 جم ) 


؟- حكومت حضرت سليمانءدر ابتدا جهانى نبوده است. «اهْرَ 


ه-تشكيل نظام و حكومت.سابقه ى تاريخى دارد. تَلكهُها 
#دعواها احراق عارك ار: 

الف:رهبر كمراه. «وَجَدْئها وَ قَْمكا يَسْجَدُونَ للسّمْس) 
ب:زرق و برق. . (يَسْحجَدُون لمّمْس) 


ج:امكانات و رفقاه. «أوييث مِنْ كل شئ ع 


ون انك 


د:شيطان وتزيين هاى او. ارين هم ا سْيِطانٌ» 


/ادررخوردارى از نعلت هاي اله تشالمرئ قرنها يا بعد تببست لخد اوتد هو ية سليبانة فى دهن وهم ريه زنى كافر:در 1 بات قبل 
لا 
سليمان كفت: «أوينا من كل عط ءا به ما همه جيز داده شده؛درباره ى بلقيس نيز مى خوانيم: او أوقة وق كل شروة يه افير 


همه جيز داده شده اسث). 


لا 2 لا َس هن اى د ه. 
/-نعمت هاى خداوند در دست صالحان»فضل مين و آشكار است؛ «أوينا من كل شي ءِ إن دن لْهَوَ الفضل الْمُبينَ) ولى در 


دست ديككران تاج و تخت و عرش عظيم مى شود. «أوتيث مِنْ كل شَنْءِ و كبا عَوْشٌ عَظِيٌ) 
49 انسان از نظر فطرت» يرستشك, است؛اكر حقّ را نيرستد به سراغ باطل مى رود. وَجَدْئلا وَ ذم تسقدرة ب 


1 مردمءدينى را مى يذيرند كه حاكمان و يبشوايانشان يذيرفته باشند.«الناس على دين ملوكهم» «وَ-َ جَدتها وَ‎ -٠ 


للشمسم ( 


-١‏ هر مشكلى را به اهلش بكوييد.(كزارش انحراف و شركث را بايد به سليمان كفت). «يَسَْدُونَ للسّمْس) 


لا 6 
-١١‏ سابقه ى خورشيد يرستىءهم در زمان ابراهيم عليه السلام بوده است؟ 1 رَبَى ص أكبَر) لللو هم در زمان سليمان عليه 
السلام. «يَسَجدُونَ للشفس؛ 


5 ا 2 م لا و 
-١7‏ بهترين وسيله ى انحراف مردم»تزيين كارهاى زشت انهاست. «زيِّنَ لْهُمْ الشيطان» 


3 - كذشتهى بد افراد.نشانه ى انحراف قطعى آنها در آينده نيست.(بلقيس و قوم او منتحرف بودند ولى نهدا هدايت ا 


1 يَهْتَدُونَ) 


- و -ه 3 2-005 - لا و 
-١‏ در كزارش هاءاصل خبر را بكوييد و تحليل و برداشت را به اهلش واكّذار كنيد. إنى وَجََذت ... فَهُمْ لا يَهْتَدُونَ (آنجه 
هدهد كزارش داد صحيح بودءولى آن جا كه تحليل كرد خلاف كفتءزيرا آنها هدايت شدند). 


51١١: ص‎ 


0-١‏ .أنعام».//. 


ألا يَسْجَدُوا لِلَهِ الى يُخْرِجٌ الْحَبْءَ فِى السَلطِاوَاتٍ و الْأَرْض و بَْلَمُ ما تُحْفُونَ وَلما تُعْلنُونَد0” 


(جلوه دادن شيطانء»اعمال مردم را براى آن است)كه آنان سجده نكنند براى خداوندى كه جيزهاى ناييداى آسمان ها وزمين 


را بيرون مى آورد(و آشكار مى كند)و عملكرد نهان و آشكار شمارا مى داند. 
لله لا إله له إل لا هُوَ رب الَْوْش الْعَظِيم:19) 
خداوندى كه معبودى جز او نيس ت(و)يرورد كار عرش بزركك است. 


نكته ها: 


كلمه ى«خبءابه معناى يوشيده و ينهان است .حضرت على عليه السلام مى فرمايد:«المرء 


ثا مره سكن نكفته باشد 
عيب و هنرش نهفته باشد 


نمونه ى بيرون آوردن مخفى ها در آسمان ها و زمين؛رويش كياهان و بارش باران است. 


مخبوء تحت لسانه» 2)ارزش و 


خوشه در درون دانه مخفى است وقدرت الهىءآن را از دل دانه بيرون مى آورد.همه ى جيزهايى كه از قوّه به فعلت در مى 


آيند مصداق همين آيه ى ابُخْرجٌ اعدف هستندك. 

بيام ها: 

-١‏ هدف شيطان از تزيين بدى هاى مردم آن است كه آنان براى خدا سجده نكنند. 
م 2 لا ل 

ارين لْهُمْ الشَّعِطانٌ ألا يَسْجَدُوا) 

1- كسى كه در برابر خدا سجده نكند»حيوان هم از او انتقاد مى كند. «ألا يَسْيجدُوا 


لا لا 
بوك سجده» مظهر خدايرستى اسةة 3 عدوا لله 


5- عوامل طبيعىءابزار ووسايل قدرت نمايى خدا هستند. ابُخرجٌ الفيم كرجه آب»خااكك و نور نقش دارندءولى بيرون 


آورنده حقيقى اوست. 


ص ا 


.15١ .نهج البلاغه حكمت‎ )١ -١ 


دعالم محضر خداست. «ِيَعْلمَ لأ تُحْفُونَ وَ !ا تُعِْتُونه بر او علم يكك ذرّه يوشيده نيست كه ينهان و ببدا به نزدش يكى است 


م لا 


5 


إن م - لا ف 
#-از دلايل سجده ى ماءقدرت اوء ١بُخْرِجٌ‏ الخبْء» علم او «يَعْلمَ) يكتايى اوء «لا إله إلا هُوَّ) وربويّت وعظمت اوست. «رَتّ 


اوش الْعَظِيم) 


لا ٍِ 9 3 0 لا 
قال 00 ا صَدقة آم و 3 من الكاذبِينَ317) 


إ 


(سلماة بعد از شييلان كرارق هداهد) كنتاابه زودى خواهيم ديد كه آيا (دن #رارشة)راست كقت .يا ان دروغكوياتقق؟ 
3 086 زلا وى ء دن 2-3 0 مم م لا 5 

اذهب بكتابى هذا فَألقَةُ إِلَتِهم ثم تَوَلَ عَنْهُمْ فاظن ما ذا يَوْجِعُونَ80/ 

اين نامه ى مرا ببر و به سوى آنها بيفكن؛آن كاه از آنان روى برتاب»يس بنككر جه جوابى مى دهند. 


نكته ها: 


نامه نكارى و مكاتبه بيامبران با كفار و مش ركانءسابقه اى طولانى دارد و سيره ى يبامبراسلام صلى الله عليه و آله نيز بود.آن 


فرستادن بيام و رايزن فرهنكى و سفير و مأمورءو يبش قدم شدن در اين مسايلءبه خاطر رسيدن به اهداف ارشادى و فرهنكىءاز 


سيره ى بيامبران است. 

بيام ها: 

-١‏ زودباورى ممنوع؛ردٌ كردن حرف ديكران نيز بدون دليل ممنوع. اسَتَنْظوً) 
(در مورد مسايل مهمءبه يكك كزارش اعتماد نكنيد.) 


كنيم) «سَكنظك) 
“- تحقيق كردن مخصوص كزارش هاى شخص فاسق نيست؛بلكه هنكام شكك نيز تحقيق و بررسى لازم است. «سَتَنْظرًا 


ص لاع 


؟- نه تصديقءنه تكذيببلكه تحقيق. ١سَدَنْظوٌ‏ أْصَدَفتٌ أَمْ كنت من الْكاذنِينَ) 


ه-نقاط مثبت را قبل از نقاط منفى بازكو كنيد. أ صَدَّقتٌ أَمْ ... 


#- بايك راستكويى در كروه صادقين قرار نمى كيريم»ولى با يكك دروغ جزو دروغكويان مى شويم.( ١ض‏ دَفَتَ) به صورت 


فعل ولى«كاذبينابه صورت اسم فاعل آن هم با كلمه ى «كنْتٌ)» آمده است). 


/ا١-‏ يرند كان نيز در اختيار اجراى اوامر خدا و اولياى او قرار دارندك. «اذْهَثْ 0 


-قلم يكى از مهم ترين ابزار هدايت و ارشاد است. «اذْمَثْ بكتابى' 


م 


4- براى ارشاد و هدايت ديكران و برقرارى ارتباط صحيح و مفيد با آنان»بيش قدم باشيم. «اذْهَثْ بكتابى' 


-٠‏ در كزينش افراد براى انجام وأمو فك اهام كو راشف و اتسيايى شتروق :د ذد او لوتيم حو قل د إشكب راد 


5 براى رسيدن به اهداف الهىء.نامه نوشتن مرد به زن مانعى ندارد.‎ -١ 


-١١‏ در زمينه مسايل عقيدتىء بعد از شنيدن كروتن هاى تلخءبايد عكس العمل فورى و غيرت دينى از خود نشان داد. «اذْهَتْ 


0 


لا 
-١‏ در انتقال مطالب و مفاهيم»امين باشيم. 8 0 


-١6‏ شناسايى مخفيانه و دور از جشمءعميق ترين نوع شناخت هاست. اتُمْ نَوَل) 


١‏ با حكومت ها و سيستم هاى سياسى و يبجيده؛نمى توان ساده برخورد كرد. 


- د وى لا 7 
-١١/‏ به ديكران فرصت تفكر دهيم. دكائفله لا ذا يجعون» 
ص ع م لا د 
-١‏ شرط توفيق در ارشاد و امر به معروف.شناسايى حالت ها و روحته ى ديكّران است. «فانظو ما ذا يَوْجِعُونَ)ا 
4- شناسايى فرد كافى نيست؛نظام و دست اند ركاران را بايد به حساب آورد. 


«إلته -عَنْهُمْ - يَوْجِعُونَا 
7" 


-٠‏ حالت هاى دشمن را زير نظر داشته باشيد. «قَانْظو لما ذا يَوْجِعُونٌ) 


ص :561 


قاكث لك أبيَا الملا إن لق إل عات كررووةم 
يا ايها الملا إنى ْقَِىَ إل ب كريمٌ؛ ( 

(جون هدهد ثامة را ترد بلقيس افكندءاو به شكفت آمد و)كفتةاى اشراف (و يز ركان كشور)! ثامه اى برارزش به سوى من 
افكنده شد. 

د هن شليطات َو إِنّه بشم الل لرَخْلطن الرّجيم "٠1‏ 

نامه از سليمان است و(مضمون آن))اد ين است:به نام خداوند بخشنده مهربان. 

لاي اه 

ألا تغلوا عَلىَ وَ توي مُسْلِمينَ١١”)‏ 

بر من برترى نجوييد.نزد من آييد و تسليم(حقٌ و مطيع من)باشيد 


نكته ها: 
كه جرا بلقيس به نامه سليمان» مات كريم) كفته استءدلا يلى نقل شده از جمله: 


دراين 


الف:به خاطر جمله ى مباركه ى ١بشم‏ الل الرَخْطنٍ واللجيمةه 


ب:ممهور بودن نامه به مهر سليمان. 


ج:محتواى ارشادى نامه 
د:به دليل مقام سليمان؛و شايد هم به خاطر همه ى اين موارد باشد 


بيام ها: 
١‏ بلقي سءدار اطرافيان و مشاورانى بود كه اخبار و حوادث را با انان در ميان مى كُذا 


؟"- سواد براى زن»يكك ارزش أسث: «ألني إلى كثا.: كريم) 
؟ بلقي س»تيزهوش و داراى قدرت شناخت بالايى بود رط كريم) 
لا 
ورا 


ع ارشاد وتبليغ را با مهربانى و رحمت آغاز كنيم. ابشم الل لرَخْطنٍ 
ه-حتّى در نوشتن جند كلمهءجمله ى بسم الله الرحمن الرحيم را به صورت كامل بنويسيمءنه خلا-صه اإنه بشم الله الرّ 


الرّحِيم) 


ص ا 


توق ف يسون لز يوام السادى ارس نوو قر ودار دونك اشكو و آلا تنو عرق 
- دورى از تكبر و برترى جويىءزمينه ى تسليم حقّ شدن است. «ألا تغلوا عَلىٌَ وَ أتونى مُسْلِمِينَ) 
8-نامه ها را ساده و خلاصه بنويسيم.القاب را حذف و اهداف را روشن نماييم. 


از لعن و توهين دورى كنيم.رحمت و صلابت را در كنار هم مطرح نماييم. 

لا ى () عير كمه عم ل ١‏ انا هك ون 

الت يا أَيّهَا الْمَلَأْ أَفتَونى فى أمرى ما كنْتٌ قاطِعَه أمرأ حَتّى تَسْهَدُون7”*” 

(بلفيس) كفتةاى زر كان! در كارم نظر دهيد كه بى حضور شما(تاكنون) كارى را فيصله نداده ام. 


- 00 لا 0 
وَالأَمْدِ لبك فانظرى ا ذا تَأْمْريتَ بم" 


توستءنظر خود را بيان فرما تا ببينيم جه دستور مى دهى؟(و ما با قدرت انجام دهيم). 
نكته ها: 


كلمه ى«فتوى)»و«فتى'از بيك ريشه است.١شابابه‏ هر جوانى كفته مى شودءولى ١ف‏ » به جوانى كفته مى شود كه 


مدبئر»شجاع.عاقل وبا صلابت باشد.«فتوىانيز به معناى حرف عاقلانه»يخته و كامل است. 
بيام ها: 

. 5 50 8 شع ره 
-١‏ بلقي سءبه اطرافيان خود بها مى داد وبا انان مشورت مى كرد. (ما كنت قاطعَة 


ص ادع 


_- - كاهى قدرت و امكانات.مانع يذيرفتن حقّ مى شود. ( نحن أُولُوا قو و أونُوا بَأس» (قدرت ومقام مشاوران بلقيس را مغرور 


كرده بود.) 


“- در مسايل حكومتىءبايد حرف آخر را يكك نفر بزند. «وَ الْأمْرُ إِلَبِك) (ديكران نظر مى دهند ولى حقٌّ تصميم كيرى با يكك 
نفر است). «فانظرى ذا تَأْمُْرِينَ) 
؟- بلقيسءفرمانده نيروهاى مسلّح زمان خود بود. انحن أولوا قو وَ أولوا بأس شَّدِيدٍ وَالْأَمْرُ إتيي) 


لا 
قالتْ إِنَّ الوك 58 وا ع ايم وخعكلنا عر أخلي د وَكَرلِكَ يَفُعَلو نعم 


(بلفيس) كفت:بى شككيهر كاه يادشاهان به منطقه ى آبادى وارد شوند(و هجوم برند»)آن جا را به تباهى مى كشند و عزيزان 


نحا واذليا فى كتنددى اموسر وى هشكن انان اسك 

بيام ها: 

-١‏ اعتراف به روحّيات وخصلت هاى يادشاهان»نشانه ى شهامت بلقيس است. 

لامى. ‏ مره 

قالت إن المَلوك .. 

3 - بلقيس هم دغدغه ى شكست از سليمان و هم دليسسكى يه اباد "كقوو شود واشية أذ دوا و عفار عِرَّهَ أَهْلها أذْله) 


و نيان تدر كرو كي كوا كران راليزي سكات | ررد اكرائال باصن عير الننيد؟ بدن 
شَدِيدِ) »ولى بلقيس هشدار داد كه قدرت سليمان را كم نينداريد). كلك إِذَا الملوكك.ب.. 


5 لا « عن 
؟- شيوه ى كومت هاى غير الهى»ايجاد فساد و ذلت در بين منطقه و مردم است. «كذلك يَفْعَلونَ) 
ماوت بشكوبرك وقدرتء سلطه طلبى» جنكك افروزى 8 ويرانكرى است. 


ص 5*1 


فار كي افقذوكا وغضوا أعذة اهلها اذل 
> ل ب لا د ل ةر 
وَإِنى مدسِله إِلِيِهُم بِهَدِيهِ فناظرَة بم يَؤْجعٌ الْموْسَلون« 8" 


و همانا من(جنكك را صلاح نمى بينم»)هديه اى با ارزش به سويشان مى فرستمءيس جشم براهم تا ببينم فرستاد كان من با جه 
خبرى برمى كردند.(شايد با قبول هدايا از سوى سليمان.ما هم درامان باشيم) 


بيام ها: 

-١‏ زنءذاتاً جتكجو نيست. (إِنّى مُرْسِلَةٌ إِلَيِهِمْ بِهَدِيّها 

-١‏ حركت هايى كه انككيزه ى مادّى داشته باشدءبا رسيدن به مادّيات آرام مى كيرد. 
«بِهَدِيّها (خصلت يادشاهانءفريفتكى آنان در برابر هدايا است) 

9 هديه كاهى در واقع رشوه وحقٌ السكوت است. «بهَدِيّها 

*- دشمنان نيز ما را با فرستادن هدايا آزمايش مى كتند. «مُوْسِلَةٌ إِليهم بِهَدِيّها 


ه-طاغوت ها و يادشاهان؛مى دانستند كه انبيا هدف مادّى ندارند ولى با اين حال براى جذب و آرام كردن آنان تلاش مى 
كردنك. (مُوْسِلَةٌ لبي بَهَدِنه) 


بلا ن 


0 3 لا 23 
كلها كاء شليجان قال أ تمد 8 0 


لال قا آتانى اللَهُ حمر مِمَا اتاكم بَلَ نتم بِهَدِيكْ تَفْرحَونَء8 
جون(ييكك حامل هدايا)نزد سليمان آمدءسليمان كفت:1آيا مرا با مالى ناجيز مدد مى كنيد؟ يس (بدانيد)آ نجه خداوند به من 
داده بهتر است از آنجه به شما داده استء(من با هديه ى شما شاد نمى شوم)بلكه شما هستيد كه به هديه ى خودتان 


خوشحاليد. 


- 


له وَ هُمْ لاغ ونام 


لَه 


0 لا 
1 ير هو و2 6 لا سدم ارام ا 
ارْجِعٌ إِليْهُم فلناتيِنْهم بجنودٍ لا قبل لَهُمْ بها وَ لنخرجَنْهِمْ منها 


نيست وما حتماً آنان راااز منطقه؛ ذليلانه آواره مى كنيم در حالى كه خوارى را احساس خواهند كرد. 


ص 3ع 


بيام ها: 


ادإتكودى اوتاى خهد) مادّيات نيست. ١‏ تدَدٌ ونّن) (مردان خحدا خود را با يول معامله نمى كنند.زيرا آنان امير دنيا هستند نه 


اسير آن). 


لاد هرداق غبداءتيزييق و هوشيان و قاطعد.انكيزة هاى فاسل زاون بشخ هدايا فى ند ومن كريزثد و ضاحبان آن انكيزه ها زا 
توبيخ و سرزنش مى كنند. 

1 
"- دايا را يه نحو احسن ببليريد و ياسخ دهيد. ذا قيقع ب بتَحبّه بَحِيِهِ فََيُوا بأَحْسَنَ ناه (١)اما‏ نه در مواردى كه هديه جنبه ى 


رشوه دارد. ا عدوا 


- كافر»همه را به كيش خود يندارد. ا تمدوتخ ال 


عي ."ينم 


همال دنيا جيزى نيست. «بطال) به اصطلاح ادبى»تنوين براى تحقير است. 


250000 9 
8- مردان خدا نعمت ها را از او مى دانند. «قطا ١‏ تانى الله 


1 
َ- لا م 2 لا لاه 
- كاهى بيان قدرت خودءلازم است. «قلطا تانق 


-< 
0 
1 


ف 
لم 


8-بهترين اهرم براى طرد مال حرامء.توجه به الطاف الهى است. 0 


ل 
5 لا سس لالام 
د اولاق خنن ا الطات الم به ارام عى وستك دكا ناض خَيْرٌ مِمَا آتاكم) و مردم مادّى با مادّيات. جل أنمع بع دِيتكم 
تَفْرَ حون 
ل 1 
م لا له لا لاه 5 و 
-٠‏ علم و حكمت,ءبهتر از مال است. «فما آتانى الله خَيْرٌ مِمَا آتاكم» -١١‏ بعد از منطق»نوبت قدرت نمايى است. «فلناتِينْهُمْ) 


-١‏ جهادءدر اديان قبل نيز مطرح بوده اسث. «فَلتنهُمَ) 
5-0 خخ وارشاد»بدون هجرت و قدرت كارساز نيست. «فَلتينهُعْا 


55١: ص‎ 


./89 .نساع‎ (0 -١ 


-١‏ كسى كه از مادّيات بكذرد.مى تواند با قدرت سخن بكنُويد و از حقٌ دفاع كند. «ارْجِمٌ إِلتِهم فَلاتنَهُمْ) 
وى ١لا‏ مم 
رهبر بايد از قواى مسلح خود اطمينان كافى داشته باشد. «بجمُود لا قبل لَهُع بها 


3-4 و لا ب 
-١١‏ قدرت نظامى اهل حق بايد بيش از قدرت اهل باطل باشد. «بججنْودٍ لا قبل لَهَم) 


5-76 
أذْلهَ 


اتدل و ذلك كتاتوق حكريية فا كل ور كف جا باسكا 


ا نَل أَنهَا 1 ا ولا ين قلعم م د 
قال يا أ ا الْمَكوَا بكم يأ تينى بِعَؤْشها قل أن يأتونى مُسْلِمِينَ 2" 


لهو مع لاغِرُونَ 


(سليمان) كفت:اى بزركان! كدام يكك از شما تخت او(بلقيس.ملكه ى سبا) را-قبل از آن كه آنان به حال تسليم نزد من آيند- 
براى من مى آورد؟ 


- - 
أن > عه 206 ا 


لاء 8 #8 5 ا ع 7 سم 01 
قال عفريتٌ منّ الجن أنَا آتيكك به قه تق ون سابك بي عَلئِهِ لقوى أمِينٌ 9" 


عفريتى از جنّ(كه داراى قدرت و زيركى خاصّى بود به سليمان) كفت:من آن را نزد تو مى آورم ييش از آن كه از جاى خود 


برخيزىءو من قطعا براين كار هم قدرت دارم و هم مورد اعتمادم. 
نكته ها: 
در كلمهى «عَفْريثٌ) »معناى شدّّت و قدرت نهفته است. 


يس از با كشت فرستاد كان بلقيسءهمراه با هديه هاى خود و آكاهى ملكه ى سبا از اين كه سليمان يكك يادشاه نيست؛ملكه 
وى 2 نع لبج رد سانا ند نار رعان بورد كك ريلد نان بتكت انين لاله روخروز را راد 


نمايى آماده كرد. 


بيام ها: 


1- ميدان را براى رقابت صحيح باز كزاريد. «أيُكم) 
“- در شرايط مناسب از توانايى ديكران استفاده كنيد. «أيُكم يَأْتِينى) 


ص 0 


؟- ملاككءلياقت و توانايى استءنه جنسيّت. «أَيكم يَأْتِينى) با اين كه در ميان اطرافيان سليمان»جنٌ و يرنده و انسان»همه بودند 


ولى ملاكك برترى»قدرت آوردن تخت است نه جنسيّت آورنده ى آن. 
هاكر تخت وتاج را از انسان بكيريم»تسليم شدن او آسان است. (يَأْتِينَى بعرشها 


- 
6م 


عدقر] ف مسأله وطن الأزقن لارام بتايرة راق عزفا قبل ل 
8-براى ارشاد و هدايت ديكرانءاز امكانات خود آنان استفاده كنيد. «بعوشطاء 
9- بيروز كسى است كه قبل از دشمن اقدام كند. «قَبل أن يَاتُونِى) 
-٠‏ كارهاى فوق العاده بايد با هدف عالى همراه باشد. «يَأتينى فد ارق تشلمين] 
-١‏ حضرت سليمان علم غيب داشت. (يَأتُونى مُسْلِمِينَ 
0 لاء 0 5 29 ا 
-١١‏ در يكك نظام و حكومت موفقءبايد از همه ى نيروها در جاى خود استفاده كرد. «قال عفريت مِنَّ الجن 
2500000 ده 
-١7‏ جِن مى تواند به انسان كمكك كند. «قال عِفرِيت مِنَ الجن' 
-١5‏ لياقت هاى خود رابه ديكران اعلام كنيد. (أنا آتيكك) 


١ سرعتءقدرت و امانت»شرط انجام كارهاى بزركك اسث.‎ -١ 


لاه 2505 0 0 عن < 0 بح جد نم با يرت بعلا 5 ._ لا طلا 51 و 2 
قال الى عِنْدَهُ عِلْمْ مَِ الككتاب أَنا اتيك به قَبِلَ أَنْ يمد لِك طَرفك قَلْمَا رَآه مُسمَقًا عِْدَهُ قال كنذا مِنْ فَضْلِ رَبَى ليلونى أ 


-ه و سم 


أشْكرٌ أم أكفْرُ وَ مَنْ شَّكر فَإْطا يَشْكرُ لِنَفْسِهِ وَ مَنْ كَفَرَ قن رَبَى عَنِق كريم :0" 


)١-١‏ .«طي الارض»»نوعى معجزه وكرامت استءكه به جاى ييمودن و طى كردن مسافتى طولا-نى»زمين در زير ياى وى 
بيجيده كردد و در مذّتى دكك به مقصد رسد.(فرهنكك معين) 


كسى (به نام آصف بن بترخيا)كه به بخشى از كتاب(الهى)1 كاهى داشت(به سليمان) كفت:من آن(تخت)را قبل از آن كه يلك 
جشمت بهم بخورد نزد توامى آورم.(سليمان يذيرفت واو تخت را آورد.)همين كه(سليمان)1 ن(تخت)را نزد خود مستقرٌ ديد 
(به جاى غرور وتكبر) كفت:اين(توانايى وزير من كه مقدارى از علم كتاب و اسم اعظم را مى داند»)از لطف يرورد كار من 
استءتا مرا(با اين نعمت ها)بيازمايد كه آيا شك ركزارم يا كفران مى كنم؟ و هر كس شكر كندءقطعاً به سود خويش شكر 
ورزيده وهر كس كفران نمايد(به ضرر خويش كام نهادهءزيرا) يروردكار من(از شكر مردم)بى نياز و كريم است.(بى نيازى و 
كراضة راق خدااوتك ذاتى استث وهر كد وابسئه به شكر يا كفران كسى نست). 

ناد نك شار دلا ممه عور ما رع ىر ف ير لارورو ار 

قال نكرُوا لها عَوْسْها نَنْظر | تَهْتَدِى أَمْ تكون مِنّ الذِينَ لا يَهْتَدَونَداء" 

(سليمان) كفت:تخت(ملكه)را برايش ناشناس كردانيدءتا ببينم آيا بى مى برد يا از كسانى است كه بى نمى برند؟ 

نكته ها: 

اشاره 

كسى كه مقدارى از علم كتاب رامى دانست»«آ صف بن ترخيا»وزير حضرت سليمان و خواهر زاده ى او بود جنانكه از امام 
هادى عليه السلام نيز نقل شده است. (1)و امام باقر عليه السلام فرمودند:اسم اعظم الهى هفتاد و سه حرف است كه آصف بن 
برخيا تنها با دانستن يكك حرف جنين قدرت نمايى كرد. (5)در اين كه منظور از علم كتاب جيست؟ كفته اند:مراد از آنءيا 
آكاهى از كتب آسمانى يا لوح محفوظ ويا اسم اعظم است. 

سؤال؛ صف بن ترخيااجكوته تخت رابدون احازه ى ضاخيش حركت:داذ و دون 31 تصداق كرد؟ 


ص ورف 


1ت قمر نور التقليى. 


كسرع .كافى»ج ١ءعص‏ فرفة 


ياسخ: اين كار به خاطر ولايت انبيا بر اموال مردم و اهميّت ارشاد بلقيس و مردم او بوده است. 
كفر جند نوع است:يكى انكار خدا و يكى كفران نعمت ها. 

شكر خداوند»اقسامى دارد:شكر با زبانءبا قلب و با عمل. 

فضايل امير مؤمنان و اهل بيت عليهم السلام 


#در آيه ى مورد بحث مى فرمايد:كسى كه بخشى از علم كتاب را داشت كفت:اى سليمان! قبل از به هم زدن يلكك جشمءمن 


تخت ملكهى سبأ را از كشورش در اين جا حاضر مى كنم. 


اماس ا بدي لخن سو وق رع كعد اوه به تاس شل سي شما هد كنارورسالك فووا شرن غداوحد يه آنات يك كاف ايك كه 
خداوند و كسى كه تمام علم كتاب را داردءميان من و شما كواه باشد.در روايات مى خوانيم:مراد از كسى كه تمام علم كتاب 
را داردءعلى بن ابى طالب عليهما السلام است.اكر كسى كه بخشى از علم كتاب را مى داند تخت بلقيس را در يكك آن حاضر 
مى كندء يس كسى كه تمام علم كتاب را مى داند»در تمام عمر جه قدرتى دارد؟ 


امام صادق عليه السلام مى فرمايد:1 كاهى كسى كه بخشى از علم را داشتءنسبت به علم على عليه السلام» مثل مقدار آبى 
است كه بر بال يكك مككس باشد نسبت به دريا. 2١(‏ 


“در روايات مى خوانيم :امام صادق عليه السلام به سيئه ى مبار كش اشاره كرد وفرمود:(و عندنا و الله علم الكتاب كلهابه خدا 


شدندءمثلا:امام جواد عليه السلام»در لحظه ى شهادت يدرش از مدينه به طوس رفت. 
امام سجاد عليه السلام»در زمان اسارتءبه كربلا رفت و بدن يدرش امام حسين عليه السلام»را دفن نمود. 


امام حسين عليه السلام»قبل از شهادت.قبضه ى خاكى از كربلا برداشت و در مدينه به ام السلمه داد. 8)بنابراين طىّ اللارض و 


حركت برق آسا براى امامان سابقه دارد. 
ص :578 


8-) كفسير تورالققلية. 
6# كفسير أطي البيان. 


بيام ها: 

-١‏ در كابينه ى سليمان»دانشمندترين جهره ها وجود داشتند. اعِنْدَةٌ لم هر الكتاب» 
اك إفناو اس اوانذ ير طببدت وقوانيق طب ناك شود :آنا ازيكه 

*- قدرت انسان مى تواند از جِنٌ بيشتر باشد. عَفْرِيتٌ مِنَ الْجنٌّ - الى عِنْدَهُ عِلَمُ .. 
تون فراوة ع رانك نويف كود :ليان كرو ونا افكت 


د-علم منشأ قدرت است.با قدرت علمى مى توان به جاى شنيدن صدا و ديدن تصويرءخود اشيا و موجودات راجا به جا كرد. 
(در انسانء»استعدادهاء توانايى ها و اسرارى است كه تاكنون كشف نشده است). «أَنَا آتيكك) توانا بود هر كه دانا بود ز دانش 


دل بير ثرنا بود 
#- در واكذارى مأموريّت هاءمسارعه(سرعت عمل)يكك امتياز است.همان كونه كه در فروشء.مزايده ودر خريد.مناقصه»عامل 
وقانتك وارزشن اسك آنا اتيك يد قبل أن كد ليك ملو نكم 
/ا- مدعيان علم وقدرتء بايد عملا حرف خود رااثبات كنند. «فلمًا رَآهُ مُسْتَقدًا) 
ا 
8-اولياى خدا نعمت رااز او مى دانند. «هذا مِنْ فضل رَبَى)» 
4- نعمت هاى الهى را حقّ خود ندانيم. «فضل رَبّىا 
5 200 7 ا ما 0 َك 
-٠‏ به علم و قدرت خود مغرور نشويم. «هذا مِنْ فضل رَبَى) 
5 97 00 5 6 > راك 
-١١‏ نعمت هاى الهى را به زبان اوريم. «هذا مِنْ فضل رَبَى) 


3 دادن با كرفتن نعمت ها براى رشد دادن فنا سب «رَيَى) 


#اك فيك هاس البيع يلد داكيو ازما كنوه كافياى و الك حون 


١5‏ انبيا نيز آزمايش مى شوند. «ليَِلوَنى) 


1- انسانءمختار است؛نه مجبور. مَنْ شكر ... وَ مَنْ كفو 


9 انسان در كرو عمل خويش است. «وَ مَنْ شَكر فطلا يَشْكرُ لِنَفْسِه) 


-١١‏ خداوند به شكر ما نياز ندارد. مَنْ شَكرٌ ... وَ مَنْ كفْرَ فإِنَّ رَبَّى غَنِنٌ كريمٌ 


ص الخ 


شكر نعمت.»: نعمتت افزون كند 


كفر نعمت از كفت بيرون كند 


3 2 د عر 3 


-١‏ در شيوه ى دعوتء تملق ممنوع است. «وَ مَنْ كفرَ فَإِنْ رَبَى عنقا 
4 دارايى و سخاوت در كنار همءارزش اسنَث: «غَنٌِّ كريغ 
1 م ا طلا 

-٠‏ اولياى خدا بر اموال مردم ولايت دارند. «تكروا لها» 

ص | 1 3 3 00 6 ان 5 35 م لا 0 مي 
-'١‏ كاهى براى آزمايش هوشءتغيير وتحؤل جايز است. نُكرُوا لها ... تنظ | تَهْتَيِى 
جلا نم 2 :ملأ ره ل هع و 8 7 0 ه > لا لا -ه 
فلمًا جَاءَتٌ قيل أ هكذا عَوْشْك قالتٌ كأنه هُوَ وَ أوتينا العلم مِنْ قثلها و كنا مُسْلِمِينَ279) 


يس هنكامى كه(بلقيس)1مد.به او كفته شد:آيا تخت تو اين كونه است؟ كفت:كويا خود آن استءو بيش از اينءبه ما علم(به 
حقّائيت سليمان)داده شده و ما فرمان بردار بوده ايم. 

لان لام عىء 1 ص لان لا 
وَ صَدها ما كانت تَعْبّد مِنْ دون الله إنها كانت مِنْ قؤم كافرينَ670) 


انجهرآن زن)به جاى خدا مى يرستيدءاو را(از تسليم شدن در برابر حقٌ) بازداشته بودءو او از قوم كافران بودء(ولى بعد از 
كفرءايمان آورد). 


نكته ها: 


جمله ى «وَ أوتًِا الْعلَمّ» ظاهراً ادامه ى كلام بلقيس است(كه در ترجمه آورده ايم)و ممكن است سخن سليمان و اطرافيان او 
باشد كه كفته باشند:به ماءقبل از بلقيس علم داده شده و قبل از او مسلمان بوديم. )١(‏ 


01١ ص‎ 


لا كفس كير ستورارف: 


سؤال: بلقيس كه از حقاتيّت سليمان اطلاع بيدا كرده بودءجرا زودتر تسليم نشد؟ 

ياسخ: جامعه و محيط شرك مانع خطشكنى و تسليم او شده بودءجنانكه قرآن فرمود: 
0 ينم ا 1 

او صَدَّها لما كانّث تعد مِْ دُونٍ اللِإِها كاتث مِنْ قم كافِِينَ 

بيام ها: 


5 َ رلا س0 
-١‏ در برخوردهاى ابتدايى» حرف اخر رااوّل وقد الح 2 هوّ) (نفرمود: 


«هذا عرشككاو او هم نكفث:انّه هو).) 


2 مه 2 علا 
امك ارزئن دار كابر اناس علم باهذ نوو اوكا العلم يون كلهاو كنا تعلمين» 
,ل م لا 


*- محيط»جامعه وعقائد خرافىءمانع از ايمان واقعى است. «وَ صَدَّها لكا كانَتُ) 


يم لار لا 
- سوء سابقه»دليل داشتن آينده ى بد نيست. نا كانت مِنْ قَوْم كافِرِينَ؛ 


0 و 8 لا 20 200000 ع - لاء و 
أُسْلَمتٌ مَع سُلَطئَانَ لِلْهِ رَبٌ الْالَمِينَ 8 


٠ 500‏ جا عر لش رسكن اف كه ا لت ا 


من به خودم ظلم كردم و(اكنون) همراه سليمانءدر برابر يروردكار جهانيان سر تسليم فرود آورده ام. 
نكته ها: 
كلمه ى ١صَوْح)‏ »به معناى فضا يا قصر بزركك است. 1١‏ 0 بها يعنى متلاطم و متراكم»و «مُمَكَدا به معناى صاف است. 


ص 0016 


بيام ها: 
-١‏ مقام رسالتءبا جلال و شكوه و حكومت منافاتى ندارد. «قِيل لَهَا ادْخلِى الصَّرِْحَ) 


”- در ارشاد وتبليغ؛هر كس را بايد به شيوه اى هدايت كرد. «قِيل لَهَا ادْخلِى الصَّرْحَ) با مرفهان»جورى برخورد نكنيم كه خيال 
كلك ابعاة د مكناى قر اث 


*- امكانات مادّى بايد در خدمت تبليغ دين قرار كيرد. «قِيلَ لَّهَا ادْخلِى الصَّرْحَ) 

با أهدات سليفاة كرت مى قراق اق صتمت :و امكاناك دا عيفيراق ارشاد وعندايت ذركران فيكم كرفت 

*- از مهمانان كافر با سن خلق يذيرايى كنيد. «قِيل لَهَا ادْخُلِى الصَّرْحَ) 

ه-شأن افراد را در يذيرايى ها حفظ كنيد. «قِيلَ لَهَا ادْخلِى الصَّرْح) 

8- كاهى انسان مى بيندءامًا اشتباه تشخيص مى دهد.(خطاى جشم) ١حَرِبَيه‏ لَه 

- كاخ نشينان كافر را در برابر صنعت و ابتكار و هنر و زيبايى هاى نظام خودءبه كرنش واداريد. (صَوْحٌ مُمَرَدٌ مِنْ فايرا 
#سابقه ى آينه كارى و استفاده از شيشه در معمارىءبه زمان حضرت سليمان بر مى كردد. ١صَرْح‏ مُمَرّدْ مِنْ اير 

4- يذيرفتن حقٌءنشانه ى حريّت است نه ضعف. «رَبٌّ إِنّى ظَلَمْتٌ نَفَسِى) 

-٠‏ وابستكى و دلبستكى به غير خدا و برستش غير او-هر كس و هر جه باشد - ظلم است. «ظَلَّمْتٌ نَفْيِى) 


-١‏ توبه ى واقعى آن است كه كذشته ها را با اقرار جبران كنيم و راه آينده را با جراغ هدايت الهى طى كنيم. (ظَلَمْتٌ نَفيِى و 


-١‏ داشتن نام و نان و عنوان و اطرافيان»شمارا در اقرار به حقٌّ و تغيير عقيده اسير نكند. (ظَلَمْتٌ نَفْسِى وَ أسْلّفتٌ) 


-١‏ تكاملءمراحلى دارد: 
مرحله ى نخست:خروج از ظلمت» 


ع اق اس1© 


و مرحلهى بعد:ورود در نور است. ا«ظَلَمْتٌ نَفْيِى وَ أَسْلَفتٌ مع سُلَطِانَ 


- 


ص رون 


-١5‏ روح ايمان»همان تسليم است.هم سليمان در دعوتنامه ى خود به آن اشاره دارد: «وَ ع متمد لممينَ) وهم ملكه ى سبا در 
يايان كار مى كويد:«أسلمت» 


كا اتدل فدهو زان كاله افك دوا كرجه سليمان باشد. «أسْلَّمْتٌ مَمَ سُلَطْطانَ لله 
ر برابر خالق هستى ر برابر + مَعَ 
لا 
عاك ووو اقطات عفيتو و اطهان ان مسنها السك «أشلفك ام ملطان للم 
-١١/‏ ايمان به تنهايى كافى نيست,با اوليا و انبيا همراه بودن انسان را بيمه مى كند. 
0 7ت 8 
«أُسلّمتٌ مَعَ سُلَطئِانَ لله) 
در برابر ييوندهاى سياسى»اقتصادىءنظامى و خانواد كى»ييوندهاى الهى و مقدس نيز يافت مى شود. ١مَعَ‏ سُلَطِان) 


1 زرق نيوو افراك وادسعه واسيزات تمق كدد كمكتدوى انان وستتاي م سرحشهه فى هسق ابنت 


لال 
سخنشر كفت: دأ 39 سْلفتٌ مَعَ سَلطانَ لله رَتُ العالبة) 


ا ا 00 
وَلقد ومسلا ا و نو الام ا أن اعْبَدوا الله فإذا هَمْ فريقان يَختَصمّون:0» 


و به راستى به سوى قوم ثمودءبرادرشان(حضرت)صالح را فرستاديم كه(او به مردم كفت:)خداوند را بيرستيد.يس آن كاه مردم 


به دو كروه متخاصم تقسيم شدند. 

لام لل رؤوار 

ليا قم لم تشتغجلو تشتعجلون بالعيكه قبل الحمكد أو لا كمتففز ِرُونَ الله لَعَلْكمْ تُوَحَمُونَوء) 

صالح كفت:اى قوم من! جرا بد بيش از نيكى شتايزده خواهان بدى هستيد؟ جرا از خداوند آمرزش نمى خواهيد تا مشمول 


رحمت كرديد؟ 


ص ارون 


نكته ها: 

٠. 5 5 5‏ 1 ف 2 5 ا ج.. . لا لا و ولا م _علا 
حضرت صالح.مردم را از عذاب الهى مى ترسانيد و به آنان هشدار مى دادءولى آنان مى كفتند: (يا صَالِح اتنا بما تَعَدنا» 
(1)آن عذابى كه وعده مى دهى بر ما بياور.در اين آيه» صالح مى كويد:جرا شما به جاى خير»سراغ شر را مى كيريد؟ همان 
كونه كه كفار از حضرت هود عليه السلام و ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله نيز تعجيل در عقوبت را مى خواستند. 
امام باقر عليه السلام فرمود: كروهى دعوت حضرت صالح را تصديق وكروهى تكذيب نمودند. (7) 


للع _ 
با اينكه تمام انبيا با مردم برخورد عاطفى و برادرانه داشته اندءولى از اينكه كلمهى «أخاهُم) تنها براى بعضى از آنان بكار رفته 


است.شايد بتوان استفاده كرد كه بعضى از انبيا علاوه بر برخورد عطوفانه فاميل قوم خود نيز بوده اند. 
بيام ها: 

لاو 
١‏ - برخورد انبيا با مردمءبرادرانه بوده است. «اخاهم) 


: لا 
؟"- دعوت به توحيدءسرلوحه ى دعوت انبياست. «أنٍ اغْيِدٌوا الله) 


لا , . لا 

-'٠‏ انتظار نداشته باشيد همه ى مردم منطق شمارا بيذيرند. «فإذا هُمْ فريقانٍ) 
ع- نزاع ميان حَقٌ و باطل دائمى است. «يَخْتَصمُونًا 

58 5000000 
ه-راه توبه را براى باز كّشت مجرمان باز بكّذاريد. «لؤْ لا تسْتَغفِرُونَا 

ءءء 
*-انبيا دلسوز مردمند. !قوم د فِرُونَ الله لك لعَلكم تَوْحَمُونَ 
/ا- استغفارءزمينه ى جذب رحمت الهى است.«تستغفرون الله لعلكم ترحمون)» 
لا 


لاء 3 
ُو امنا بك و بم مك قال طازر كم عِنْد الله َل أثمخ َو مفُو 69 


(مردم به صالح) كفتند:ما به تو وهمراهانت فال بد زده ايم(وقحطى موجود به خاطر وجود شماست.صالح) كفت:فال(وسرنوشت 
نيكك وبد)شما نزد خداستءبلكه شما كروهى هستيد كه مورد آزمايش قرار كرفته ايد. 


ص :5 


0١-١‏ .اعراف /الا. 


اد 0# تفسير تووالتقلية. 


وَ كان فى الْمَدِيئهِ تشع رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فى الأَرْض و لا يُصْلِحُونَ؟» 

ودر آن شهر نه دسته(و كروه)بودند كه در آن سرزمين فساد مى كردند و اهل اصلاح ةق 
نكته ها: 

كلمه ى «رَهْطِ) به دسته اى كفته مى شود كه ميانشان رابطه ى كرمى باشد. )١(‏ 


كلمه ى«تطير»از«طيرابه معناى يرنده است.مردم عرب هنكام سفرءيرنده اى را رها مى كردند كه اكر به سمت راست مى 
يريد(اين كار را به فال نيكك مى كرفتند و)سفر مى كردند و اكر به سمت جب مى يريد(فال بد مى زدند و)سفر را تعطيل مى 
كردند. (5) 


در اسلامءفال بد زدن(به نام طيره)شرك دانسته شده است.فال بدءرها كردن دلايل اصلى و رفتن به سراغ خرافات است. 


قال ه353 هن قبا ردي كران مكدر انديع انق اركونان متف هابا ١‏ فرمس نع :لسغو وساتدوا وين !لاه سصرية 
لو ل 5 200 1 
عيسى مى كفتند: (إِنا تَطيّؤنا بكْ) (6)در اين آيه نيز مى فرمايد:به صالح كفتند: «اطيّونا بكك) 


جملهى ابل أَنْنَمْ قَوْمٌّ تفْتَنُونَ» را جند نوع معنا كرده اند: 


الف:شما توسط عوامل خدعه كر فريب خورده ايد كه اين كونه مقاومت مى كنيد.(بنا بر اينكه«فتنهابه معناى فريب و خدعه 


باشد) 

ب:شما با حوادث تلخ آزمايش مى شويد.(اكر مراد از فتنهءامتحان وآزمايش باشد) 
ج:شما به خاطر لجاجت كيفر مى شويد.(بنا بر اينكه مراد از فتنهءعذاب باشد) 

بيام ها: 


- ص لاء 
-١‏ يبامبر اسلام و مسلمانان بدانند كه انبياى كذشته و يارانشان جكونه تحقير مى شدند؛يس سختى ها را تحمل كنند. «قالُوا 
لأ 
اطيّدنا» 


ين 


)١-١‏ .التحقيق فى كلمات القرآن. 
) ,سير كشاف: 
*- ”) .اعراف»١17١.‏ 


عع .يس 1/860. 


؟- فال زدن»تاريخى بس طولا-نى دارد.( كسى كه به خدا واحكمت الهى ايمان نداشته باشدءبه خرافات روى مى آورد). 
لأا 
«اطيّدنا» 


"'- در نظامى كه علم وادب و منطق و وحى,حاكم نباشدءجهره هايى كه مايه ى بركت هستند مايه ى بدبختى معرّفى مى 
م ل]ارء 
شوند. «اطيّدنا بكك) 


م ل]ا مه 
- حضور انبياءبه معناى محو مشكلات طبيعى و روزمره نيست. «اطيّنا بكك) 


ء ل 
ه-تلخى ها و ناكوارى هاءهر يكك دلايل حكيمانه اى دارد كه خداوند قرار داده است. «طائركمم عنْدَ الله) 


©- برخوود با انبياءيكك آزمايش الهى اسث. «تفئتونٌ) 

لا 1 5 ل 
لاء لا تر يروض ا ا لا م ملا 8 عه 5 َل 0" 
قالوا تَقَاسَمُوا بالله يتنه وَ هله ثمّ لتقولن لِوَليْهِ ما شهذنا مَهْلِك أُمْلِهِ وَ إِنا لصادقونَ:9" 


(آن كروه مفسد) كفتند:به خداوند سوكند ياد كنيد(و هم قسم شويد)كه بر او و خانواده اش شبيخون مى زنيم»سيس به ولىّ او 
خواهيم كفت:ما در محل قتل كسانش حاضر نبوديو(تا جه رسد به اينكه آنان را كشته باشيم)ءو ما قطعاً راست مى كوييم. 


نكته ها: 
«نبيتنه)ءاز واه ى«تبييت)ءبه معناى سوء قصد و هجوم شيانه است. 


كيرد لذ| اكر شخصى س وكند ياد كرة كه يه مظلومى ضسريه أ يزتد يا ازظاليى حمايق كتدءاين سوكند ارزشن شرعى و 


قانونى ندارد. 


اين آيهءمارا به ياد هم س وكند شدن كفار مكه مى اندازد كه تصميم كرفتند شبيخون بزنند و ييامبر اسلام صلى الله عليه و آله را 


در بستر خواب شهيد كنندءولى ييامبر اكرم.حضرت على عليه السلام را به جاى خود خواباند و توطئه ى دشمن خنثى شد. 


ص فور 


بيام ها: 
ج-ه لاء لا 
-١‏ كفته هاى مخفيانه»بعد از قرن ها كشف مى شود. «قالوا تَقَاسَمّوا) 
لا 


ات وشمنء ان جقدينات ديق سوء استفاده ب كتد«تتاطقوا باللدة 
7 فوم اران الراك كه لارادن البيا فسطاا دون ولواحدا را قبول دارند و با نام او شرارت هاى خود را سر و سامان مى دهند. 


(تفاشقوا باللها 
؟- افراد يا كروه هاى باطلءبراى اهداف مشتركك خود.متحدٌ و هم قسم مى شوند. 
ل 


لا 
«تقاسَمّوا) 

و-در تاريخ»عبرت هاى زيادى اسك :(سو كنك به نام خدا براى قتل ييامبر خدا!) ١تَقاسَ‏ موا الله ينها (همجنان كه خوارج در 
خانه ى خدا ودر ماه خداءولي خدا را در حال عبادت خداءبه نيت تقرب به خدا در ليالى قدر وسحر نوزدهم رمضان ضربت 


زدند و شهيد كردند). 
#- استفاده از تاريكى شب,براى انجام توطئه هاءتاريخى طولانى دارد. التيتنَهَ) 
3 وَ أَهْلَهُ) 


انبا و ياوراتشاؤ هدر مغرضن سكت تريخ توطنه ها نوده اند ولتحكة 
#تقساوت شرو حك و مرزى تداز امي كف قدل .سدكان امير وافيكرة وذن): اله 
9- قصاصءقانون عقلى و در تمام اديان آسمانى نيز بوده است. الَنْقولنّ لوَليه) 


ص كص ٠.‏ ص لا 
-٠‏ مجرمءبا ظاهرسازى وتوجيهءبر كُناه خود سريوق ع كداره ا شهدنا» 
اديه هموق كناق كه العا عرداقك دارفه وشعار صداقت عى وعد اظميناق تكتيدد افر لق 


لا 


إن للطادقون 


إ 


١ صداقت را حتّى قاتلان انبياء.يكك شرف و ارزش مى دانند.‎ -١١ 


ص :517 


2 ع ١‏ الك ل 500007000 
وَ مَكرُوا مَكرا و مَكَرْنا مَكرا وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَه ١ه‏ 
و(آن نه كروه مفسد)دست به تدبير بزركى زدند وما نيز به تدبير بزرككى دست زديمءولى آنها نمى فهميدند. 
و عه لاون ىرش - ريل 
فانظز كيف كان عاقبه مَكرهِم أنا د َونَاهُمْ وَقَوْمَهُْ أ جمَعِينَ 01١١‏ 
يس بنككر كه يايان تدبير آنان(و شبيخون به صالح و كسانش)به كجا انجاميد.ما آنان و قومشان همككى را هلاكك كرديم 
نكته ها: 
هلاكت قوم ثمود با جند تعبير در قرآن آمده است: 
الف:زلزله. «َأَحَدَّنْهُمْ الرَجْفَهُ (1) 
+5 > وو لا 1 
ب:صاعقه. «فاخذتهمٌ الصاعقه) 52) 
ج:صيحه اذ اللي كتقو القع 2 


البتّه هيج مانعى ندارد كه هر سه عذابءدر يكك زمان واقع شده باشد. 


يكى از نمونه هاى مكر الهى»همان مهلت و نعمت دادن به كناهكاران استءتا آنان سر كرم شوند و همين كه ييمانه ى آنان ير 
شدءناكهان به قهر الهى كرفتار شوند. 


بيام ها: 
: لا 
-١‏ كيفرهاى الهىءبا جرم انسان متناسب است. «مَكرُوا - مَكرّناا 


5 5 26-5 لا 2-5 س 
؟- كسانى كه عليه اولياى خدا توطئه مى كنند»طرف آنها خداست. «مَكرُوا مَكرا وَ مكنا مَكرأ» ”- در برابر نقشه هاى كفار 


شما نيز بايد اهل تدبير و نقشه باشيد. «مَكرُوا مَكرا وَ مَكوّنا مَكرأ» 

ا 
؟- خداونك تدبير مردم را مى داند.امًا مردم تدبير او را نمى دانند. «وَ هم لا يَسْعْرُونَا 
ص :ع7 
)١-١‏ .اعراف»8/. 


38) .ذاريات88. 


#«- ") .هود /21. 


َ لا و ك5 .0 - 
هجوب خدا صدا ندارد. مَكرّنا ... وَ هُمْ لا يَشْعْرُونَ 


9 7 - 8 ا ا لادر 
#- تاريخءبر قانون و سنت معيّنى استوار است و دقت در انءبراى دوران هاى ديكّر سودمند سبد انفلك حبق ]ث3 لنافنة 


مَكرهم) 
1 1 م علا : 
!- سنّت الهى بر بيروزى حقٌّ بنا نهاده شده است. انطو كئِتَ كات عَاقبَهُ مكرجِع) 


/-زود قضاوت نكنيد؛از توفيقاتى كه به خاطر مكر:نصيب بعضى ها مى شود؛ فريب نخوريدءبلكه به عاقبت آنان توجّه كنيد. 
ف مَكرهِم) 


9- آماده باش دشمنان براى ارتكاب جنايت»سبب قهر الهى است» كرجه آنان به اهداف يليد خود نرسند.(دشمنانءهم قسم 
شدند تا ييامبر را بكشند و در كمين هم نشستند»ولى حضرت را نكشتند»لكن خودشان هلاكك شدند). 


لباء 
«دَمَوْنَاهمَ) 
٠. 2 ٠.‏ .4 5 ا ارد 
-٠‏ بيروى از مفسدان.عقوبت دارد. «دَمَوْنَاهمْ وَقَوْمَهِمَ)ا 
ك يبرهم لحاوية بل ُو إن فى ذلك كاي قوم يَعْلْمُونَ؟ه 


فسن انو خاندافاض اكيانيك ده خاطن كال كه كردق ووراف و كال شه سكعو قطما در انه (كقرعرت والقاته روش 
است براى اهل علم و آ كاهى. 


0 -ه 3 شرو لا هه 
وَ أَنْجَينَا الذينَ آمَنوا وَ كانوا يَتّقَونَ08) 
و مؤمنان و كسانى را كه اهل يروا بودندء(از مهلكه)نجات داديم. 
نكته ها: 
لا رء ا : 1 000 1 
كلمه ى «خاويّة) .هم به معناى سقو طءفنا و ويرانى استءو هم به معناى خالى شدن از ساكنان مى باشد. 
بيام ها: 
١ت‏ اكاز باسكا غيرك موز بابد يراع هد كان سطظا خوك ركز يوتهعا 
ا- عقوت امخصوض آخرت نبسث» كاهى ستمكرانءدر دثيا به عقوت 


ص إخكرورا 


مى رسند. «قَتلْك بَيوتّهُعْ خاويَة) 
- عبرت ها و نشانه هاءبه تنهايى كافى نيست؛انكيزه ى عبرت آموزى در انسان ها لازم است. ١لَآيَهَ‏ لِقَوْم يَعْلمُونَ 


لاا رء 
"- سرنوشت انسان»در كرو اعمال اوست . خا ويه , لا ظَلْمُوا - أَنْجينَا الْذِينَ آمَنُوا» 


ف ل عض .الى 
هقهر الهىءتر و خشكك را با هم نمى سوزاند»لذا افراد متّقى استثنا مى شوند و نجاث مى يابند. دو أَنْجينَا الْذِينَ آمنُوا وَ كاثوا 


ره 2 
يتقون) 


2- آثار ايمان و تقواءمخصوص آخرت نيست؛اهل تقواءدر دنيا نيز نتيجه ى كار خود فى يندم :و انها القيق اتواف كارا 
لت هر لاء بوك اع 
/ا-ايمانى كارساز است كه با تقواى دائمى همراه باشد. «آمَنْوا وَ كانوا يتقون) 
رطط ري روم م 
تَأتونَ الفاجشْة وَ أَنْتَمْ تَبِصِرُونَ«عه) 


و(نيز)لوط را(فرستاديم)كه به قومش كفت :ااي كار سيان رشت وا ذزعدالي كيه وشتى آن ن آكاهيد»انجام مى دهيد؟ 
كع َأَنُونَ كال سَهْوَهَ مِنْ دُونٍ النَللاءِ بَلْ َنم قَوْمْ تَسْهَلُونَّ دده 

آيا شما با بودن زنان»براى غريزه ى شهوت به سراغ مردان مى رويد؟ بلكه شما مردمى(نادان و)جهالت ييشه ايد. 

نكته ها: 


بقدكم.. “لا عر 
قوم لوط در برابر جشم كر درجي عاووار سني كردتواون الى لااسكرهبى جرادم «وَ تَأتونَ فى ناديكمٌ 
الْمنْكرَا يعنى شما در انجمن و جلسه ى علنى؛منكر انجام مى دهيد.در اين آيه نيز مى فرمايد: او أَنتُْ تبص وُونٌَه يعنى در برابر 
جشم يكديكر ويا با بصيرت و آكاهى كناه مى كنيد. 


لواط از كناهان كبيره استءزيرا در آيات بعد آمده است كه عذاب الهى را به دنبال دارد. 
در آيات ديكر ق قرآن كريم آمده است:همسر براى آرامشءتربيت نسل و تعاون در زند كى» 


م 


استء.ولى در اد ين جا تنها مسأله ى شهوت را بيان كرده اسست.ءزيرا قوم لوط هدفى جز شهوت نا شعنك: ٠‏ ١شَهْوَةٌ‏ مِنْ دون ن التلطاء» 


بيام ها: 

١ ييامبران و رهبران مصلح جامعه با كناهانٍ شايع زمان خود به شدّت مبارزه مى كنند.‎ -١ 
ف جلما د‎ 

؟- با سؤال انتقادى»وجدان ها را بيدار كنيد. « تاتون الفاحشة» 

. 


*- يكى از وظايف انبياءمبارزه با منكرات است. «أ تَنُونَ الْفاحِشَا 


؟- حرمت لواط.»مخصوص اسلام نيست. وأ ما 1 9 
ه-كناه علنى و 1 كاهانه.زشتى كيفر و انتقاد بي بيشترى دارد. وَأَمم تَتِصرُونًا 
8- زشتى لواط بر همه روشن است. ١و‏ أَكمْ تُبِصِرُونَ) 


/- در نهى از منكرءبه سراغ منكرات علنى برويد. ١و‏ أَكمْ تُبِصِرُونَ) 


/-دفع شهوت بايد از طريق مشروع باشد. إنُكم قا توق الف كال شه وَه.. 


أ 


تَأتونَ الفاحشّة) 


.0 
عو 


9 انحراف از مسير طبيعى و شرعى در امور جنسى»جهل و حماقت است. جِلْ أَنتم قَومٌ تَجَهَلونَ) 


العم وب اوررابت از بى فرهنكتى است.علم و دانشى كه انسان ولاو كناميا مدا سيل ابمض لكر اق كال 


أ قوم تَجهَا 


3 


ص م6 خرور 


إن 3 0-0 و 51 ا - 
خرججوا ال لوط مِنْ قَرْتكم إِنْهُم اناس يتطهّرُون:62) 


- 


لا ل ص 2# و 
فا كانّ جَوَاب قَوْمِهِ إلا أنْ قالوا 


ولى ياسخ قومش جزاين نبود كه كفتند:خاندان لوط رااز شهرتان بيرون كنيدءزيرا آنان مردمى هستند كه ياكيزكى مى 


خوك 
بيام ها: 
-١‏ مجرمان.جون منطق ندارندءدر برابر انبيا به زور متوسّل مى شوند. «أخرجُوا» 

3 5 5 0 و 1 عت الى اتو 3 
-١‏ در محيط آالودهءيا كدامنى جرم است. أخرججوا آل لوط ... إِنَهُمْ انام يَتطهرُون 
#ادافيى ادك كاهى خاوان بيد هدق ذارف:«اخرجوا آل لوطه 
ع در برابر كناهسكوت ممنوع است.لااقل فضا را بر كناهكار تنكك كنيم. 
«أخرجوا آل لُوط) 
ه-آازادى براى كناه تفكر قوم لوط است. «أخرجوا 1 لُوط) 
#- سابقه ى تبعيد مردان خداءبه زمان ابراهيم و لوط باز مى كردد. «أخرجوا» 
- جون فطرت كناهكار ياكك استءلذا خود را مجرم و ديكران را ياكك مى بيند. 
ع الى رمم ع 
١إِنْهُمْ‏ انام يتطهرُون» 

تآ 5-0 ج-ه 5 3-0 - 

8-محيطءانسان را به كناه مجبور نمى كند زيرا در زمان شيوع فحشا نيز كروهى ياكك زند كى مى كنند. «أناسٌ يَتَطهَرُونَ)ا 
1 
ا 


3. 
امْرَاته قن مِنّ الغابرينَ ١/ا0)‏ 


يس ما لوط و خانواده اش را نجات داديمءجز زنش را كه(به خاطر انحراف) مقدّر كرده بوديم از بازماندكان(و هلاءكك 


شدكان در آن شهر)ياشد. 


ص رونا 


وَ أقطا عَك هم قرا مَلَلاءَ مط الْمَنْدَّرِينَ 8ه 
سيس بارانى(از سنكك)بر سر آنها باريديم(و همككى زير آن دفن شدند)و جه بد است باران انذار شدكان. 
نكته ها: 


كلمه ى«غابرين)به معناى بازمان د كان و هلاكك شدكان استءاء بن كلمه هفت بار در قرآن به كار رفته و تمام هفت مورد درباره 


ى همسر لوط است. 
مراد از بارانء كل سحخت استءبه دليل آيه ى دو أَمطزنًا عله مكار ون سججيل» (1) 


خداوند بارها نجات مؤمنان و خوش عاقبتى متّقينَ را وعده داده و تحمّق آن را در تاريخ انبيا و امّت ها بيان كرده استءاز 
جمله: 


1 
نقة ون تقض اندو الدرة آمَنُوا؛ (')ما قطعاً بيامبران و كسانى را كه ايمان آورده اند يارى خواهيم كرد. 
ب: «عقا عَلَينا ننْج الْمُؤْمِنِينَ» لاير ما لازم است كه اهل ايمان را نجات دهيم. 
بيام ها: 

1 1 1 لا 
-١‏ ثمرهى تقوا و ياكدامنى در دنياءنجات از قهر الهى است. «فاتجيناة) 

َه لا 

-١‏ نجات الهى از طريق اسباب طبيعى است.(لوط به امر خدا از منطقه خارج شد تا نجات بيدا كند). مَأَنْجَئِناةً) 


ب لا 
- رهبران الهى»ءتحت حمايت خداوند هستند. «فانجئناة») 


#دون دو السكاب عقيدسشقل است ونظام خانوادكى»محيط زندكى و وابستكى اقتصادى به شوهرءاو را در انتخاب عقيده و 


لغ 
«إلا امْرَأَنَةُ) 


0 
ه-وابستكىءعامل نجات نيست؛شايستكى لازم است. (إلا امْرَأَتَهُ) 
ص نومع 
1ك )لسو 1/6 


؟- ؟) .غافر»١ه.‏ 


بوك و .يونس»7١ .١‏ 


#عور كقراو سجازات سافان تم تأثير روابط قرار يروي رإلا امرَأَتَه) 


به لا 
احور رعورعها ساي ار كس رادا #القبر رس كبع فدات مسري ياكى شوهر ضررى نمى زند. فانجيناة .. 


امْرأَنَهُ (همسر بيامبر مى تواند دوزخى باشد) 


لاءعمم 


اام 


ا(دكاهى همسر :عامل تفوذى مخالفان اسح.(ه ركاه زمينة اى براى لواط بيدا مى شدمثلاً اكر مهمانان ونااضيوزاف مدان 


حضرت لوط مى آمدندءاين زن مردم را خبر مى كرد و به كناه ديكران راضى بود). «إلآ امْرَأَتَه) 
5 ح لبالا 
9- مقدرات الهىءبه عملكرد خود انسان بستكّى دارد. «قدرناها» 
ٍ- لا 
-٠‏ كسانى كه با لواط توليد نسل را قطع مى كنندبا سنكباران شدن»نسل خودشان قطع مى شود. «أمْطرزنا» 


-١١‏ تغيير مسير ازدواجءبه هم جنس بازىءو تغيير قانون خلقت»سبب تغيير باران رحمت به باران عذاب مى شود. اقللاء مَطٍ 
الْمنْذّرِينَ) 


0 عقاب هاى الهىءبعد از اتمام حيجت است.‎ -١١ 
5 0 
109 قل الْحَمدُ لِلَه وَسَلَامٌ علا تاد الِّينَ اضطفا ا عمد أمَا يشر كونَ‎ 
بكو:سياس براى خداست و سلام بر آن بندكانشءكه آنان را بركزيد.آيا خدا بهتر است يا آنجه را كه شريكك قرار مى دهند؟‎ 
بيام ها:‎ 


١‏ هجازاة عجرمان وهات مزضانءان الطات الى ات وبابد شكر آوانيجائ آورة, وفلطاء مط المندريق قل الْكقد 
لله) 


عي جين 


0 
"- شيوه ى شكر را بايد از خدا بياموزيم. «قل الْحَمْدُ لله 


#العواوكن جد كان خدا و سلام بر آنان»در كنار ستايش خدا مطرح است. 
10 
«الحَمَدٌ لله وَ سَلامٌ عَللِا طادو) 


ص رض 


6- به ياد خدا باشيم» اقل الْحَمْدُ لله تا خدا هم ياد ما را زنده بدارد. «سَلا سَلَامٌ عَللِ يادو 
ه-ياد اولياى خدا را فراموش نكنيد. ملام عَلِقّ ل اده) 
#- اولياى خدا زنده اند و سلام ما را دريافت مى كنند. سا م عَللِ] طََادو) 
/- دل به خدا بسياريم و بنده ى او شويم تا سلام خدا و رسول را دريافت كنيم. 

0 
«سَلامٌ عَللِ يادو 
#حبدك كى ادا سعان كدسقن الهن أسك. وطاوه الذية اخطفلا) 

0 


مو ال م 55 ا 
داب الموجداقها را يدان كيت ( الله كد انا يشر كرا 


أَمَنْ خَلَقَ الكلطاللات والأذض اقل لكووق اهلك لكاطاء لاء كأئيل) به علد ابي 


هُمْ قَوْمٌ ون 3 


كست كه آسمان ها و زمين را آفريد؟ واز آسمان براى شما آب فرستادءيس به وسيله ى آنءباغ هايى , بهجت انكيز 


رويانيد؛كار شما نبود كه درختانش را برويانيد»آيا معبودى با خداست؟(نه)بلكه آنان قومى منحرفند. 
نكته ها: 
لاي 1 5 ا 5 
«خدائق» »جمع حل يقه )»به معناى باغى است كه ديوار داشته باشد»نظير حدقه ى جشم. 
بيام ها: 
-١‏ تفكر در آفرينش»بهترين راه وصول به خداست. «أَمَنْ 0 
3 - هر درخت و كياهى كه مى رويدءزير نظر خداوند وبا اراده ى اوست. ا 
.4 5 1 9 05 0 لما 
- اعمال قدرت الهىءاز طريق اسباب عادّى است. «فانتنا به) 
لإ 
؟*- زيبايى دل انكّيزءيكك ارزش است. «ذاتٌ بَهَجدا 


يام 


5 - لكان با د 
نمى فهمندءولى شادابى وزيبايى سبزه و كل ها را همه درك مى كنند. «تدائق ذات يَهجَدا 


سِ لار اه 0 
#- وقتى به قدرت خدا بى مى بريم كه به ناتوانى خود-حتى براى روياندن يكك درخت-بى ببريم. ا كان لكم أَنْ نيوا 


/- با سؤال هاى ييام دار»وجدان ها را بيدار كنيم. من َل ... ا إل م اله 


لمتشارئ بيات را بكيريك افرينقن آسمان ها و زمين»مدعى ندارد»ولى كشت و زرعءمدعى دارد.بعضى مى كويند:ما منطقه 


5 لارءء َه عمو - -ه 
واسيزو أب كرديويو لذاتعداومة عن الرمايد: رك كات لكم أن كرا تعركاءبوزد و حاف دركرهى قرنايد: 


ا ع لا 
أنتَمْ تَزْرَعُونَهُ أ نَحْنٌ الزَارِعَونَ) (101يا شما كشت و زراعت مى كنيد يا ما؟ 


0) 


4- توحيد»راه مستقيم و شركثءراه انحرافى است. ايَْدِلُونَ 


- 


من يجعَلَ الْأَوْض كارو بول خلائيل ألطلارا و جَعِلَ لها رايدى وَ حَكلَ بَدِنَ البخرزن للاجزا أ إِلهُ مع الله يَلْ 
يَعْلْمُونَا2) 


كيست كه زمين را قرا ركاهى ساخت و در آنءرودها قرار دادءو براى آن» كوه ها را(مانند لنككر)ثابت و يابرجا قرار داد و ميان 
دو دريا(شور و شيرين)مانعى قرار داد(كه مخلوط نشوند).آيا معبودى با خداست# (نه) بلكه اكثر آنان نمى دانند. 


: 0 1 
أمّ؟ من بحيب الْمَضْطَ ذا 5ه و يكشِتُ الشوء وَيَجْعكُمْ خلقاء ١‏ نه الْْض أ إل مم الله قليف تكو ن/2 


كيست كه ه ركاه درمانده اى او را بخواند»اجابت نمايد و بدى و ناخوشى را برطرف كندءو شما را جانشينان(خود در)زمين 


ص عع 


)١ -١‏ .واقعه5. 


نكته ها: 
اشاره 


در روايات و تفاسير نديدم كه درباره ى تلاوت آيه ى 27 براى استجابت دعا نقشى باشد» لكن مردم به خاطر تناسب محتواى 


آيه تبركا آن را مى خوانند و مانعى ندارد. 


مناجات با خداى سبحان و راز ونياز با او كارى يسنديده و لازم است,دعا به دركاه او و درخواست حل مشكلات خصوصاً 


هنكام درماند كَىءبراى همكان ضرورى است. 
اين نياز مريمى بوده است و درد 
كان جنان طفلى سخن آغاز كرد 
هر كجا دردى دوا آن جا بود 

هر كجا فقرى نوا آن جا بود 

هر كجا مشكل جواب آن جا رود 
هر كجا يستى است آب آن جا رود 
بيش حقّ يكك ناله از روى نياز 

به كه عمرى در سجود و در نماز 
زور را بككذار زارى را بكير 

رحم سوى زارى آيد اى فقير ل١)‏ 


در روايات مى خوانيم:نمونه ى مضطرٌ واقعىءامام زمان(عجل الله تعالى فرجه الشريف) است و بدترين سوء «وَ يَكشِفٌ السُّوءً) 

س 5 ور ونلك 5 
»سلطه ى كفار است كه در زمان آن حضرت برطرف مى شود و نمونه ى ١يَجْعَلكُمْ‏ خلة ا حكومت صالحان در آن زمان 
است. 270 


هر جا كه دعاى ما مستجاب نشودءدليلى دارد»همجون: 
الف:دعاى ماءطلب خير نبوده وما كمان مى كرديم خير است.(زيرا دعاءيعنى طلب خير) 


ب:نحوه ى درخواستءجدّى و همراه با درماندكَى نبوده است. 


ج:در دعا اخلاص نداشته ايم»يعنى اكر به در كاه خداوند رو كرده ايمءبه ديكران نيز جشم اميد داشته ايم. 


البتّه كاهى به جاى استجابتٍ آنجه مى خواهيم»خداوند حكيم مشابه آن را به ما مى دهد و كاهى به جاى خواسته ى ماءكه نزد 
خداوند به مصلحت ما نيستء,خداوند بلائى از ما دور مى كند و كاهى به جاى برآوردن حاجت در دنياءدر قيامت جبران مى 
كند و كاهى به جاى لطف به ماءبه نسل ما لطن مى كند كه همه ى اين مطالب در روايات آمده است. 


من 


اند 3) قمر لوو التقليم. 


اجابتِ مضطرٌّ كارى الهى است ولى سنت الهى را تغيير نمى دهد.مثلا سنّت خداوند آن است كه مردم به نحوى بايد از دنيا 


ريشهى ايمان به خدا 


ريشهى ايمان به خداءعقل و فطرت استولكن مادّيون مى كويند:ريشهى ايمان به خدا ترس است.يعنى انسان جون خود را 
در برابر حوادث عاجز مى بيند»هنكام بروز حادثه اى تلخ»قدرتى را در ذهن خود تصوّر مى كند و به آن يناه مى برد. 

مادّيون با اين محاسبهءايمان را زاييده ى ترس مى دانند؛امًا اشتباه آنان اين است كه تفاوت رفتن به سوى خدا را با اصل ايمان 
به خدا نمى فهمند.مثلا ما هنكام ديدن سكك و احساس خطرءسراغ سنكك مى رويم.امَا آيا مى توان كفت:بيدايش ستكك به 


خاطر سكك است؟ همجنين ما هنكام اضطرار و ترس رو به خدا مى رويمءآيا مى توان كفت:اصل ايمان به خدا زاييده ى ترس 


است؟ 
علاوه بر آنكه اكر سرجشمه ى ايمان ترس باشدءبايد هر كس ترسوتر است.مؤمن تر باشد. 


در حالى كه مؤمنان واقعى»شجاع ترين افراد زمان خود بوده اند و بايد انسان در لحظاتى كه احساس ترس نداردءايمانى هم 
نداشته باشد.در حالى كه ما در لحظه هايى كه ترس نداريم خدا را به دليل عقل و فطرت قبول داريم.در حقيقت ترس و 
اضطران برده ىن غفلت وا كتاز مى زثك و مارا متوجه حمدا فى كند .و لذا متكران ختدا هركاه دن هوابيما با كشي نفسته باشتك و 
خبر سقوط يا غرق شدن را بشنوند و يقين كنند كه هيج قدرتى به فريادشان نمى رسد؛از عمق جان به يك قدرت نجاتبخش 
اميد دارند.آنها در آن هنكام به يكك نقطه و به يكك قدرت غيبى دل مى بندند كه آن نقطه.همان خداى متعال است. 


بيام ها: 


-١‏ از راه هاى شناخت خدا و يكتايى اوءتوجه به يكك قدرت نجاتبخش و بريدن از قدرت ها ووسايل ديكر در هنكام اضطرار 


5 َ هه مو و 
است: «امن يجيب 


مم 


5 شرط استجابت دعاءقطع اميد از ديكران واخللاص در دعاست. 1 جب 2 م طَىَ 


*- آنان كه با سكوتءاز خداوند حاجتى مى خواهند»خداوند از حالشان با خبر است ولى دوست دارد بندكانش حاجت خود 


3 بلا 
را به زبان اورند. (إذا دّعاه) 


بوه وطا 7 
©- انسان بر طبيعت حكومت دارد. ١بَجِعَلكمْ‏ خلفاءًَ الاأزض» 


' لا 
ه-آيا در حال اضطرارءبه قدرت هاى مادّى توه مى كنيد؟! «أ إلهُ م اللّه) 
و 0 . لا م 5 ل - 5 لا و 
أئق توديكع فى لكات الد و البخر وعن بُوسِلٌ البلاح قرا بق يدي تتخميه أ إله مخ اللد الى الله عا مث ر كر رسي 


كيت كه شكما واهر تار يكن عاق عشكن: و لوباانة وسيلة ف سدار كان) شداية فى "كحديو كبيت كدافهانا 


مى دهك. 
نكته ها: 


شايد مراد از هدايت در تاريكى هاى دريا و خشكىءهدايت از طريق ستا ركان باشد.زيرا در جاى ديكر مى خوانيم او بالنّجِم 
هُمْ يَهْتَدَونَ (1) 

بيام ها: 

-١‏ بهترين راه خداشناسىء توججه كردن به مشكلات و بن بست هاى زندكى و بيدا شدن راه حل وروزنه هاى اميد به لطف 


خداوند است. «أَمَنْ يَهْدِيكمْ مَنْ يُدْسِل) 


3 5 د اعم 6 ولام 
؟1- حركت بادها با تدبير اوست. ١ؤسل‏ الرّياح» 


لا 
مَعَ الله 


أ إلهُ 


“'- اككر وجدان خود را قاضى كنيم»در مى يابيم كه جز او خدايى نيست. (أ إلة 
م 3 
ع- هر كونه ش ركك»محكوم است. (عَمًا) 


0 
70 2 لا 2 
مقرار دادن شريكك براى خداوند:توهين به مقام اوست. «تَعالَى الله عَمَا بثْ ركونٌة 


ص :عع 


لحل بع 


كن يِئِدَوًا اْحَلقَ نَم بيده وَ مَنْ يَرْزْقَكم مِنَ السَلطاء وَ الأوْض | إل م مع الله قل هاثوا يُوهائكم إِنْ كنم صَادِقِينَ 28 


كست كل افريتقن وا اغاناض كتنسييس ان وازدر كامة )ناتس كرةائدو كيبيك كدشهاءا اذ اسماق و زعين رورض عى 


دهد؟ آيا با خداوند معبودى هست؟ بكو:اكر راست مى كوييد برهانتان را بياوريد. 


نكته ها: 
0 
ازآيهدى 8٠‏ تااين آيهءينج مرتبه بى در يىءجمله ى «أ إِله مع الله آمده است كه براى باطل كردن شرك و نفى خدايان 


دروغين مى باشد. 


روزي انسان كاهى مثل نورءهوا و باران»از آسمان است و كاهى مثل سبزى و ميوه از زمين و كاهى از حيوانات است كه آنها 
نيويا واسطدهان زميق استفاده و رهد هى كقد ىو كاهى ان هعادن انث كه الها تيز از زفين سد 10 


از نظر قرآن هيج آفريده اى محو نمى شود بلكه از نظر ماست كه مفقود مى شود. (')معاد» بركرداندن معدوم نيست تا بعضى 
خيال كنند كارى محال استءبلكه رجوع موجودات به شكل اوّل استءبعد از تغييرى كه در شكل آنها به وجود آمده است. 


: لا 
آيات تكرارى قرآنءبا نوآورى همراه است:از آيه ى ٠غ‏ تا ##اجملهى (ا إل مع اللا تكرار شدهءلكن هر بار با يكك جمله ى 


تازه همراه است: 
#در آيه ى 8٠‏ مى خوانيم: ابَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ مش ركان انحراف دارند. 
8 معف ار طلا عر 
#در ابه ى ١‏ مى خوانيم: «يّل أكنْرّهَم لا يَعْلمُونَ) انحرافشان به خاطر جهل است. 


#در آيه ى "7 مى خوانيم: كاه تتكدوةع وممالة كه علقت كبر مد كرس طوتد: 
لا 


و 


1 80 
داوق اومن خواننه: «تْعالّى اللَهُ عا يشْرِكونَ؛ خداوند از شركك انان مه اسك 


و 


*#در آيهى 88 مى خوانيم: «قل عانوا يُرهائكم» اين ها بى دليل به سراغ شركك رفته اند. 


ص :2ع 


١-١).تفسير‏ نمونه. 
د 09 تفسير الميزان: 


بيام ها: 
-١‏ همان قدرتى كه در آغاز آفريدءباز هم مى تواند آن را بركرداند. (يَعِدَوًا - يُعِيدهُ) 


-١‏ معاد» جسمانى است. «يعيدةٌ) 


و 


*- با سؤال»وجدان ها را بيدار كنيد. «أَمّنْ يَبِدَوًا الْخَلقّ - مَنْ يَوْزُفَكم - إِلها 


حك 


؟- مخالفان شما اكر برها دارئد ببذيريد. «قل قاثرا 
5 5 5 ٠«|١؟*‏ ا . ٠‏ لاء و لاء 

ه-اسلام»دين برهان است و از مخالفان خود هم برهان مى طلبد. «قل هاتوا يُرْهانَكم) 
وه لا 5 5 لآلا 5 هر 3 7 ل 5 5 كر “عن 
قل لا يَعْلمُ مَنْ فى السَّمَاوَاتٍ وَ الأرْض العْيِبَ إلا الله وَ ما يَسْعْرُونَ يان يُبعثون«ه2) 
بكو :جز خداوند»هيج كس در آسمان ها و زمين»غيب نمى داند و كسى نمى داند جه زمانى برانكيخته خواهد شد. 

م ا ا ا وه 
بل اذارَك عَلمَهُمْ فى الآخرّه بل هُمْ فى شكك منها بل هُمْ مِنها عَمَونَوء2) 


بلكه علم مشركان در قيامت به كهال خواهد رسيدءبلكه آنان(امروز) درباره ى آن(آخرت)در شك هستندء بلكه سبت 


به(جكو نكى )وقوع آن كورند. 


2 ولا لا 5 علا كل 5 رح 
قد ونا للد تحن و مثا من قبل إن لذ إلا أ 


للاطيه الْأَوَّلِينَ مع 
در حقيقت به ما و نيا كانمان از قبلءاين وعذده داده شدهء(لكن)اين وعده جر افسانه هاى ييشينيان جيز ديكرى نيسثك. 


ص اع 


نكته ها: 
غيب»جند نوع الشخترعي |3 آناراععداوتد بدانيا فى انوس لكيه الاونا لقني ارسي إلنكه» (قاواى فرصي د يكز نظير 
علم به زمان وقوع قيامت»مخصوص ذات مقدّس اوست. 


كلعدقى م انراق موصوداث اعون اسيرع طابر انون عه رسادر اسماة ها علاوه زر فرشدكان سرحورداث باشغورى باشقد اوور 
لا 0 0 لا - و لا - 
جمله ى «بل ادارَك علمَهُمْ فى الآخرّها نظير جمله «كلا سَيَعْلمُونَ ثمّ كلا سَبَعْلمُونَا )اس 
لا - َو س 
كلمه ى «اذَّارَكك» از«تدا رككابه معناى بيوستن و ملحق شدن اجزا مى باشد.يعنى مش ركان در دنيا كرفتار تشبّت فكرند»ولى در 


آخرت اطلاعات آنها بهم بيوسته و به علم مى رسندء البنّهِ ديكر جه سود! 


كلمه «أللاطيك جمع:«اسطورهابه معناى افسانه است.كافران به بيامبران تهمت مى زدند كه آنجه درباره ى قيامت مى 


بيام ها: 
لاه م رمه 
-١‏ انكار معاد».كفر است. «قال الذينَ كفرُوا» 
-١‏ اكر حقيقتى را ما نيذيرفتيم»دليل آن نيست كه واقع نمى شود يا وجود ندارد. 


0 ملا 
«] إذا كنا» 


8 ع لا 

*- تكرار سؤال.همراه با ناباورىءنشانه ى انكار است. «أ إذا - أ إِنّا) 
ََ لا 000 
ع- يكى از كارهاى دشمنان»ايجاد شكك در مسايل عقيدتى است. (أ إِنَا لمُخْرَجُونَ) 


و-قديى بودن حرفهنشانه ئ ضعف آن نيسث. لَقَدَ وُعَدَنا هذا ... من قبل 
2 لا 2 لا 7 
فق اتنا رعاو افون ووو ا ل ل م 
: 500 ب ء ر للعلا 
-١‏ خلافكاردنبال يافتن شريكك جرم است. انحْنٌ وَ اباؤنا» 
اتافناق عواندة كان البادلكن ار ريه هاى كافزان ابت رالطاطة الأقلية) 


ص عع 


.69 .هود‎ )١-١ 


)١-١‏ انبأءع-0. 


و 


قل سِيرُوا فى الَْرْضِ فَانْظدوا كيف كان عاقبهُ الْمُجْرِمِينَ «9*) 
كوه ا ل لا 
١‏ حر عله وَل تكن فى د صق يما يَمكرُو 0/١:‏ 
و بر(انحراف و عواقب شوم)آنان اندوه مخور و از آنجه مكر(و توطئه) مى كنندءدلتنكك مباش. 
نكته ها: 


قرآن بارها با جمله ى «يَيرُوا» يا «أ كلم , يَسِدَيرُوا) مردم را براى سير در زمين تشويق كرده و در اكثر موارد براى انذار وهشدار 


وعبرت كرفتن از زندكى مجرمان بوده است. 

بيام ها: 

أ-بازدية از آثار يجا مائذه از مشمكران تاريخ.يكى از ابزار رشد و تربيت است. 
سردو ب اتطلقوا 


"- تاريخ بشرءاصولءقانون و سنتى دارد كه بر اساس آن اصول»عبرت هاى كذشته مى تواند براى امروز درس باشد. سيرٌوا 2 


َانْظدُوا 

فك يشريه بابك ملفكدان باشل موواوا دي فالطدوا 

ع حفظ آثار كدشتكان :برا ري آيند كان لازم است: َانْظووا» 

ه-مناطقى كه با قهر خدا قلع و قمع شده.مناطق ملى است و بازديد از آنها بايد براى همكان بدون مانع باشد. سِيرُوا ... فَانْطْوُوا 
8- مجرمانءبد عاقبت هستند. كم الْمُجرمِينَا (جرم بى در يى»سبب كفر و تكذيب مى شود). 

- كناه كيفر دنيوى و اخروى دارد.(مشت ت نمونه خروار استءقهر دنيوى را ببينيد تا به قهر اخروى بى ببريد). اقِبه الْمَجرمِينَ؛ 
#-وقتى كه عاقبت مجرمانءقلع و قمع شدن استءجرا براى لجاجت و عناد 


سن 


آنان محزون باشيم؟ لا تَخْرَّن) 

7 2 لا لي - 
4- ييامبر حتّى براى هدايت دشمنان مكار دلسوز بود. لا تَخْرَّنْ عَليِهِمْ ... يَمْكرُونَ 

لا ر. لاه 

-٠‏ ييامبران»تحت حمايت الهى هستند. «لا تخرَّن - لا تَكن» خداوند ييامبرش را تسلى مى دهد. 
غم مخور زان رو كه غمخوارت منم 
وزهمه بدها نكهدارت منم 
از تو كر اغيار برتابند روى 
اين جهان و آن جهان يارت منم 


0- توان و ظرقيت انسان ها حتّى انبياءمحدود است. فى اضيا تكراني نى ييامبر اسلام از مؤثّر واقع شدن حيله ى كفّار و بى اثر 
ماندن تبليغ خودش بود كه خداوند به او اطمينان وتسلى مى دهد. الا نَكنْ فى ضَيِقٍ) 


-١‏ دشمنان اسلامءدائماً مشغول حيله و توطئه هستند. «يَمكرُونَ) 
وَيَُولُوة 02 كذ الْوَعْدُ إِنْ نْ كنم لادقِينَ 0/1 
ومى كويند:اكر راست مى كوييدءاين وعده(عذاب دنيا يا قيامت)كى خواهد بود؟ 


١ 


عَسلا 


:> 
مط 5 


بكرة رَدِفٌ لَكُمْ بَعْض الَّذِى تَسْتَعْجلونَّ 0/1 
بكو:جه بسا بخشى از آن عذابى را كه با شتاب مى خواهيدءدر بى شما باشد(و به شما برسد و خود خبر نداشته باشيد). 
وَإِنَ بك لذو مضل على اناس و لكنٌ أختوهع لا و80 
و البنّهِ يرورد كار تو بر(اين)مردم داراى بخشش است و لكن بيشترشان شك ركزار نيستند 
وَإِنَّرَ ربك لعل 4 تكن صُدُورْمْعْ وَل يغلتو نَّوع/07 


والبنّه يرورد كارت».آنجه را در سينه هاشان ينهان دارند و آنجه را آشكار مى نمايندء(به خوبى)مى دائك. 


ص حرا 


نكته ها: 


هنكامى كه انبيا مردم را در مورد قيامت يا قهر خداوند هشدار مى دادند.مردم زمان وقوع قيامت را مى خواستند ولى از آن جا 
كه زمان قيامت را جز خدا كسى نمى داندءانبيا ياسخ نمى دادند و تنها نسبت به اصل قهر الهى به مردم هشدار مى دادندنه 


زمان آن. 

آنجه در سينه هاست؛ :0 نكن صُدُورُمُمْ) قبل از كارهاى علنى؛ :0 يَعْلنون) آمده واين مى تواند به جند دليل باشد: 
الف:افكار و تبت هاى درونىءانكيزه ى كارهاى بيرونى است و لذا مقدّم شده است. 

ب:دانستن باطن افراد مهم تراز دانستن ظاهر انان اسنة: 

ج:علم خداوند به اهداف و افكار باطنىءبراى منكران معاد تهديد بيشترى دارد. 

بيام ها: 

50 كفاربراى مشاهده ى عذاب:شتابى همراه با مسخره دارئد. (مَئلا 0 إِنْ م‎ -١ 


'- ندانستن جزئات يكك حقيقتءدليل بر انكار اصل آن نيست.(اكر زمان وقوع قيامت را نمى دانيم»اصل آن را تكذيب 
نكنيم). دملا يِل الْوَعْد) 


'- ريشهى سؤال از زمان وقوع قيامت»شكك در نبوّت است. (إِنْ كنتَم ا 


*- ياسخ دادن به هر سؤالى لازم نيست.(كقّار از ييامبر مى خواستند وقت عذاب را معتّن كندءولى آن حضرت تعيين نمى 
كردند). عسلا أَنْ 1 رَحِفَ لَكما 

ه-عجلهى مردم در نزول عذاب بر كافران».حكمت خدا واشير تم تمهف فيلا اذكرة 1 الى تَشْتغجا 3 

#- دنيا جاى كيفر كامل نيست. ابض الْنَى تَسْتَعْجلونَ) 

- كيفرهاى الهى داراى نظام و زمان بندى و مرحله به مرحله است. «رَدِفٌ لكا 

#-بيم و اميد»در كثار هم سازنده است. روف لك يان رَكَكك لَذُو قَضْلٍ 


4- در بى بودن قهرالهى نسبت به كفار حتمى نيستءآنان مى توانند با توبه وتغيير موضعءنجات يابند. عسل (٠...‏ 2 !ا 


معناى بازبودن راه با زكشت است) 


-٠‏ جشيدن كوشه اى از عذاب دنيوى مى تواند وسيله ى هوشيارى وتوبه و 


50١: ص‎ 


نوعى فضل الهى باشد. «رَدِفٌ لَكع بَعْض الّْذى تَسْتَعْجلونَ و كم لذو فَضْلٍ 


- 


١‏ تأخير در كيفرءيكى از شيوه هاى تربيت ونشانه ى لطف الهى وفرصتى براى توبه است. (إِنَّ رََكك لذو فُضْل) 


ك2 


لع كت برس اماس بسر ال ينا را تغيير نمى دهد. لَذّو قَضْلٍ . َرَمُع لا يَفكرونَ 
-١‏ در علم خدا شكك نكنيد. (إِنَّ 5 بعلم 


و 3 و عم 


-١‏ وقتى كه خداوند همه جيز را مى داند» كناه و نفاق براى جه؟ «ليَعْلَمُ 0 تكن ص دَورُهُمْ 8 يُعْلِنُونَ مخفى يا علنى بودن 
امورء»در علم خداوند تأثيرى ندارد. 
-١6‏ ربوييت خداوند.مستلزم آكاهى كامل اوست. «رَبَك لَيَعلَم) 


م لاء 3 
7 م 
5 : 


ع - علم خداوند به نهان و آشكارءضامن عمل به وعده هاى اوستءيس عجله نكنيد. م مَتلم هذًا الْوَعْدٌ .. 


و هيج (موجود)ينهانى در آسمان و زمين نيستء.مكر اب ين كه در كتابى روشن(نزد خداوند ثبت)است. 
نكته ها: 


لل ١‏ : 
حرف(تاء)در كلمه ى (غائْبَهِ) عيا براى مبالغه استءنظير سي جيزهايى كه خيلى سرّى و مخفى است و يا براى تانيث 
0 
است به اعتبار آنكه كلمهى «غائبَهِ) صفت براى كلمه ى املا طاء) يا«خصال)باشد»ءكه محذوفند. 2١10‏ 


سو د. 
شايد مراد از «١‏ كتاب مبين) الوح محفوظ و علم بى يايان خدا باشدك. 


ص :6*7 


١-١).تفسير‏ نمونه. 


بيام ها: 
5 لا 0 2 
-١‏ جه بسيار امورى كه حواسٌ بشرى از ادراكك آنها عاجز است. «غائيهِ فى السَعاء وَ الأرْض» 
لا لا 71 
ال تمام هستى#زير نظر نخداوثد أسث وحساب وكتاب دازد. ونا مِنْ غائه .. إلا فى كتاب مبيخ 
إن هذا الْقََآنَ يَقْصٌ عَلل يَنى إسٍأئِيلَ أَكتر الى هُمْ فيه يَخْتَفُونَ 0/9 
همانا اين قرآنءبيشتر آنجه را بنى اسرائيل در آن اختلاف دارند»(به طور صحيح)بر آنان حكايت مى كند. 


نكته ها: 


ازاين آيه معلوم مى شود كه تورات وانجيل در عصر بيامبر صلى الله عليه و آله قادر به حل اختلافات اهل كتاب نبوده وتنها 
قرآن»ءكه حاكم بر كتب آسمانى بيشين است.قدرت حل اختلافات را دارد. 


بيام ها: 


-١‏ حل اختلافات فكرى و ريشه دارءآن هم به دست بيامبرى كه درس نخوانده و مكتب نرفته»نشانه ى اعجاز و حقائيت قرآن 


اميك إن هذا المدا قاد 
نكار مخ كه به مكتب ترقت و.خط تتوشت 
بغمره هباله اموز كيك دوس شد 
4 0 50-000 0( لأت نمسم هيه ع 
؟- يككى از بركات قرآن»حل اختلافات است. إِنْ هذا القَؤْآنَ ... يَختَلفونَ 
- اختلاف از مردم است.وكرنه مكاتب الهى اختلاف ندارند. «هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ 


ص اوددر 


والبته كه آن(قرآن)براى اهل ايمان»مايه ى رحمت و هدايت است. 

إِنَ رَبَك يَفْضِى يَتنَهُمْ بشكمه وَ هُوَ الْعَزيرٌ اليم ٠م01‏ 

بدون شككءيرورد كار تو ابا حكم خود ميانشان داورى خواهد كرد واو صاحب قدرت و آكاه است. 
ناه ا لا ب نه ا ه اث اه 

فتَوّكل عَلى الله إنك عَلى الْحق الْمَبين07/91 

سن بن خداوتد توكل كو( و يدان) كد تو برق أشكار سس: 

بيام ها: 

.. رفع اختلاف؛نمونه ى روشن هدايت و رحمت الهى است. لَهُدىٌ وَ رَحْمَةٌ‎ -١ 
ايمان»سبب دريافت رحمت الهى أشك::ارشهة ار ةا‎ -" 

- خداوند بيامبرش را دلدارى مى دهد. (إنَّ ريك يَقْضى) 


؟- قضاوتاز شئون ربوييت الهى اسث. «إنّ ربك يَقْضى) 
-حكم هاى الهى»مخصوص ذات مقدّس اوستءزيرا جهل و ترس و غرائز و حوادث در او اثر ندارد و صد در صد عادلانه 
9 در فضاوت.علاوه بر عدالت»علم وقدرت نيز شرط اسن ١يَقَضى‏ بتِنْهُمْ بخكمه وََ هُوَ الْعَيزٌ الْعَلِيم) 
0 2 3 . عر لا 
- توكل بر خداوند»يكى از شرايط موفقتّت رهبر است. «فتَوكل عَلى الله) 
نوكه بدايحقافت راد و غلقين آنءاضسانة را در يران حوادث وود كدر ينه عى كند: »الك على الحن السيف) 
ديك الاق افير هاه عدر فى كتهو و اكزقدو ةناو انهاقى تداس ك انز كد فلن الس اليد 


ص ددرا 


ادر كل ب خد اوقد اتتياادق مسر اخل بجا و قمر بدا ردقه در سين ناطل رقو كر على الله تكد على الكل لبوا 
غير بانكد يه حتائيت زاعقن اناق ذاشعة باشب واكك على الصن الكسقة 

2 لا 3 2لا لا 3 

إنْك لا تمع المؤتلا وَلأتُسيعٌ اشم الداء إذا وَلَوامُديِيَ 00 


فى لكوتي تاق دعوت خودة را به كران سرد كان برساتن فوتمق وان 'كراندزا انكام كه روف رسن كرداتنة و يشت ع 
كنندءفراخوانى(و حقيقت را به آنان بفهمانى). 

لا 
و1 أَنْت بيادى القغي عَنْ صَلَائيِهِ إن 7: نَشيعٌ إلا مَنْ يُؤْمِنُ 0 تنا فَهُمْ مُسْلِمُونَ 41 


تواهدابت كننده كووان از كمراهيشان تسق وتو فقط فى توائى سكن عو رابه كوش كساتى برساتئ كددية آياث .ها يمان 


آورده اند و در برابر حقّ تسليم هستند. 

نكته ها: 

اشاره 

مركك و حيات در فرهنكك قرآنء.هم به مركك و حيات طبيعى و مادّى كفته مى شود و هم به مركك و حيات معنوى. 


- ع 3 ا 02 لا 
قرآن»كسانى را كه تحت تأثير كلام حق قرار نمى كيرند»مرده مى داند «إنكك لا تش مم الم تلإ) جنانكه مكدر مى فرمايد:شهدا 
راهردة ثذانيده انان ؤكذه وشاذهاهد وبه يكديكر نويد مى دهتن و از رؤق الهى كانما ته تابرابةةزنده عاق سكدل و 


لجوج مرده اندءو شهيدان كه از دنيا رفته اند»زنده اند.بهتر است مسثئله را كمى باز و روشن كنيم: 


ص :6 


مراحل حيات 

حيات»داراى مراحلى است: 

١.حيات‏ نباتى.قرآن مى فرمايد: ايحي الْأَرْض بَعْدَ مَؤيياء (١)خداوند‏ زمين را بعد از مركك به وسيله ى باران زنده مى كند. 
؟.حيات حيوانى.قرآن مى فرمايد: ايُخيبكة) )ما به شما حيات داديم. 

”".حيات روحى. «لَيَنْذْرَ مَنْ 85 عَيّا )تا افراد زنده را هشدار دهى.يعنى كسانى كه عقل و فطرت سالم دارند ونيز مى 
فرمايد:دعوت انبيا براى حيات شماست» كم 0 00 1 


؟.حيات سياسى واجتماعى. «وَ لَكمْ فى المنتاض ليا (شااكر با اجراى حكم قصاصءعدالت برقرار كرديدءجامعه زنده 


است(وكرنه جامعه ى مرده اى داريد). 


ه.حيات اخروى. لين قَدّفتُ لكلاتى؛ (علاى كاش براق حيات و زند كى حقيقى دن آخرت جيزى مى فرستادم و ذخيره اى 


باسخ بى اشكال 


ت و لا 0 2 
در تفسير نمونه (لا)مى خوانيم:فرقه ى وهّرابيون»آيهى ١إنكك‏ لا تنش م الْمؤْتئلا» را دستاويز تفكر انحرافى تود قرار داده؛مى 


َلوبكم ب #السللاز لفن النكة كلب اتناو هر سمه نحل فكل سنك امكو ز باقر لهات ورتفى راالطرمارم م نهد مدير قد 
ونسبت به آنء رواياتى از شيعه و سنّى نقل شده است: 
احة دين غبدالوقات در كتات الهدديه الستيديعن اعيسى كووك نامير يعن ال وفاتشن دارا حنات براغ وبرتر از عبييات 


شهداست و سلام كسانى را كه به او سلام مى دهند مى شنود. 


ص ح نا 


.2١ .عنكبوت»‎ )١-١ 
؟- 5) .جاثيه.12.‎ 
./١ .يس»‎ 03 


ع ع8) .انفال»؟7. 


ه- 0) .بقره» 7/9 1. 
ع- 2) .فجر»؟7. 


ات .تفسير نمونهوج »ص ازفرلة؟ 
8-8 .بقره6/. 


".روايات فراوانى در كتب شيعه واهل سنّت.در اين زمينه آمده است كه ييامبر و امامان عليهم السلام سخن كسانى را كه بر 


آنها از دور و نزديككءسلام مى دهند مى شنوند و ياسخ مى دهند و حتّى اعمال مردم بر آنان عرضه مى شود. 2١(‏ 
".ما خود شاهد هزاران نمونه از توسلاتى هستيم كه عين سخن و درخواست افراد متوسّل» لباس عمل يوشيده است. 


؟.در صحيح بخارى مى خوانيم:رسول خدا صلى الله عليه و آله با كار هلاكك شدهى جنكك بدر كفتكو مى كرد و همين كه 
مورد سؤال عمر قرار كرفتءفرمود:«و الذى نفس محمد بيده ما انتم باسمع ابه خدايى كه جانم در دست اوست»شما از آنان 
شنواتر نيستيد. (5) 

د.حضرت على عليه السلام در يايان جنكك جمل فرمود:لا-شه ى كعب بن سور را بنشانند»سيس به او كه هلاكك شده بود 


فرمود:واى بر تو كه علم و دانشءتو را سودى نبخشيد و شيطان تو را كمراه كرد و به دوزخ فرستاد. 50 
بيام ها: 
لكان كرردلآن زا به خداوند .وا كذار كن. توكل.. . إن [41: تَسَممٌ الْمَوْتلِا 


5 « ترات يي ا لمر حرسي لاو تيك رزو روا وي ارود رواري صر ارا ايا سميج 


برقى روشن نمى شود. « كفك ال لقيو لكك ١‏ تنيع اكولا جر سيد لل جهاسرى خوائده رط توزدميع ادر 


-ه 


سنكك 
2 بى اثر بودن تبليغ يبامبران»به خاطر ابهام در كار نيستءبلكه به خاطر كوردلى منكران است. (إنّك عَلَى الْحَقَّ الْميين - نُك 
َسْمعٌ الْمَؤتلِا 


ع ل ا ا 
مستد. «إنّكك لا شيع الْمؤتلاء آرى 


ص :ا 


.١ ٠5 الارتياب»ص‎ فشك.)١--١‎ 


م .شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد»ج ١اءعص‏ 16 


حق شنوى و حق يذيرىءنشانه ى سلامت روح است. 
ماكر انسان به يقين برسد»اعراض مردم در او اثرى ندارد. «إنّك عَلَى الْحَقَّ الْمُبين - وَلَوَا مُذْبِرِينَ 


#-افراد كر مى توانند با اشاره جيزى بفهمند.ولى افراد شنوا كه به حقيقت د دشت يشت كرده واز اهل حقّ دور شده اند»اشارات را هم 
نمى فهمندك. «وَلَدا مُدُبِرينَ) 
- بدتر از اعراضءتداوم اعراض است. اوَلَوْا مُذْبِرِينَا 
28 0 لا لا 
0 7 وفع الْقَوْلُ عَلتِهم أَخْرَجنا لهم داب من الَوْض تُكَلْمَهمْ أن كلاس انوا لد رونك 


- 


وهركاه سخن(و وعدهى عذاب الهى)بر مردم حتمى شودءجنبنده اى را براى آنان از زمين بيرون آوريم تا با مردم سخن 
كويد»كه همانا مردم آيات ما را باور نمى كردند. 


نكته ها: 
اشاره 


اين آيه ظاهراً به جريان قبل از قيامت مربوط است كه هركاه قهر خداوند بر مردم حتمى شد»خداى متعالءبا قدرت خود 
موجود زنده اى را از زمين بيرون مى آوردءتا با مردم سخن كويدءو سخنش اين است كه:مردم ايمان نمى آورند. 

كرجه كلمه ى دابّه به غير انسان كفته مى شود ولى بارها در قرآنءاء ين كلمه در جايى به كار رفته كه شامل انسان نيز مى شود 
وازآن جا كه دارّه بايد در موقعتّتى باشد كه حرفش نسبت به همه ى كفّار يكك سند باشدءبايد كفت:مراد از دابّه يكك 


شخصيّت مهم است كه در رواياتءبه علىٌ ب بن ابى طالب عليهما السلام تفسير شده است. 


شايد هر يكك از اولياى خدا كه در آخرالزّمان قيام و حركت فوق العاده اى انجام دهند و حقٌّ و باطل و مؤمن و كافر را از هم 


جدا سازندءنيز مشمول اين آيه باشند.«و الله العالم) 


ص اذارا 


دانه كيست و جيست؟ 
در آيهءقرائنى است كه نشان مى دهد اين دائه موجود سيار مهمى استءزيرا: 


5 نا تن هر مام _ 
١.در‏ استانهى قهر الهى ظاهر مى شود. (إذا وَقَعَ القؤل عَلئِهمْ) اقتضاى سخنان مهم اناست كه از سرجشمه هاى مهم صادر 


سو د. 
2ع .لا مَِ 
".به نحو استثنايى بيدا مى شود. أخرّجنا ... مِنَ الارض 


ءو 3-4 2 ل لا 
#.حرف مى زندء «تكلمَهُمْ) قضاوت مى كند واز آينده مردم خبر مى دهد. أن الْنَاسَ كانوا ... 


5 لا ر مادم 
ف كلمدى دائهعبا تنوينءنشانه ى عظمت.و بز ركى ابن موجود اسث. 
9.ايهى بعد»مربوط به رجعت است كه اولياى خدا قبل از قيامت زنده مى شوند. 


لال > 
تنا» كُويا نشانه هاى او همان نشانه هاى خداوند است. 


.ايه نمى كويد:«بآآ يات اللهابلكه مى كويد: 7 


جمع بندى ميان اين قرائن كه در ظاهر آيه است و روايات متعدّدى كه در تفاسير آمده استء ما را به اين حقيقت مى رساند 
كه بكُوييم:مراد از ادَابَهَ مِنّ الأرْض» .حضرت علي عليه السلام است. 
اوست كه لايق است حرف آخر را بككويد وبر بيشانى بعضى.مهر عدم ايمان بزند واز آينده شوم كمراهان خبر دهد. 
دو سؤال: 
١.يا‏ كلمه ى دابّه»مخصوص جنبنده هاى غير انسانى نيست؟ 

لا ا 
ياسخ: خير»در قرآن بارها كلمه ى دابه به كار رفته كه شامل اناق دوا نر عل د لاون دفن الوقن إلا على الله 
رؤقياه 0 


".آيا اطلاق كلمه ى جنبنده بر حضرت على عليه السلام توهين به آن حضرت نيست؟ 


ياسخ: ه ركز؛همان كونه كه اطلاق كلمه ى«بشراير ييامبر توهين نيست.و اطلاق كلمات «شىءعءعالمءنور و وجودابر خداوند 


جايز استءلكن فرق است ميان علم»نور و وجود 


ص «الأذارا 


)١-١‏ .هودى2. 


خداوند با سايرين. 


- 


0 و 21 ا لاءء وو لاب ات 
وَ يوم نَحْسُرُ مِنْ كل أُمّهِ َؤْجاً مِمَنْ يَكذَّبُ بآياننا فَهُمْ يُورَعُونَ 87 


و(ياد كن)روزى كه از هر امّتى كروهى از كسانى كه آيات ما را انكار مى كنند محشور مى كنيمءيس آنان از يراكنده شدن 
منع مى شوند. 

َك به ط] 5-0 و م ٠2كلا‏ لاا عى ر مر 

كدَيْتَمْ بآياتى وَ لمم تحيطوا بها عِلما أمَا ذا كنْتَمْ تَعْمَلونَ؟8 

جون كردآ يند.(خداوند)مى فرمايد:آيا آيات مرا دروغ انكاشتيد و حال آن كه به آنها احاطه ى علمى نداشتيدءآيا شما(در 


طول حيات جز تكذيب) جه مى كرديد؟ 


نكته ها: 


8 2 لا 1 لك هو 2 8 ُ 
با توججه به اينكه در قيامت همه ى مردم محشور مى شوندء «وَ حَش رْنَاهُمْ فلم نغادز مِنْهُمْ عد دا» 2ل)و ايه ى مورد بحث(7/ 
نمل)مى فرمايد:از هر امّتى تنها كروهى را محشور مى كنيم»؛روشن مى شود كه اين آيه مربوط به قيامت نيستءبلكه مربوط به 


رجعت است كه قبل از قيامت كروهى زنده مى شوند. 


در قرآن براى زنده شدن در دنياءنمونه هايى آمده استءاز جمله در سوره ى بقره مى خوانيم:خداوند به كروهى فرمان مردن 
- ا 7 2 ار 2 و 4 َ- 
دادءسيس آنان را زنده كرد؛ اقَقَالَ لَهُمُ الله مُونُوا ثم أَخلياهُمْ» (1)يا در جاى ديكر مى فرمايد:ما شما را بعد از مركك در همين 
لاع 7 
دنيا زنده كرديم؛ ابَعَْناكم مِنْ بَعْدِ مَؤْتِكم) (1)و به حضرت عيسى عليه السلام مى فرمايد:تو با اذن من مرده ها را زنده از قبرها 
خارج مى كنى؛ (إِذْ تُخْرِح المؤلا إِذنى! (ككو درباره ى يكى از اولياى خحدا مى فرمايد:او را براى صد سال ميرانديم و بعد از 


اين مدّت او را زنده كرديم؛ امات الله 


ص ::82؟ 


١--١).كهفعء/ا؟.‏ 
-١‏ 1) .بقرم757. 
"0 . بقرم 45. 


ع ©) .مائدف .1١١‏ 


لل مم رمم 
مائه م ثم بَعَنْه) 
الف 


همجنين در روايات سيارى نيز وازد كنذه استث كد قبل از قيامت: اقرادى كه در ايمان يا كفر برجستكى دازتدنية ازاذه ى 


خداوئل زثذه مى شوتد و با حاكيت اهل حو :يرائ هذى زئد كن عن كنند و شردهدارا كفر كيفر هئ شوكد: 
بيام ها: 

-١‏ حشر عمومى مردمءدر قيامت است ولى حشر كروهى از كفار ويزه در همين دنياست. «وَ يَوْمَّ نَخشْرٌ مِنْ كل 
-١‏ تضادٌ نوا | بمالط يز كقرمة وسنةى العا برك اسقو ررق كر الواتفا ا كدت 


٠. 4. 4.‏ يي ه 7 7 و لا 0 
”- حشر قبل از قيامت»مخصوص كافر مطلق است. «مَمَنْ يك ذَبٌ اانا (در روايات نيز مده است:رجعت. مخصوص مؤمنان 


وكافران درجه يكك است) 
#ديدون اكاض يسزى :ركذن كمد كَدَّجُمْ با باللأتى و لَمْ تحيطوا بها عِلْماه (عقائد بايد بر اساس دليل قطعى باشد) 
لاا لءى ر مر 
«-عملكرد انسان ها بازتاب عقائد و افكار آنان است.(اوّل تكذيب. بعد كارهاى خلاف). «أَكَذَّجم - أما ذا كنتج تَعْمَلونَ) 
لا 


3 520006 000 لآ م ء 
#- كفار ويه بعد از زنده شدن در دنيا همجنان تحت كنترل هستند تا محاكمه آنان آغاز شود. ايُورَعُونَ حتّى إذا لاو 


/ا- عير يت صب ئس سويسار توبيخ مى شوند وهم نسبت به رفتار خود. «أكَذَُّمِ - 


علا لا 
أمّا ذا نعم نّ( 


#سهمه بايد در محضر خدا باسخكو باشئد. «أ كديع بالباتى 


علا لا 

25 تَعْما نّ( 

وَوَقَعَ الْمَوْلُ عَلَيِهِهِ لا لا طَلَهُوا هخ لا يون« 

و به خاطر ظلمى كه كردند»حكم(عذاب)بر آنان مقرر كرديد؛يس آنها حرفي تنى رهد زو سحي تدارثد كه يكوييد). 


68١: ص‎ 


)١ -١‏ .بقره»109. 


2 0 ف هات 8 7 ابي - افرةا م 2 اا د 
ألَمْ يرَا أنَا علا اليل كه ليشكنُوا فبه وَ الَقَارَ مُِصِراً إنَّ فى ذلك تلبات لِقَوْم يُؤْمِنُونَ وعم 


آيا نديدند كه ما شب را قرار داديم تا در آن آرام كيرند و روز را روشنى بخش ساختيم؟(تا در آن براى معاش خود تلاش 
كشهفا دو انق امربيراى كنباقى كل امات دا دفنصيرك هاى المت 


نكته ها: 
اشاره 


نقش تاريكى شب.در آرامش اعصاب و روشنى روز در فالات وجود انسان يكى از مسايل علمى ثابت شده ى امروز است. 
4 


طرح فياللاى غوات ويدارع ديع ال مسالة رجعت ومعادءشايد داراى اين ييام باشد كه از رجعت ومعاد تعجب نكنيدءزيرا اين 


دو مثل خواب وبيدارى اس 


شبءنمونه ى رحمت خدا بر مردم ونشانه ى حكمت و قدرت الهى است و ناديده كرفتن نقش شبءنمونه اى از تكذيب 
جاهلانه اى است كه در آيه قبل مطرح شده بود. 


وسايل آرامش 
در قرآن برخى امور به عنوان وسيله ى آرامش و سكينه معرّفى شده اندءاز جمله: 
لا . لا 0 ووو 
١.ياد‏ خدا. «ألا بذكر الله تَطْمَئْنَ القلوبُ» (7) 
مداه عبس قو الذى اقل الشكنة فى تلوب المؤزيب ا 
:0 لع لي 00 
”.ا ثار واشياى مقدّس. «أنْ يَأْتِيِكمُ التَائُْوت فيه سَكينَهُ من رَبُكو) هذا 


ض :2ع 


١--١).تفسير‏ نمونه. 
؟- ؟) .رعد»718. 

08 .فتتيحى8. 

ع- ©) .بقره/75. 


؟.تشويق اولياى الهى. ١إنَّ‏ صلائَك سَكنٌّ لَهّه (0 
لا د ص ع 
ه.سريناه و خانه. «وَ الله جَعَل لكمْ مِنْ تيوتكم سَكنا» () 
0 6 علا 40 ص لا م 2 سه 
*.همسر. «خَلق لكمْ مِنْ أنفسكم أزواجا لِتشكنوا» (01/ا.شب. «أنا جَعَلنَا الئل لتشكنوا» (5) 


كفتنى است كه نزول قرآن.معراج ييامبر»وقت دعا ومناجات در هنكام شب است؛ كرجه برخى منحرفانءاز نعمت شب وتاريكى 
آن سوء استفاده كرده وكناهانى مرتكب مى شوند. 


#عصر حاضرءآرامش رادر جاى ديكرى جستجو مى كند و لذابه نتيجه هم نرسيده استه امروز دنيا به 
تكتولوزى:اسلحهثروت»قدرتث و روابظ ديلماسى دل سمه به خاطر از دست ذادن معتويث:رنكك آرامشن را ثم 
بيند.بسيارند افرادى كه به موادٌ مخدّر,»شراب و شهوت و...آلوده شده اند و غرق كناهند؛براى دريافت حقيقتء كافى است كه 


به آمار جنايات در دنيا مراجعه كنيم. 

بيام ها: 

-١‏ عذاب ستمكران قطعى است. (وَقَعَ) 

1- وعده ى عذاب هاى الهىءقبلا به ستمكران فته شده اسث. «الْقَوْله 

*- عامل بدبختى هاى انسانءخود اوست. للا طَلَمُواا 

؟- تكذيب وتموّد از هشدارهاى جدَّى انبيا ظلم به خود است. للا طَلَمُواء 

ذ-در قيامكوستمكر حرفى براى كفت ندارد. 1 يَنْطقُونَ) 

عدكياق 5ه1ذ أمن وورقه شب ووو قوس عيورت تكرزتتومورة انتادنت: 

بيشترين انتقادهاى قرآن از كسانى است كه لك كن غافلانه دارند. ً َم يَرَوَا) 

- نظام آفرينش با نيازهاى بشر هماهنكك است و اين هماهنكى نشانه ى وجود ملاإرطق سكن و كتانق (اليشكوا 


ص :لامع 


.١ ٠7” .توبه‎ 01-١ 


كيه .نحل» 6/ 


.7١ .روم‎ )" 8 


اع .نمل 8/. 


6-در برنامه ى زند كى»شب را مخصوص استراحت قرار دهيد. «لتشكتوا فيه) 


ود نف ايمان و شفكرديتى آن انيت كذ همق رامعتادار و هدقدارو نقاله ى قدرت و حكمت عى داند اليش كوا فيصر د 
كلا 
لآيات) 


٠-استراحت‏ بايد مقدّمه ى كار و تلاش باشد. اليش كنُوا - مُنصراً روشنى روز» براى كار استء جنانكه در ايه ى ١١‏ سورهدوى 


اسراء مى فرمايد: ١مُبْصِرَةٌ‏ لنَتتَغُوا فَضْلاه تافضل يروردكارتان را بجوييد(و به تلاش و كار ببردازيد). 


32 لا 0 < ها ام 
1 تنها اهل ايمان از آيات الهى عبرت مى كيرند. وإنَّ فى ذلك آلا لَقَوْم يُوْمِنُونَة 
ا 3 8 ا 
وَيَوْم ينفح فى الصّورٍ فَمَِحَ مَنْ فى السَسطاوَاتِ وَ مَنْ فى الْأَدْض إلا مَنْ شاء الله وَ كل أََوهُ دَاخرِينَ دلالم 


و(ياد كن)روزى كه در صور دميده شود»يس هركه در آسمان ها وهركه ذر زميق اسث بها هراس افتلهمكر آن كس كداهدا 
نكته ها: 


كلمه ى«دخورابه معناى لع و كوجكى است. 


در قرآن از دو«نفخ صوراسخن به ميان آمده است:يكى نفخه اى كه سبب مركك همه مى شود و ديكرى نفخه اى كه سبب 
حيات و حضور مى كردد.در آيه ى 88 زمر مى خوانيم: 


لا لا 
2 لاك 5 
١وَ‏ تتح فى فى الصّور قَصَ عِقّ مَرِنْ فى التلطاراتٍ وَ من فى الأ لأزض إل عن لاه الخ ثم تيسح فيه أغريا فَإذا هم لام يتشد ون ذر 


صور«اسرافيل)دميده شود وهمهى موجودات أسعاتق وانقية قن هر دييكر كباش كمدا بخواهد»)سيس نانش يكو در عبوز 


دميده شودءناكهان تمام خلايق برخيزند و در انتظار( حساب و جزا)باشند. 


مراد از نفخه در اين آيهءيا نفخه ى اوّل استءبه دليل كلمه ى«فزعاو با نفخه ى دومءبه دليل («أَتَوة) وياهر دو نفخهءبه دليل هر 
دو كلمه.«والله العالم» 


در روايات مى خوانيم:مسئول دميدن در صورءفرشته اى به نام اسرافيل است.در دعاى 


ص عع 


ام داوود مى خوانيم :«اللهم صل على اسرافيل حامل عرشكك و صاحب الصور) )١(‏ 
لا 1 لا 3 
كروهى كه از وحشت وهراس آغاز قيامت درامانند» «إلا مَنْ شاء الله ردق ايمالعا بترتي شده اندك: : «مَنْ جاءَ ِالْحَسَِنَهِ قله حر 


بنه! وَهُمْ مِنْ قرع يَوْمَدلُ آمنُونَ) جنانكه در جاى ديكر مى خوانيم :الآ يتنه اقرع ابره لكاناله ى بز رك آن روزء انان را 


محزون نمى كند. 
بيام ها: 


-١‏ فروياشى نظام سيق تر كه انسان ها و شروع قيامتءبا ايجاد صدايى مهيب (دميده شدن در صوو)صورت عى كرك ايُنْفْخْ 


فى الصّورا 


5 - در آسمان ها موجودات زنده و مسئول وجود دارند واين موجودات» حشر و قيامت نيز دارند. «مَنْ فى الكلطارات - كل أَنَوةُ 


لا ل 

داخرين») 

*- در قيامت همه از درون احساس كوجكى مى كنند. لكيه 

وَتَرَى الال يخسلا لايذة وَهى تمد م َو اللكاب صَنْعَ الله الْنى ند كَّ شيع إن بيد ب] تَفْعَلونَ ىا 


و كوه هارا مى بينى و مى يندارى كه بى ح ركتند»در حالى كه آنها همجون ابر در ح ركتند.(اين) صنعت(ماهرانه) خداست كه 


هر جيزى را با دقّت ساخته استءاو به هرجه انجام مى دهيد آكاه است. 
نكته ها: 
كلمهى «صّنّْعَ) از صنعت.به كارى كفته مى شود كه بر اساس علمءدقّت و مهارت باشدك. 


اؤلين كساتى كش رركت زميق وا كشت كردنده كاليلهئ ابتالياس و كيرتيكف يسنا يوذ اتد كه دن اواخز قرن 18و اوائل 
قرن ١7‏ ميلاادى مى زيسته اند.كاليله تحت فشار كليساءدر ظاهر از كفته ى خود توبه كرد.امًا قرآن هزار سال قبل از كاليله در 


آيات زيادى از حركت زمين خبر داده است. 22 
ص :520 


.1١*”عايبنا.‎ )3 7 


*9- 093 .تفسير نمونه. 


البته بتعضى مفسّ ران»حركت كوه ها را كنايه از متلاشى شدن آنها بعد از نفخه ى صور مى دانند كه در آيه ى قبل آمده بود و 


بر اساس اين معناءبيام هاى ديكرى را از آيه ى شريفه استفاده كرده اند. )١(‏ 

بيام ها: 

-١‏ عالم در حركت است.حتّى كوه هايى كه به نظر ساكن مى آيند حركت دارند. 

اتَخمبها امد وَ ِى تَمرا 

"- خبر دادن از حركت كوه هاءاز معجزات علمى قرآن است. (تَموٌ مو الصَلطاب» 

- حركت كوه هاءاز حركت زمين جدا نيست.يس زمين نيز حركت مى كند. اتَمُرٌا 

*- حركت كوه هاءمثل حركت ابرها سريع است. «مرٌ الصَلَاب» و آرامش زمين با وجود حركت آنءاز آيات الهى است. 


ل 
حركت كوه هاءنشانه ى قدرت حكيمانه ى الهى است. ١صَنْع‏ الله) 


#- در بينش الهىءهر جيزى در جاى خود متقن و محكم است. «أتْقَنَ كل شَيْءَا 


ذه لان 0 م يي طل ر عى ا 
مَنْ جاء بِالحَسَنْهِ فله خيرٌ مِنها وَ هم مِنْ فرّع يَوْمَئْذِ امنون«69) 


هر كس كار نيكى بياورد»يس براى او(ياداشى)بهتر از عملش خواهد بود و آنان از هراس آن روز ايمن هستند. 
1 0 0 , 
و لاه بالسَّيِتَهِ فكيّث وُجوَهُهُمْ فى النار هَل تجَرَّوْنَ إلا لما كنم تَعْمَلُونَ :8 
وهركس كه كار بدى بياوردءيس به رو در آتش (دوزخ)سرنكون شوندء (به آنان كفته شود:)آيا جز آنجه مى كرديد سزا 


داده مى شويد؟ 


ص :28؟ 


ا )١‏ نهر راعتما: 


نكته ها: 
كلمه ى«كبتا)به معناى مرنكية شد اسث. 


لذت غاءطغنان ها و سدروق هاي كدؤراثر كاه هيا يبدا فى كوداذر قات اسه دن اتش ونداذلت وخراري ديل 


خواهد شد. 
كن ان بركات قرآن آن است كه راد را براق رشد و سعادات هحكان بان كرذه :و فرهوده اسث: 


هر كس كار نيكى انجام دهدءياداشى بهتر از آن به او عطا مى شود؛بدون اين كه سن و نزاد و جنسيّت در كار باشد.نيكى را 
نيز مطلق بيان كرده«الحسنهاتا تمام نيكى ها را شامل شودء قبول رهبرى حقٌءراه حقّءكلام حقٌ»شغل حقّءانتخاب حقٌ و...كه در 
روايات به بعضى از اين نمونه ها اشاره شده استءلكن هر كار نيكى از هر كسى كه باشدءاكر با رياءغرور.عجب و كناه از بين 


رود و سالم به مقصد برسدءياداش مضاعف دارد. «مَنْ عه بال لحَسَنَه) 


فرمايد:خداوند كسانى را از هراس و فزع درامان قرار مى دهد كه نيكى را با خود به صحنه ى قيامت بياورند. 
بيام ها: 
-١‏ علم خداوئد به كارهاى نيكك ماءعامل تشويق به انجام نيكى ها است. (إنّهُ حير بللا َفْعَلُوقٌ مَنْ لكاء بِالْحسئه 


- تر ازان نيكك در دنياءيردن آن به صحنه ى قيامت اسث. (م؟ ولعي قله عد مها 
-١‏ مهم تراز انجام كار نيكك در دنياءبردن آن , ى قيامت است. «مَنْ لها ِالْحسَئد قله حير لها 


17 نوه فو > زو اقطان مامه 1 لكام الل ازغ سين فشكني العمل دار 
؟- نيكى ها را قبل از منكرات مطرح كنيم. «من لكْاء بِالْحَسَده »سس «من لكا بالشيكهه 
000 ا ل امه لا 2ه بي طا 
ه-براى رشد خوبى هاءتشويق خوبان ضرورى است. «مَنْ جاءَ - فله خيرٌ منها» 
5000007 : فى اده لل أمدي ده لطع امع 
8- تشويق و تهديد,در كنار هم موثرند. «مَنْ جاءَ بِالحَسَنْهِ - مَنْ جاء بِالسَّينها 


ص :لاقع 


١الضّعْضٍ)‏ (١)بعضى‏ جند برابر «أَضلكافاً (5)بعضى ده برابر اهَلَهُ عَشْرًا اتا هفتصد برابر و بيشترءكه ايد مها همه ى آنها را 


شامل مى شود.6-نيك و كارىءعامل نجات در قيامت است. (مَنْ لء ِالْحَسَنَه من فرّع يَوْمَئْكُ آمنونا 
- بهتر بودن باداش هاى الهى مطلق استءهم از نظر زمانى ابدى است و هم از نظر مقدار»جند برابر عمل ماست. اححَرٌ متها 
٠‏ بالاتر از عذاب,خوارى انسان است. (دّ فككِت وُجُوهَهُعَ) 


-١‏ كيفرهاى الهى بازتاب اعمال و تجدّ. .م عملكرد ماست.آرى كسانى كه بعد از شنيدن حقّءروى خود رااز آن بر مى 
كردانند»در آن روز با صورت به دوزخ مى افتند. دعل تَجِرّونَ) 

5ت ياداقى نات اله ند برابر اسح » يكلف مثراة ولى كيفر هاي او يك بزازروعادلانه اعد لا كع كتمارك 

)َعُهَهوُجُؤ١ معاد جسمانى است.‎ -١ 

6ت اعمال اسان دو قيامت سجت شدء واسان را كرشار ست كند. اقل ترود لكا كنم تَعْمَلُونَ 

أن أ 


و من الْمُسْلمِينَ١41)‏ 


(اى ييامبر! بككو:)فقط مأمورم كه يرورد كار اين شهرى كه خداوند آن را محترم شمرده يرستش كنمءو همه جيز تنها براى 
اوست و مأمورم كه از اهل تسليم وطاعت باشم. 


نكته ها: 

روزى كه مكه به دست مسلمانان فتح شد».رسول خدا صلى الله عليه و آله وارد كعبه شدند و بت ها را 
ص :/58 

)١--١‏ .سبأء/ا”. 


؟- )١‏ .بقره750. 


م .انعام» 120 


شكستند و آنكاه در آستانه ى در كعبه فرمودند::ان الله قد حرم مكه؛خداوند از روز اوّل تا قيامت مكه را محترم شمرده است. 
0ل 

بيام ها: 

أمدتٌ - و أمدرة 


-١‏ ييامبر»ءتحت فرمان الهى است. «أم 


لل 0 


١ داد.‎ 


'- هيج كس در هيج شرايطى از عبادت بى نياز نيست»حتى ييامير. ١‏ 


١أمِوتٌ‏ أنْ أ 


- عبادت بايد به امر الهى باشد.نه ساخته وبافته ى انسان. « 

ه-كسانى حقٌ دارند مردم رابه عبادت دعوت كنند كه خود بيشكام باشند. «أمدثٌ» 

ع- بندكى بايد با تسليم قلبى همراه باشد. «أُعْبَدَ - مِنّ الْمُسْلِمِينَ 

/ا- فلسفه ى بندكى خداءربويبت ومالكدت اوست. «أَعْبَدَ رَبّ - وَ لَه كل شَْءَا 

8-هم خود را به كمال برسانيد و هم به كاملين ملحق شويد. «أَعْبَدَ - مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
5 0 8 5 9 هم لأ.ء 0 

9- همه جيز تحت تربيت اوست. «رَتٌ هذه البَلده» 


3 - مكه احترام و جايكاه خاضّى دارد «عَوٌ 0 


-ه 
عه 


نوا الْقُوآنَ من اهتدج إلا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ كَقلْ كنا نما أنَا مِنَّ الْمُنْذِرِينَ 857 


و(همجنين مأمورم)قرآن(را بر مردم)تلاآوت كنم.بس هر كس هدايت را بيذيرد تنها به سود خود يذيرفته وهركس كمراه 


شودءيس بككو:(من مسئول نيستمءزيرا)من ن فقط هشداردهنده ام. 


ص يورا 


1ت 01 .تفسير كترالدقائق 


نكته ها: 
آغاز اين سوره درباره ى اهميّت قرآن بود؛يايان آن نيز از زقرآن ن كريم بحث مى كند. 


قرآن ذونارة ا ابلضيرت تعودش بس اقرما 961لا تكوة ف جار 2 


شُهُوداً» (للاى ييامبر! ما بر سه جيز كواهيم 
الف:بر تمام كارهاى تو. 

ب:بر تلاوت قرآن تو 

ج:بر تمام كارهايى كه شما مردم انجام مى دهيد. 


يعنى تمام شئون و كارهاى ييامبر و تمام كارهاى مردم در يكك سو و تلاوت قرآن آن حضرت در سوى ديككر قرار كرفته واين 


نشانه ى اهميّت بسيار زياد تلاوت قرآن است. 

بيام ها: 

-١‏ آورندهى قرآنءبايد خود نيز اهل تلاوت باشد. «أَثلُوَا الْقُوَآنَ) 

-١‏ مهم ترين مأموريّت ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله بعد از توحيدءتلاوت آيات الهى بر مردم اسث. «أَثْلَوَا الْقَوَآنَ) 
50 2 عير م ةر مم لا 

'- محور تبليغ بايد قران باشد. أن اتلوًا القران فممن اهتدى .. 


- 


موسي راتوو جا رمرم امتبورثو بام يذيرشء.مربوط به خود انهاست. أنْ 


وَمَنْ ض 


أثلوَا القوآن كمن اشقد0 :. 
5 ل 0 5 7 ار 0 0 - لا 

ه-تلاوت قرآان»مقدمه ى هدايت است. «أتلوًا القؤان فمن اهتدى» 

- سود و زيان ايمان يا كفر مردمءبه خود آنها برمى كردد. الِنَفْسِها 


. 


أن هن الْمنْذْرينَ) 


57/١: ص‎ 


21 يوس‎ )١ 1 


و 5 بو اس 2 مر 1 و لا ع من دي 
وَقُل الْحَمدُ لِلَهِ يريم آياته فتَعْرفُوتها وَلها رَبك بغافل عَما تَعْمَلُونَ 08 


مى دهيد غافل نيست. 
نكته ها: 
و برع معاد يد سيا كىن اب ل طاو ارج عبان للد اليه اناو ةر 
در سورهم ى حمد همه ى مسلمانان»هر روز بايد آن را تكرار كنند. 
سعدى درباره ى غفلت انسان از عاقبت كارش مى كويد: 
كنون بايد اى خفته بيدار بود 
جو مركك اندر آيد زخوابت جه سُود 
تو غافل در انديشه ى سود و مال 
كه سرمايه ى عمر شد يايمال 
كتوة كرش كابةاز كر ور كذشت 
نه وقتى كه سيلاب از س ركذ شت 
سكندر كه بر عالمى حكم داشت 
در آن دم كه بككذشت عالم كذاشت 
ميسّر نبودش كز و عالمى 
ستانند و مهلت دهندش دمى 
بيام ها: 
1 0 
-١‏ رسالت الهىءلطفى است كه بايد برى آن شكر كرد. إنطَا أمِوْتٌ ... وَ قل الْحَمِدُ لله 


اك نيه ا كنون' ان آنات الفيج دمدة اده كوشه ا ان انهاسة! اياك د يكرض يوون انتله به كما شان خواهن داد, ١سيريكم‏ 
:3 


اياته) 


#كبرواة بهاض الى :5ق تسق عق معدا وان كيرا وكا ركه اف 
لل رمم لا 
ع نظارت دائمى خداوندءاز شئون ربوبيّت اوست. (َ ما رَبك بغافل») 
ليقت الا “زلا مد 
ه-انسان در برابر اعمال خويش مسئول است. «وَ ما رَبك بغافل عَما تَعْمَلونَ) 
1 لا. رلار مر 
#-از كفر و شركك مخالفان نكران نباش. «وَ ما ركنا يعافا هما تمان 
اللَهِمَ صلّ على محمد و آل محمد و عبجل فرجهم) 


67/١: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار منافيه آ3 ستو #سامن هر كو شتيعية #الككن ىتما بتك كا مخصوقة انل خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/15 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسسات. مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ مهولا ننز[وه 
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